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بشار 'نهاى اندياى متقدمين است از نبوت! سرور وظهور دولت اسلام 


حون قسيسين در ادن باب تغليط مينمايند عوام را لهذا مستحسن شمر دهام كه 
قبلاز ذكر بشارت و اخبار انبياء در حق آن بزركوار ده مقدمه تمهيد نمايم بجهت 
ايضاح تا اكه ناظر اين كتاب را بصيرت تأمه حاصل شود . 


مقدمةٌ اول : ظ 
ابنكه انبياى بنى اسراثيل مثل اشعيا وارميا ودانيال و<ز قيال وعيسى وموسى 

عليهم السلام خبر دادند ازحوادثات آبنده مثل حاد نه بخت نصر و قورش واسكندر 
وخلفاى او وحوادثات اررض ادوم و مصر وئينوا وبابل وخرابىاورشليم ودوادثات 
يهوديان و زمين يهوديان وحوادثات بنىعمون و زمين ايشان و زمين قبيلة مؤاب و 
زمين فلسطيان و شهرصور و عر بستان واهالى افريقه و غيرهم بس بسيار بسيار بعيد 
استكه ازظهور وخروج محمد صلىالله عليهو آلهوسلم احدى ازايشان خبر ندهد و 
حال 1 نكه در وقت ظهور مثل بقول صغيره بود بعدشجرةٌ عظيمهشد بطوريكه جميع 
ارباب ملل ونحل بناه بدامت او برده ويناه ازايشان ميخواستند بسجبابرهرا منكسر 


د 


وسلطنت اكاسره را منهدم فرمود وقصور قيصر را راب و مملكت او را كسراب 
فرمود و دين اودر شرق وغرب عالم منتشر و برجمييع اديان غالب و قاهر كرديد 
وبامتداد دهر ممتد شد بحرئيتى كه اليوم هزار وسيصد و دوازده سال ازهجرت آن 
بزركواركذشته اسست وانشاوالله تعالى تا آخر دهر ممتد خواهد بود واز ميان امت 
او هزار هزار ثفر از علماى ربانيين وحكماى متقين و اولياى صاءديان كرامات و 
مجاهداتوسلاطين عظام و وزراى فخام وخطبا وفصحاو بلغا وشعرا ظهوركردهاند 
واينحادثه از اعظم حوادث روزكار است واقل”نبود اينحادثه از حادثه ارض ادوم 
و نينوا و غير آنها بس جكونه عقل سليم تجويز مينمايد كه انبياى سلف حوادثات 
ضعيفه را خير بدهند وحادثة عظيمه را ترك نمايند بس حضرت رسول صلىالله عليه 
وآله و سلم يا نبى صادق بود يا كاذب نعوذبالله در هرحال انبياى سلف بايد خبر 
بدهند! بس ازاينمقدمه كذب كشيشان ظاهر و آشكاركرديدكه از براى تغليط عوام 


اهل اسلام كو يند ذكر آنصاخب شرف دركتب انبياى سلف نميباشد . 


مقدمة 'ثائيه : 

أينكه ثبى متقدم وقتىكه خبر ميدهد از نبى متأخر خبر او مشروط نيستكه 
بتفصيل تام خبر بدهدكه از فلان قبيله در فلان سال در فلان بلد فلان بيغمبر ظهور 
خواهد فرمود بلكه اغلب اوقات امثال اين اخبار مجمل است در نزد عوام و جلى 
است بواسطه بعضى قرائن در نزد خواص و ساهست از براى خواص هم مخفى 
ميماند ومصداق خبر را نميدانند مكّر بعد از ادعاى نبى لا<دقكه نبى سابق ازظهور 
من خبر داده است و بسبب ظهور معجزات صدق او معلوم شود يس بعد از ظهور 
صدق آن نبى لاحق اخبار نبى سابق جلى ميشود و لذلك خواص معاتب ميشوند 
جنانجه عيسى عليهالسلام علماى يهود را عتاب نموده . 

در آيه ١ه‏ ازباب ١١‏ از انجيل لوقا باين نحو ترقيم يافته است: واى برشما 


اى فقها كه كليد مارا برداشتهايد كه خخود دائدل نميشويد وداخخلاذراهم مانع ميسو بد. 


سلادت 


مسيح وايلياء آن نبى! ج68 


وآية ١‏ ازباب اول ازانجيل يوحنا باين نحو بيانكشته است : 

و اينست شهادت يحيى در وقتى كه يهودبان از اورشليم كاهنان و 
لاويائرا فرستادند تا از او سوال كنندكه نو كيستى؟د كهمعتر فشدو انكار 
نتمود بلكه اقرار كرد كه من مسيح نيستم 6 آذكاه از او سؤال كردند 
بس جه آيا تو ايليا هستى؟ كفت نيستم آيا تو آذنبى بز ركتمعهودى جواب 
دادكه نى يد آنكاه بدو كفتند بس كيستى تا بآن كسانيكه ما را فرستادند 
جواب بريم در حق خود جه ميكوثى #د كفت من صداى ندا كننده در 
بيابانم كه راه خدا را راس ت كنيد جنانجه اشعياى نبى كفت 4د يس از او 
سوال كرده كفةند اكر تومسيح وايليا وآن نبى نيستى يس براى جه تعميد 


ميدهى انتهى . 

لفظ نبىكه در آية ١‏ ؟ واقع شده است در يونانى وسريانى وسوريت 
معرف بحرف تحريف است ومقصود ازاو نبى معهوديست ومقصود ازاو نبى است 
كه موسى عليهالسلام درباب ١8‏ از تورات مثنى و غي رآن ازاو خبر داده بنابرقول 
علماى مسيحيه كهنه ولاويين از عاماى يهود و واقفين ازكتب بودند دانستند يحيى 
عليه السلام هم بيغمير است ليكن شك داشتندكه آيا اين مشييح است و يا ايليا و يا 
نبى معهودكه موسى از او خبر داده بود . 

يس ازاين تقريرات معلوم شدكه علامات اإنسه بيغمبر واضح نبود در كتب 
ايشان بحيثيتى كه اشتباه ازبراى خواص باقى نماند فضلا” عن العوام فلذلك سؤال 
كردند ان اوكه آيا تو مسيحى ؟ بعد از اينكه يحيى كفت من مسيح نيستم كفتندآيا 
توايليائى؟ فرمود نى من ايليانيستم عر ضكردند بس تو آن نبى معهودى؟ فرمودند 
نى! نبى معهود هم نيستم. 

بس اكرعلامات ظاهر و روشن بود جاى سؤالوشك نبود بلكه ازاينعبارات 
ظاهر ميشود كه يحبى عليهالسلام خود راهم نشناخت لهذا الكا ركرد وكفت من 
ايليا نيستم و حال آنكه عيسى عليهالسلام درحق او شهادت ميدهدكه ايلياست . 


مدت 


و درآيةٌ ؟٠‏ از باب ١١‏ از انجيل متى قول عيسى درحدق يحيىعليهما السلام 
به ابن نحو عيان وبيانكشته : و اكر خواهيد قبولكنيد همانست ايلياكه بايد بايد . 

ودرباب ا وآية ٠‏ ازانجيل متى بداين نحوتر قيم يافته است: شا كردانش 
از او يرسيدند (يعنى تلامذه مسييح از او) كفتند بس كاتيان جرا ميكو يندكه بايد اول 
ايليا آيد :* او در جراب كفت البته ايليا مىآيد و تمام جيزها را اصلاح خواهد 
نمود ‏ ليكن بشما ميكويم كه الحال ايليا آمده امت و او را نشئاختئك بلكه آنجه 
تم واستند بوى كردند بهمانطور بسر انسان نيز ازايشان زحمت خواهد ديد #د آنكاه 
شا كردانش يافتندكه دربارةٌ يحياى تعميد دهنده بديشان سخن ميكفت . 

يس از عبارات اخميرة ظاهر ميشود كه علماى لهود إحبى را نشناختاد كه 
ابلياست فلذلككردند درحقاو آنجه كردند! بلكه حواريون هم ندانستندكه ايلياست 
با وجود اينكه در زعم مسيحيين انبيا هستند و اعظم رتبه از موسى و از يحيى هم 
تعميد يافته بودند ومراراً اؤ راديده بودند ومجى” او قبل ازخدا ومسيح ايشان هم 
ضروري بود ٠‏ 

ودرآية “م از باب اول از انجيل يوحنا قول يحيى باين طريق ترقيم يافته 
است: ومن او رانشناحتم ليكن اوكه مرا فرستاد نا بآب تعميد دهم همان بمن كفت 
برهر كسى كه بيئىروح ناز لشد براو قرار كرفت همانست اوكه برو حالقدس تعميد 
ميدهد انتهى ٠‏ 


ومعلى قول بحيى كه كنت من اورا تشناختم بنا برزعم فسيسين اينست كه 


5 


من ندانستم او مسيح موعود است 
بس از اينعبارت معلوم ميشودكه بحبى ع عيسى عليهالسلام را بمعرفت تامه 
نشناحته بودكه مسويح موعود اوست نا سى سال يعنى مأداميكه رو حالقدس بر عيسى 
نازل نشده بود شايد ولادت مسيح از عذرا از علامات مختصه بعيسى نبوده است 
واكّر نه يحيى او را ميشناخت . 
ليكن ما در اينموضع قطع نظر از اينها نموده و ميكوئيم كه يحيى اشرف 


مشقاات 


فيافا نبى! وحكم قتل عيسى(ع) فج 


انبياى بنى اسراثيل است بنا برشهادت مسييح ع جنانجه درباب ١١‏ وآيه ١١‏ از 
انجيل متى مرقوم شده است' وحالآنكه عيسى عليهالسلام خدا و رب يحيى است 
بنا بر زعم مسيحيين و آمدن او قبل ازمسيح هم ضرورى بوده است وايليا بودنش 

يقينى است بنا برشهادت انجيل جنانجه مذكورشد بس زمانيكه اين نبى كه اشرف 
انبياست خود را نشناخت ثا آخر عمر و همجنين خدا ورب خود را نشناحت تا 
مدت سىسال وكذلك حواريينكه افضل ازموسى وسايرانبياى بت ىاسرائيل هستنند 
درحال حيات يحيى ندانستندكه او ايلياست بس رتية علما و عوام درنزد ايشان در 
معرفت نبى لاحق بخير نبى سابق جه <واهد بود ددر وقتى كه ترديد در نبى لاحق 
داشته باشنك . 2 

و قيافا" رئيس الكهنه نبى بود بنا برشهادت يوحناى انجيلى جنانجه در آيه 
١ن‏ و باب ١١‏ از انجيل يوحنا خود يوحنا مرقوم نموده است و اين بيغمبر يعنى 
قيافا رئيس الكهنه فتوى داد بقتل عيسى و او را تكفير و اهانت نمود جنانجه در 
باب 8 از انجيل متى مر قوم شدهاست واكرعلاماتمسيح در كتب يهود مصرح به 
بود بحيثيتى كد از براى احدى اشتباه باقى نمىماند از براى ابن نبى كه فتوى داد 
بقتل عيسى سزاوار نبودكه خداى ود را تكفير نمايد وفتوى بقتل او بدهد . 

يس معلوم است كه اين نبى تحداى تود را نشناخحته بود زيرا كه علامات 
مخصوصة او دركتب عهد عتيق مذكور نكترديده بود . 

ومتى ولوقا درباب # ومرقس ؤيوحنا درباب اول ازاناجيل خود نخبر اشعيا 
رادر-<ق يحيى عليهما السلام نقل كردهائند وخود بيحبى هم اقرار دارد كه |بنخبر در 
حق اوست بنابرروايت يوحنا واينخبر در آيه م ازباب .م ازكتاب اشعيا باين نحو 
َ_- شر انه 55 م ىكويم كه اولاد ذنان بزدكترى اذ يحيى تعميد دهنده برنخاست . 2 
دئيس كامنان يهود بسال ؟ ‏ س8 بيش اذميلاد. انجيل يوحنا ددآيةٌ مزبود كويد : 
يكى از ايشان قيافا نامكه در آنسال دئيس كهنه بود بديشانكفت شما » هيج نمىدانيد وفكر 
نم ىكنيدكه بجهت ما مفيد استكه يك شخص دد داه قوم بميرد . 


مت 





عيان وبيان كشته است : قائلى فرياد ميكندكه راهى ازبراى خداوند در بيابان مهيا 
سازيد وشاه راهيرا درصحرا ازبراى خدا مستقيم نمائيد انتهى . 

ودر اينخبر جيزى ازحالات و صفات مختصه بيحيى ذكر نشده است نه از 
صفات و نه از زمان خروج و نه ازمكان ظهور بحيثيتى كه رافع اشتباه باشد و اكر 
يحيى عليهالسلام ادعا نميكردكه خبر مذكور درحق اوست ومؤلفين عهد جديد هم 
تصديق نميكردند كسى ازعلماى مسيحيه وخواص ايشان نميدانس تكه اينخير درحق 
يحيىاست فضلا عن العوام زيراكه وصف نداء دربيان عموميت دارد بالنسبه باكثر 
انبياى بنى اسر ائيلكه بعد ازاشعيا عليهالسلام آمدهاند بلكه اين وصف درحق عيسى 
هم صادق است زيراكه او هم مثل يحيى ندا ميكرد و ميفرمود توبه كنيد زيرا كه 
ملكورت آسمان نزديكست . 
00 و ور مقدمةٌ ششم خواهى دانست حال اخباراتيكه انجيليون درحق عيسى ع 
نقل كردهاند از انبياى سلف در حق عيسى عليهم السلام وما مدعى فيستيم كه اخيار 
انبياى سلف درحق محمد صلى اللهعليهو آله وسلم كه نصوص جليه بودكه قابل تأويل 
وتفسير نبود بلكه ميكو ئيم بعضى از آنها اسم حضرت را اظهار كردند وبعضى صفات 
آن سرور راكه معاند ميتواند آنها را تأويل نمايد . 


مقدمة سيم : ش 

قول براينكه اه لكتاب منتظر نبى نبودند مككر مسيح و ايليا را قول باطلى 
است اصلى ندارد بلكه منتظر نبى ديكر بودند غير از مسيح و ايليا جنانجه دانستى 
در مقدمة ثانيه علماى يهودى كه معاصر عيسى بودند سؤالكردند ازيحيى كه آيا تو 
مسيحى انكار كر دكفت منمسيح نيستم كفتند تو ايليائى فرمود نى من ايليا هم نيستم 
عرض كردند تو آن نبى معهودى فرمود نى من أو نيستم بس معلوم ميشود كه نبى 
ديكر را هم مثلمسيح وايليا منتظر بودندآمدن او مشهور هم بود بحيثيتى كه احتياج 
بذكر اسم نداشت بلكه اشاره در ح<ق او كافى بود . 


ساعد 


ودرآيه .8 ازباب + ازانجيل يوحنا بعداز نقل قول مسيح باين نحو ترقيم 
يافته است : آنكاه سيارى از آن كروه جون كلام او را شنيدند كفتند در حقيقت 
اين شخص همان نبى است وبعضى كفتند او مسييح است وبعضى كفتند مكار مسييح 
ازجليل خدا خواهد آمد انتهى . 

بوضوح تمام ازاين كلام مفهوم ميشودكه آن نبى معهود غيراز مسييح است 
ولهذااورا با مسيح مقابل شمر دهاند . 


مقدمة جهارم : 
أدعاى اينكه مسييح خاتم النبيين است ونبى بعداز اونخواهد آمد باطل است 
قطعاً زبراكه در مقدمه سيم دانستى كه علاماى اهل كتاب آمدن نبى معهوديراكه غيراز 
مسيح وابلياست منتطر بودند وجون ببرهان آمدن او قبلاز مسيماح ثابيت نشده است 
و عكس أوشبوت بيوسته اميت يس لايد يايد يعداز مسييح بيايد زيراكه اكر مسيحر | 
خاتم الانبيآء بدانيم كذب تورية وانجيل لازم مىآيد . 
علاوهبراين جماعت مسيحيدمعتر فتدبنيوت <واربينو بو لس وباكه غير ابشاث 
هم ودرآيه ذا ازياب ١١‏ ازكتاب إعمال بإين نحو بيان كشته است :و درآن ايام 
انبياى جندى از اورشليم بانطاكيه' آمدندكه يكى از ايشان اغابوس"؟ نام برخخاسته 
١‏ شهرىاست درئر كيه در كنار نهر العاصى (دوداورونتس) 8م0٠"‏ تنجمعيت دادد انطاكيه 
ر| سلوكوس اول درحدود "٠.٠.‏ ق م بناكرد وبنام يدرش 5 نتيوخوس ناميد واز مرا كزمهم 
تجادتى كرديد وشكوه وجلالش شهرت يافت . 
درسال ١ح‏ م بوسيله انوشيروان ويران شد وا كرجه بوسيلة يوستى نيأنوس اذنويئا 
كرديد ليكن هيجكاء دونق اوليه دا نيافت . 
انطاكية در تأديخ دسيحيت سبب شورأهاى دينى كه در آنجا تشكيل شده اهميت دارد 
دايرهالمعارف فارسى 8 
؟- وى ذا ييامبرى خوانندكه در سال عع ميلادى بعهد كليديوس جهارمين اميراطود روم 
ذند كىميكرد واذ قحطى سيار شديدىكه سه سال (اذ سال و؟١‏ ساطنتكليديوس) يطول 


اميه 


تهات 





بروح اخبار نمودكه قحطى شديد درتمامى ربع مسكون خواهد شد و در آن ايام 
كليد بوس قيصر بديد آمد ودر باب 7١‏ وآية ٠١‏ ازكتاب مذكور باين نحو رقم 
شده است : جون روزى حند در آنجا مانديم نبى اغابوس نام از يهوديه رسيد ونزد 
ما آمده كمربند يولس را كرفت و دستها وباهاى خخود را بست كفت روح القدس 
ميكو يد كه يهود دراورشليم صاحب اين كمر بند را همينطور بسته واورا بدست امتها 
خواهند سيرد . 

واين عبارت صريح است «رايئكه اغابوس نبى بودهاست وجماعت مسيحيه 
در اثبات اين ادعاى باط لكاهى بقول عيسى متمسك ميشو ندكه در آيه م١‏ ازباب ٠‏ 
ازانجيلمتى منقو لست و آن اينست : اما از انبياى كذبه احتراز كنيدكه بلاس ميش 
در نزد شما ميآيند ولى در باطن كر كان درنده ميباشند . 

و تمسك باين آيه بسيار عجيب است زيرا كه عيسى فرمود از انبياى كذبه 
احترا ز كنيد نه ازانبياىصادقه ولذلك قول خودرا مقيد بكذبه نمود بلى اكرفرموده 
بود ازمطلقنبى كه عازن مى آيد احتراز كنيد بحسب ظاهر «يشد باين آيه تمسك 
نمائى واكرجهآنوقتهم واجبالتأويل بود درنزدمسيحيه بجهةثبوت نبوت اشخاص 
مذكورة وانبياى كذبة كثيره بعد از صعود مسيح در طبقةٌ اولى ظاهر شدند جنانجه 
از رسايل موجوده در عهد جديد اين امرظاهر ميشود . 

ودر باب ١١‏ وآيه ؟١‏ إز رسالة ثانيه بولس باهل قرنش باين نحو مرقوم 
است : ليكن آنجه ميكنم هم خو اهم كرد تا ازجويندكان فرصت فرصت را منقطع 
سازم نا در آنجه افتخار ميكنند مثل ما نيز يافت شوند ... زيرا كه جندان رسولان 
كذيه عمله مكار كه برسولان مسيح صورت ود را تغيبر ميدهند . 

بس مقدس النصارى با على صوت ندا ميكندكه رسو لا نكذبه وعملة مكار در 

انجاميد خبرداد سكدهائى بنامكليديوسكه دريك طرف آن عكس وى وطرف ديكرش نوشتهاى 
منقوش است هنوز هم درموزهءها ديده ميشود . اقتباس ازقاموس مقدس ص ١م‏ وع"/ا. 
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وجالهاى كذاب 6 


زمان بولس ظاهر بودند وود را برسولان مسيح تشبيهكرده بودند و آدم كلارك 
مفسر درشرح اين مقا مكفته اس تكه اين اشخاص كذباأً مدعى رسالت بودند ازجناب 
مسييح و حال آنكه در واقع و نفس الامر از جناب مسييح موعظه نداشتند و اجتهاد 
در امور دين مى كردند وليكن مقصودشان نبود مكر جلب منفعت دنيويه . 

و درآية اولى ازباب رابع از رسالة يوحنا باين نحو ترقيم يافته است : اى 
حبيبان هرروح را قبول مكنيد بلكه ارواح را بيازمائيدكه از خدا هستند يا نه زيرا 
كه انبياى كذبه بسيار بجهان بيرون رفتند بس ظاهر عبارتين اينكه انبياى كذبه در 
عهد حواريين ظاهر بودند . 

و درآيه و ازباب م از كتاباعمال باين نحو بيانكشته است: اما مردىشمعون 
نام قبل از آن درآن قريه بود كه جادو كرى مينمود واهل سامره را فريب ميداد و 
خود را شخص بزر كث مينمود #د بحدىكه خورده وبزر كك كوش داده ميكفتند اين 
اسث قدرت عظيم خحدا . ش 

0 ودر باب م١‏ وآيهع ازكتابٍ اعمال باين نحو رقم شده است : و جون در 
تمامى جزيرةٌ تابيافس' كشتند در آنجا شخص يهودى راكه ساحر ونبى كاذب بود 
بافتندكه نام او باريشوع" بود انتهى . 

وكذلك دجالهاى كذابه ظاهر ميشود و هر يكى از آنهاكنياً مدعى ميشو ند . 
كه اومسيح است جنا نجه خود عيسى عليهالسلام خبر داده است و درآية 7# وباب 
#«؟ از انجيل متى باين نحو ترقيم يافته است : زيراكه مسيحان كاذب و انبياى كذبه 
ظاهر شده علامات و معجزات عظيمه جنان خواهند نمسود كه اكر ممكن بودى 
ب ركزيد كائرا نيز كمراه كردندى. 

بس مقصود مسيح( ع) تحذيرازاين انبياى كذبه ومسيحانكاذبست نه ازانبياى 
صادق ولذلك بعد ازقول مذكور درباب 7 و آيةٌ ع١‏ انجيل متى فرمود : ايشانرا از 

. محلى اننت دد جزيرة قبرسكه اكنون آنرا بافو خوانند قاموس كتاب متدس‎ ١ 
؟- مقصود عليمياى جادو كر معروف بودكه بدروغ ادعاى بياميرىكرد. قامو سكتاب مقدس.‎ 


وات 


ميودهاى ايشان خخواهيد شناخت زيرا كه انجير را از نار وانكسوررا از خس 
ثمى حتيئلك و محمد صلى الله عليه وآله وسلم از انبياى صادقين است ثمار او برصدق 
أو دال أستث جنانده در مقاصد متقدمه دانستى وطعن منكر ين درحقآن سرور اعتبار 
ارد دنا نجه در فصل ثانى مذ كور شمو اهد شك . 

همه كس ميداندكه جماءت يهود منكر عيسى عليهالسلام و مريم هستئد وآن 
بزركوار رادر نبوت و رسالت تكذيب مينمايند و ميكويند از ابتداى خلقت عالم 
تازمان خروج عيسى (ع) از او شريرتر بدنيا نيامده است وكذلك الوف ازحكما و 
وعلماكه ان ايناى صنف قسيسين ومسيسحتيين بودنك و بعد بجهيت قبت مات مسيححية ال 
دان «سيهح بر كشتند والان آن بؤركوار را انكار تموده واستهزاء مينمابند برملت او 
و رسايلكثيره ازبراى اثبات رأى خودشان در دين عيسى تأليفكردهاند مكتوبات 
ومؤلفات ايشان در اكناف واقطار عالم اشتهار تام دارد و يوماً فيوماً تابعين ايشان 
در ديار اروباكثرت بيدا ميكند . 

جنا نجمه انكار يهود وان علما وحكما در حق عيسى ع درئزد ما مسلمين غير 
مقيول است فكذلك انكار اهل تثليث خبيث در حق محمد صلى الله عليه و آله وسلم 


در نزد ما غيرهقبول أست . 


مقدمة _ينجم : 
اخبار اتيكه مسيحيين درسدق عيسى عليهالسلام ازكتب عهد عتيق نقل مينمايند 
بنا برتفسير وتأويلات يهود صادق نيست و لذلك جماعت يهود در انكار مسيح غلو 
دار ندوعلماى مسيحيه ابدأ دراين باب التفات بتفاسير وتأويلات يهود نمينمايند بلكه 
آن اخميار را تفسير وتأويل #ينساأ ينك بمحيثيتسى كه ار عيسي عليهالسلام صادق باشك و 
صاسيمرز انا لحق در فصل سيم از با باول درصفحة عع ازنسخة مطبوعة سنه وعم ١‏ 
كفته أست كه معلمين قديم از ملت مسيعديه اين أدعاى صحديحرا نمودهاند فقطكه 


حماقت لهود تأويل نمودندآياتى راكه مشحر بود بيسو ع مسوح بتأو دلاتغير صحيحه 


عات 


و غير لايقه وخملاف آن واقع رادرآن آيات بيانكردهاند انتهى . 

و قول او ابن ادعاى صحيحه را نمودند فقط غلط است يقيناً زيراكه معلمين 
قدما جنانجه اين ادعا را تمودهاند ممجنين مدعى كرد يد ند كه علماى يهود اين كتب 
راتحريف نمودند بتحريفات لفظيه جنانجه درباب ثانى دانستى ليكن ما دراينمورد 
از اين مرحله قطع نظر نموده و ميككوئيم جنانجه تأويلات يهود درآيات مذكوره 
مردود و غيرصحيح و غيرلايق است در نزد مسيحيين فكذلك تأويلات مسيحيين در 
اخياريكه درحق محمد صلى الله عليه و آله وسلم وارد است مردود و غيرمقبول است 
در نزد مسلمين وعنقريب خواهى دانستكه اخباراتيكه ما نقل ميكنيم در حدق محمد 
صلى اللّه عليهو آلهوسلم اظهر صدقاً است از اخباراتيكه الوم درحق عيسى عليه 
السلام نقل كردهاند . 

بس اكر ما التفات نكنيم بتأويلات فاسدةٌ مسيحية عيبى و عارى از براى ما 
نخو اهدبود جنانجه جماعت يهود ادعاميكنند درحق بعضى اخبارائيكه درحق عيسى 
است بنا بر زعم مسيحيينكه آن اخبار در حق مسيح منتظر يهود است ويا در حق 
غير او ويا در حق هيجكس نيست ومسيحيو نكو يند آنها درحق عيسى است واعتنا 
بمخالفت يهود ابد نمينمايند و كذلك ما ابد اعتنا بدمخالفتمسيحيين درحق بعضى 
اخيارى كه درحق محمد صلى اللدعليه و آله وسلم اميت نخواهيم كرد اأرجه بكويند 
آن اخبار درحق عيسى است نه در حق محمد صلى الله عليه و آله وسلم . 

وايضاً عنقريب خواهى دانست كه صدق آن اخبار درحق خاتمالنبيين اليق 
واقوى است ازصدق آنها برمسيح عليهالسلام بلكه هيج علاقه بامسيح ندارد جنانجه 
عنقريب خواهى دانست بس ادعاى ما احق و اولى از ادعاى مسيحيين ميباشد . 


مقدمة ششم : 
بدانكه مؤلفين عهد جديد بنا براعتقاد مسيحيين صاحب وحى و الهاماند و 
اخبارى در حق عيسى عليهالسلام نقل كردهاند يس اين نقل بنا برزعم مسيحيين از 


1ه 


اخبار عهد جديد 
روى وحى والهام خواهد بود يس بعضى از آن اخبار را دراين مقدمه نقل مينمائيم 
تا مخاطب عدال اخبار منقولة ايشائرا درباب عيسى با حال اخبار منقولة ما در حق 
حاتم الانبياء صلى الله عليه و آله وسلم مقابله نمايد و از روى انصاف بكو يدكه اخخبار 
ما در سق حضرت محمد(ص) أصدق است يااخيار صاحبات الهام در دق مسيح . 
و ار احدى از قسيسين از راه بغض و عناد خخمواسته باشدكه متصدى تأويل 
اخباراتيكه ما نقل ميكنيم در اين مقصصد كرود واجبست براوكه اول توجيه نمايد 
اخبار اتيراكه مؤ لفين عهد جديد در<ق عيسى عليهالسلام نقل كردهاند نا ظاهر شود 
ازيراى منصف لبيب حال اخباراتيكه جانبين نقل نمودهاند ومقابله كندآنها راباعتبار 
قوت وضعف واكّر جشم ببوشد از توجيهات اخبارات عيسويهكه ارباب انجيل آنها 
را نقلكردهاند و تأويل نمايد اخبارات محمديه راكه ما دراين مقصد نقل خواهيم 


كرد ممحمول برعجز وتعصب أو نخواهد بود . 


خير ادل : 
دربا اول از انجيل متى آيه ”ا بنأ بر ثر جمة فارسيه مطبوعه سنه لإلمم ١‏ 
بادن نحو مرقوم شده است : اينك باكره آستن شده بسر أورد و ميخوانند نام او 
را عمانوثيل كه تفسير ش اينست خودا ب م انتقهى . 
دانستى 8 غلط ْم 1 ك4 آن غلط است يقيناً زيرا 4 باكره بودت ضرت 
مريم دوقت حمل غير مسام است درنزد ليهود زبراكه قبل از ولادت عيسى اعدد 
نكاح يوسف نجار بوده است بنا برتصريح انجيل ويهوديهائيكه معاصر عيسى عليه 
السلام بودند او راسر يوسف نجار ميدانستند بنا ار تخرار انجيل در آنه 68م ازياسب 
١9‏ از انجيل عتى بنا برفارسيه مطبوعه لندن سنه لالحلم! بأبن نحو ر قم يافته ست ؛ 
آيا اين مر تجار نمى باشد وآيا مادرش مسمى مر لم نيسثك وبرادرانش لعقوب و 
وساف وشُمعودت ويهودا! و ورفارسية مطبوعه منه لام !١‏ يباين نحو رقم شده أستة 
١‏ جزه دوم كليسا وساختمانهاى آن صنئحه ١9+»‏ . 


5 0 





وآياكه نهاين فرزند نجار است و نهمسمى بمريم مادر اوست ونه برادرانش يعوب 
وبوشا وشمعون ويهودا ! 

ودر عربيه مطبوعة بيروت سنه 1841 : اليسهذاا إنالنجاد اليست أمه 
تدعىمر بم لاخو نه بعقوب و .بوسى وسمعان و بهوذا و عبارت عربيه مطبسوعه 
بيروت سنه .لإلم! بعينه مثل همان عبار تست ٠‏ 


ودر سر دأ نية مطبوعة سنه بارضلم ١‏ باين عبارت تر قيم يافته إأست : 


7 0 
لىلى اها برك نى دنجريمى لى ليشا قربنا مرْيم الخ . 
معزى همانستكه مذ كور شدآيه صر بحست در اينكة بدرعيسى يوسش نجار 
ومادرش مريم جهار برادر هم دارد ٠‏ 
وآيه با ازياب عواز انجيل يونا له 7 شده أست : 


موسي 95”ر 0 


لاعريوا لىلى اها لشوع برك فى 3 وبيب هود اخ ننه يدم ليوو 


ن اصاو ا م 0 علو و © |( 0م 
ليمى بس داجى بيمرالى اهلذمن شميا صلملى ٠‏ 
المعزى: وكفتند آيا أن عيسى سر يوسف نيسست كه ما يدر ومادر أو را 

مى شناسيم بس حكونه او ميكو يد كه از آسمان نازل شددام و درفارسيه مطبوعه سنه 
4م آله مذكوره باينعبارت مرقوم است : كفتند كه اين شخص آيا عيسى بسر 
يوسف نيس تكه ما بدر ومادرش را مىشناسيم يس اوحكونه ميكويدكه از آسمان 
يائين آمدهام . 

وآبه عا از باب اول ازانجيل متى به ابن نحو رقم شده اسث بنا بر مطبوعة 
سنه م1 : بوسف شوهرمر يم كه عيسى مسمى بمسيح از او متولد شد و درفارسيه 
مطبوعه سنه 4/إلم١‏ ازباب اول از انحيل متى باين نحو رقم شده است ؛ 


بوسف شسوطر مسر يم ك4 عيسى مسمى اسع از اومتو لد شل و در فارسيه 


مطيوعة سنه #لإلم 1 آنه مذ كوره باين نحو رقمش دهاست: يوسف:شوهرمر يمست كه 
عيسى المشمى بمسييح ازاو زائيده شد و درباب ؟'ازقول مر لم بعيسى عليها لسلام آيه 
8 از انجيل لوقا به اين نحو رقم يافته است : جون او را ديدند مضطرب شدند 
بس مادرش بوى كفت اىفرزند جرابا ما جني ن كردى اينك بدرت ومن غمناك كشته 
تو را جستجو مى كرديم انتهى . 

بس آيات مرقومات صريحست دراينكه بوسف نجارشوهرمريم و بدرعيسى 
بوده است خودمرايم هم اعتراف كرد بعيسى فر مود من ويدر توجنا نجه درآية اخيرة 
مذكور شد . 

فائده: بدانكه اين وجه الزامى است نه اعتقادى زيرا كه ما مسلمين خخلقت 


2 عيسى را مثل خلقت آدم عليهما السلام مى دا نيم ب حجنا نجه آدم بدرومادر نداشت م 


ود لمم د 002 


عيسى يدر نداشت قالالله عزوجل إن اس قيس ندال و كمثل آم خلقه من كراب ' 
- 

بر كرديم برسر سكن اول يعنى كلام الزامى بدانكه جماءءت يهود ئا امروز 

عيسى را بسر يوسف تجار ميدانند بل اششع وعلامت آخرىكه مسخئص بعيسى باشد 


در آيه غير مذ كور است . 


خبر ثانى : 

خبر يستكه در آية هو ازباب ثانى از انجيل متى ٠رقوم‏ شده است : و تو اى 
بيت لحم در زمين يهودا از ساير سردارات يهودا هر كز كوجكتر نيستى زيراكه ازتو 
بيشوابى بظهور خواهد آمداكه قوم من اسرائيل را رعايت نمايد انتهى . 

بدانكه اين قول اشاره أست بهآيه ؟ ازباب هم ازكتاب ميكا وعبارت متى بأ 
عبارت ميكاموافق يست واعدد عبارتين غاطوهحرف است وعيارت ميكا بنابر مطبوعة 


١‏ دد بيشكاه خدا داستانآفرينش عيسى بمانند داستان آفرينش آدم استكه وى دا ازخاك 
آفريد : سوده آل عمران م آيه وى . 


د عات 


لندن سنه عهم١‏ باين نحو رقم شده است : وتو اى بيت أحم افراثا' اكرجه درميان 
هزارهاى يهوداكوجكى ليكن از برايم شخصى كه دراسرائيل سلطنت خواهد نمود 
كه خرو جحهايش از قديم از ايام بيشين بوده است از تو بيرون خواهد أمد انتهى 
عبارت ميكا . 

ودر ما تقدم كذشت كه بيجهت عدم تطا اق عبارثين محققين ايشاث تحور يقب 
8 فى را اختيار مينمارند لعنى عيارت ميكا را محرف ميدانند واين اختياراز براق صوت 
انجيل است از تحريف و ابن قول در ازد مخالف باطل اسيت زيرا ك4 تحار لشب 


اناجيل بوت يوست در باب اول وثانى ازهمين كتاب" 8 


شير سيم * 
آيه م١‏ است ازباب ثانى از انجيل متى” و دانستى كه آن آيه علاقه با 


خير جهارم : 


نخبر يست كه در أيه ١‏ ازباب باموااز انجيل متى مر قوم شيده ايت" . 


حمر جم 
خير بلست كه در أيه ١‏ ازباب مذ كور منقول شدهداست . اخخيارثلاثه بيشيهه 
غاط است دنا نجه د فصل ثالث ازباب اول بوضوح تمام عياث وبيا نكشت ٠‏ 
١‏ اسم سايق بيت اللحم بوده اكنون هم آثرا افرانا بيتاللحم كويند تا اذ بيت اللحم سبط 


زبويون امئياز داشته باثد . قاموس كتاب مقدس . 





؟ بدجزء دوم كليسا ساختدهاى مراجعه شود . 

ع باب مز بود أذ تولد عيسى و دفئن مريم ويوسف بم خبر مىدهد . 

باب ١‏ از انجيل مز بود موعظه است و داستانى بيان نمى كند شايد مراد باب ١٠‏ باشد 
كة أيه م4١‏ آن خير أذ معجزه وآيه ؟ خبراذ كشته شدن سر اسان ميدهد , 


خير ششم : 

آنه 4 ازباب 8؟ از انجيل متى بابن نحو رقم شده است : آنكاه سخنى كه 
بزبان ارمياى نبى كفته شد تمام كش تكه سى باره نقره را برداشتند بهاى أن قيمت 
كرده شدهكه بعضى ازبنىاسرائيل براو قيمت كذاردند ولفظ ارميا غلط است واز 
اغلاط مشهوره است در انجيل متى زيراكه ابن كلام در كتاب ارميا وجودى ندارد 
بلكه درهيج كتابى ازكتب عهد عتيق اينمضمون بيدا نميشود باين الفاظى كه متى 
كفته است بلى در آيه ”1 ازباب ١١‏ ازكتاب زكريا عباراتيستكه فىالجمله 
مناسيتى دارد با منقولات متّى وليكن درميان عبارتين هيج مناسيتى نيست ونميشود 
كنت كه متى عبارت ود را ازكتاب زكريا نقل نموده است١‏ 

وبا قطع نظراز اختلاف عبارتين» عبارات زكريا عليهالسلام علاقه ندارد با 
حادثه كه متى نقل ميكند لهذا اقوال علماى مسيحيه سلفاً وخلفاً در اينموضع در 
غايت اضطرابست . 22 

واردكاتلك در كتاب خود كه مسمى بكتاب اغلاط اس تكه ور سنه #1يم١‏ از 
ميلاد مسياح بطبيع رسيدداست در صفحة م7 كفته است كه مستر .جو يل در كتاب خحود 
وشته استكه مرقس غلط فهميده است كه ابيتاررا درموضعاخ ملك نوشته است 
ومتى بغلط واقع شده استكه ارميا را در موضصع زكريا نوشته است انتهى . 

وهورثت در صفحه هم" و نمم ازمجلد ثانى از تفسير خود المطبو ع در سنه 
؟ م ازميلاد كفته است: در نقل متى اشكال عظيمى است زيرا كه دركتاب ارميا 
مثل اينمضمون وعبار ات يافت نميشود بلى قريب بابنمضمون درآيه م١‏ ازباب ١١‏ 
ازكتاب زكريا يافت ميشود ليكن الفاظ متى با الفاظ زكريا مطابق نيست و بعضى 


ممحققين كفته| ند كه غلط در نسيحه مى واقع شد:ه است وكاتب افظ ارميا را درمو ضيع 


أ سس ددا روز 520 ا لب منتظ رمن مى بود ند فهميد ند كه اين كلام 
خدأوند اأست و بايشان كفئم أكر دد نظ شما سئد آيد مزه مرا يدهيد والا ندهيد س بجوت 


مزد من سى ياده نقره و زن كردند 0 


شاد 





زكريا نوشته است يا اينكه لفظ ارميا الحاقى است انتهى . 

بعد شو اهدالحاق را نوشته است بس از آن كفته است : ظن غالب اينكه 
عبارت متى بدون ذكر اسم بوده است باين نحو : آنكاه سخنىكه بزبان نبى كفته 
شد تمام كش تالخ و مرجح ابن ظن آنستكه متى در منقولات خود دراغلب موارد 
اسم انبيا را ترك مينمايد انتهى ودرصفحه ماع ازمجلد اول ازتفسير خودكفته است 
كه صاحب انجيل در نسخة اصليه اسم نبى را ننوشته است وبعد بعضى كاتبين ايبن 
لفظ را ادراج نمودهاند انتهى . 

ازعبارتين معلوم ميشودكه مختاردر نزد هورنآنستكه اين لنظ الحاقى است 
ودر تفسير دوالى ورجردمينت در ذبل اين آيه باين نحومرقوم است : الفاظيكه در 
اينجا منقول شد در كتاب أرميانيست بلكه در آيه ١١‏ ازباب ١١‏ ازكتاب زكرياست 
و بعضى از توجيهات مفسر مذكور آنستكه ناقل در زمان اول در وقت استنساخ 
انجيل لفظ ارميارا درموضعزكريا غلط نوشته است وبعدازآن ابن غلط داخل متن 
شد جنانجه بيرس نوشت و جواد بن ساباط در مقدمهكتاب نخودكه المسمى ببراهين 
الساباطيه' است كفته استكه من اينمسئله را ازبسيارى از قسيسين سؤال كردم بس 
طاممن كفت از اغلاط كاتب است و بي وكانان ومارطيروس وكيراكوس كفتهاندكه 
متى بجهت اعتماد بحفظ خود بدون رجوع بكتاب نوشت لهذا در غلط واقع.شد 
و بعضى قسيسين كفتهاند شايد يكى از اسامى زكريا هم ارميا باشد انتهى . 

مؤلف مو بد : كه ابن غلط از متى صادرشده اس ت كما هو الظاهرواردكاتلك 
وجوويل وبيوكانان ومارطيروس و كيرا كوس وغير ايشان هم اعتراف دار ندا<تمالات 
باقيه ضعيف است هورن هم اعتراف كرد كه عبارت متى با عبارت زكريا مطابق 


بيست و حال كمال مئناسيت را داردكه عيارات زكريا را مبحض زيادنى تو ضيح از. 





١‏ البيراهين السا باطية فيما يستقيم به دعائم ألملة المحمديه و تنهدم به أساطين الشريعة 
المنسوخة العيسوية نوشتة جواد سن أير أهيم بن محمد ساباط براى اطلاعات بيشثر بياودقى 
صفحةٌ م جزء سوم كليسا و ساختدهاى أن مراجعه شود . 


لالت 


باب ١١‏ ذكر نمائيم ازفارسيه مطبوعة لندن سنه عهم١‏ بس ميكو ثيم زكر ياعليهالسلام 
بعداز نقل حكادت دو عصا وجويان در آيه ١9‏ كفته است : 

بس بايشان كفتم كه اكر در نظر شما خوش آيد مزد مرا بدهيد 

والا ندهيد وايشان سى باره نقره جهت اجر تم وزت كردند ونحداوند بمن 

فرمودكه آنهارا بكوزه كر بينداز قيمت عزيزيست كه بايشان احتساب 

كردة شدم بس آن سى باره ثقره را كرفتسه آنها را در خحانه خداوند 

بكوزهكر انداختم انتهى . 
ظاهر كلام ز كربا آنستكه بيان حال مينمايد نه اينكه خبر از حوادثات آينده 
ميدهد بس معلوم شد كه ابن بشار تكه متى نقل كرده است غلط است يقيناً دخلى 


بيهوداى أسخر يوطى وحضرت مسربح تدارد . 


خبر يست كه مقدس النصارى بو لس در آيه ع ازباب اول از رساله عيرانيان 
نقل كرده است ودر فصل # از باب اول ببسط تمام وشرح مالا كلام دانستى كه آن 


بشارت درق سليما سيك علاقه 5 عيسى عليه السلام نداروا 8 


حمر هشتم : 
آبه هم ازباب ١‏ از انجيل متى بابن نحو ثرقيم دافته امت : تانمام كردد 
كلاميكه بزبان نبى كفته شد دهان خود را بأمثال بازميكنم بجيزهاى مكنون ازبئاى 
عالم تنطق ميكنم . ٠‏ 
ابناشاره است بهآيه ؟ ازباب 74 از زبور داود عليها لسلا ليكن اين ادعاى 
محض و تحكم صرف است و عبارات داود عليهالسلام هيجعلاقه و ربطى با عيسى 
عليهالسلام ندارد و عبارات داود بنا برفارسيه مطبوعه لندندر سئه 1491١‏ بابن نحو 





. ببعد از جزء سوم كليما و ساختدهاى آن مراجعه شود‎ 99٠ بصفحه‎ ١ 


موك 





دهان خود را بمثل باز خواهم كر د بجيزهائيكه از بناى عالم ممخفى 
بود تنطق خواهم نمود #د كه آنها را شنيده و دانستهايم وبدران ما براى 
ما بيات كردداند د ازفر ز ندان ايشان آنها را بنهان نخواهيم كرد تسبيحات 
خداوند رابراى نسل آينده بيان ميكنيم و قوت و اعمال عجيبه راكه او 
كرده است #4 زيراكه شهادت در يعقوب بريا داشته وشر يعتى دراسرائيل 
قرارداده ويدران ما را امر فرعو د كه انها را بفرزندان خود تعليم دهند “د 
تا نسل آينده آنها را بدانند و فرز ندانيكه ميبايست مولود شوند نا ايشان 
بر خيزند و آنها را بفرزندان خود بياذ نمايند # وايشان بخداتو كل نمايند 
واعمالخدا رائراموش نكنئد بلكه احكام او را نكاهدارند د ومثل بدران 
نسل كردنكش و فتنهانكيز نشوند نسلىكه دل خود راراست تساختند و 
روح ايشان بسوى خدا امين نبود 4 بنىافرائيم كه مسليح وكمانكش 
بودند در روز جنك روبرتافتئد انتهى . 
وابنآيات صريحست درابئكه داود عليهالسلام خود را ميكويد ولذا ازنفس 
خودتعبير بصيغه متكلم مينمايد و <الاتيكه از آباء شنيده است روايت مينمايد تابابناء 
برسد برحسب عهد ندا نا روايات محفوظ بماند درميان ايشان و از آيةٌ ٠١‏ تاآية 
ومع حالات وانعامات خدا و معجزات موسويه و شرارت بنىاسرائيل و عذابهائيكه 
بسيب آن شرارات بايشان رسيد بيان ميفرمايد و در آيه هم ميفرمايد : 
آنكاه حداوند مثل صاحب واب بيدار شد مثل جباريكه ازشراب 
ميخر وشد # و دشمنان ود را بعقب زد و ايشانرا عار ابدى كردانيد “د 
وخيمه بوسفرا رد نموده سبط افرائيم را برانكيزيد *# ليكن سبط يهودا 
را بركزيد وابن كوه صهيون را كه دوست ميداشت هنا و قدس خود را 
مث ل كوههاى بلند بناكرد مثلجهانيكهآنرا تا ابدالا باد بنياد نهاد بد و بندةٌ 


ود داود را ب ركزيد و او را از آغالهاى كوسفندان كرفت كد از عقب 


من 18 اس 


ميشهاى شيرده او را آورد تا قوم اويعقوب وميراثار اسرائيل را رعايت 
كند #د يس ايشائرا بحسب كمال دل خود رعايت نمود وايشائرا بمهارت 
ومتباف عويش هذادت كرد التاق » 
وان آيات اخيره همواضح الدلالة است كه ابن زبور درحق داود عليهالسلام 
است وبهيجوجه ربطى وعلاقه با عيسى (ع) ندارد . 


مر أهم : 
آيه ؟١‏ ازباب م ازانجيل متى باين نحو رقم شده است : 
نا تمام كردد آنجه بزبان اشعياى نبى كفته شد #د زمين زبو لون و 
ارض نفتاليم' راه دريا آنطرف اردن جليل امتها “د قوميكه در ظلمت 
ساكن بودند نور عظيمى ديدند و برنشينندكان ديار و ظل” موت نورى 
تابيد انتهى . 
واين اشاره است بأيه اول و دوم ازباب نهم ازكتاب اشعيا وعبارات اشعيا 
بفارسى ابنست ؛ ا 
اما ظلمت ضيق كه زمين ازآن كرفتار ميشود نخواهد باقى ماند 
جنانيكه درايام نخستين زمين زبولون وارض ففتالى راتحقير نمودهآخر- 
الامر بهمانطور راه سمت دريا را بكثار اردن درجليل قبائلمعظم خواهد 
ساخت #4 قوميكه در ظامت روانه شدند نور عظيمى را ندواهند ديد و 
ساكنان زمين سايه مرك برايشان نورى ساطع خواهد شد انتهى . 
ما بين عبارتين اختلاف فاحشى است و يكى از آنها محرف است با قطع 
نظر ازتحريف كوئيم كلام اشعيا دلالت ندارد برظهور شخصى بلكه ظاهر عيارت 
ات سرثمين دواسيطينم أذ ينى أسرائيل است كه كنار همديكر قرار داشتند ارض نفتاليم دد 
قسمت شمالىاداضى أسرائيل نا كناد ا بهاى ميروم واددن وددياى جليل وسرذءين ذبولون بين 
بحر روم و ددياى جليل قرار داشتند قأموس مقدس ص ١*؟‏ و 28488/. 


ناتك 


آأنستكه اشعيا عليه السلام دير ميدهدكه حال ساكنان ارض زبو لون ونفتالى سقيم 
و نخراب بود در زمان كذشته بعد حال ساكنان آنزمين خوب شد جنانجه عبارات 
ماضيةٌ او دال براين مطلب است . 

وار فرض كنيم كه مقصود از الفاظ ماضى مضارعست مىكوئيم مراد از 
اشراق نور برايشان مرور صلحاست از زمين ايشان بازمصداق اينخير عيسى عليه 
السلام نخواهد بود بس تنزيل اينخبر بعيسى عليهالسلام فقط تحكم صرف است 
زيراكه بسيار ازاولياء وصلحاء ازآن زمين عبور نمودند بخصو صاصحاب حضرت 
محمد صلى الله عليه و آله و سام و اولياى امت آن بزركواركه بسبب ايشان ظلمت 
كفر و تثليث از آن ديار مرتفع شد و بجهت ايشان نور توحيد و تصديق مسييح 
اشراق نمود . 

خحوفاً من التطويل دراين موضع بههمينقدرها اكتفاشد ابن بود حالبشارتهاى 
الهاميه ابشان معلوم است غير الهامى بدتر و اسوء حالا' خواهد بود لهذا آنها را 


نهل نكرديم 9 


مقدمةٌ هفتم : 

اهل كتاب سافاً و خلفاً عادتشان جاريست براينكه اسمام را غالباً ترجمه 
مى نمايند و در تراجم خود بدل اسماء معانى آنها را ايراد مىنمايند و اين خبط 
عظيم و منشأ فساد است اسماء را نبايد ترجمه نمود نواه اسم مشتق باشد يا جامد 
بلكه بايد خود اسم را نوشت تا اينكه مخاطب بداند ومقصود ازكلام را بفهمد . 

وايضاً ازعادت ايشانس تكدكاهى جيزى رابطريق تفسير دركلامىكهكلاماله 
است در نزد ايشان زياد مى نمايند واشاره بامتياز هم نمى كنند كه كلام اصلى كدام 
است وتفسير كدام است واين دو امر بمنزلةٌ امور عاديه است از براى ايشان و هر 
كسى تأمل كند در ترجمههاى متداولةٌ ايشان در السنة ممختلفه حقيقت ابن امر از 


براى او متكشف مى شود وشواهد كثيره ازبراى مدعاى مابيدا خواهد نمود وليكن 


ااه 


ما بجهت ايضاح واطلاع اهل اسلام برعادت ايشان بعضى شواهد ابن مدعا را در 
اين موضع ذكر وبيان مينمائيم . 
شاهد اول : در آيه ١+‏ ازباب م١‏ ازسفر تكوين در نسخةٌ سريانى باين نحو 
رقم شده است ؛: 
وه +1 روه وه داو رمام م عم 
بت ذاهاد .يلون ليوا إرلخى ددثى هابيل ؤدثن د بيبل برت 
المعنى از آنسيب آن جشمه به بثرى لحى روئى' خوانده شده اينك درميان 
قادش و بارد واقع است و در فارسيه مطبوعه سئه 1817/4 باين نحو رقم شده است : 
ازآن سبب آن جشمه به بثرلحى روئى خوائده شد و ور عربيه مطبوعه سنه . ث١‏ 
و اسنه 99م | وا سئه ع«8م1 باين حو ترجمه شدواست لذلك دعت اسم نل كالمثر 
بدرالحى الناظر نى الخ بس درسريانيه وعربيه وفارسيه بثر را ترجمهكردهاند از 
عبرانى و روئى راهم بناظرنى ترجمهكردهاند . 
شاهد دوم: ودرآية ؟١‏ ازباب 78 ازسفر تكوين بنابرفارسيه مطبوعه سنه 
غهم ١‏ باين نحو ترقيم يافته است : و ابراهيم اسم آن مكان را يهواديراه' كذاشت 
الخ ودر فارسيه مطبوعه سنه ١90/4‏ مثل عبارت سابقه است و در عربيه مطبوعه 
سذه . بام ١‏ هم اسم يهواديراه رائرجمه نكردهاست جنا نجه دو نسخةفارسيه هم درست 
نوشته بودئد وليكن در ترجمه عربيه مطبوعه سنه 141١‏ باين نحو رقم شده است: 
٠‏ اب لحى دوك جاه آبى بود در نزديكى دشت شور جائيكه فرشئةٌ خدا به هاجر نمودار شد 
(قاموس «قدس) شايد منظور جاه زمزم باشدكه تاديخ نويسان اسلام كويند جبرئيلآن جاء دا 
جادى كرد نا هاجر وفرزندش اسماعيل اذآن استفادهكنند وآن با عمق ©*؟ مثر اكثون در 
مسجدالحرام جنوب شرقىكعبه قراد دادد وذائرين مسلمان خانة خدا بهآب آن جاه تبرك 
مى جويند - 
؟- ابراهيم محلى راكه مأمود شد فرزند حود أسحق دا (بعقيده مسيحيان) ددآن ذبح كند 
يهوه يرى (خد أو ندمى تكرد) خوائد (قاموس مقدس) فرذند قريانى حضرت ابراهيم بتصريح 
قر آن «جيد اسماعيل بود و قرياتكاه آن كوه منى أست در شرق مكدكه هرسال دهم ذيحجه 
بيش اذ يك مليون دأس جهاريا درآن محل بوسيله مسلمانان قر باني مىشود . 


الات 





شاهد سيم وا م.ل. 2 م 


سمى ابر أهيم أسم الموضع مكاناله ظاهرة و در ترجمه عر بيه مطبيوعة سنة 
١#‏ دعا اسم ذلك الموضع الرب ا سريانيه قديم 

0 و عر صر 77 اح و 0 

وقرا إبراهام شمة داثرا هومر با را الخ و در سريانيه جديد مثل 
قديم است ٠.‏ 

س يهواهيراه را درعر بيه اول يرحماله ظاهرة ترجمه كرد و در عرنيه ثانيه 
بالرب يرى ترجمه نمود و در سريانيه قديم و جديد به مريانخرى تفسير نمود معنى 
مريا نخرى يعنى خدا مىبيند بس يهواهيراه را كه اسم آنمكان بوده است درعبرانى 
ترجمه كردهاند : 

شاهد سيم : آيه ٠؟‏ ازباب ١م‏ ازسفر تكوين بنابرفارسيه سنه غ88١‏ باين 
نحو رقم شده است : و يعقوب نخود را از لآبان بى تخبر دزديد ودر ترحجمه عربيه 
مطبوعه سنه ه”ء ١‏ وسنه «88م1 باين نحورقم شده است ؛ فكتم ,بعقوب امره عن 
<ميه بس لفظ لبان' را در اين دو ترجمه عربى به حمىكه بدر زن است ترجمه 
موده اسث ٠.‏ 

شاهد جهادم : درآيه ٠‏ ازباب #898 از سفر تكوين بنا برفارسيه مطبوعه 
سنه نحلم ١‏ بأين نحو رقم شده است : :أ وقتى كه شياوه بيايد ودر عربية مطبوعه 
سنه ؟ ١١‏ و ساه #علما يبن نحو رقم شده است : حتدى بجى “الذكىلهالكل ودر 
عر بيهمطبوعه سنه 141١‏ الى ان _بجى الذى هوله بس يكى ازمترجمين لفظ شياوه' 
راكه علم اسست ازبراى حاتم الانبيا جنا نيحه عتقر يب خواهى دانست بدله الكل قر جمه 
كردهاست و ديكّر به هوله وترجمة هو له موافق است با ترجمه سردانيه زيراكه او 

١‏ يسر بتوئيل ونوةٌ نادود أست ددعهد عتيق آمده استكه وى دو دختر خود داحيل وليئه 
دأ به نكاح يعقوب داد قاموس مقدس ص لاهلا - 

؟- اغلب مفسرين برآنند كه شيلوه يعنىكسيكه حق دارد ... وبرخى دير لنظ شيلوء دا 
بصلح وسلامتى تعبير نموده| ند وديكران أيه مرقومه دا بديتكونه تفسير كردهاند دا بيايد 
كسيكه عصاى سلطئت دادد» قاموس مقدس ص /ا08 ٠‏ 


المالات 





> م اس 


77 
اينطور ثر جمه كرده انيت عن ددربلى ده لعذى هوله ودرسريائيه جد دل همان شياوه 
ءآ-02 


است ومحقق مشهور ايشان ليكلرك اين لفظ را بعاقبة ترجمهكرده است و درترجمه 
ازدوكه در سنه ه لابلا طبع شده است لفظ شيلا واقع است و در ترجمة لاطينيه 
ولمكيت الذى سيور سلو است يعنى آنى كه بزودى فرستاده ميشود . 

بس لفظ شيلوه راكه علم بود ازبراى ميشر بهبمعانى مختلفه ترجمهكردهاند 

شام ينجم : در آيه ١#‏ ازباب م ازسفر خروج بنا برفارسيه مطبوعه سنه 
"188 باين نحو ترقيم يافته است : وخدا بموسى كف تكه من آن هستم كه هستم و 
ديك ركفت به بنىاسرائيل جنين بكو كه اهيه يعنى من هستم مرا بشما فرستاده است 
ودر فارسيه مطبوعه سنه ه/إلم١‏ عبارتش مثل عبارت سابقه است بعينه و در عربيه 
مطبوعه بابن نحو رقم شده است: فقال اله لموسى اهيهالذى اهيه و قال 
هكذا تقول ,بعذى اسرائيل اهيه ارسافى اليكم و درترجمه عر ببه مطبوعه سنه 
اغا و سنه مم8١‏ فقالاله لموسى اهيه اشراهيه و در سريانيه قديم و جديد 


اك 001 


ص مام و 0 5 1 
٠‏ دميرىالاهالموشى اهيه اشر ]ميرك ودرعربيه مطبوعهسنه 141١‏ قاللهالاذلى 


الذى لا بزال بس لفظ اهيه اشراهيه را كه بمنزلة اسم ذاتست در فارسى به من آن 
هستم كه هستم ترجمه كردهاند و در عربيه به الازلى الذى لايزال ترجمه شده است 
ودر بعضى عربيه اشر را بالذى تفسير كردهاند . 

شاهد ششم : در آيه ١‏ از باب م ازسفر خروج باين نحو مرقوم شده است: 
وغو كها از تو واز خانهدات واز بندكانت و از قومت جدا شده بتنها در نهر خواهند 
ماند وعبازت فارسيه مطبوعه سنه ١474‏ مثل عبارت سابقه است و درترجمةٌ عربيه 
مطبوعه سنه 181١‏ باين نحورقم شده است تبقى فى النيلفقط . 

شاهد هفتم : در أيه ١6‏ از باب از سفر خروج در 5 


الات 


مسيح وايليا وآن نبى! 6 


و هماما 
و بنامو بشي مدبخاد قر أشمه مزيانسى 
20 و جنل و سد وراس رماوا ”م 


د دد سربايه جديده روبعل مونشى مديشا وقريلى شمة هوا د دد فارسية 
م 41 


مطبوءهسنهع 8م ١‏ بين نحو مر قوماست:وموسى مذ بحىرابنا كرد واسمش رايهواهنسى 
ناميد و عبارت ترجمه فارسيه مطبوعه سنه /إلم! مثل فارسيه سابق است ودرترحمه 
عر بيهمطبوعدسنه و ع١‏ وسنه 8م١1‏ باين نحو ترقيم يافتداست فابةنى موسى مذبحاً 
د دعا اسمهالرب عظمتى و در ترجمه عربيه مطبوعه سنه 141١‏ لابنى مذبحاً ود 
سماهاللهعلمى و در ترجمه اردو موافق ايبن ترجمة اخيره أست . 

بس كو يم با قطع نظر از اختلاف يهواه نسى در لغت عبرانى بوضع موسى 
عام آن مذبح إودمتر جم سريانى بمريانسى ترجمه كرد وحال ساير تراجم را مى بينى 
كه محتااج به بيات يست ٠.‏ 

شاهدهشتم: آبه م؟ از باب .# از سفر خروج در سريانى باين نحو رقم 
0 5 2 .2 5 0 
شده است : : دالت شقول لخ سه رشيى مورادخيا الخ در فارسيه مطبوعة 
سنه عهم١‏ باين نحو رقم شده است . كه بجهت نخود سر ادو يهجاترا بكير ازمردى 
صافى بانصد مثقال و در فارسيه مطبوعه سنه ١498‏ و تو عطريات خاصه بكير الخ 
ودر ترجمه عربيه مطبوعه سنه ١8984‏ و سنة #م1 باين نحو ترقيم يافته است: 
من معة فائقه و درترجمه عر بيه مطبوعة سنه 1411١‏ من المسلكالخالص ؟ در ترجمه 
عر بية مطبوعه سنه ١7٠‏ وانت تأخذلك افخر الاطياب مرا قاطراً انتهى 

يا قطم نظر از اختلاف اسم عبرانى رأ ترجمة كردهاند هر كسى موافق ميل 
خود يكى ميكويد سر ادويهجاترا ديكرىكويد عطريات خاصه و يك ى كويد مشك 
خالص وآن ديكرى ترجمهكرد با فخرالاطياب . 

شاهد نهم : درآيةج از باب م" از تورات مثنى باين نحو رقم شده است : 


-8- 


ل زر ا صو | 


در سريانى مت لمن موي #بادة ذمر نا لعنى موسى بندةٌ حدا در آنجا مرد 


صم هد در برح 1 7م ( 

ودر سريانيه جديك و متإى ثما موشى ركان مرريا يعنى موسى أوكسر نخدا 
آنا مرد و درفارسية مطبوعه سنه ع6م! باين نحو رقم شدواست: يس موسى بنده 
تخداوند در آنجا بزمين مؤاب موافق قول نداوند وفات كرد و در ترجمة عربيه 
مطبوعه سنه 1811١‏ باين نحو رقم شده است فمات هناك موسى رسو اله يعلى 
موسى بيغمير نحدا در آنهما وفأ ت كرد . 

يس أين مترحمين اكر در بشارت محمديه لفظ رسول الله را بلفظ ديكرميدل 
نمايند هيج استبعادى از ايشان ندارد و هكذا اكر لنظ محمد را ترجمه بحبيب يا 
يسنديده يا ستوده نماينك باز مستيعد نيست ببجهت عادت اولا” وللعمناد ثانياً جنا نجه 
عنقر يب نمو اهى دانستكه اينكار رأ هم كردءاند : 

شساهد دهم : در آيه 18 و باب ٠١‏ ازكتاب يوشع در سريانيه باين نحو 

5 3 ل 6 ارم ر 4( عمس ١‏ 

ترقيم يافته است ٠:‏ هاه لى لاكتبتاكو كتابا د بشر؟ .و درترجمه فارسيه مطبوعه 
سنه ع46! باين نعدو ترجمه شدداست: آيا در كتاب ياشر اين نوشته نشده است ؟ !| 
ودر ثرجمة عربيه 0 سنه ع«عم1 بآين نحو مسطور است اليس هذا مكتو با 
فى سفر الاإرار ؟ ! ودر ترجمه عربيه مطبوعه سنه 181١‏ اليس هومكتوباً فى 
سفر المستقيم ؟ !و در ترجمه فارسيه مطبوعه سنه ه#م١‏ لفظ يا صار با صاد در 
مو ضع ابرار ومستقيم واقع شده است ودر ترجمه ولق مطبويه اسنه 98م ١‏ لفظط 
داشا واقع شده اسيت در مو ضع ياشر . 

سال نظر و تأم ل كنيد باختلاف ابشان در اسم مصئف كتاب يكى ياشا كفت 
وديكرى ياصار ويكى ياشر و ديكرى درعربى ابرار مستقيم حال اكراين مترجمين 


اسم ميارك حضرترا تغيير بدهند جه استبعادى دارد از ايشان ؟| 


0-033 


شاهد بازدهم : در باب م آيه اول ازكتاب اشعيا بنا بر ترجمة فارسيه 
مطبوءةٌ لندن سنة ع140 باين نحو رقم شده امست : يس نخداوند بمن فرمود كه از 
براى خود تيمار بزركى بكير و بر آن با قلم انسانيان ماهير شالال حاش بربنويس 
ماهير شالال حاش بز نام بكذار و در ترجمة فارسيه مطبوعة سنه م١‏ باين نحو 
رقم شده است: وخداوند مرا فرمودكه لوح بزركى بكير و از قلم كنده كار درباب 
مهر شالال جاشز بنوس و او را مهر شالال جشز نام بنه و درترجمة عر بيه مطبوعة 
سنه ١411‏ آيه مرقومه باين نحو مسطوركرديده است وقاللىالربخذلك مدرجاً 
صحيحاً صحيفة جد .ند ةكبيرة وا كتبفييا بكتابة انسان حادليضع نهبالغنائم 
لانه حضر ادع اسمه اغنم سرعة و انهبوا تجده انتوى اسم ابن بسر مهير 
شالال حاشنر' يا جاشبز بوده است مترجمين موافق سليقة ود ترجمه كردهاند و در 
ترجمه او هم احختلاف دارند يبس امثال اين اشخا ص اكر دربشارت محمديه اسمى 
از اسماء آن بزركوار راتبديل نمايند ياكم ورلا كانه جه استبعادى دارد ازايشان؟! 

شاهد دوازدهم : آيه ء از باب و ازكتاب هو شع در نسخكةٌ عبرانيه بان 

و مديس هم وم ,م 

نحو رقم شدهاست: محمد لكث ريام قبموش لبراشم هوه !ا باها الهم ال 
يعنى محمد رسو لخدا وقتىكه آمد از شما اهل كتاب رضا نميشود مكدر بطلا و نقره 
(يعنى جزيه) ويا اسلام انتهى و درفارسيه مطبوعةٌ سنه عنم١‏ در بلده لندن باين نحو 
رقم شده است : زيرا كه اينك بجهت خرابى ميروند مصر ايشانرا| جميع تموده 
موف ايشان رامدفون خواهد سائدت مكانهاى مرغوب نقره ايشان علفكزنه وارث 
آنها خواهد شد ودر جادرهاى ايشان خارها واهد روئيد . 

يس ابن مترجم يا عادة" ويا عناداً نا بجهت اجتماع امرين محمد را بمكانهاى 
مرغوبترجمه نموده است بلى حضرت محمد مرغوب هست خودش ومكان ولادتش 
و مكان هجرتش وليكن اسم علم را نبايد ترجمه كرد ولى عادت ايشانست جنانجه 





. يسر اشعيا بود‎ ١ 


الات 


جه ل سساضةة شور 0 


بوضوح تمام در شواهد سابقه دانستى واز شواهد لاحقه هم خواهى دانستكه اسم 
علم شخص راد باسم مكان ترجمه كرده است ٠.‏ 

شاهد سيزدهم : آنه ١+‏ از باب ١١‏ از انجيسل متى بنا بر نسخه مطبوعه 
بادوات آمريكا در سنه لمعم ١‏ باين نحو ترقيم يافته است : 


ل 


0 

د أن بس مالوخون لشبولى أشيلى اليا دلى هديرالعيا المعنى بنا بر 

ترحمةٌ فارسيه مطبوعةٌ سنه لايم ١‏ : واكر تواهيد قبول كنيد همانست الياس كه بايد 

يايد و در ترجمةٌ فارسيه مطبوعة سنه ١818/8‏ باين نحو رقمشده است : وهركاه كه 

قبول نمائيد اين ايلياستكه آمدن وى ضرورى بود و در عربيه مطبوعة سنه إهيم١‏ 

باين نحو رقعشده است : وان اردتم ان تقبلوا فهذا هوابليا المزمع ان يبأنى 

وعبارت عر بيه مطبوعه سنه .لم١‏ مثل عبارت سابقاست و درترجمه عربيه مطبوعة 

سنه 1818 باين نحو رقم شده است فاناردتمانتقبئوافهذا هو ا لمزمع بالانيان 

اننهئ . 

باقطع نظر ازاختلاف اين مترجم آخر لفظ ايليا" را تبديل بهذا نمود يعنى 

اسم علم را مبدل باسم اشاره كرد بس امثال اين مترجمين با ديانت اكر اسمى از 

اسماء بيغمبر اعظم را مبدل تمايند باسم اشاره يا در موضع اسم معنى او را ذكر 

تمايند در بشارت محمليه جاى تعجحب نيست از ايشان زيرا كه بىداعية ضرورت 
اين امر از ايشاث صادر ميشود فضلا عنالضرورة . 

شاهد جهار دهم : در آيهاولى ازباب © ازانجيل يوحنا بنايرسريانيه مطبوعة 

5 2 لاسي ده ودر وام امم و 5 

سنه 1427 بابن نحو دقم شده است: بن هتخا دعلى ربشوع دشمعلون ,برريشى 

الخ المعنى وجدون يسو عدانست كدفريسيانمطلعشدهاندالخ ودرترجمة فارسيهمطبوعة 

سنةل/ا8 4 ١‏ باإن تحو رقم شدهاست وجول تخحداوند دانست كدفر يسيان نمطلع شدهاند الخ 


اح ثاب باقدقى متحت مض 2 *٠‏ جزه او لكليسا و ساختهاى أن ميرفى شده أست , 


500 





بال درصورت حق! جه 


و در ترجمة فارسيه مطبوعة سنه 1479/4 آيه مذكوره باين نحو رقمشده است : و 
حون خحداوند حالى شدكه فريسيان شنيدها ندل كه عيسى بيش از يحبى شاكردان يبدا 
كرد وغسل ميدهد. 

بس ابن دو مترجم لفظ يسوع را كه علم بود از براى عيسى عليهالسلام 
تبديل بلفظ خحداوند نمودند كه از الفاظ تعظيم است يس اكر اسمى از اسماء 
بيغمير ما رامبدل بالفاظ تحقير نمايند بجهت عادت وعنادجاى تعجب نخواهدبود . 

يس شواهد مذكوره دال براينست كه حضرات مترجمين اسماة را ترجمه 
نموده و الفاظ ديكر در موضع آن ذكر مينمايند يس اككر در ترجمهاى عهد عتيق 
و جديد لفظ محمد و احمد و فارقليطا و بي ركلوطوس را بيدا تكردى شك نكن و 
نكو نيست زيرا كه از نسخ اصليه ايشانت اطلاع ندارى ودر تراجم هم ك4 معاي 
آنها يعنى اسماء را ذكر مى نمايند يبس الآراين حقيرمؤٌ لف اين كتاب اسمى يا صفات 
مخصوصة آن بزركوار را استخراج نمودم تعجب و تكذيب مكن ومكدو قسيسين 
مسيحية و احبار يهوديه قبول ندارند زيرا كه آنها اهل امانت و ديانت نيستند 
نمى بينى كه در سورةٌ مباركه آل عمران در هفتاد آيه بجهت كتمان حق و تلبيس 
حق تعالى ايشان را مذمت مىفرمايد ازآن جمله مى فرمايد : 

يا اهلالكتاب ثم تلبسونالحق بالباطل و تكتمونالحق وانتم تعلمون ١‏ 

يعزى اى جماعت يهود ونصارى جرا مخلوط مىسازيد راستى را با كجى و 
ناراستى كه تحريف تورات و انجيل است و اظهار باطل در صورت حق مينمائيد 
وجرا مىيوشانيد سخن راست راكه نعمت حضرت مصطفى ونبوت اوست و حال 
آنكه شما مىدانيد آنجه كتمان آن مى كنيد يس كتمان ايشان اقسام دارد يك قسم 
همين أستكه ما كفتيم ا 

و حال بهتر اينكه از شواهد قسم اول بهمين قدرها اكتفا نموده و شواهد 
قسم ثانى را ذكر تمائيم . 

١‏ آل عمران *: الا. 


ةا - 





قسم ثانى از شواهد 


شاهد اول : در باب ١17‏ و آيه عم از انجيل متى باين نحو رقم شده است: 
ونزديبك ساعت نه عيسى بآوازبلئند صدا زد وكفت : ا.بلى ا.بلى لم شمقتنى يعنى 
الهى الهى مرا جرا ترك كردى . 

ودر باب ١8‏ وآيه از انجيل مرقس باين نحو ترقيم يافته است : و در 

5 2 هد هو مم ود 
ساعست نهم عيسى بأواز بلند ندا كرد كفت : أإبلوثى ا,بلوى لمشبقتنى 
بس لفظ يعنى الهى الهى جرا مرا واكذاردى يعنى الهى الهى مرا جرا ترك كردى 
در كلام متى ويعنى الهى الهى جرا مرا واكذاردى در كلام مرقس الحاقىاست يقرناً 
زيراكه مسيح ع بالأى دار كلام خود را ترجمه نكرد ازبراى نحدا جونكه خدا عالم 
بزبات عبرى هم بود ومحتاج بترجمه نبود . 

شاهد دوم : آبه /81 از باب " از انجيل مرقس باين نحو رقم يافته است: 
يعقوب يسر زبدى ويوحنا برادر يعقوب ابن هردو را وائر جس يعنى يسران رعد 
نام كذار د بس لفظ يسران رعدنامكذارد ازكلام عيسى عليهالسلام نيس بلكه الحاقى 


7 5 
است بىّ شيهة . 


5 


شاهد سيم و جهارم جه 


شاهد سيم : درآيه ١ع‏ ازباب ‏ از انجيلمرقس باين نحو بيانكشته است: 
بس دست دختر راكرفته بوىكفت طليءًا قومى كه معنى اينست ايدخترتورا 

ميكويم برخيز يس لفظكه معنىاينست ايدخترتورا ميكو يم برخيز ازعيسىعليهالسلام 
نيست قطعاً بلكه الحاقى است . 

شاهد جهارم : در آيه ع" ازباب ا ازانجيلمرقس درترجمةفارسيه مطبوعه 
سنه 1887 باين نحو رقم شده است : و بسوى آسمان نكريسته آهىكشيد و بدو 
كفت افتح يعنى بازشود ودرترجمه فارسيه مطبوعه سنه ١898‏ باين نحو عيانكشته 
است : وبه آسمان نكريسته آهى كشيد ويراكفت اثفتح ودرترجمه عربيه مطبوعه 
سنه 1441 باين نحو رقم شدهاست : ورفع نظره نحو السمآاء دازقال له افثا اى 
انفتح و از اينعبارات مختلفه اكرجه صحت لفظ عبرانى معلوم نميشود كه آيا افتح 
بود يا اثفتح و يا افثا بجهة اختلاف تراجم كويا منشاً اختلاف عدم صحت الفاظ 
اصو ليه است ليكن همينقدر معلوم ميشود يقيناًكه لفظ نعنى باز شوالحاقى و ازكلام 
عيسى نيست وازاين اقوال اربعة مسيح كه ازشاهد اول تا اينجانقل شد معاوم ميشود 
كه عيسى عليهالسلام بزيان عبرانى تكلم ميفر مودكه لسأن قومش بود قالالله تعالى: 
امول لابلا نويد ' و بزبان يونانى و سريانى و غيرهما تكلم نميفر مود 
واين قري بالقياس است زيراكه خودش عبرانى ومادرش عبرانيه ودرميان عبرانيين 
هم نشوونما نموده بود بس نقل اقوال اودراين اناجيل بلغت يونانى ويا سريانى 
نقلبمعنى خواهد بود فعليهذا اقوال اصليه عيسى را احدى ازمسيحيين نديده است. 

واين امر آخراست زايد بربودذاقوال اوبروى بروايات احاد . 

شاهب بنجم : درآيه م* ازباب اول ازانجيل يوحنا باين نحور قمشده است: 
يس عيسى روكردانيده و آن دو نفر را ديدكه از عقب مى ايند بديشان كفت جه 
ميخو اهيد بدو كفتند ربى بعد ى ايمعلم در كجا منزل مينمائى ؟ انتهى 

يس قول اويعنى ايمعلمقول آن دو نفرئيست يقيناً . 
١ <‏ بياميرى دا جز بزبان قوم خود نفرستاديم . سوده ابراهيم ١‏ : 


اا 


شاهد ششم : در آيه 9م ازباب مذكور بنابر نسخةٌ فارسيه مطبوعه سنه م١‏ 
باين نحو رقم شده است او اول برادر ود شمعون را يافت باو كفت مسيحراكه 
تر جمه آن كر ساس است يافتم . 
ودر فارسيه مطبوعه سنه )لم1 بان ندو بيانكشته است: #1 ونخست برادر ود 
شمعون را ديد اوراكفتكه ما مسيحر اكه ترجمه آن كر سطس ميباشد يافتيم و لفظى 
كه ترجمه أن كر سطس است الحاقيست وازكلام اندرايوس' نيست بيشبهه . 

فائدة : باب اول از انجيل يوحنا بنابر ترجمه فارسيه مطبوعه سئه ببإلما 
بنجاه ويك آيه است وبنابر فارسيه مطبوعه سنه /10م ١‏ بنجاه ودوآيه است وما اين 
دوقول يوحنا را ازمطبوعه سنه /1881 قل نموديم بس الر ادتلاف در آيات بيدا 
بشود ناظراين كتاب حمل بخطاى ما نتمايد . 

شاهد هفتم : در آيه 9م ازباب اول از انجيل بوحنا قول عيسى « در حق 
بطرس -<وارى بنابر ترجمه فارسيه سنه 1817/4 باين نحو رقمشده است : يس اورا 
بنزد عيسى برد عيسى دراونكريست وكفت توشمعونيسريونا هستى وتورا بكيباس 
كه ترجمه آن سنك است ندا خو اهند كرد . 

ودرترجمة مطبوعه سنه لام١‏ باين نحو رقمشده است #م وجون اورا نزد 
عيسى آورد عيسى بدر نكر يستهكفت توشمعون يسريونا هستى واكنو نكيفا خوائده 
خواهى شدكه ترجمةٌ آن بطرس است . 

يس لفظىكه ترجمةآن بطرس است بنابرئانى ولفظىكه ترجمهآن سنكست 
بنابر اول ازقول عيسى نيست بلكه الحاقيستبىشبهه خدا سنك بباراندبرسرودشان 
وتحقيقاتشانكه اكأرشخ ص كلام اصلى را نديده باشد تفسير را ازمتن نميتواند تميز 
بدهد وزمانيكه حال ترجمها وتحقيقات ايشان درلقب نهدا وخليفههاى ايشان ماذكر 
باشد بس حِكو نه اهل اسلام اميدوار بشوند صحت بقاى لفظ محمد و يا احمد ويا 
القاب خاصة آنجناب را در ترجمهاى ايشان . 

5 نس رونا 3 برا ددشمقون بطر 0 اذحواديوث دوازد. كانه است . 





شاهد هشتم : در آية ثانيه از باب ه از انجيل يوحنا در حق بركه يعنى 
حوض بيت حسد!' باين نحو رقم شده است ؛ و در اورشليم نزد با بالضأن حوضى 
است كه آ ثرا بعبرى بي تحسدا ميكو يندكه بنجرواق دارد و درترجمة فارسيه مطبوعه 
سنه 4/ا1م١‏ باين نحو بيانكشته است : و دراورشليم در بازا ركو سفند <حوضى است 
كه بعبرائى بيت <سد| نحو انندكه بنج رواق دارد ودر ترجمة عربيه مطبوعةٌ سنه 
م باين نحو بيانكشته است: تسمى بالعبرانيه بيت حصدا اى بي تالرحمة مترجم 
عربيه لظ اى بيتالرحمه را از جانب خود الحاق نمود بطريق تغسير در كلاميكه 
الهامى است بنابرزعم ايشان يس اكر در بشارت محمديه صلى الله عليه و آله جيزى 
راكم و زياد كنند از جانب تود استبعادى از ايشان ندارد. 

شاهد نهم : درآيه عم از باب 9 ازكتاب اعمال باين نحو رقمشده است : 
ودر يافا'بود تلميذى طابلتا" نامكه معنى آن غزالاست انتهى لفظى كه معنى آن غزال 
است الحاقى است . 

شاهد ذهم : در آيه م از باب م١‏ ازكتاب اعمال باين نحو رقم يافته است؛ 
اما عليما يعنى آن ساحريكه ترجمة اسمش همحنين مى بأشد و در اين كلام همالحاق 
شده است مثل كلامهاى سابق . 

شاهد _بازدهم : آيه مم از باب م١‏ از رسالة اولاى بولس بقرناتيان باين 
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عبارت مرقوم شدهاست : أن نشالا مخب إمرن ,شوع مشيخا هوى مخ ريما مرن 


١‏ اورشليم دأ دو حدوض است اتسينا (خانئه دحمت) ؟ حوض أسرائيل يا حثمةٌ 
أمالدراج؛ بيتحسدا را خواصى نق لكنندكه مشهودترينآن شفاى اأمراض استكدمردم بقصد 
شفا هآ نجا ميرفتند و ص فكشيده درا نتظاد حر كت آب مى | يستاد ند اقتباس ازقاموس مقدس . 
؟- يافا شهريست قديمى با 7٠٠٠١‏ نفى جمعيت در نزديكى تل أبيت قراددادد يكى اذ 
مودحين دومانى كويد : اين شهر قبل از طوفان بنا شده است جفر افياى سر ذمين فلستين و 
قاموس مقدس . 

م طايلتا ذنى بود با رفئاد نيكو جزء شا كردان عيسى بشماد ميرفت قأموس مقدس . 


ا 


جه تحريف عمدى در عهدين 


اما المعنى بر وفق فارسيه مطبوعةٌ سنه 9م4١‏ : ار كسى عيساى مسيح خخداوند را 
دوست ندارد ملعو بادالرب أنى ٠.‏ 

ودر فارسيه مطبوعة سنه #لإلم١‏ اكر كسى عيساى مسيح خداوند را دوست 
تدارد محروم باد ماران آثما و در عربيه عطبوعةٌ سنه ١م‏ : من لبحب الرب 
,بسوع المسيح فليكن مفر دزا مارن اتى اىالرب قدجاء . 

ا قطع نظر ان اختللاف مترجمين مترجم عربيه بطريق تفسير از جانب خود 
لفظ اىاارب قدجاء را ملحق ساخته است . 

بس از شواهد مذكوره از براى ناظر ابيب ظاهر شد كه جماعت مسيحيت 
عادتشان براين جارى شده اسست سلفاً و خلفاً كه اسماء را ترجمه نموده الفاظ آخر 
درموضع آنها وضع مينمايند وهمجنين از جانب خود جيزى راكم و زياد مى نمايند 
در كلاميكه الهاميست بنا برزعم ايشان يس هيج استبعادى ندارد از ايشانكه اسمى 
از اسماء مباركة نبى صلى الله عليهو آلهوسلم را ترجمه نموده الفاظ ديكر در مو ضع 
آن وضع تمايند وهكذا جيزى را بطريق تفسير و غير تفسير علاوه تمايند بحيثيتى 
كه مخل استدلال باشد بحس بظاهر وبىشك وشبهه اهتمام ايشان دراين امر زيادتر 
است ال اهتماميكه در مقابل فرق خخود دارند تقصير در تحريف ننمودهاند درمقابل 
ايشان جنانجه در باب ثانى از قول هورن دانستى . 

واين امر هم واضح ومحقق استكه بعضى تحريفات عمديه از ارباب دين 
وديانت ايشان صادر شده است و تحريف در نظر ايشان راجح بود بجهت تأبيد 
مسئله مقبو له يا دفع اعتراض وارد مثلا عمد ترك كردند آيةٌ سم از باب 78 از 
انجيل لوقا' را زبراكه بعضى ازاهل ديان تكمانكردند كه تقويت ملك رب منافى 
الوهيت مسيح است وهمجنين در باب اول درآيه م١‏ از انجيل متى اين الفاظ را 
زياد كردهاند قبل از آنيكه بهم آيند و درآيه 4؟ از بابمذكور اين الفاظ را: او ثن 
بسر أخستين خود دا بزائيد از براى اينكه شك واقع نشود در بكارت دائمة مريم 
١‏ و فرشته أذآسمان براو ظاهر شده او دا تتوبت مىئنمود . 


ا 





تبديل وتحريف درعهدين 60 


عليهاسلام ولفظ دوازده را مبدل بيازده كردند در آيةٌ ١ه‏ ازباب ه8١‏ از رسالة اولاى 
بولس بقرناتيان در بعضى از نسخكه ارباب آنها ملتفت شدهاند كه از لفظ دوازده 
كذب يولس لازم ميآيد زيرا كه يكى از دوازده يهوداى اسخريوطى بود وبيشاز 
أن مرده بود . 
بعضى الفاظ را ترك كردهاند در آية ام ازباب " از انجيل مرقس زيرا كه 
كفتند اين الغاظ مؤيد فرقة ايرين است و بعضى از الفاظ را زياد كردند درآية مم 
ازباب اول از انجيل لوقا درسريانيه وفارسيه وعربيه داتهيوبك وغيراينها ازتراجم 
در مقابل فرقةٌ يونى كينس زيرا كه ابن فرقه ميكفت كه عيسى عليهالسلام داراى دو 
صفت نيسث ٠‏ 
بدانكه ابن كلام را از هورن نقل نموديمكه محقق فرقة بروتستنت است يا 
فىالجمله توضيحى ازجانب اين حقير وبعضى الفاظ او كه مخل بمقصود نبود مثل 
لفظ منقولات مرشدين و غيره حذف نموديم بس زمانيكه عادت اهل دين و ديانت 
ابن باشد بس ظن تو درحق اهل غيرديانت جه خواهد بود. 
بلى تحريف عمدى با تبديل وزياده و نقصان ازخصايل وخصايص ايشانست 
كلهم اجمعين من دون استثناء بس بعضى بشارتهائى كه در اخبار وارد شده است 
از قبيل اخباريكه در مجلس مباهله نصاراى نجران كه علامة مجلسى ره در بحسار 
و حيات القلوب' و همجنين بعضى اخبارىكه صدوق رحمةالله عليهما در كتاب 





١‏ بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار عليهماسلام كتابيست جامع كه 
بيش اذآن حني نكتابى نوشتهنشده وبعداذ آنهم نظيرش نياهدهاست اخبادكثيرهرا باتحقيقات 
لازمه وبيانات شافيه وشروح كافيه بيانكرده است اين كتاب دد ب؟ جلد يقطع نيم ودقى اذ 
سال ١7.#‏ تا م١8١‏ ددتهرأن بطبع دسيده و مؤلف اي نكتاب مرحوم علامةٌ بزدكك شيخ 
محمد باقى مجلسى متولد بسال /ا" ٠١‏ قمرى ومتوفىيه/اادمضان ١١١١‏ قمرى أست وداستان 
ميامله درحلد شع ششم آنكتاب آمده أست . 

حياة اللو يكى ديكر ازتأليئات مرحوم مجلسى أست كه در سه جاد بزبان فارسى 
نكادش يافته است وداستان مباهله درياب “اع اذجاد دوم هما نكثاب آمده است واي نكتاب 
مكرر بحاب رسيده أست . 





50-75 


5 م قسيس ندر مكنيه ميشود 


امالى' ثقل نموده است حق وصدق است بىشبهه اكرجهآناخبار الا ندر كتابهاى 
ايشان بيدا نميشود . 

وهمجحئين بعضى اخباريكه قدماى علماى اهل سنت مثل قرطبى و فخررازى 
وغيرايشان وهكذا يعضى اخبار يكه قدماى علماى ما نقل كردهائد حق وصدقاند اكّر 
جه آن أخخبار باكتب مقبوله در نزد عاماى بروتستنت موافق نيست زيرا كه اصلاح 
وتدريف از -جانب ايشانست نه اينكه علماى اسلام خطاكرده باشند زبراكه اصلاح 
وتحر يف تا أمروزدرميات ايشان جارست درتراجم ورسايل ايشان ٠.‏ 

آيا نمى بينى جه قدر تغيير و حر يف واقع شده است در نسخ ميزانالحق زبرا 
كه اول نسخه قديمه ميزائرا نوشت وحجون صاحب استفسار رد براو نوشت قسيس 
فندر متنيهدشل ونس كه قديمه را اصلاح كرد دس در بعضى مواضع زياد كرد ودر بعصى 
كم ودر بعضى تبديل بعك أسكخة مصاحة طبع شد و ابن سيحخه دوم ميؤانست و بعد 
قسيس فندرجواب استفسار را نوشت واورا مسمى بحل الاشكال تمود و بعد بعضى 
ازعلماى هندوستان ازشيعه وسنى رد بر نسكه ثانيه ميزانالحق نوشتند . 

وبعد صاحب استيشاررد برحل الاشكال نوشت كه درجواب استفسار بود قسيس 
فندر نتوانست جواب صاحب استيشار را بدهد مع هذا دوست ازحيله وتزوير خود 
برنداشته و آن نسسخدها را بازياده ونقصان بزبان تركى وسريانى ترجمه نمود ونسخه 
تركيه و سريانيه با نسخ فارسيه وانكليزيه موافق نيست بلكه بسيارتغيير و تحريف 
واختلاف با همديكردارنك . 

حاصل كلام امثال ابن اصلاح و تغييرات و تحريفات و اختلافات در كتب 
وتراجم و رسايل ايشان ا امروز باقيست فردأ را تميها نم جه خاكى برس ر خودشان 
خواهند كرد يقين ميدانم وقتيكه اين كتاب من يدست ايشان افتاد تغييرو تحريف كلى 
درتفاسير وتراجم خودشان واد وافع ساخت . 


3 أمالى مغرو معروف بها إنيها لبن ب عرض المجالس نوسْتَهُمرحوم علامه صدوق اف ىجعفرمحمدين 
على متوفى سال 584١‏ » اين كتاب درلاه مجلس ترتيب يافته أست . 


عمل 


ملعو نست آنكه بدار آويخته كردد إ جه 
يس هر بشارتيكه در حذدلك معخثير ا كتب معدير اهل اسلام دندى إذكار مكن 


بدانكه تغيير وتحريف ازجانب ابشانست ٠.‏ 


مقدمة هشتم : 

ابنكه يولس الأرجه درنزد اهل تثلييث در رتية حواريين است ليكن درئزه ما 
غير مقبو ل ميياشد واورا ازجملهمؤٌمنين وصادقين نميدانيم بلكداز جمله منافقين و معلم 
الزور و از جمله خدا عين است واز أنبياء كذدبه استاكه بعداز عرو ج مسيح ظاهر 
شدند حنائحه در مقدمه جهارم' دانستى ومخرب دإن مسيح(ع) همين حبيث أست 
و جميع محرمات را از براى معتقدين خود درمات مسيحيه مباح كرد نمى بينى جه 
الفاظ ناملايمى درحقمسيح(ع) وتورية استعمال مينمايد از آنجمله حضرت:سيح را 
ميكويد نعو ذبالله ملعون است وقول اودرياب م ور رساله غلاطيان ازآبه؟١‏ درحق 
مسيح وشريعت باين نحو مرقوم شده است : اما شريعت ازايمان نيست بلكهآنكه 
بآنها عمل ميكند در آنها زيست مينمايد ١‏ مسيح ما رااز لعنت شريعت فدا كرد 
جونكه در راه ما تحت لعنت شد جنانكه مكتوب است كه ملعو نست هركه بردار 
آويخته شود . 

ودرفارسيه سنه ه/إم ١‏ عبارت اوباين نحوترقيم يافته است: وشريعترا نسبتى 
بايمان نيست بلكه] نانيكهآ نها را بجا آوردند از آنها زندكانى خواهنديافت ومسييح 
ما را ازلعنت شريءت فديه كشته استكه بجاى ما مورد لعنت شد از آنجاكه نوشته 
شده اس تكه ماعو نست ه ركسيكه از دار آويخته شده است انتهى ٠.‏ 

وقول اواز آنجائيكه نوشته شده اس تكه ملعونست هر كسيكه از دار آويخته 
شده است مشعر است بآيه الاو م؟ ازباب "١‏ از تورية مثنى و آنه 9 يباين نحو 
رقم شده است : واكردر كسى خطائى مستلزم مرك باشد واوكشته شود واورا بردار 
أويزان كنى “!؟ نعش اودر شب بردار آويزان تمانك بلكه اور! بايد كه درهمانروز 

؟- صفحه 99 جزه أول اذبخ شكليسا و ساختدهاى آن . 


الإ لم 


مدفون نمائى جون شخصىكه بردار آويخته شد ملعون نحداست تا اينكه زمينى كه 
خداوند خحدايت جهة ارثيت بتوميدهد ملوث نشود انتهى . 

حال نظر و تأمل كنيد دراينعبارات كه هيج مدخطيت بمسيح عليه السلام ندارد 
زيراكه حضرت مسيح خطا نداشت اكربرفرض محال مصلوب هم شده باشد ناحق 
بوده است واكراين آيات درحق مسيح باشد نعوذ بالله لازم ميا بد كه مسيح ملعون 
خدا وملوث زمين باشد وملعون خدا معلوم استكه ازاهل نجات نيست ويهود هم 
مصاب بودند درقتل او زيراكه اكرميماند زمين را ملوث ميكرد نعوذ بالله از امثال 
اين كفريات و مزتخرفات . 

خدايا بهزار هزار زبان استغفار مينمايم از استعمال الفاظ ناملايم در حق 
بيغمبر ان تو عجب دارم از جماعت مسيحيه كه همجو شخصيرا ‏ بيغمير و در رتبه 
حواريين ميدائئد . 

بدانكه بولس در ابتداى امرموذى طبقه اولاى از مسيحيين بود جهاراً حتى 
درفتل يكى از حواريين شركت نمود وليكن جونديد ايذاى ظاهرى منفعت معتدبه 
تداردى برسبيل نفاق داخل ملت مسيحى شد و ادعاى رسالت و خلافت از جانب 
مسيح نمود وزهد ظاهرى هم اظهار كرد ويطرس راكه خليفة بلافصل حضرت مسيح 
بود ازبعضىكارهاى شرعى منع نمود بطورقهروغلبه جنانجه دركتاب اعمال مرقوم 
شده است' بس دراين حجاب كرد آ نجه كرد واهل تثليث بجهة زهد ظاهرى وافراغ 

ناته شال يولي بكر شهر طر سوس (قلبقيه) تولد يافتهو .0م سال ددر دنيا زند كى كرده 

أست وى همواده ددكسب علم و دانش كوشا بود و دد موقع مئاسب باورشليم سفر كرد و سى 
سال اذمحضي غمالائيل كاهن بزرك استفاده نمود (اعمال رسولان باب م١‏ : م و.# ومس 
و دساله دوم تسالوئيكيان باب ” : م) . 

وى دد آغاز يهودى متعصب و دشمن سرسخت حضرت مسيح بود و هميشه بيروان آن 
حضرت ذا آزادميداد وخانه بخانه كشته مردان وزنان مسيحى دا ب ىكشيده بزندان مىافكند 
( اعمال رسولان باب م : © ) تا درسفرشام ندائى شنيد وسيس اظهار مسيحيت نمود (اعمال 


دسولان باب ه : 5) بالاخرء دد زمره بز د كان و دهبر ان دينى نصر انيت قراد كرفت و م١‏ 
مس 


5 0 


ذمه ايشان از جميع تكاليف شرعيه او را قبول كردهاند جنانجه در قرن ثانى منتس 
را قيول كردندكه مرد زاهدى ومرتاضى بود وادعا كرد كه من فارقايطاى موعود 
هستم وجماعت مسيحيه بجهة زهد ظاهرى و رياضت او را قبول كردهاند' جنانجه 
ذكر او عنقريب خواهد آمد. 


ب 
كتئاب از 0؟ كتاب مقّدس كنئونى مسيحيان را اونوشته أست . 
به أذعانكافه مسيحيان ادكان دين مسيحيت حاضر دا يولس استوار ساخت و اساس 

تعليمات خود دا براساس ايمان قرار داد يولس كويد : أيمان بمسيح يدون ميحكو نه عملى 
برأى نجات كافيست وسيادى ازمحرمات توداه ازجمله خوردن كوشت خوك وميته وشرابدا 
حلالكرد و خْئئه دا اذ بيروان كليسا برداشت . 

اماناله شفا درنامداى أذسنئيل ص #9" كأوين: يولس براى اينكه دين مستقلى بساذد 
وآئرا اذ يهوديت جدا كند حكايت : يكشنبه ؛ خئنه نكردن وغسل تعميد دا بيش آودد والا 
مسيح عليه لسلام هيجكو نه حكمى وضع نكرد ومقردات خاصى برراد نتمودكه جيز تازهاى 
بريهوديت اضافه كند . 

يطرس همان يوحناى ماهيكير استكه بوسيله براددش أنددياس با عيسى ملاقات نمود 
و دعوت [نحضرت دا يذيرفت ودر شماد حواديون در أمد به تشريم اتجتلهاى جهاد كانه 
در شب دستكيرى حطرت عيسى سهباد بي شازبانكك خروس او را تكذيب كرد واز وى تبرى 
حست . قص ص الانبياء نجاد » قاموس مقدس . 

اعمال رسولان دد بيان سفر أنطاكيه حواريون كويد : اما برئابا جنان مصلحت ديد 
كه يوحناىماقب بمرقس دا همراه نين بردادد ليكن يولس حنين صلاحدا نستكه شخصى دأ 
كه اذ بمفليه از ايشان جدا شده بود و با ايشان در كاد همراهى تكرده يود با خود نبرد 
(باب ١8‏ : 9م-م") و يولس دد ياب ؛ ١١‏ انز نساله خود بغلاطيان كويد : اما جون 
يطرس به انطاكيه [مد اورا روبردو مخالفت نمودم زيراكه مستوجب ملامت بود . 
١‏ منتس مردى بود مرتاض سال/19؟١‏ ميلادى در آسياى صغير ادعاكردكه من همان فادقليطا 
هستم كه مسيح از آمدن آن خير داده است . وليم ميود دد باب سوم اذ كتاب لبالتاديخ 
كويد ؛ جون عنتس مردى برهي زكاد و شديد الرياضه بود مردم دسالت او دا بايمان زياد 


يدون قثند ٠.‏ 


وم 


هاه مدح شمعون و مدذمت بولس 


و علامةٌ مجلسى رحمةالله عليه در رسالةٌ حقاليقين' بسند معتبر از حضرت 
صادق عليهالسلام نقل مينمايد كه در جهنم جاهى استكه اهل جهنم از آن استفاده 
مينمايند وبعد ميفرمايد در آنجاه تابو تيس تكه در آن شش كس ازييشينيان جا دار ند 
وش شكس از ابن امت اما شش نفر اول بسرآدم استكه برادر خود را كشت 
يعنى قابيل ونمرودكه ابراهيم را درآتش انداخت وفرعون وسامرى" كه كوساله 
برستى را دينخودكرد وآنكسىكه يهود را بعدازبيغمبر ايشانكمراه كرد وبولس 

كه مضل”النصارى است الحديث. 

بدا نكه بقدر حاجت ازحديث شر يف نقل شدومحققين ازعلماى خاصهوعامهبو لس 
منحوس را مردود ميدانند از آنجمله شهرستانى در كتاب ملل ونحل درمدح شمعون 
ومذمت بولس باين نحو مرقوم نموده است : 

شمعون صفا افضل الحواريين است علماً و زهداً و ادبا الا اينكه بولس امر 
او را مشوش نمود وخود را شربك شمعون قرار داد و اوضاع علم اورا تغبير داد 
ومخلوطش نمود بكلام فلاسفه و خاطر او را وسوسه كرد بعضى كلمات از رسايل 


١‏ حق اليقين فىاصولالدين آخرين نوشتةٌ مرحوم مجلسى است دد 98؟ صفحه نيم ودقى 
جاب شدهاست و دوايت مزبود ددفصل ١١‏ أزباب م صم7؟ آمده است ء 
؟'- قابيل: فرزئدآدم وحوا اول قابل بشرى . 

نمرود : لقسعام ملوك سريانىاست دداينجا مقصود نمرودبن كنعان بن كوش بنيا تكذاد 
شه بابل است. بابليان بفرمان نمرود آتشى برافروختند وحضرت ابراهيم(ع) دا دداتش 
أفكندند يخواست خدا آنآتش به خليلالله كاستان كشت. لنتنامه دهخدا . 

فرعوث: لتبعام يادشاهان مصر بود. هاكس كويد: اكثرى ازعلماء آثاد مصريه بر آنئد 
كه فرعون معاصرموسى رامس ثاتى سومين بادشاه أذطيقه نوزدهم سلاطينمص بوده. دهمخدا 

سامرى ٠‏ موسى بن ظفر ياظلف معروف سامرى : قريب ومهتى موسى عليه لسلام! 
وى زد كرى بودكه كوسالةٌ زدين مرصع بجواهر ساخته وخاك نعل براق جبر ئيلعليهالسلام 
را كه در روز غرق فرعون بدست آورده بود دد اندرون آن در دميد و بانكك ملايمى شبيه 
صداى كاو اذاو بر آمد بس كفت آنجهكفت! وبدينحيله نسبط ونيم از دوازدمسبط اسرائيلى 
كوساله دا يرست شكردند. دمخدا. 


ال#دل 


يولس دربارةٌ او مذمت نقل نموده است . 

و قرطبى دركتاب خود درحق بولس درجواب بعض قسيسين درمسئلة صوم 
باين نحو ترقيم نمسوده است : كوئيم اين مرد يعنى يولس دين شما را فاسد كرد 
بصائر و اذهان شما راكور نمود و اوستكه دين صحبح مسيحرا تغييرداد كهخبرى 
ازآن دين صحرريح نشنيدهايد وبراثرى ازآن واقف نكشتدايد وهمين يولس استكه 
شما را ازقبله منصر ف كرد وهر حرامىكه درملت بوده است ازبراىشما حلا ل كرد 
و لذلك احكام او درميان شما متداول وكثرت بيدا كرد انتهى . 

وصاحب تخجيل من حرف الانجيل درباب نهم ازكنابخود دربيان فضايح 
نصارى در حق يولس باين نحو تحرير نموده است : اين بولس ايشانرا از دين 
مسلوب نمود بلطايف حيل وخدعه زيرا كه ديد عقول ايشان قابل هرجيزى اس تكه 
بسوى او القا ميشود و اين خبيث رسوم تورات را طمس ومحو نمود انتهى . 

حاصل كلام: اخبار مستفيضه بل متواتره بالمعنى وكذالك اقوال تمامى علماء 
از شيعه وسنى دال برحبث ابن خبيث است يس كلام. او در نزد ما مردود و رسايل 
اوكه منضماست بعهد جديد تماما غير مقبولوقول اورا بيك خردلى نميخريم فلهذا 
در اين مقصد اقوال او نقل نخواهدشد وقول أو برما حجت نيست . 


مقدمة نهم : 
بعضى ازفضلا مث لصاحب اقامةالشهود فىرداليهود' وصاحب هدايةالطالبين" 
و صاحب مفتاح النبوة' و غيرهم در باب اثبات نبوت خاصه بوحى كودك تمسك 





١‏ ميرذا محمد رضا يزدى ازعلماى يهود بود بسال م؟١‏ اسلام آودده و كتاب مز يود دأ 
دد زمان فتحعلىشاء نوشته و درزمان سلطئت ناصر الدينشاء بفادسى ترجمدشده ويثام «منقول 
رضائىي» موسوم 'كرديده است. الذديعه ج ؟ . 

؟- نجمالدين بحرى . كشفالظطنون . 

ع حاج ملامحمدرضا كوث ر عليشاه متوفى سالل/ا؟١‏ اي نكتابر! دداثيات نبوت خاصه و 
رد نصارى نوشتهاست . 
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جه دعاى ينحاس و راحيل 


نموده وا زكلمات أو بر نبوت حضرت محمد صلى الله عليه و آله و سلم استدلال 
نمودهائد و مجمل احوال او را ازكتاب خعود باين نحو مرقوم نمودهاند : 

يكى ازعلماى بنىاسرائيلكه او را ينحاس ميكّفتند ومستجاب الدعوه 

بود و زوجداى داشت راحيلنام وآن ضعيفه بسيار خدائرس بود ومطيع 

و فرمانبردار شوهر و صاحب حسن و وجاهت تمام بود و بيوسته از نحدا 

مسئلت مينمود كه او را فرزندى كرامت فرمايد و در اينمسئلت تضرع 

وكريه و زارى بسيار ميكرد تااينكه نوبتى بنحاس كريهوزارى اورا شنيد 

وعجز وتفرع اورا درطلب فرزند ديد داش برآن ضعيفه سونخحته درطلب 

فرزند با آنزن همداستانكرديد وتير دعاى ايشان بهدف اجابت رسيد و 

اثر حمل در راحيل ظاهر كرديد و بعد از ششماه از ابتداى حمل سرى 

نيكوسيرت باكيزه صورت قدم بعرصةعالم نهاد وتولد آنمولود در روز 

ينجشنيه اول تشرين اول سال جهارصد وبيست ازخرابى بي تالمقدس در 

مر تبه ثائى١‏ بود واين تاريخ سى وجهار سال مقدم است برولادت باسعادت 

حشرت حاتم الانبياء محمد مصطفى صلى الله عليه و آلهوسلم و بعضىهفتاد 





١‏ شهريستكه يهود آنرا اودشليم نامند اذ شهرهاى اردن و بايتخت قسمت غربى آنكشور 
مشماد ميرود ودر أظر يهوديان ومسيحيان ومساما نانمقدس ومودد احترام استاينشهر دديئجاه 
ميلى جنوب شرقى يافا برفراذ تبدهاى خرم وسط منطتة كوهستانى دلانكيز و خوش آبوهوا 
وسالم قراد دادد وهيكل سليمان دد أينشهر بوده وكنيسه قبي مقدس (القيامه) دد اين شهر 
أست ومراكن مقدسة ديكى مسيحى أزجمله كثيسةٌ جدمانيه ومريم دد أينشهى واقع أست . 
مسجد اقصى كه اذ نظى مسلمانان ددمين مسجد اسلامى و اولين قبلهُ [نماست باز در 
همينشهر قراد دادد؛ هر كز مؤتس اسلامى وميلفان مسيحى است. أينشهر بسال..6؟ قم 
تحت حكومت فراعنه در أمد وآنرا بايتخت خود قراد دادند و حصرت سليمان ددآن هيكل 
بنا نمود ... مسلمانان بسال باماع م بدون جنكك آنرا يتصرف خود ددر آوددند و امويان 
مسعجد صخره و حرم را ددآن بنا نهادند ودرجنتك فلسطين اينشهر مر كن برخودد سهمكين 
نيروهاى أردن ويهود شد ديهودوان برقسمتهاى تازه و نوساذآن دست يافتند و يايتخت دا 
برخلاف قراد دولتآمريكا بدان منتقلساختئد. المرسوعةالعير بيه و لغتنامه دهخدا . 


5000 


وبعضى هشتادسال مقدم دانستهاند ولادتاور! برولادت باسعادت حضرت 
رسول (ص) وآن مولود را منجمان خطوفا نام نهادند و جون متولد شد 
بسجده افتاد وبعد سر ازسجده برداشت و قدرى از احوالات آسمانها و 
جهار حيوان بيانكرد و بدرش بنحاس او را منع نمود بتندى باو كفت 
كه خاموش باش بس نحمان خاموش ودوازده سال سخن نكفت وراحيل 
بيوسته كريه و زارى ميكرد و ميكفت كاش ما را فرزندى نبود زيرا كه 
عاقبت فرزند ما لال وبيزبانت شد روزى بنحاس از مدرسة ود بازكشت 
داخل نخاندشد وراحيل بطريقى كه عادتاو بود بخدمت بنحاس قيام نمود 
باهاى او را شست ونحمان را نيز نزد يدر آورده ودرمقام تضرع وزارى 
ايستاد والتماسكردكه بنحاس دعاكند تا خداوند عالم اورا كويا كردائد 

يا او را ازايشان بكيرد بنحاسكفت؟ه تو خ و اهشمندىكه نحمان سخن 
كويد اما جو نكو ياكردد سخنانجندى كو يدكه مردم ازآن خوف بردارند 
راحيلكفت التماسكنكه خدا او را كوياكرداند وسخن مخفى ومجمل 
كويد ينحاس دهن بردهن نحمانكذاشته و او را قسم دادكه سخن نكو بد 
مكر سعخن مجمل كه كسى نفهمد مككّر دروقتىكه آن سخنان بعمل آيدو 
باين شرط اورا رخصت سخنكفتن داد جون آنكودك كو ياشد بنجوحى 
موافق حروف ابجدكفتكه تمامى آنها خبر از امور آينده است وبعد از 
انقضاى وحى خبر دادكه شما مرا بدست خحود دفن خواهيد كرد وبعد از 
جندى مرد و او را در قرية كفربرعم' كه ازقراى بيت المقدس است در 
مقبرهاى كه جهل نفر ازعلماى يهود در آنجا مدذونبودند دفن كردند الخ. 

مؤلف حقير “و .بد : ارين خبر كاذب أست بوجوهى : 
وجداول : ازاينخبر معلوم ميشود كه بدر ومادر أو يهودى بودند يعنى دين 
١‏ شهرى بود فلسطينى دد شمال فذات ك5 محل آن بطود دقيق مشخصنيست. بقاموس 
كتاب مقدس رجوع شود . 
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نحمان ييامبر دروغين! 


حضرت موسى را داشتند وحال آنكه بعداز ظهور عيسى عليهالسلام كسىكه دردين 
موسى باقى بماند از اهل كشف وكراءمت نحخواهد بود بلكه در زمرة كفار وهالكين 
ختواهد بود كيف لا وحال آنكه صربح خبر استكه فرزند خود را در مقبرةٌ يهود 
دفن كردند : 

وجه دوم : در هيج آيه از آيات قر آنيه و همجنين در هيج خبرى از اخبار 
محمديه صلى الله عليه و آله وسلم ذكرى از او نشده است وحال آنكه اكرجنينامرى 
سى وهار يا هفتاد يا هشتاد سال قبل از تولد حضرت رسول (ص) واقع شده بود 
لااقل در يك خخيرى از انخبار آل محمد او را ذكر مينمودند ولو بنحو اجمال بس 
عدم ذكر أو درقر آن و أحاديث صحيحه دال برعدم نبوت اوست . 

بس نبوت او ثابت نكرديد و نفى لبوت لبى ثابت النبوة موجب كفر است 
فكذلك اثبات نبوت شخص منفى النبوة نيز كفراست وابن بنج وحى كمتر نبود از 
نه كلمة جناب مسيحكه در سورةٌ مريم ذكر آن واقع كرديده استكه در مهد از 
آنجناب صادر كرديد' جطور شد كه نخداوند نه امر را از جناب مسيح بتمامه نقل 
فرمود ازبراى حبيب خود ويك كلمه از بنج وحى كودك نه درقرآن ونه دراحاديث 
نقل نككرديد بس مشكوكالنبوة و بلكه مشكوك الوجود است فعليهذا نقل و استدلال 
بكلمات او حايز نخواهد بود . 

دجه سيم : احدىازقدماىعلما ازشيعهوسنى ازمفسرين ومحدثين ومورخين 
وازكسانيكه رد بريهود و نصارى ثوشتهائد احوال او را ذكر نكردهاند و از كتاب 
او استدلال ننمودهاند و همجئين مورخين يهود و مسيحية احوال او را ننوشتهاند 
هر كس مدعى است فعليهالبيات . 


1 لعيسى » كنت : من بندةخدايم : ١ل‏ برايمكتاب داد وبيامبرم كردائيد, ؟' درهر حال 
خو شبختم نمود. ودر همدى عمى و #_تماذ. - ذكوة. مه نيكى بيدرومادد سفارشم كرد. 
7 فر ندهى تيرهبختم قراد نداد ‏ ددود يرمن! لاب بهنكام زاده شدن. م دوز مركك . 
به دوزيكه زنده كشته مر اذقير بر آرم. سوده مريم 19 : 1-86" . 


مم ال 





وجه جهارم : كسانيكه ازكتاي او استدلالكردهاند احوال او را از هيج 
تاربخى واز هيج حد ينْى بيان نكردهاند بلكه ازكتاب منسوب بعخود او تقل نمودداند 
و اصل قصةٌ او مشتمل براغلاط كثيره ميباشد جنا نجحه بر متتبيع مخفى أيسيتاء 

وجه بنجم : احدى ازيهود ونصارى اورا نبى وكتاب اورا الهامى نميدانند 
وقول او را بيك بول نميخرد لهذا خواندن و نوشتن كتاب او و استدلال نمودن 
ازكتاب او تضبييع اوقاتاست مجملة” قولاو درنزد اهل كتاب مثل قول يولساست 


درنزد ما فعليهذا از اقوال او در اين مقصد نقل نخو اهدشد . 


مقدمة دهم : 
اظهرادله وادل براهين برذكر آن سيد اولين و آخرين دركتب انبياى سابقين 


سلامالله عليه وعليهم اجمعين تصريح قر آنمجيد است براينمطلب جنانكه ميفرمايد: 
ار 0 رمه موسا له جاده سار ١‏ 0 
اهما لكاب يعرفونه ا بعرو ورَأبسَاء هم يعنى اهل كتاب ميشناسند محمد صلى الله 
عليه و آله وسلم را بواسطةٌ ذكراو در كتب ايشان حنانكه فرز ندان ودرا ميشناسند. 


باز ميف رمايد در سوره الاعراف : 


7 ورر, ررور. برمفاره 


00 2 #8 4 0 7 0 صف ا ٠.‏ 
نيوك ملي لوي مكعم الي ةلمم لعزا فيكم 
س فوصه 5 

الى , 


يعنى رحمت من مكتو بست ازبراى كسانى از اهل كتاب كه متابعت و بيروى 
ميكاند رسول بيغمير امى”"را كه مى يا بند او را نوشته وثبت شده درتورات وانجيل 
واين رسول مردم را امر بمعروف و نهى ازمنكر ميفرمايد : 


ونيز درجاى ديكدر ازقر آن مجيد ميفرمايد يعنى در سورة الصف : 
أ سورة بشره ؟ : +1 . 
؟- أيه 181 . 
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7 قرآن: بشارت احمدى درعهدين 


ذا ليده نوزم افر سفنتي مسلا 


بعنى أىاهل كتاب ياد آوريدآ نجدرا فرمود عيسى بن مريمكه اى بنى اسرائيل 
من بيغمبر خدايم بسوى شما درحالتى كه تصديق كنندهام آنجهراكه بي شازمن آمد از 
تورات ومبشرم برسولىكه بعدازمن ميآيد بشر ع شامل و دين كاملكه نام او احمد 
است وهكذا درغيراينها ازآيات قرآنى 

وجه دلالت اين آيات بذكر آنصاحب مجدوشرف دركتب انبياى سلف آ نست 
كه هر ذى شعورى يقين ميكند در وقتى كه همهكتب البياى سلف حاضر و موجود 
بودند عالمان و دانايان مجتمع و همه برمخالفت وابطال قرل شخصى متف قالكلمه 

واز هركوشه وكنارى درصدد اظهار عيب و نقص و ابراز كذب او باشند و غايت 

بذل وجهد را در اطفاى نور او نماينئد و نهايت سعى در ابطال قول او نمايند و 
علاوه براين اكثر تابعين ومصدقين او نيز براحوال آنكتب مطللع ومستحضر باشند 
آن شخص درغايت اطمينان و نهايت جرأت د ركتابى كه بجهت صدق خود آورده 
على رؤس الاشهاد برهمه ميخواند درفةرات متعدده و آبات كثيره بآواز بلندكويد كه 
نام من در فلا نكتاب و فلانكتاب شما هست و بيغمبر شما بشارت بآمدن من داده 
وهمه مرا جون فرزندان خود مىشتاسند البته ذكر او در آنكتب ميباشد وسخن او 
دراين مطل ب صدق ومطابقواقعهست والا اودرنزد مخالف ومؤالف ومنافق وموافق 
رسوا وكذب او برهمه ظاهر ميشد ومطلب مخالفين ثابت ومؤالفين ازمتابمتخود 
نادم ميكرديدند و معلوم است هيج عاقلى اقدام بجنين امرى نمينمايد و آنجناب 
اعقل العقلاء بود عندالكل . 

قسيس فندركه از اشد اعداى آنحضرت است درشرح بعضى اخبار حضرت 
ميكويد اين از كثرت عقل آنسرور است نه از روى وحى والهام . 


- أية و 0 
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بيامبر اسلام درتورات وانجيل 6ه 


وعلاوه براين اكر اين ادعا مطابق واقع نميبود بايد ايشان تكذيب اوتمايند 
وكويند كجاست نام تو اينتورات واينهم انجيل درجهجاى از آنها اسمتو مكتوب 
است اكرجنين جيزى مى بود البته بنقل متواتر يما ميرسيسد و اكر اهل اسلام نقل 
نميكردند بايد طوايف ديكر نقل كنند و دست بدست بدهند و آنرا مستمسك خود 
نمايند ومحتاج به مزتدرفات جندىكه آنرا بزعم باطل خود رد برديناسلام ميدانند 
نباشند جنانجه قسيس فندر در بعضى از مؤلفات ود بهمين دليل متمسك ميشود . 


مصنفيو بد : اين دليل درغايت قوت و نهايت متانت استث ٠‏ 


لإا 


بشارتهاى اسلامى در عهدين 


وجون اينمطالبرا دريافت نمودى و از براى ما هم فراغتى ازبيان مقدمات 
حاصل شد بس ميكوئيم : اخباريكه در حق محمد صلى الله عليه و آله و سلم واقع 
كرديده باوجود تحريف در كتب سماويه الان هم بكثرت بيدا ميشود و هر كسى 
طريقة اخبار نبى سابق از نبى لاحق را بدائد بهمانطوريكه در مقدمة دوم كذشت 
بعد بنظر انصاف در اخبارى كه ما نقل ميئمائيم نظ ركند و آنها را مقابله كند با 
اخباريكه انجيليون در حق مسيح (ع) نفل نمودهاند و بعضى از آنها را در مقدمة 
ششم دانستى جزم مينمايد براينكه اخبارمحمديه درغايت قوت است و الكأرجه اخبار 
وارده ازانبياى سابقه سلامالله عليهم درحق بيغمبر ما غيرمحصور است وليكن جون 
بناى ما در اين كتاب براختصار است لهذا بذكر بيست وبنج بشارت از كتب معتبره 
سماويه مقدسه در نزد علماى بروتستنت و غيرهم اكتفا واختصار مى نمائيم : 


قات 


محمد (ص) يا عيسى(ع) ش جه 


بشارت اول : 
محمد (ص) با عيسى (ع) 
آبهَ ١‏ ازباب ١8‏ از تورات مثنى بروفق سوريت باين نحو رقم شده است: 
مها يع ”5 ممه ت” ”مث ”د ىن وع ا م واه 
نا من كووخ من اخون ف توح اخ دان بت مقيم لوخ 
سم مدو سم و هه و و وبعميهد 


دربا الهخ اله شمعيتون اخ كل دقل لوخ من لكسس مرا المبخ 


م ور ا ا لا ل 0 


يورب يو م كِ دكنشالى ه مر ,الى م مزربدن لشمعيا قلاد مرربا الهى دمن 


م و و ! ” 0 >- مم هه 5-0 37 - 65 ري ١‏ 


داها نوما كودالى ذدعن مدرى دزىمتن م دمرى مرربا الي صياى 


4 درم همهو 2< مس ”وود 


2 
أ دونه يدك نهم زملون ز نايت قن الى م نكواداخن و 00 


م« أو م و ماه و ”ين وامب م مو ع 3775 سام 


اح ذرلوخ فات ,يبن همزمنى يبوم ويت هسزام كل دبقونى © 
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صو ر”( دارم هه وس يف وى جم ب اعارص 4 


وهو با نشاد ان لاشمع لومزمبى ب#مز يشمي أثَابت طلبآ منه جه انيا 


0 


مم م دادمو و د كم 


دقشدر الهمزدمى همزمن بشمى مندى دليون لقيددة لهمر ذمى 


-م ©ه)م تس 00 


شمر بشهاد الهىخينى هر مات د هو ونيا 3 وأن مر تَ البو خدأخى 


ورم >1 مم وم واعمم 7 ا 
,لدعخ خبرادليلى زموه ميا © دمر كي يشاك رياو لاهوكا 
لرهو” (7” سام م مسدمم١‏ مرمو 


خبر| 9 لاإتى هويلى خبرا دطيلى همزموه هربا بقغدد تا همزموه 
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جه بيامبرى ازاولاد اسماعيل (ع) 


ودر ترجمة عربيه مطبوعة بيروت در سنةٌ ٠/لم١‏ كلمات مرقومه باين نحو 
ترحجمه شدوالك : 
لقيم لك الرب الهك نميا من اخونك مشلى له تسمعون * 
حسب كل ماطلبت منالرب الهك في هورب ,بوم الاجتماع قائلا” 
لااعود اسمع صوت الرب الهى دلا ارى هذهالنار العظيمة ايضاً 
لئلا اموت (ه قال لى الرب قداحسنوا فى ماتكلموا © اقيم لهم 
نبياً من وسط اخو نهم مثلك و اجعل كلامى فى ذمة ف ,بكلمهم 
بكل ما أوصيه به *؛ و .بكون انالاسان الذى لا سمع لكلامى الذى 
يتكلم به باسمى انا اطاليه نا آخر باب . 
و ترجمةٌ فارسيةٌ كلمات مزبوره موافق نسخة مطبوءة لندن در سنه عهلم١؛‏ 
المسيحيه مطابق سئة 111/9 الهجريه : 
خداوند خحدايت ازميان شما ازبرادرانت بيغمبرى را مثل من مبعوث 
ميكرداند اورا: بشنويد 6د موافق هر نجدكه ازخداوند خدايت درهورب 
در روز جمعيت درو استى هنكام كفتنت كه قول خداوند خداى خود را 
ديكر نشنوم واينآنش عظيم را ديكر نبينم مبادا كه بميرم * و نحداوند 
بمن فرمود آنجدكه كفته نيك ازبراى ايشان بيغمبرى را مثلتو ازميان 
برادراتايشان مبعوث خواهم كرد وكلام خودرا بدهانش خراهم كذاشت 
تا هر انجدكه باو امر ميفرمايم بايشان برساند “د و واقع ميشود شخصى 
كه كلمات مراكه او باسم من يكويد نشنود من ازاو تفتيش ميكنم جد اما 
بيغمبرى كه متكبر انه در اسم من سخنىكه بكفتنش امر بفرمودهام بكويد 
ويا باسم نحدايان غير تلفظ نمايد آن بيغمبر بايد البته بميرد * و اكر در 
دلت بكوئى كلامى كه خداوند نكفته است حكونه بدانيسم عد جنانيجه 
بيغمبرى جيزى بنام خداوند بكويد و آنجيز واقع نشود و بانجام أرسد 


ابن أمر يساكه خحداوند تقر مودهاست بأكه أن بيغمير آنرا ازروى غرور 


سءم- 


بيامبرى بعد از عيسى(ع) ج80 


كفته است از او مترس التهى ٠‏ 

اين بشارت بشارت يوشع عليه السلام نفيست جذأ نجه مزعوم يهود است و 
بشارت عيسى عليها لسلامهم يست حجذا نيجه زعم علاماىير وتستنت اسرت بلكه بشارت 
محمد صلى الله عليه و آله وسلم اسثت بده وجه : 

وجه اول: دانستى درمقدمة سيم جماعت يهودىكه معاصر عيسى عليه السلام 
بودند منتظر قدوم نبى ديكر نيز بودهاند كه ميشربه بود در اين باب وآن مبشربه 
درنزد ايشان غير ازعيسى (ع) بود بس مبشر به يو شيع وعيسى عايهالشلام تخواهند 
بود . 

وجه نانى : اينكه لفل مثل تو در بشارت واقع شده ابيث ويوشع وعيسى 
عليهما السلام مثل موسى عليهالسلام نبودلك ٠.‏ 

اما اولا” بجهت بودن ايشان از بنىاسرائيل و جايز نيستكه احدى از بنى- 
اسرائيل ميعوث بشودكه مثل موسى ياشد بحكم آنه ٠‏ ال باب عم از تورية مدُنى 
و ترجمة آيه اينست : بيغمبرى مثل موسى از ميان بنىاسرائيل مبعوث نخو اهد شد 
كه خداوند باموسى روبرو تكلم مىفرمود واما ثانياً بس ممائلت نيست مابين يوشع 
وموسى عليهماسلام زيرا كه موسى (ع) صاحب شرع جديد استكه مشتمل است 
بر اوامر ونواهى و يوشع جنين نبود بلكه تابع بود و هكذا ممائلت نيست مابين 
مو سى وعيسى (ع) زيرا كه: 

اولا” ؛ عيسى الله و رب أسسدت بنا برزعم نصارى وموسى عايه السلام بنده و 
بيغمير خحداست ومعلوم استكه مابين رب ومربوب مماثلتى يست . 

دوم : عيسىءليهالسلام ملعو نشد نعوذبالله بجهت شفاءت خلق جنانجه درباب 
م وآية م١‏ از رسالة بولس باهل غلاطيه نوشته شده است' وموسى (ع) ملعون نشد 

. بصفحه # همين كتاب مراجعه شود‎ ١ 
؟ا مسيح ما دا ازلمنت شريعت فداكرد حونكه در داه ما لءنت شد جئ_انكه مكثوب است‎ 


ملعو نست هركةه ير داد أويخته شود . 


امت 





جه ييامبرى بمائند موسى(ع) 


لهف ممه فوم موس ووم مومه ومو ممه م موموم وموم ميم مم مم وم ممة بم و مج يميا مسمم همه مم ممه موه مه ممم ممه ممم مم مهم ممه مم موه وموم ممم مم مفو قه ممم ووه م موه ممه موه مم مو ووه م موي 


بجهت شفاعت خلق . 

سيم: عيسىعايهالسلام داخل جهنم شد بعدازموت جنانجه درعقيدة اه لتثليث 
مرقوم شده است يعنى درعقيدةٌ سيم ايشان١‏ وموسى عليهالسلام بجهنم نرفت . 

جهارم : عيسى عليه السلام مصلوب شد بنا براءتقاد نصارى ا كفاره باشد 
از براى امت خود و موسى عليهالسلام مصلوب نشد بجهت كفاره . 

ينجم : شريعت موسى مشتمل اسث برحدودات و تعزيرات و احكام غسل و 
طهارت ومحرمات ازمأكولات ومشروبات بخلاف شرع عيسى عليهالسلامكه فارغ 
از اين احكام است بنا برشهادت انجيل موجود الا ن. 

ششم : موسى عليهالسلام رئيس و مطاع بود در ميان قوم خود و نافذالامر 
بود وعيسى جنين نبود يعنى رياست ومطابعت ونفوذ امر نداشت . 

وجه سيم: آنكه دراين بشارت لفظ ازميان برادران ايشان واقع شده است 
بىشك وشبهه اسباط اثنىعشر موجود بودند درنزد آنبزركوار و اكر مقصود اين 
بودكه مبشربه از ايشان باشد ميكّفت از شما و نمىفرهمود ازميان برادرهاى ايشان 
بس معنى حقيقى ازميان اين لفظ آنستكه مبشر به علاقةٌ صلبى وبطنى با بنىاسرائيل 
نداشته باشد جنانجه لفظ برادر با اين استعم_ال حقيقى در وعدهٌ نخداوند هاجر را 
در حق اسمعيل عليه السلام استعمال شده است . 

در آيةُ از باب ١٠8‏ از سفر تكوين و عبارت آيِهُ مذكوره بنا بر فارسية 
مطبوعة سنة عهلم ١‏ باين نحو است : و او مرد وحشى خخواهد بود كه دست او 
بضد هر كس و دست هر كس بضد او باشد و در حضور تمامى برادرانش ساكن 
خواهد بود. 

و بهمان استعمال در آية 1١8‏ ازباب 88 از سفر تكوين درحق اسمعيل (ع) 
استعمال شدهاست بهمان معنى: و-سكن او درحضور تمامى برادرانش افتاد ومراد 





١‏ بصفحه للم 9-5لم؟ جزء اول از بخش كليسا و ساختدهاى آن و ددعهد جديد باعمال 
رسولان باب ؟ : 817 و رسالةٌ اول يطرس باب # : ١9‏ مرأجعه شود . 


-لالم- 


يبيام آورى ازغير بنىاسراثيل جه 


از برادران اسمعيل در آيه سابق بن ىاسرائيلاند و در آله لاحق بنىعيسو و اسحق 
و غير ايشان از ابناى ابراهيم عليهمالسلام . 

درآيةٌ ١‏ ازباب 7١‏ ازسفر عدد باين نحو ترقيم يافته است: يس موسى از 
قاديش' نزد ملك ادوم" ايلجيان فرستادكه برادر تو اسراثيل جنين ميكويد : كه هر 
مصيبتى كه برما واقع شد ميدانى . 

و درباب ثانى آيةٌ ثانيه از تورات مثنى باين نحو رقم شده است : و نخدا 
مرا خطا بكرد و قوم را امر فرموده ايشائرا بكو كه شما بر سر حد برادران خود 
بنىعيس كه در سيعير” ساكنند راهكذر يدكه ايشان ازشماميترسند بس بسيار احتياط 
نكائيد وايش الخوتكة از تراؤوان وو تبان عيسو كه ون سيطين سجااكن :بوذ كالخ و 
مراد از برادران بنى اسرائيل بنى عيسو اند و بىشيهه كه استعمال لفظ برادر 
بنى اسرائيل در بعضى از ايشان جنانجه در بعضى از مواضع تورات آمده أست 
استعمال مجازيست واستعمال لفظ در معنى مجازى مادام ىكه حقيقت متعذر نيست 
جايز نخواهد بود قطعأً ويوشع وعيسى عليهالسلام ازبنى اسرائيلند بس مصداق اين 
بشارت ايشان نخواهند بود بىشبهه . 

وجه هارم : دراين بشارت لفظ بعداز اين مبعوث خواهد شد واقع شده 

. محلى است برحدود جنوبى كنعانكه آنرا مريبه قادش و مريبوت قادش نين خواشد‎ ١ 
. #8١ تلخيص اذ قاموس مقدس ص‎ 

؟- اذ ذيان عيرى كرفته شده است بمعناى سرخرنئك حون شنهاى سرخرتكك درآن وادى 
بيش اذشنهاى ديكر رنككاست وآنمحلى است ميان ددياى مرداب وخليج عقبه و وادى عريه 
تادشت عر بسئان وبعضى ازحكمر انان آنسرذمين اديتاس لتب داشتند (قاموسمتقدس) وآنرا 
وادى موسى نين خوائئد (المنجد) واكنونآنرا البترا كويندكه مر كز آن انعاط است واين 
سرذزمين با أثاد باستانى خود شهرت دارد . 

بنىعيس همان ادوميان هستند اسل ادوم بن|سحق كه عيسو لمَبٍ داشت واينقوم مردمان 
زورآود وقوى بودئد ودركودسعير درشرق عربة زنه كىميكردند (قاموس) وتفصيل آن كذشت 


- مم 


جه بيامبرى با كتاب أسمانى 


است ويوشع حاضر بود درنزد موسى وداخخل بود در بنىاسرائيل نبوت همداشت 
در همان زمان يس حكونه مصداق اين بشارت ميشود. 
داجه إبنجم: در اين بشارت واقع شده است لفظ كلام خود را بدهانش 
حو اهم كذاشت واين مشعر باينستكه آن نبى كتابى از براى او نازل مىشود وآن 
نبى بايد امى” وحافظ كلام باشد واين بر يوشع صادق فيست بجهت انتفاى امرين 
در او زيراكه امى” نبودكتابى هم از براى او نازل نشد. 
دجه ششم : در اين بشارت واقع شده است كه اكّر كسى كلام آن بيغمبر 
.را نشنود خدا از او انتقام مى كشد و اين امر از براى تعظيم أبن نبى مبشر به ذكر 
شده است و اين مابهالامتياز نبى مبشر بداست از افبياى ديكر يس جايز نيست كه 
مراد ازانتقام منكر عذاب اخروى باشد وهمجنين عقوبات دنيويهكه از غيب ميرسد 
' بمنكرين زيراكه ابن انتقام مختص باتكار نبيى دون نبيى نيست بلكه عموميت دارد 
7 بالنسبه بجميع انبيآء زيراكه مذكر هر تبيى لامحاله در آخرت معذب وعقو بات غيبيه 
دنيويه هم باو ميرسد يس مراد از انثقام انتقام تشريعى است. 
بس ازين كلام ظاهر ميشود كه نبى مبشربه از جانب خدا مأمور مىشود 
بانتقام ازمنكرين خود و اين در حق عيسى عليهالسلام صادق نيست زيرا كه شرع 
او خخالى از احكام وحدؤد وقصاص وتعزيرات وجهاد است. 
وجه هفتم: در آيه 19 ازباب م ازكتاب اعمال باين نحو ترقيم يافته است. 
يس تو به وانابه كنيد تاكناهان شمامحو كرددوتا اوقا تاستراحت 
از حضور حداوند برسد #دٍ وعيساى مسيحراكه از اول براى شما اعلام 
شده بود بفرستد جدكه مى بايد آسمان او را يذيرد تا زمان معاد كل اشيآء 
كه نخدا از بدو عالم بزيان جميع انبياى مقدس خود ازآن اخبار نمود 
زيرا موسى باجداد كفت كه خدارند خداى شما نبى مثل من از برادران 
شما مبعوث خواهد كرد كلام او را بشنويد در هرجه بشما تكلم كند د 
وهرنفسى كه آن نبى را نشنود ازقوم منقطع كردد د وجميع انبياء نيز 
طم8ه 


بيامبرى همائند موسى (ع) هك 


از شموثئيل و آنانى كه بعد از او تكلسم كردند از ايام آن نبي اخبار 
نمودداند انتهى. 

بس اينعيارات بالصراحه دال براينستكه نبى موعود غير ازمسيح است كه 
مسيحر | بايد آسمان قبو لكند تازمان ظهور آذنبى برسد وهر كسى تعصب باطلرا ترك 
كند از مسيحيين و تأمل نمايد در عبارت بطرس ظاهر مىشود از براى اوكه قول 
بطرس كافى اسث درابطال ادعاى علماى يروتستنت كه ميكّويند اين بشارت درحق 
مسييح است و وجوه هفتكانه كه مذكور شد باكمل وجه در<ق محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم صادق اسث. 

در امور كثيره ممائلتى هست مابين آنحضرت و موسى عليهاسلام يبخلاف 
عيسى 3 ٠.‏ 

اول: عبداللته و رسو لالله است مثل موسى وعيسى عبدالله و رسو لالله يست 
بلكه الله استث بنا برزعم مسيحيين. 

دوم: ذوالوالدين است مثل موسى بخلاف عيسى . 

سيم : صاحب نكاح و اولاد است مثل موسى بخلاف عيسى. 

جهارم: شرع شريفش مشتمسل بر سياسات مدنيه است مثل موسى بخلاف 
شرع عيسى ٠.‏ 

ينجم: مأمور بجهاد ات كموسى وعيسى جنين نيسث. 

ششم: درشرع شر يفش طهارت شرط است در وقت عبادت كموسى بخلاف 
عيسى ٠‏ 

هفتم: وجوب غسل است از براى جنب و حايض و نفسا درشرع مقدسش 
مثل موسى بخلاف عيسى. 

هشتم: طهارت ثوب از نجاسات يعنى از بول مشروطست در شرع شر يفش 
مثل موسى بخلاف عيسى ٠.‏ 

نهم : غير مذبوح و قرابين اوثان حرام است در شر ع شريفش مثل موسى 


- هه - 


وفوفوو مه هوم ممم هعم م مرو فروي بر مويو ميمه ينور موت مه هرو وامر موهفم هين مم اهماما ممه ميم مومه يم ممم همهم عدم ههه مه مم هم هه ما ممم ممه ممه ممه ممه ممه ممه مده جومم مم هوم من 


بخلاف عيسى. 

دهم: شر عشر يفش مشتم لاست بعبادات بدنيه و رياضاتجسمانيه مثلهموسى 
بخلاف عيسى. 

يازدهم: در شرع انورش حدى ازبراى زانى و زانيه مقرر است مثل موسى 
بخلاف عيسى. 

دوازدهم: حدود وتعزيرات وقصاص معيناست درشر ع اقدسش مثل موسى 
بخلاف عيسى. 

سيزدهم: قادر بود براجراى حدودالله مثل موسى بخلاف عيسى. 

جهاردهم: تحريم ربا است درشر ع انورش مثل موسى بخلاف عيسى. 

بأنزدهم: امر فرمود انكار نمايند كسيراكه دعوت بغير الله مينمايد.مثل موسى 
بخلافعيسى زيراكه تابعينشكويند دعوت بألوهيستخود نمود وغيرالله است يقيناً. 

شانزدهم: دعوت او بتوحيد خالص است مثل موسى بخلاف عيسى زيراكه 
تابعينش كو يندكه دعوت بتثليث نمود. 

هفدهم: أمتخود را امرفرمودكه او راعبدالله ورسولالله بكويند مثلموسى 
بخلاف عيسى زبراكه تابعينش كو يندكه كفت مرا ابن الله والله بكوئيد نعوذبالله . 

هجدهم: در فراش خود وفات فرمود مثل موسى بخلاف عيسىكه تابعينش 
كويندكه مصلوب شد. 

نونزدهم: مدفون شد مثل موسى بطريق شرع خود بخلاف عيسىكه بطريق 
بهود كفن و دفن شد بنا برقول تابعينش. 

بيستم: مظهر رحمة است مثل موسى بخلاف عيسى كه تابعينش كو يند مظهر 
لعنت شد نعوذبالله وهكذا مماثلتى است در ساير اموركه ظاهرميشود در وقت تأمل 
در شرع شريف ايشان و لذلك قالالله عزوجل فى كلام المجيسد فىسورةالمباركة 


3 1 20 م00 ره م امهم موك ١‏ 
المزمل : ]رسو )يد عفرا ساد الؤبون رسلا" المعنى بدرستيكه 


- 


.١ه أيه‎ ١ 
شه‎ 


بيامبرى بامعجزةٌ بيانى جه 


ما فرستاديم بسوى شما « اى اهل مكه » بيغمبر عظيمالششسأن يعنى محمد صلىالله 
عليه وآله وسلم درحالتيكه كواه است براقوال و افعال شما همجنانيكه فرستاديم 
بسوى فرعون رسولى يعنى موسى. 

و آن حضرت (ص) از اخوةٌ بنىاسرائيل بود زيراكه از بنى اسمعيل است و 
خداوند عالم كتابى از براى او فرستاد و امى بود و نحدا كلام خود را در دهان او 
قرار داد يعنى وحى زا در زبان معجز بيانش قرار داد و نطق او بوحى بوده است 
كما قالالله عزوجل فىسورةالنجم وماينطق عنالهوى ان هوالا وحى يوحى' يعنى 
محمد صلى الله عليه و آله وسلم سخن نككفت از روى نفس وميل طبع يعنى نطق او 
بقرآن وجميع احكام ايءان بود بهوا وخواهش نفس نيست بلكه منطوق او وحى 
استكه بسوى او فرستاده شد. 

ومأمور بجهاد ونبى بالسيف يود وخداوند عالم ازبراى خاطر او انتقام كشيد 
از صناديد قريش وعنوق اكاسره راكسر نمود وقصور قيصر راخراب فرمود لاجله 
وظهور فرمود قبل از نزول مسيح از آسمان واز براى آسمان بودكه مسيحرا قبول 
كند تا زمان ظهورآن نور نا همه جيز را باصل خود بركرداند جنانجه بطرس خبر 
داد و محو بفرمايد شرك و تثليت و عبادت اوثانرا وكسى شك نكند ازكثرت اهل 
تثليث در اين زمانآخر زيراكه صادق مصدق واين نبى مطلق ما راخبر داد بتفصيل 
تام ازكثرت ايشان در آخرالزمان وانشاءالله وقت زوال ايشان قريب استكه مهدى 
صلوات الله عليه ظهور بغرمايد انشاءالله عنقريب ظاه رخو اهد شدآن نور <ق وجميع 
اديان دين واحد ميشود تشريك وتثليث از روى زمين زايل ميشود. 

اللهم اجعلى منشيعته واعوانه وانصاره وخدامه ومنالمجاهددبن بين 
بدربه آمين باربالعالمين"' . 

وجه هشتم: اينكه تصريح شده است در بشارت مزبورهكه اكر آن نبى نبى 

؟ اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه و اجعلنا هن اعوانه وانصاده . 
الإ - 


بشارت توراة ازاسلام 


حدق واقعى نباشد وامور را منتسب بخدا نمايد وحالآنكه ازجانب خدا نبودهداست 
خحدااورا ميكشد بسن اكر محمد صلى الله عليه وآله و سلم ثبى صادق نبود خدا او 
رامي كشت بموجب همين وعده قالالله 000 سورة الحاقه : 
27 2 3 0 06 | 
رركن الام ول رج لامذناينه اين © نما ننه الور الترجمه وواكر افترا 
كنك ممحمك 0 عليهو آلهوسام بدروغ يناد 00 بعضى سنا ىرا جنانجه زعم 
شماستيعنى يهود ونصارى ومشر كين هر آينه ميكيريم از وى دست راست را بس 
عيبر لم از او رك دل او راكه متصل است بكردن. 
واين تصور اهلاك اوست يعنى ميكير لم اوورا 0 و ميكشيم و حال 
آنكه حدا او را نكشت بلكه در حدق او فرمود 20 1 شن أيعنى خحدا تورا 
از شر مردم حفظط ميف رمايك وخددا بوعده خخود وفا فرمود و إاحدى برقتل او قازر نشد 
نير لقى بالرفيق الاعلى صلى الله عليهو اله وسلم وعيسى غليهالسلام مقتول ومصلوب 
شد بنابر اعتقاد يهود وتصارى بس ادر ابن بشارت درحق او باشد لازم ميا يد كه نبى 
كاذى باشد نه صادق حجنا نجه “زعوم هود است والعياذبالله . 
ولهة أهم : ابنكه نعداوند عالم علامت نبى كاذب را بيان فرمود كه انخبار 
قيبية مستقيله او صادق تميشود ومحمد صلى اللدعليه و آله و سلم اخبار قر مود ازامو رَ 
كثيرةٌ مستقبله جنا نبده شصت بر ازاخبار غيبيه آن سرور را درمقصد اول دانستى” 
و در ابواب أتيه ايضا خواهى دانست وصدق او در همهآن اخبار ظاهر شد جنانجه 
ديدى بس بى صادق أاست تدكاذت. 
رجه دهم : علماىيهود تسليم كر دند كه آن بزركوار مبشربه است درتورات 
وليكن بعضى از ايشات بشرف اسلام مشرف شدند وبعضى د ركفر خود باقى ماندند 


كاب سودرة مائده لا . 
اس صفحه م58 تا ١٠10؟‏ جزء اول اذ بخش أسلام ويرتو آن . 


- مم - 





عبدالله صوريا و دعوت اسلامى جه 


كالقسيسين جنانحه قيافا' رئيس الكهنه نبى بود ينا برزعم يوحنا و دانست كه عيسى 
مسياح موعود است وليكن ايمان نياورد بلكه فتوى داد بكفر وقتل مسيح نعوذبالله 
جنانجه يوحنا درباب 1١‏ و8١‏ از انجيل خود مرقوم نموده است . 

مخريق حبر وعالم مشهور ازعلماى يهود بودكثير المال والنخل بود بيغمبر 
را ميشناخت باوصافيكه در تورات خوانده بود وليكن الفت دين آباء براو غالب 
شد وبهمان حال تكفر بود تا جنك احد رسيد وآن روز شنيه بود بس مخريقكفت 
اى معشر يهود والله شما ميدانيدكه نصرت محمد صلى الله عليه و آله و سلم برشما 
فرض است جرا نصرت نميكنيد؟ كفتند امروز روز شنيه است كفت شنبه در اسلام 
نيست بس سلاح جنك را يوشيد ودر احد خدمت بيغمبر مشرف شد و بقوم خود 
وصيت نمودكه اكر من امروز كشته شوم مال من ازمحمد صلى الله عليه و آله وسلم 
است يس جهادكرد در راه نخدا تاشهيد شد بس رسولالله صلى الله عليه و آله وسلم 
فرمود مخرلق هيج نماز نخواند و ببهشت رفت و عامةصدقات رسو لالله (ص) دد 
مدينه از مال اوست. 

ودر خبر ديكدر وارد است كه حضرت آمدند بيكى از مدارس يهود يس 
فرمود اعلم شما را ميخواهم عبدالله صوريا را بآن سرور نشان دادند حضرت بااو 
خلوت نمود واو را بدين خود وانعامات خدا درحق بنىاسرائيل واطعامات ايشائرا 
از من وسلوى و اضلال ايشائرا از غمام او را قسم داد آيا ميدانى من ييغمير خدا 
هستم؟ عرض كرد بحق خدا ميدانم و قوم هم آنجه من ميدانم ميدانند زيرا كه نعت 
وصفات شما مبين است در تورات وليكن قوم حسد ميكند حضرت فرمود تورا 
جه مانع ميشود ؟ عرض كرد خخلاف قوم را مكروه ميدارم شايد قوم مسلمان شوند 


من هم اسلام را قبول خواهم كرد. 





0 براى اطلاعات ببشتر به يأودقى صفحه 060 جزع دوم اذ بخش كليسا و ساختهاى آن 
مراجعة فرمائيد . 
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جه اسلام وفرزندان اخخحطب 

واز صفيه بنت حى١‏ رضى الله عنها منقولست : زمانيكه رسو لالله صلى الله 
عليه و آله وسلم وارد مدينه شدند و درقيائزول فرمودأك يدرم حى بن اخطب وعمويم 
ابويا سربن اخطب خدمث حضرت مشرف شدند اول صبح و وقت غروب آفتاب 
با كسالت وبطالت وهم و غم مراجعت نمودند و من مختفية' رفتم بيش ايشان بلكه 
سبب حز ناإيشانرا بدانم واز كثرتهم بمنماتفت نشدند وشنيدم عمويم اباياسر بيدرم 

كفت: يعنى ازنهمانست يعنى مبشربه در تورات ؟ كفت بلى والله . 

كفت اورا ميشناسى ؟ كف تكسى نيس تكه تورات را بخواند واورا نشناسد. 

كفت نفس نود را با او درجه مقام مى بينى ؟ كفت درمقام عداوت الخبر و 
عبدالله سلام ازاعلم علماى يهود بود درسال اولازهجرت بعدازاينكه مسائل حندى 
از حضرت رسول (ص) سثوال كرد و حضرت او را جواب داد خودش با بدرش 
ربشياوم بشرف اسلام مشرف شدند و تفصيل احوال ايشان در كتب معتبرةٌ اهل 
اسلام ازتواريخ وتفاسير واحاديثمذكورومشهوراست ودركتاب عيصيديم نوشته 
شده أسست عبدالله ويدرش ربشيلوم هردو بدين محمد (ص) رفتند . 

3 اا بنحقير مصاف كتابقو رلك : در همين مقصد خواهى دانست احوال 
مرا وهمجنين درمقدمة كتاب دانستى شهادت ميدهم بينى وبين الله كه حشرت محمد 
مصطفى همان نبى مبشربه است در تورات و انجيل وساير كتب سماويه والا داعى 
نبود كه دست ازمنصب قسيسى بردارم كه تالى منصب سلطنت است و بيايم ود را 
بمشقت غربت ومفارقت وطن واحباب و آباء وامهات بيندازم . 

رضيت بالله ربا 3 بالاسلام دربنا د بمحمد ذبياً و بالق رآ ن كتابآو بالكعية 

قملة” د بعلى د احدى عشر من ولده ائمة اللهم احينى مسلماً ف امتنى مسلماً 
و احشر فى مع المسلمين المؤمنين آمين بارب العالمين و احفظنى من حسد 
١‏ صفيه دخثر حى خز رجي ازاولاد هاروث بر |أددموسى عليهما السلام؛ درجنكك خيبر باسارت 


مسلمانان درآمد ييامير اكرم او دا حجاب ووشانيه و آزادش نمود و بنكاح ود در آورد 
كو يند آذادى وى دا مهرش قراد داد. اسدالناية . 


مهت 





الحاسد بن د بغىالظالمين! فتلك عشرة كاملة . 

واكر كسى كويد انحوةٌ بئى اسرائيل منحصر نيست به بنىاسمعيل زيرا كه 
بنىعيسو ‏ وبنىابناء قطورا زوجة ابراهيم' هم اخوةٌ بنىاسرائيلند . 

جواب كويم بأى ليكن ازايشا نكسى ظاهر نتشدكه موصوف بصفات مذ كوره 
باشد وخدا درحقايشان وعده نداده بود بخلاف بن ىاسمعيلكه درحق ايشان خداوند 
ب برهيم وهاجر وعده داده بود . 

ب قطع نظرازهمهاينها بنوعيسو مصداق اينخبر نميشو ند بمقتضاى دعاى اسحق 
كه در باب /ا؟ از سفر تكوين عسطور است؟ بدانكه علماى بروتستنت در اين مقام 
اعتر اضاتى دارندكه صاحب ميزان الحق در كتاب خودكه مسمى بحل" الاشكال است 
ورجواب استفسار آنها را نقل نموده است . 

اول ؛ اينكه در آيه ازباب ١8‏ ازتورات مثنى باين نحورقم شده است: 
خحداوند خدايت از ميان شما از برادرانت بيغميرى مثل من ميعوث ميكرداند اورا 
بشنويد . 

بس كفته اس ت كه لفظ ازميانشمابدلالت ظاهره دالبر اينستكه ابن نبى موعود 
ا بئىاسراثيل است نه از بنى اسمعيل ٠‏ 

انى : اينكه عيسى عليه السلام اين بشارترا منتسب بخود نمود بس فرمود 
درآيه عم ازباب ح از انجيل يوحنا : زيرا اكر موسى را تصديق ميكرديد مرا نيز 
تصديق ميكرديد جونكه اودربارةٌ من نوشته أست ... 

در جواب توئيم : كه اين لفظ منافى مقصود ما نيست زيراكه ا نحضرت 
حون از مكه بمدينه هجرت فرمود ودرمدينه طيبه امر ا وكامل, شد ودين آن بز ركوار 

١‏ بئىعيسو بينام أدوميان معرفى شدند. قطوده همسر ابر أهيم خليل استكه حضرت أبرأهيم 
بعداز مركك سارى باوى اذدواج كرد وقطودا أبراهيم دا ششيسر بدنيا آورد . 

؟ دداين باب كويد: اسحق مىخواست دم مركك فرذندش عيسو دا بركت دهد ولىيعقوب 
بحيله بركت را ازوى كرفت . 


امد 


جه اسلام درميان اسراثيليان 
ازآنجا منتش ركرديد وحولوحوش مدينه هم بلاد بنى اسرائيل بود مدل خيبر وبنى قنيقا ع 
و بنى نضيروغيرايشان بسازميانايشان برو است حقيقة"زيراكه ازبنىاخوةايشان بود 

علاوه قول او از برادرانت بدل است ازقول او از ميان شما و بدل اشتمالىئ 
است ينابر رأى ابن داجب و تابعين او كه ابشات ملابسة” غير كليه وجز ثيه رادر 
تحقيق ابن بدل كافى ميدا نند مثل جاونى ز يد دوه وجاءنىز بد غلامه وبدل اضرابيست 
ينابر رأى ابنمالك' 1 

به رتقدير وقتى كه بدل ذكر شد مبدل منه در حكم سقوط و غير مقصود اميت 
دركلام و دليل براينكه غير مقصود است مواسى عليه السلام جود اعادت نمود ان 
وعدهرا ازكلام الهى در آيةم١ا‏ لفظ ازميان شما دراو بيدا نميشود وبطرس <وارى 
هم اينقول را نقلكرده است لفظ ازميان شما را ذكر ننموده است جنانجه دروجه 
هفتم دانستى وهكذا استفانورس هم نقى كرده أستت قول مذ كور راودر نقل أو هم 
إن لفل يافت نميشود و عبارت اسئّذا نوس در آية بام از باب “ب ال كتاب اعمال 
بنا برفارسيه مطبوعه سنه 1410/8 باين نحو رقمشده است : واين همان موسى است 
كه بثى اسراثيل را كفت خداوند بيغميرىرا ازبرادرات شما مانندمن مبعوث خجواهد 
مود آنجه كويد بشنو يد انتهى بس سقوط ايئقول در اينمواضع دليل استاكه ور 
كلام مقصود نبود بس احتمال بدليت قوست" : 

1 ا عثمان بسر عمن مكنى به أبىءمر و مشتهر بدابن حاجب أذعلماى فرن شثم بود دراوائل 
ذند كانى اصول عر بيه وفئون أدبيه دا اذشاطبى وابناليئاء فرا كرفت. حافظ قرآن يود. از 
كثرت مهارت بدعلامه مشهو د كرديد كتابهاى زيادى نوشته أستكه مشهورترينآنها مالى 
بن حاجب أست ٠‏ محتمدين عيدألهين مالك دمشقى أديب: صرفى ١‏ تنحوى» لغوى و شاعن بود 
ددفنون قرائت واصول وفروع لنت نهايت مهارت داشت كتابهاى زيادى نوشته أزجملةه الفية 
در نحو أست . 
؟ مكشوف يأدكه دد كثير تراجم فادسيه لنظ ميان رأ برعيادت يطرس و استفانوس عمداً 
افزودهاند ازجمله دد فارسيه مطبوعه سنةٌ ١289‏ و سنه ١8928‏ د سنه ١4/8‏ د غيره د لكن 


سملي 


2 


تحر يف عهد جديد 418 


و صاحب استفسار كويد : 

لفظ ازميان شما الحاقىاست تحريفاً زياد شدهاست ودليل اينمدعا 
سه امر أسست : 

أمر اول: مخاطبين در آنموضع جميع بنىاسرائيل بودند تهبعض 
ايشان بس قول او از ميان شما خخطاب لجميسيع قوم است يس لفظ از 
برادرانت لغو محجض و بيمعنى خ*واهد بود ليكن لفظ از برادرانت در 
موضع دبكر هم مذكور شده است بس أو صحريح و لفل از ميان شما 
الحاقى وتحريف تدواهد بود . 

آمر دوم : موسى عليهالسلام جون كلام نمدا را از براى اثبات 
قول خود نقل فرمود لفظ از ميان شما در او بيدا نميشود و جايز نيست 
كه كلام موسى مخالف كلام عدا باشد . 

امر سيم : اينكه حواريين هروقتى اين كلام را نقل مينمايند لفظ 
ازميان شما در كلام ايشان بيدا نميشود . 

و اك ركوئيد: محرف جونتحريف نمود جرا تمامى كلام را تحريف نكرد؟ 

جواب كو ئيم: كه ما درمحا كمات عدالت دائماً مى بينيم كه قبا لجات 
محرفه تحريف الفاظ محرفه ثابت ميشود در او از مواضسع ديكر غالبا 
واينكه شهود زور مأخوذ وكرفتار ميشوند ازبيانات ايشان بس وجه وجيه 
در اين باب آنستكه عادةالله جاريست بر اظهار خيانت غعائن بمقتضاى 
رحمت خدود يس بمقتضاى اين عادت جيزى از نخائن صادر ميشود كه 
بسبب او خيانت خائن ظاهر ميكّردد . 


توس 
خيانت أيشان مخفى ومسطود يست ودر عر ديه مطبوعة ديروت سئه ٠'/ام‏ !ا درست نوشئه أستع 





أصل عبادت أينست : « دن بيا نم لوحن ماديا أله من اخى حون اخوتى » انتهى بعبادت 
استفانوس أيه لا" باب ١‏ اعمال رسولان وعبادت بطر س آيهُ ؟؟ باب "8 اعمال د دن بيائتم 
لوخن ماديا من اخى خون اخوتى » انتهى جز اهمال كه اذ تحريف جزثى متصود كلى دأ 
تقويت كردهاند ولكن كله نداديم ذيراكه تحريف عادت ايشان است. اذ مؤلف 


لا 


جه تصديق همةٌ بيامير ان 


علاوه هيج ملتى در عالم بيدا نميشودكه اهل او تمامىخائن باشند 
يس غعائنينى كهكتب عهدينرا تحر يف كردهاند ملاحظه ازجانب متدينين 
داشتند لهذا تمامكلام زا تحريف و تبديل ننمودهاند انتهى نقلا" بالمعنى 
مؤلفو بد : ابنجواب بالنسبه بعادت اهل كتاب بسيار مناسب و خوب و 
وهمرغوبست جنانجه درسابق دانستى ودر جواب از اعتراض ثانى كو ثيم آيةٌ انجيل 
باين نحو : مرقوم شده است : زيرا اكرموسى را تصديق ميكرديد مرا نيز تصديق 
ميكرديد جو نكه او دربارةٌ من نوشته است انتهى تومى بينى عيسى نفرمودكه موسى 
در فلان موضع درحق من نوشته است بلكه مفهوم ازكلام آنستكه موسى درحق 
او نوشته است واكراشاره ازعيسى درموضعى ازمواضع توراة بيدا بشود اي نكلام 
صادق خواهد بود و ما اين امررا مسلم داريم كه موسى درحق عيسى علهيما السلام 
نوشته است جنانجه در ذيل بشارتهاى آينده خواهى دانست و ليكن الكار مينمائيم 
كه قولعيسى اشاره باشد بهمين بشارت بجهة وجوهى كه دانستى. 
وخود ابن معترض يعنى قسيس قندر در فصل سيم ازباب ثانى ازميزانالحق 
مدع ىاست كه آية ١8‏ ازباب”# ازسفرتكو ين اشاره بعيسى عليه لسلاماست همي ن قدر 
در تصحيح قول عيسى عليه لسلام كافى است بلى اكر عيسى كفته بودكه موسى(ع) 
دراسفار خمسة تورات اشاره بهيج بيغمبرى ازبيغمبران ننمودهاست الا بمن ادعاى 
قسيس فندر صحيح بود وجو دعيسى عليه السلام جنين نفرمود بس قو لقسيس باطلاست. 
بدانكه علاوه بر دو دليل مذكور قسيس درصفحة ٠١١‏ و١١‏ از فصل اول 
ازباب سيم ازميزان الحق ازنسخة مطبوعة سنةوغم كه آخر نسخهاى ميزان است 
و ناسخ جميسع نسخهاى ديكئر است دليل ديكر نيز ذكر نموده است كه بشارت 
هذ كوره درحق جنا بعيسى ميباشد نه درحق حضرت رسو لصلى الله عليه وآله وسلم 
بحكم بعضى ازآبات كه قسيس درموضع مسطور آنها را نقل نموده است ازتوراة 
كه مبشربه بايد از اولاد اسحق باشد نه از اولاد اسمعيل . 
ليكن آياتىكه قسيس آنها راذكر نموده است بوجه منالوجوه دلالت بر 
نس 


بيامبرى ازميان عرب جه 


مدعاى قسيس ندارد بلكه صر يحند در اينكه خحداوند با جناب ايراهيم واسحق و 
يعقوب عهد ميثما يك كه ارض كنعان' را بوراثت دائمى بذرية شماخواهم داد جذا نجه 
هر كسى معنى تورات را يفهمد ابد تأمل نخو اهد كرد در آنجه ماكفتيم باكه يدون 
توقف حكم ببطلان قول قسيس خواهدنمود لهذا ذكر آنها را بتفصيل دراينموضع 
لازم نل | نستيم . 

بشارت دوم : 


كيه ازياب ب و فلن باين نحو عيان وبيان كشته است : 


5 هاو لظ[ سم سحن م ص مص خاي امن 
انى قن مادورئى بقيرت بلا أله ن مكرى لى يبساطى لو يتى ى آنا بت 
م © مموس هم الوص سه نر و عم 


ادر نون بقيرت بلاتاريبا إملت شيد نتايتمكر نبون 5 
المعنى: ايشان مرا بآ نجه كه غير خدا بود بغيرت آوردند وبا باطيل خودشان 
مرا خشمناك كردانيدند يس ايشانرا بغي رقوعى بغيرت مياورم وبكروه نادان ايشائرا 
حشمناك خو اهم كردانيد ١‏ 
مراد ازكّروه نادان عر بند زيراكه ايشان درغايت جهل وضلالت بودند قبلاز 
بعثت حاتم الانبياء صلى الله عليه و آله وسلم وعلمى در نزدايشان نبود نهازعلوم عقليه 
ونه از علوم شرعيه وجيزى بلد نبودند غيراز عبادت اوثان واصنام و غارت وقطبع 
ارحام وحقيرترين ناس بودند درنزد بنىاسرائيل بجهت بودن ايشان از اولاد هاجر 
جاريه . 
أت سر زمين كنيان همان ا 5200 ذديةٌكئعان ددآنجا سكونت داشتند حدود اصلى 
آن اذطرفثمال ازطريقحمات ثءاللبنان اذطرف مشرق دشتسوديه وأزجنوب بدشتالعرب 
است و حون فلسطينيان در غرب آن مسكن داشتنهد تماماآً ساحل درياي متوسط امتداد 


نمي يافت. قأموس معدس ص .,ع#؟ 5 





6 سقراط وإقراط و... 


بس مقصود از اين آيه اينستكه بنىاسرائيل خدا را بغيرت آوردئد بجهت 
عيادت معبودهاى باطله خحدا هم فرمود ايشائرا بغيرت ميأ ورم باصطفاء كسانيكه در 
نزد اشان حقير و جاهل بودهاند يس نخداوند بوعده غود وفا فرمود و نبىاكرم 
صلى الله عليه و آله وسلم را ازعرب مبعوث فرمود بس آنسرور عرب وغيرءرب را 
بصراط مستقيم هدايت فرمود . 

قال الله زديل فىسورة الجمه : د لمهم أإواعاهن اباي 


مل أواب21 ا كوا مرب وْسَلا رسن 


يعنى اوست آن كسى كه مبعوت فرمود ان اميين رسو لى ازايشان ميخواند 
آنرسول امى” برامتها كلام خداوند را وباك ميسازد آنها را از دنس و خحبث عقايد 
واخلاق وتعليم ايشانميدهد قرآن واحكام شريعت ومعالم دينرا وبدرستى كه عربان 
قبلاز نزول قرآن درغايت جهل وضلالت بودند . 

ومراد ازقومنادان بونانيين نيستند جنانجه ازظاهر كلام مقدس النصارىيو لس 
درباب دهم ازرسالة روميه' مفهوم ومعلوم ميكردد زيراكه اهليونان زيادهبرسيصد 
سال قبلاز ظهور عيسى عليه السلام فائق بودند براهل عالم درتمامى علوم وقنون 
وجميع حكماى مشهور از ايشان بودند مثل سقراط وبقراط وفيثاغورث وافلاطون 
وارسطاطاليس وارشيمدس وبليناس واقليدس و جالينوس و غيرهمكه ائمة الهيات 
ورياضيات وطبيعيات وفروع آنها بودهاند قبلاز عيسى ودر عهد عيسى عليهالسلام 
اهل يونان درغايت درجة كمال درفنون خود بودهاند ووقوف تمامى ازاحكامتورات 
وقصصهاى آن وسابر كتبعهد عتيق داشتهاندبو اسطهترجمه سمةو اجنت كه دويست 
وبنجاه وشش سال قبلاز مسيح عليه السلام درلسان يونانى ظاهر شد ليكن معتقد 
بمات بوصوةة بوؤد انه و واتخحصض بودند در اشياء حكميه جديدهجنانجه مقدس- 


3 آيه دوم . 
ددأين باب يهود دا بخاطر ب ايمانى مذمت مى كند وسبس مى كويد همه بايد بخدا ايمان 
بياورند زي را كه دديهود وو نانى تفاوتى نيست كه همان خداوند خداوند هيه استباب ٠٠١‏ : ه. 


هعد 





بيامبر بركّزيده دركوه باران جه 


النصارى درباب اول ازرساله اولى باهل فر نتسكفتهداست و آيه مذكوره باين نحو 
بيان شدهاست: 9؟ جر نكه يهود آيتىميخو اهند ويونانيان طالب حكمت هستند مم 
ليكن ما بمسيح مصلوب وعظ ميكنيم كه يهودرا لغزش ويونانيائرا جهالتستانتهى. 

بيس كلام مقدس النصارى دررساله روميهيا مؤول است ويا مردود ودرسابق 
دانستىكه قول بولس در نزد مسلمين ساقط از درجة اعتبار است زيرا كه مسلمين 
او را ازخحد اعين وكذابين ميدائئد . 


بشارت سيم : 
بيامسرى بر زربده در كوه باران 
درباب ##م و آيه # از تورات مثنى در بيان محل بعشت حاتم الأنبياء جنين 
ميف رمايد . 
لوو دم 7م ان و هاده ل 1 ل اوحقاساف ااا 
و.بومر اددناى مسناقف باو داح عير لاموا هو فيع دهر _باران همير 
واه 0 يوه 
ببوت ممنادش دات لأموا : 
يعنى نخحداوند از سينا بر آمد و از إيعير برايشان تجلى' كرد و از كوه باران ‏ 
درخشده شد وبا هزار هؤاران مقدسان ورود نمود وازدست راستش باإشان شربعت 
آتشين رسيد انتهى . 
حاصل مقصود از اين آبه آنكه آمدن خداوند از سينا دادن تورات اسست 
بمؤسى عليه السلام واشراق ازسيعير اعطائى انجيل است بعيسى ودرخشندكى از 
كوه ياران نزول قرآنست بحضرت حاتم الانبياء صلى الله عليه و آله و سلم زيراكه 
بارانكوهى است ازكوههاى مكه بىشبهه . 
شاهد مدعا در باب 7١‏ از سفر تكوين از آيه ٠١‏ نا 99 در بيان حال اسمعيل 


عليه السلام جين ميفرمايد : وخحدا بأ بسر بود لعأى با اسمعيل ك4 نشو ونما مودو 


5-00-3 


دربيابان ساكن شد و ثيرانداز كرديد ودر بيابان باران ساكن شد ومادرش ازبرايش 
از ديار مصر زنى كرفت و بىشك سكون اسمعيل عليهاللام درمكه بوده است . 

يس مقصود خحداوند ازاين آيه نمودن محل بعثت سه بيغمبر است يعنى جئاب 
مو سى عليه السلام ازكوه سينا و عيسى عليه السلام ازكوه سيعير و حفضرت محمد 
صاى الله عليه وآله وسلم از باران . 

وابن نحو استدلال بر نبوت حضرت خاتم الانبياع در مجلس مأمون خليفة 
عبياسى از جناس رضا عليهالسلام منقول كرديده است يعنى ابن بابويه «ره) در كتاب 
عيون ابار و احمدبن ابيطالب طبرسى درا<تجاج وعلاءة مجلسى درمجلد جهارم 
از بحار الانوار درضمنحديث مطول اين نحو استدلالرا ازحضرت رضا عليها لسسلام 
نقل تمودهالك . 

و صحييح يست كه بكوئيم مقصود از آيه ظهور ناراست از طور سيناء و 
انتشار او درآن دو موضع زيرا هركاه خداوند آتشىدرمكانى خلق بفرمايد نميكويند 
خحداوند از آنمكان آمد مكر اينكه با اين واقعه نزول وحى در آنمسوضع بشود يا 
عقو بتى ناز ل كردد آنوقت مجازاً مى شو ركفت دبومر ادو تاق و اهل كتاب اتفاق 
دارندكه مراد ازصدر أيه نزول وحى است بحضرت موسى عليه السلام يس لابد است 
كه در سيعير وباران همين طور باشد واز اين دوموضصع هم كسى مبعوث نشد مكّر 
جناب عيسى وحضرت حاتم الا نبياع صلى الله عليه و آله وسلم : 


بشارت جهارم : 
ماد ماد ب طاب طاب 
درباب /1 ازسفر تكوين وآيهُ ٠١‏ در حق اسمعيل عليه السلام و تعيين اسم 
حضرت رسول (ص) و بشارت دوازده امام (ع) بعد از بشارتهاى جندى بحضرت 
ابراهم ( ع) جنين ميفرمايد : 


سباع 


خدايا ييامبرى بفرست! يه 


ماصممة ضام اس رو سدم دو اومس 2و 


دلمشمعيل شمعتخ هنى .بر.بختى انود هذر نى اتودهر بتى أتو د 
س وس 
شنم اسار فبى ام انا نيتو ا لكوى كاذل م 
بالعبر انيه د بالسر بانيهدعال)سمعيل اك هابر كتاف اسكتاو ا كبر له 
,م دوا 


عاب طاب قرع اع سرد رود ينين" نوليدى دَانليُوح لعامار با . 

يعنى يا ابراهيم دعاى تو را در حق اسمعيل شئيدم اينك او را بركت دادم 
واورا بارور و بزركك كردائيده بماد ماد و دوازده امام كه از نسل او خدواهد بود 
واوراامت عظيمى خواهم نمود انتهى. 

مخفى نماندكه مراد از ماد ماد درعيرانى حضرت محمد است و طاب طاب 
هم درسريانى مقصود آنحضرتست يعنى اين دو اسم ازاسماع مقدسه حضرت محمد 
است حنائجه عنقريب مذكور خواهد شد و همجنين مقصود از شخيم اسار أسىام 
دوازده امام است زيراكه شنيم اسار يعنى اثنىعشر نسىاع هم يعنى امام رور بان 
هم بمعثى امام است جنانحه انشاءالله در مبحث امامت اين تفصيل خواهد آمد. 

بس مقصود ازاين بشارت خبردادن است حضرت ابراهيم را بوجود مبارك 
حضرت محمد و دوازده امام سلام الله عليه اجمعين٠‏ 

قال الله عزوجل نقلا” عن ابراهيم : 

ربنَو أبعت هي رسو نه يناواءل يي اماك 2 ولي لب وليك وريج 5 ي لانتل 4 - 

حاصل مفاد أيه ميار كه اينكه خداو ندا مبيعوث ونا در ميان ايشان يعنى اهل 
مكه رسو لى از ايشان كه تلاوت بفرمايد از براى ايشان آيات تو را و تعليم بدهد 
بايشان كتابو حكمت را وتزكيه نمايدايشانرا ازاخلاق رديه وعقايدفاسده بدرستيكه 
توئى عزيز وحكيم و در دو موضع ازاين سوره يعنى از سورة تورات اسم مبارك 
١ك‏ سودة يئره؟ 92؟](ا, 00 


م 





جه ييامير اسلام درعهد عتيق 


ااا ااا ااا 0ك 


حضرت خاتمالانبياء با عدد مستعمل يهود استخراج ميشود يكى از لفظ بماد ماد 
كد درسه موضع [نسوره واق ع كرديده اسث زيراكه بمادماد درنزد ايشان نود ودو 
تأست زيراكه با دوتاست وميم جهل والف يك و دال جهار وميم ثانيه هم جهل و 
الف يك و دال ثانيه هم جهار بس مجمو ع نود ودو ميشود وكذاك ميم از محمد 
جهل وحا هشت وميم ثانيه جهل ودال جهار مجموع نود ودوا . 

وموضع ثانى ازلفظ لغوى غدول بسرلام درنزد يهود سى تاست وغين سه 
زيراكه درموضعجيم است «جيم وصاد ندارند» واوشش وياده و غين ايضاً سه و 
دال جهار واو شش لام سى بس مجمو ع اينهم نود ودو امست واكدّر ادلةٌ اخباريهود 
بحروف جمل كبير است وآن حرف ابجداست ٠‏ 0-0 

حضرت سليمان ع جون بي تّالمقدس را بناكرد احبار يهود حكم كرد ندكه 
اين بنا جهارصد و ده سال باقى وبعد خراب خواهد شد و همينطور هم شدوابن 
استدلال را ازلفظ بؤات' استخراج كردند . 

واكركسى اعتراض نمايد بابن دليلكه با در لفظ بمادماد ازنفس كلمه نيست 
بلكه از ادائست و حرفيستكه ازبراى صله مذكو ركرديده است و هركاه خواسته 
باشيم اسم محمد صلى الله عليه و آله وسلم را استخراج نمائيم محتاج ميشويم بياع 
ثانيه وبكوثيم به بمادماد . | 

جواب كوئيم از مشهورانست در نزد ادباى بهود كه جون دو باء در يك 
كلمه جمع شود يكى از دوباء را از نفس كلمه حذف مينمايند وآنكه از نفس كلمه 
است باقى ميكذارند و ابن امر شايع است در نزد ايشان در مواضع غير محصوره 
1 مصئف اتاحمةان حل سطر جلوتر اسم بيامير اسلام را مان مأن دانيتهة بزودى هم 
حو أهد امد وايئجا در حساب حروف بمادماد را محسوب مىدارد يطوديكه تنها مادماد بيش 
أذ نود نخواهد بود اذ ايندد اين استدلال دا نءىتوان تمام دانست. 
؟ دد ابجدكبير ب سح ؟ ,از ح 7 , الف اوت ح ..ع أست كه مجموع آن 


٠ع‏ خواهد بود. 


بس ٠‏ /[إضا 





وهركسىكه فى الجمله اطلاع داشته باشد درعلم ادبيةٌ يهود اين مسثله از براى او 
كالشمس فىوسط السماء ظاهر و روشن واهد كرديد كه از غايت اشتهار محتاج 
بدليل نيست. 

و فخررازى در مجلد اول ازتفسير كبيرش ازابنعياس رضىاللهعنه نقل كرده 
اس تكه ابويا سربن اخطب يهودى خدمت رسولالله رسيد كه آن بزركوار سوره 
مباركةبقرهراتلاوتميفرمود: المذلك الكداب لار ببفيه... بساز آنبرادرابوياسر 
حى” بن اخطب و اكعب بن الاشر ف آمدند ازآن بزركوار سؤالكردند ازالم وكفتند 
تو را بخدائيكه غير از او نخدائى نيستآيا اين حق است الم از آسمان ازبراى تو 
آمده است يس بيغمير فرمودند بلى اينطور نازل شده است بس حى عرض كرد 
اكّر تو صادق باشى من مدت اين امت را ميدانم جند سال خواهد بود. 

بس از آنكفت جكونه ما داخل بدبن مردى بشويم كه ابن حروف بحساب 
جمل دلالت دارد براينكه منتهاى مدت اين امت هفتاد ويكسال خواهد بود. 

بيغمبر صلى اللدعليهو آله وسلم خنديدند يس حى”عرض كرد غيراز اينحروف 
دارى؟ حضرت فرمودند بلى المص حى عرض كرد ايناكثر از اولست واين يكصد 
وشصت ويكسالست غير ازاينهم هست؟ حضرت فرمودند بلى الر حى عر ض كرد 
ابن اكثر از اول و دوم است يس ما شهادت ميدهيم اكآر تو صادق باشى كه امت تو 
مالك نميشود مكدر دويست وسى ويكسال راء 

. بعد عرض كرد غير ازاينهم مهست حضرتفرهودنئد بلى المر بس حى كفت 
فنحن نشهد انا منالذرين لا به منون ما نميدانيم كدام يك ازاقوال تو را بكيريم؟ 
بس ابوياس ركفت و اما من بس شهادت ميدهم براينكده بيغمبران ماما را 

خبر دادند ازملك اين امت وبيان ذكردندكه جندسال خواهد بود واكر محمدصادق 
باشد در اين اقوال من مى بينم همةٌ اينها از براى او جمع خواهد شد بس جماعت 
يهور برخاستند وكفتند يا محمد امر تو برما مشتبه شد نميدانيم قليل را بكيريم يا 


كثير را. 
اناد 
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بس ازاين حديث شريف معلوم ميشود كه اكثر دلايل يهود با حروف جمل 
است لهذا نخداوند بهمان طريق ازبراى ايشان فرستاد و ممكنست5ه لفظ به ماد ماد 
منقوص اسم محمد باشد . 

ودركافى درباب ولادت امامموسى كاظم عليهالسلام مرد نصرانى ازامامموسى 
كاظم (ع) سؤال كرد از معنى حم والكتاب المبين انا انزلناه فى ليلة "مبادكة 
حضرت فرمودند حم منقوص اسم محمد است صلىالله عليه و آله و سلم در كتاب 
هود عليهالسلام بس ممكنس تكه ماد ماد هم منقوص اسم آنحضرت باشد . 

حاص ل كلام : بماد ماد و طان طاب أل اسامى مباركة ا نحضرتند بى شبهه 
علامة مجلسى درتذكرةالائمة ميفرمايد اسم 1 نحضرت بطريق صحيح بماد ماد است 
و هم طاب طاب است وقاضى عياض در شفا مينو يسدكه ازجملة اسامى آنحضرت 
مان مان است ولفظ ماد ماد درعبرانى در سه موضع درهمين سوره ذكر شده است 
ومترجم سريانى ماد ماد را به طاب طاب ترجمه كرده است آنهم اسم آنحضرئتست 
بنا بر تصر بح علماء . 


بشارت إبنجم : 
شي-لموه ف ,بيروااش 
ايضاً در تعيين اسم حضرت و تعيبن وقت بعثت آن بزركوار است آية ٠١‏ 
ازياب 84 ازسفر تكوين باين نحو رقم يافته است : 


و وهام سه | عاساه 


لورباسر شمط بى بهو ألم حوقق مييق وغلا دعدكى لبوشيلوه لو 


معدم م م 


بلمقهت عميم . 
5 5 1 ل موسرم نس دم ١‏ و م صمروو ام 
فى السررسانيه : لعابر قطي من يهود) و خطرا من 'ادائخ باقبته هل 
72 يي 
دذاتى شيلوه وإله ماصينا دنا نر 


5 


حكو مت درسايةٌ ديانت جه 


يعنى عصاى سلطنت از يهودا وفرمانفرمائى ازميان باهايش نهضت نخو اهند 
نمود تا وقتىكه شيلوه بيايدكه با او امتها جمع خواهند شد . ش 

مخفى نمائد كه اهل كتاب از يهود و نصارى در ترجمه ابن لفظ اختلاف 
كثيرى دارك . 

وصاحب رسالة هاديه آيدرا باين نحو ترجمهكرده است: كه حاكم ازيهودا 
زايل نميشود و راسم ازميان ياهاى او تا آمدن شيلوه . 

وبعدكفته است دراينآيه ولالتىاست بربعثت عاتم الانبياه (ص) بعدازتمامى 
حكم موسى وعيسى زيراكه مراد ازحاكم موسىاست بجهت بودذاو بعداز يعقوب 
زيرا كه بعداز بعقوب بيغمبر صاحب شرع أيامد تا زمان موسى مكّر موسى و مراد 
از راسم عيسى عليهالسلام امت زيرا كه بعد از موسى ا زمان عيسى صاحب شرع 
نيامد مكدر جناب عيسى و بعد ازآن دو بزركرار ساعيه تع يامد مكّر حضرت 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم . . 

بس معلوم ميشود مراد از قول يعقوب كه مى فرمايد شيلوه مراد حضسرت 
محمد صلىالله عليه وآله وسلم است . 

واما مراد از قول اوكه با او امتهاأ جمع خواهند شد ايبن علامت صريحه و 
ولالت واضحه اس تكه مراد ازاين آيه آن بزركوار است زيرا كه امتها جمع نشدند 
مكر با آنبزركوار وجناب داود را دراين ميانه ذكر نفرمود زيراكه داود احكام ندارد 
واز تابعين موسى عليهماالسلام است ومقصود ازخبر جئاب يعقوب ذكر صاحبان 
احكام است انتهى كلامه ملخصاً . 

مؤلف حقير وريد : مراد ازحاكم موسئاست زيراكه شريعت آنبزركوار 
جبريه و انتقاميه بود و مقصود از راسم عيسى عليهالسلام است زيرا كه شريعت او 
جبر به و انتقاميه نبود . 

و اكر از عصا سلطنت دنيويه مراد باشد و از راسم هم حكم دنيوى جنانجه 

از رسايل قسيسين از فرقة بروتسئنت و بعضسى تراجم ايشان مفهؤم ميشود صحيح ٠‏ 


الام 
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نيست كه مراد از شيلوه مسيح يهود باشد جنانجه مزعوم ايشانست و نه عيسى (ع) 
جنا نيجه مزعوم تصارى أست . 

و أما اول بس ظاهر است زيرا كه سلطنت دنيويه و حاكم دنيوى زياده 
از دو هزار سال از آليهود زاي لكرديده است يعنى از زمان بخت نصر و تاكنون 
كسى حسيس مسيح يهود را نشنيده است . 

واما ثانى زيرا كه سلطنت و حكومت از آل يهسود زايل كرديد به مقدار 
ششصد سال قبل ازظهور عيسى ع( يعنى درعهد بخت نصر و او جلا داد بنىيهود 
را بسوى بابل و مدت شصت و سه سال در بابل بودند نه مدت هفتاد سال جنانيجه 
بعضى از علماى بروتستنت ميكدويند أزبراىتغليط عوام جنا نجه درياب اول كدشت. 

وبس ازواقعة بخت نصر درعهد انتيكوس واقع شد بربهودا آنجه واقعشد 
و او عز ل كرد اونياس حبر يهودرا ومنصب اورا فروخخت ببرادر أو ياسون بهسيصد 
وشصت وزنه طلا كه هرسال ابن مبلغ را ازبابت خراج تقديم نمايد بسازآن او 
را عزل نمود و منصب او را فروخخت ببرادر ديكّر مينالاوس به ششصد و شصت 
وزنه طلا يس ازآن خبر موت انتيوكس شابع شد و ياسون طالب منصب كهانت 
كرديد و وارد اورشليم شد باهزارنفر وكشت هركس راكه دشمن خود مىدانست 
وازقضا خبر موت انتيوكس كذب بوده بس انتيوكس بر اورشليم هجوم آور شد 
درسنة 11/٠.‏ قبل ازميلاد مسيح وجهل هزارنفر ازاهل اورشليم راكشت وجهلهزار 
نفر را اسير كرد . 

و درفصل ٠١‏ از جزو ثانى از مرشدالطالبين دربيان جدولتاريخى درصفحة 
امم ازنسخه مطبوعة سنه 9م١1‏ ازميلاد باين نحو رقم شده اسست : سلطان مسطور 
اورشليم را نهب نمود وهشتاد هزار نفر را هم كشت انتهى كلامه . 

وهرجه درهيكل بود از امتعةٌ نفيسه همه را غارت نمودكه قيمت اشياء منهوبه 
هشتصد وزنه طلابود وكزازمادهاى آورد وبالاى مذبحيهود ازبراى اهانت سوزانيد 
و بعد بسوى انطاكيه مراجع تت كرد و بيلييس را كه يكى از اراذل بود حاكم نصب 


موه 


بس 8/ مد 


2201010 


نمود برجماعت يهود. 

ودر رحلت جهارمش بمصر ابولونيوس را با بيست هزار لشكر فرستاد و 
لشكريائرا ام ركردكه اورشليمرا خراب كنند ورجال را سريبرئد ونسوان وصبيانرا 
اسير نمايند بس لشكر متوجه اورشليم كرديد و در وقتى كه جماعت يهود مجتمع 
بودند ازيراى صلوة سبت على حين عقلة لشكّر بر سر ايشان ريخته شده و همه را 
كشتند مكر قليلى كه در جبال مختفى ودر مغارها بنهانكرديدند و اموال شهررا غارت 
و مدينه رأ ابش زدند وحصارهاى اورا منهدم ومنازلرا خخراب وبعد قلعة بعدازاين 
هدم بالاىكوه اكرا ازمصالح خانهاى مخرو به بناكردند و عساكر برجميع نواحى 
هيكل ازآن قلعه مشرف بودند و هركس نزديك به هيكل مى آمد اورا مى كشتند 
بس از آن انتبوكس اثانيوث را فرستاد تا يهود را عبادت اصنام يونانيه ياد بدهند 
وهر كس امتثال اين امر را ننمايد كشته شود يس اثانيوث باورشليم آمد و بعضى 
از يهودكه كافر بودند او را مساعدت نمودند و ذبيحه يوميه را باطل نمود وجميع 
طاعات دين يهود را عموماأ وخصوصاً نسخ نمود وهرجه ازنسخ عهد عتيق بيدا كرد 
بعداز فحص تمام همه را سوزانيد وصورت مشترى را درهيكل ومذبح يهود جاداد 
وهر كسى كه مخالف امر انتي و كس بود او راكشت وميتائيا سكاهن بابنج بسرش از 
ابن داهيه نجات يافتند وفرار نمودند سوى وطن ود وهمةٌ اينامور قب لازجناب 
عيسى بوده است جنانجه درتواريخ ايشان تصريح بمطالب مذكور شده است بس 
جكو نه مصداق اينخبر عيسى خواهد بود ! 

و اكركويند: مراد ازبقاى سلطنت وحكومت امتيازقوم است جنانجه بعضى 
از ايشان الآن ميكويند . 

جوابكوئيم : ابن امر باقى بود تاظهور <ضرت محمد صلىالله عليه وآله 
وسلم وجماءت يهود در اقطار عرب صاحبان حص ون و املاك بودند و احدى از 
سلاطين روى زمين را اطاعت نمى نمودند مثليهودهاى خيبر وغيرهم بلكه سلطنت 
مختصرى هم در خيبر داشتند وبعدازظهور محمد صلى الله عليه و آله وسلم خيبر از 


سلا- 


جه بيامبر موعود زبور 
براى آلبزركوار بدست خيب ركشاى حضرت على بنابيطالب سلامالله عليه مفتوح 
كرديد وامتياز كلية“ ازايشان برداشته شد فضر بت عليهم الذلة والمسكنه درجميع 
اقاليم بعداز ظهور حضرت محمد (ص) مطينع غير كرديدند بس اولى واليق اينكه 
هراد از شيلوه خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله وسلم است نه مسي حيهود ونه عيس 
بن مريم. بس ثاب تكرديد اينكه شيسلوه هم از اسامى آنبزركوار است و يعقوب 
عليهالسلام آمدن آنبزركوار را بشارت داده است ٠‏ 

ايضاً اكرمقصود ازشيلوه مسيح اليهود ويا مسيحالنصارى باشدكلام صحيح 
نمخواهد بود جرا كه مسيحاليهود و مسيحالنصارى از اولاد يهودا ميباشند وسلطنت 
ابشان مؤكد ساطنت اؤلاد يهودا خواهد بود نومانع . 


وشاما م سكم : 
بيامير موعود ذبود 
در زبور مع جناب داود 0 بن نحو 3 بافته است : 


ع ” 0( خ«طابي 


مون بعلى كب صباي ِيمُرونٌ أنا لخن لولكانانى على 


ل 
سن وص ا | إل اله ا و ا ” سس هك 


بكت نايرش بوش شرم رات بين بز ى نا رتنا لاتسمقت يِب تع 
بت ذاه قم بار خلوخ يغام م خلوص سيبح عل عطلما ا كمبرا فرح 
برهم جعي وي على ممص وي 


ذم يمو تو نوخ ير أذ نبو د وم تى د كوب بوت هاجت ومرسكوا 


لمم 
سر ل ايم .#8 وع يم صدامصؤ” سم 


'اوزدى قو اديت ملبلخ نا صو فى يميئو خ كير و 


و وو« وس 


200 لوخ بدليلى بلياد دمن دملكائ و توتو ك 
24 0 2 ار د لوسو 


1 
ىح لنت ون وإ جين مل باه 
نا له إلابث ادبن إن ربلى قطيساد' د.ذ قطان ملكو كك موخلبسُوخ 
2< 0 5 و 4 4 ساو رودم 0 0 ع ل مو به 9 
ذديقونا ده سطاوح ! بيشو تابوت داهاقم مؤخلوح أله الهخ د بمشخاد 


وا ىه 


حكومت جاودانة اسلام ج80 


صر ع عر ا جه ترب 2 
خَدو نا رودا من حبرا" وتوخ مودًا واهلوت قسيا كلى جولو 


ام ل أرق حم وم سارف م 


على ولد 0 ل 2 


عم هد 9م بي ريت 0 سس مس 9 له ب مم جه م ومعى م مم 
0 000 يشرخ 

ل لي اس ل ل ويا سلب 300 م ساوصمصمسة و ا 
سببٌ ددهو بلىمرخ وبيكود ألهو برت دصورد الوشكش ,بنخ ٍ بت مجيي 


وود قرم لق 01 وله 5م هس ييص» 72 ص38 لم مص ض 0 


ددلتمندك رد ذابيا و كل و خقروه لى برت دملكا لكوى 3 ذقريًى 
2 2 

دده ١‏ بوه يجو لى دنكى دذكى ِتَ ليشى مو لبى يعندنا 7 

0000 125200 و ست ل اله 


بصختابت اور رى كو عمارت بملكا مبدل د ديب وانوخ بت هوى ينو 


2 دره و عاج ممدس ودومو, 2-2 و3 1 
لوخمت بت لون لرشنى 2 شمو خْ إكلدور اددودا 
وهس 0 / ور ودر 2 
بوت داها كاببى بت شاكر لوخ لابد ابدرئن . 

مم د سم 


المعنى : موافق فارسيه مطبوعه دار السلطئه لندن بدارالطباعه دليمواتس سنه 

عهم! المسبحيه مطابق سنهم/!؟ ١‏ الهجريه وايضاً موافق فارسيه مطبوعة سنهم/141: 
دل من سخن نيكو را جارى مينمايد افعالم را بملك عرضه ميدارم 

زبانم قلم زود نويسنده ايست ٠‏ از فرزندان آدم زيباترى بلاغت بلبهاى 

تو ريخته است جونكه خدا تورا ابداً بركت داده است م اى يهلوان 

شمشير ترا كه حلال وجاه تو است بكمرت يهبند + و با عظمت ود 
برخوردار شده سوار بشود سبب حفيقت وحلم وعدالت 5ه وسكتراست 

تو جيزهاى مهيب را بتو نشان ميدهد ج تيرهاى تو بر قومهائىكه از دل 

وشمن ملكإند تاآنكه در زير تو افتاده شوند تيز است م ايخدا تعختتو 

تاابدالا باد است عصاى مملكت تو عصاى عدالتست 9 عدالترا ووست 


ب للا سم 


جه يبامبرىكه زبور معرفى ميكند 


ميدارى و شرارت را بغض ميئمائى از آن سيب خداء خدايت تو را 
بروغن شادمانى زياده از مصاحبانت مسح نمود لم تمامى لباسهايت ازمر" 
وعود و سليخه (معطر) استكه تورا ازسراى عاج ارمن مسرور ساخته 
است و درميآن زئان باوقارت دختر انملوك هستند بدست راستتو ملكه 
بطلاى اوفير مىايستسد ٠١‏ اى دختر بشنو و ببين وكوش نخحود و افراد 
ارقوم ود و خانه بدرت را فراموش كن ١١‏ تا آنكه ملك از حسن تو 
اشتياقمند باشد جونكه آقاى تو است با وكرنش نما ١١‏ و دختر صرربا 
ييشكش ميآيد و دولتمئدان قوم بطلب تو ملتمس اند م١‏ دختر ملك در 
خلوت خخانهاش تماماً محلى است و لبساس او از زر قلاب دوزيست ١‏ 
بلباس قلاب دوز بملك آورده ميشود دختران دوشيزهكه از مصاحبانش 
هستند ازعقب او بتو آورده ميشوند ١8‏ بلكه بسرور وخرمى آورده شده 
بقصر ملك داخل خو اهندشد ١6‏ درجاى بدرانت فرزندانت خواهند بود 
تا ايشائرا در تمامى زمين سرور نصب نمائى 1١9‏ اسم تورا يشت دريشت 
مذكور ميكردانم از آن سبب قومها تو را تا ابدالا باد تعريف خواهند 
نمود انتهى . 
اين امر مسلم است درنزد اهل كتاب از يهود و نصارىكه جناب داود (ع) 
در اين زبور بشارت مىدهد ظهور بيغمبرى را كه بعداز او خجواهد بود ونا امروز 
در نزد يهود ظاهر نشده است بيغميرىكه موصوف ومنعوت باشد بصفات مذ كوره 
در اين زبور وعاماى بروتستنت ادعا مينمايند كه اين بيغمبر عيسى عليه السلام أسست 
و اهل اسلام كو يندكه اين بيغمير حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم است. 
و مؤلف حقير مو ربد: اوصاف مذكوره در اين زبور ازبراى تبى مبشريه 
ابنهاست كه بترتيب ذكر مىشود : 
اول : آن نبى احسنناس است . 
دوم : افضلالبشر است ٠‏ 
لات 


بيامير با جمال زيبايش 1 جه 


سيم : بلاغت ازلباسهايش ميريزد . 

جهارم : مبار كست ابدالا باد . 

.بنجم : شمشير خود را بكمر بسته است . 

ششم : بهلوان برقوتيست . 

هفتم : باحق وصدق وعدالت و حلم است ٠.‏ 

هشتم : دست راست او عجايب مينمايد . 

نهم : تير او تيز است بر دشمنات . 

دهم : جميع قبايل در تحت او مغلوب و مقهورند . 

.بازدهم : عدالت را دوست ميدارد وشرارت را بغض مىنمايد . 

دوازدهم : بنات ملوك درخانة او خدمتكار مىشوند . 

سيز دهم : تحف وهدايا بسوى او فرستاده مىشود . 

جهاردهم : اغنيا مطيع ومنقاد او مىشوند . 

ببانزدهم : فرزندان او رئيس روى زمين مىشوتد عوض بدران . 

شانزدهم : اسم مبارك او بشت در بشت مذكور ميكردد . 

هفدهم : قوم وطوايف ابدالا ياد او را مدح وتعريف مينمايند. 

وابن اوصاف بتمامها بر كل جه در محمد صلى الله عليه وآله و سلم 
بافت مىشو ند . ' 

اما اول: بس علامة مجلسى در عينالحيات از حضرت اميرالمومنين (ع) 
نقل نمودهاستكه حضرت رسول (ص) درهر مجلسى كه مى نشستند نورى ازجانب 
جب آنحضرت ساطع ولامع بودكه مردم مىديدند . 

ايضاً منقولست كه يكى از زنان آنحضرت در شب تارى سوزنى كم كرده 
بود آنحضرت كه داخل حجرة او شد بنور روى آنحضرت آن سوزنرا يافت . 

ابوهريره كفت : 

ماراربت شيماً احسن منر سو [ الله صلىاللوعليه د آله كان الشمس تجرى 

4/وا 


٠ 42‏ بهترين مردم روى زمين 


فىوجهه واذا ضحك ,بتالاثلا' فى الجدار' او درحين هجرت ازمكه بمدينه در 
خيمة ام معبد رضى الله عنها مهمان شد ومعجزات كثيره در آنمنزل از آنسرور ظهور 
وبروز نمود بعداز رفتن آنحضرت شوهر ام معبد كه آمد آنحضرت را از براى 
خويش وصف امود ازجمله وصفهاى او اين بود: اجملالناس من بعيد واحلمهم 
واحسنهم من قرربب' ودرمنهج! لصادقين ازجابر بن عبداللها نصارى نقل٠يكند‏ درذيل 
تفسير آية اهبك وإزْها مكبر ” كه حضرت رسالت فرمود كه جبرئسيل برمن 
فرود آمد وكفت يا محمد خدايتعالى تو را سلام مىرساند و م ى كويد اىحبيب من 
ححسن روى ترا از نور عرش مقرر كردهام و حسن روى يوسف را از نور كرسى و 
هيج مخلوقى نيكتر از تو نيافريدهام . 

و اها دوم : بس حفتعالى د كلام مجيدش فر مود: له يتمد ' 
واهل تفسير كفتهاند ازقول الله عزوجل ورفع بعضهم درجات ِ محمد صلى الله عليه و 
الهوسلم استكه خداوند اورا تفضيل دادهاست برجمييع انبياء عليهالسلام ازوجوه 
متعدده از آنجمله قولالله عزوجل 1 إلامنعة الي" بس جون آنحضرت 
رمت است ازبرا ىكل اهل عالم يس لازم استكه افضل باشد از كل اهل عالم . 

وجه دوم : آنكه امت محمد صلى الله عليه وآله وسلم افضل الامم است بس 
و احبست آأنحضرت هم افضل الانبياء باشد . 


: 0 : 0 عترم سر ده سير 37 
يان اول: قول الله تعالى نيلاير 


١‏ كسى دأ ذيبائر اذييغمبر اسلام (ص) نديدم! جمالش بمانند خودشيد مىدرخشيد بمنكام 
حتتديدن يرثوا نود (دندائش) ديوادها دا دوشن مى كرد . 

؟- ذيباترين مردم ازدود و خوشخو و خوشروترين آأنان اذنزديك بود . 

؟ أين بش نيست! جن فرشتةٌ زيبا نتوائد بود. سودة يوسف "071١19‏ . 

اينائند فرستادكان! برخىدا اذبرخى برترى داديم. سودة بثرء ؟ : 9ه . 

نم مقام برخى دا بالابرديم. سورء بره 9 :1 85؟ . 

أزداء دحمت ترا يجهانيان فرستاديم. سودة أنبياء ١؟‏ : لا ٠١‏ . 

ا تر ين كر وه يوديد كه برأى مردم ب كزيده شديد. سودءٌ العمران م 1١١١:‏ . 


غات 


بيان ثانى : ابن امت اين فضيلت را نيافت مكر بجهت متابعت محمسك 
١ 5 5 5‏ 
صلى الله عليه و آله وسلم. قالى الله تعالى اك لا 2 ا 


قضيات 5 بسع موجب فضيات مكبو 2 است . 
وجه سوم : آنكه قول الله عزوجل : 


لإ ه8111 كرو الله المت ار ادر 

حاصل مفاد آيةٌ مبار كه اينكهخداو ند انحذميثاق نمودهاست ازجمييع بيغمبران 
كه همه ايمان بياورند به بيغمير آخرالزمان و او را نصرت تمايند . 

بس حاصل مقصود اينكه جميع بيغمبر ان امت او هستند ومسام استكه نبى 
افضل از امت خودش است وهر كس زيادتى اطلاع را خواسته باشد رجو ع كند 
يكتب اهل اسلام بخصوص تفسير كبير فخرالر ازى در ذيل تفسيسر تلك الرسلى 
فضلنا بعضهم على بعض . 

قال رسو لاللهصلى اللهعليهو آ لدو سلم: اناسيد ولدآدم بوم القيامة ولافخر 
يعنى منم آقاى فرزندانآدم تاروز قيامت و ايئرا فخراً ازبراى نفس خود نميكويم 
بلكه ازبابت تحدث بنعمت نخداست . | 

و اما سيم : بس غير محتاج است بهبيان حتى موافق ومخالف اقرار دارند 
بفصاحت وبلاغت كلام آنيزركوار رواة در وص ف كلام آنبزركوار كفتهاند : 

كان اصدق الناس لهجة” وافصحالناس كلاماً فكان من الفصاحة بالمحل 
الافضل و الموضع الآ كملن 

حتى انس وجن اكر جمع بشوند مثل انا اعطيناى او را نميتوانند بياورند 
اند وكو 1 اك خدا د|دوتت داريم. بكنووة دن بأفية ”ا كد شد دا درست اده سوه 
العمران #5 . 


5 بى آنجه اذكتاب وحدكمت يشما آوددمام حدا اذ امبر انش بيمان كرفت ٠‏ سيس فرستادمٌ 
كواه دهنده بسوى شما آمد نا باو ايمان آوريد واودا يارىكنيه. سودةآلعمران :790 . 


ايت 





ج80 1 درود فرشتكان بروان با كش 


كه سهآيه است قال الله 'نعسالى جل” ذكره : 
1١‏ 
ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فانو بسورة من مثله الايه و نا امروزكه يكهزار 


را بيأورد تفصيل مسكله در باب ششم نحو اهد آمد انشاعالله تعالى . 


و اما جهادم: آنكهفةال الله عزوجل: 5007 1 َلاق ' 
وهزار هزار ازمردم درصاو ات خ*مسه ل صلوات ور كان ميفر ستند 
بر آنيز ركوار اللهم صل و سم وزد وبارواكة على محمد و1 محمد. 

و اما لمهم : بس ظاهر أست خود رسو لالله أرمود ا رسول بالسيف 
جهاد با مشر كين أز اعظم اجزاى شر ع شر يفش است 

واما ششم ؛ بس قوت بجسما نيه آنيز ركوار بروجه كمال بود -<نا نجه ثابت 
كرديده اسست از احاديث و تواربيخكه ركانه” خلوت كرد با رسو لالله صلى الله عليه 
وآله وسلم در بعضى ازشعاب مكه قبل ازاسلام حضرت فرمودند يا ركانه آيا ازخحدا 
نميترسى دعوت مرا بسوى توحيد و اسلام قبول نميكنى؟ عر ض كرد اكر ميدانشتم 
دعوت شما حق است شما را متابعت ميكردم حضرت فرمود اكر ترا بزمين بزئم 
خواهى دانستكه قول من حق است؟ عرض كرد بلى. بس حضرت او راكرفت و 
بقوت بازو او را بزمين خوابانيد بس عر ضكرد يامحمد دوباره بس حتضرت ايضاً 
اورا كرفت و بزميان زد بس عرض "رد نا محمد (ص) ابن سيار عجيب است 


حضرت فرمودنك ادر ازخددا بثر سبى وامرمرا متابعت نمانى ازاين أعجب نر خحواهى 


. أكى اذآنجه به بندة شود فرستادهايم در شك هستيد يك سوده همانتد او دا بياوديد‎ ١ 
, 57# : سورةٌ بشرهء ؟‎ 

؟ خدا و فرشتكانش بيامبى را ددود مىفرستند. احزاب 8م : 9ه . 

لا يسر عبد يزيدبن هاشم بن «طلب ! ابناثير در اسدالغايه كويد : كرجه ركأئة يا مصارعه 
واحضاد شجر ايمان نياودد ولى بعد مسلمان شد ويدمدينه آمد ويبامير اسلام درجنك خيبر 
اودأ سهمى قراد دادكد. كويند دكانه درزمان خلافت ءثمان ويا سال”؟+ هجرى وفات نمود. 


امس 





ديد عرض كرد ازاين اعجبتر جدجيز استكه شما مرا بزمين بزئيد ودرمصارعت 
برمن غالب باشيد حضرت فرمودند اينشجر را ازبراى تو صدا ميكنم بس حضرت 
آندرخحت رادعوت كرد و آنشجر بجانب آنحضرت آمدو بيش روى او استاد 
بس دوباره حضرت آندرت را امر بانصراف فرمود و شجر بمكان خود بركشت 
بس ركانه بسوى قوم خود مراجعت كرد و كفت يا بنى عيد مناف اسحر از 
محمد ديدم ومشهودات خودرا نقل نمود و اينر كانه يهلوان ومصار ع مشهورى بود. 
واما شجاعت آنسرور : امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه لسلام فرمودند : 
وانا كنا اذاحمى البأس داحمرتال<دق انقيا برسو [الله صلىالله عليه د 
آله وسلم فما .لكون احد اقرب الى! لعدى منه دلقد رأبتنى بوم بدر و نحن 
نلوذ برسولالله صلىالته عليه د آله وهو اقربنا ال ىالعدو وكان من اشد 
الناس لومخ باساً . 
حاصل مقصود اينكه جون تنور حرب كرم ميشد وحدقها سرخ رسولالله 
را وقايه قرار ميداديم ازبراى ود و احدى نزديكتر به دشمن نبود ازآنسرور ودر 
جنك بدر بآن بزركوار بناه ميبرديم ددآنر وزشدت وصولت او ازهمه بيشتر بود. 
عبدالله عمر' كفت : مارأرت اشجع و لاانجد ولااجود من رسو [ الله 
صلى الله عليه و اله وسلم فيا سبحان الله عجب شجاعتى است اشجع ناس كه 
على بنابيطالب (ع) بالاتفاق ازمخالف ومؤ الف مى فرمايد بناهما درجنكك رسول الله 
بوده است آرى والله يناه كل خلايق عندالشدائد دردنيا وآخرت آنبزركوار است 
بجان خود قسم است علماى بروتستنت در اتكار نبوت آنبزركوار محاربه با خدا 
و رسول ميتمايند . 


وامما هفتم : : يس امانت و صدق و عدالت از صفات جبلية آنحضر تست 


5 أذجمله افرادى أست كه ذياد در 00 ييامير دوده أست . ادويتدكه هرحا حصضرت نماز 
مى كن أددند عبداله عمر نيز تأصى مى كرد ونماز مىخواند و ددبيشتر جنكها شركت داشته 


أست. أسدا لغابة : 


لم 





جه ييأمبر راستكو و درستكردار 


صلي الله عليه و آله وسلم نضربن الحارث' بجماعت قريش كفت : 

محمد (ص) كآن فيكم غلاماً حداثاً ارضاكم فيكم واصدقكم حديثاً د 
اعظميي امانة”حتى اذا دأبتم فى صدغيه الشيب و جآءكم بما جآءكم قلتم 
انه ساهر لأدالته ماهو ساحر . 

.حاصل مقاد ابن كلمات آنكه آنحضرت درميانشما بزركك شد وهمه شماها 
از او راضى بوديد و اصدق شماها بود حديثاً و اعظم شماها بود امانة" نا اينكه 
ديرك را درصدغفيه او ملاحظه نموديد وآورد سوى شما آنجهآوردكفتيد ساحراست 
لأوالله ساحر نيست ٠.‏ 

حرقل سوال كرد ازحال نبى صلى الله عليه و آله وسلم از اباسفيان. كفت 
آيا آنحضرت را قبل از ادعاى نبوت متهم بكذب مينموديد ؟ كفت نه بلكه درميان 
ماها اصدق ناس بود ٠‏ 

و اما هشتم : بس در بدر و همجنين در حنين" قبضةٌ خاكى بروى كفار 
رمى فرمودند واحدى از مش ركين نماند مكراينكه مشغول بجشمش بود بس منهزم 
كر ديدند و مسلمين از ايشان متمكنشده بعضى ازكفار قتيل وبرخى اسي ركرديدند. 

بس امثال اين امور ازعجايب هدايت يمين آنبزركوار است . 

و اما نهم: بس اولاد اسمعيل عليه السلام ارثاً عن ابيهم تيسرانداز بودهاند 
غير محتاج است بهبيان . 

آية ٠.‏ ازباب 7١‏ ازسفر تكوين درباب تيراندازى اسمعيل جنين ميفرمايد : 
: اجن ا كم عن استكه ددهمةٌ جتكها ملازم ركاب[ نحضرت يود. 
أبنقداح كويد : نطر ددر قادسيهكشته شد درحاليكه او دا فرزندى فبود. اسدالغابة. 


١‏ أذصحا بدهاى بيش 
بدد قر يدايست درجئوب غر بى مديئه كه در رمضان سال دوم هجرت مسلما نان ددا ين محل 
با مشر كين جنكيدند و بيروذ شدنه و بدينوسيله حكومت أسلام محكوتى شد و أذ أن يس 
دين اسلام رواج بيشترى يافت؛ حثين بيابانى است ميان مكه وطائف دداين مكان جتكى بين 
مسلما نان وكثاد باديه نشين اتفاق أفتاد نحست مسأاما نان شكست حوردند 5 ياد ديكر بحنك 


روآوددنهد وبيروز شدند و غنايم زيادى بدستاوردند . 


قات 





وخحدا بارسر بود يعنى با اسمعيل كه نشو ونما مود ودربيا بانسا كن شد وتيرانداز كرديد : 
وحضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم مكرر ميف رمود كه روم از براى 
شما مفتوح خخواهد كرديد و خدا از براى شما كافى است و عجسز بهم ترسانيد از 
تيراندازى ٠.‏ 
وايضاً ميفرمود: ادموا بنىاسمعيل فان اباكم كان راميآ يعنى تير اندازى 
كنيد اى يسران اسمعيل بدرستىكه بدر شما تيرانداز بود وهم وارد كرديده است 
كه حضرت بيغمبسر ميفرمود : من تعلم الرمى آم قركه فليس مما يعنى هر كسى 
تيراندازى را تعليم بكيرد بسازآن ترك نمايد يس تارك آن ازما نيست . 
حاصل كلام سبق و رمايه جزويست از اجزاء شرع آن بزركوار نمىبينى كه 
فقها باب عليحده دركتب فتهيه از براى سبق و رمايه معيسن كردهاند و فرموداد 
برد وباخت در همهجيز حرام است مكر در سبق و رمايه بشرايط مقرره درفقه خود. 
بيغمبر رامى و هكذا اولاد طيبين آنبز ركوار صلواتالله عليهم اجمعين رامى بودند. 
علامة مجلسى ره درباب هفتم وفصل دوم ازكتاب جلاع العيون بسند معتبر 
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نقل فرموده است كه حضرت صادق (ع) 
فرمودند : 
حون با بدرم امام محمد باقر( ع) بدهشام بن عبدالملك وارد شديم ' 
آنملعون برتخت يادشاهى خود نشسته بود ولشكرخودرا مكمل ومسلح 
دو صف در مقابل خود بازداشته بود آماج خانه رادر برابرخود ترتيب 
داده بود وبزركان قومش در حضور او تير مىانداختند جون در ساحت 
حانة او داخل شديم بدرم دربيش ميرففت و من در عقب او مير فتم جون 
نزديك آن لعين رسيديم بايدرم كفت كه با بزركان قوم ود تير بيندازيد 
بدرمكفتكه من بير شدهام و اكنون از من تيراندازى نمى آيد اكر مرا 
معاف بداريد بهتر است آنملعون سوكند ياد كروكه بحق آن نخداو نديكه 


ما را بدينحود وبيغمب رود عزيزكردانيدهكه ترا معاف نميدارم بسبيكى 


-0م- 


جه جها نيان درخدمت اسلام 


از مشايخ بنىاميه اشارهكردكهكمان وتير خود را باو ده تا بيندازد بس 
بدرم كمائرا با يك تير ازآنمردكرفت ودر زه كمان كذاشت و بقوت 
امامت كشيد و برميان نشانه زد بس تير ديكر كرفت وبرفاق تير اول زدكه 
آثرا با ييكان بدو نيم كرد و درميان نشانه محكم شد تا اينكه جندتير حنان 
بيابى افكندكه هرتيرى برفاق تير ساب آمد و اورا بدونيم كرد و هرتيرى 
كه آ نحضرت مى افكند كانه برجكر هشام مى نشت ور نكك شومش متغير 
ميشد تا اينكه در تير نهم بيتاب شد و كفت نيك انداختى اى ابوجعفر 
و تو ماهرترين عرب وعجمى در تيراندازى انتهى . 
بدانكه موضيع حاجت را ازحديث ذكر كرديم بس ثابت شدكه اين وصف 
درحق حضرت رسول صلىالله عليه و آله و سلم است : 
واما ذهم : بس مردم فوج فوج داخل دين نخدا درحالحيات آنيزركوار 
كرديدند ومنقاد حكم آنسرور شدند قالالله عزوجل : يدخلون فىدبنالله افواجا١‏ 
داما بازدهم : بس از اوصاف مشهورة آنحضرتست حتى معاند هم اقرار 
و اعتراف دارد جنانجه در ماتقدم دانستى . 
داما دوازدهم : بس بئات ملوك وامراء خدمتكار مسلمين كرديدند درطبتة 
اولى از آنجمله جناب شهر بانو رضىالله عنها دختر يزدجرد كسراى فارس مفتخر 
بود بخدمت حضرت سيدا لشهداء حسين بن على بن ابيطالب عليه السلام 5 
واما سيز دهم وجهار دهم: زيرا كه نجاشى بادشاه حبشه و منذربن ساوا 
ملكالبحرين و ملك عمان منقاد و مسلم كرديدند و هرقيل قيصر روم هديه فرستاد 
خدمت آنحضرت و مرقومش ملكالقبط سهكنيز و غلام اسود و بغلةٌ شهبا و حمار 
اشهب وفرس وثياب و غيراينها بعنوان هديه ارسال حضور ميارك حضرت رسول 
صلى الله عليه وآله و سلم كرد . 


١‏ سود نص ١١١‏ آيدٌ ؟. 


دع 


مهدى موعود (عج) جه 


و اما بانزدهم : بس بعضى ازاولاد امام حسنعليهالسلام بخلافت رسيدند 
در اقاليم مختلفه از حجاز و يمن و مصر و مغرب و شام و فارس و هند وغيراينها و 
بمرتبةٌ سلطنت و امارت عاليه رسيدند والىالا ن ايضاً در ديار يمن و حجاز و 
غيراينها امرا و<كام از نسل حضرت رسول صلى الله عليه و آله وسام يأفت ميشو ند. 

واز اولاد حضرت حسين عليهالسلام سلاطين ذوىالعز و الاقتدار بهم رسيسد 
يعنى سلاطين صفويه انار الله براهينهم . 

وعنقر بيست كه انشاء الله حضرت مهدى عجل الله ؤرجه از نسل حضسرت 
رسول (ص) ظاهر شود و خليفة الله باشد در تمامى روى زمين و تمامى اديات دين 
واحد خواهد بود درعهد شريف آنبزركوار و جناب عيسى نازل و از جمله اعوان 
آنسرور خخواهد بود . | 

واما شانزدهم دهفدهم: الوف الوف يشت اندر بشت دراوقات صلوات 
خمسه بصورت رفيسع در اقاليم مختلفه ندا ميكنندكه : اشهد ان لا اله الا الله 
و اشهد ان محمدا)” رسو ل الله وصلوات ميفرستند دراوقاتمذ كور هغير محصورين 
از مصلين وقرآء منشور آنبزركوار را حفظ مينمايند و مداحين دركوجه و بازارو 
منابر ومساجد مد حخود و اولادشرا ميخوانند وعلماء وسلاطين و وزراء بخدمتش 
ميرسند و از يشت در سلام ميكنند و بخاك روضةٌ مقدسش رويهاى خودشانرا متبرك 
مينمايئد و اميدوار بشفاعتش هستند اللهم ارزقنى زبار نه وله تحر منى شفاعته 
واجعلا بامىالا 'فيةخير آمن ماضية وا<فظنى من شر الحساد باارحمائر احمين. 

و اينخبر در حق عيسى عليهالسلام صادق نيست و اين اوصاف در حضرت 
عيسى بيدا نميشود يقيناً و ادعاى علماى بروتستنت در اين باب باطلست بى شبهه 
زيرا كه ايشان ادعا مينمايندكه خبر مندرج درباب بج ازكتاب اشعيا درحق عيسى 
عليهالسلام است ودر آنخبر بابن نحو مرقوم كرديده است : 

زيرا كه دورحضورش مثل نهالى ميرويد ومثل ريشه در زمين خحشك 


شده ويرا نه منظارى و نه زيبائيست وقتيكه باو مينكريم نمايشى ندارد كه 


دلايات 


باو رغبت داشته باشوم # خوار و درميان آدميان مردود صاحب غمها و 
شناسندة دردها مثلكسىكه از او روكردان ميشدند وحتيرشده كه او را 
بحساب نياورديم م اما ما او را بطورى بحساب آورديمكه ازخدا كوفتى 
ومضروب ومبتلا است انتهى ٠‏ 

واين اوصاف ضد اوصافى استكه در زبور مذ كو ركرديد زيرا كه بنا بر 
اقرار ود اهل كتاب حضرت عيسى منظرى و زيببسائى ندارد و حالآنكه در زبور 
مذكوركّرديدكه بايد احسن ناس باشد وجهاً وهمجنين صادقنيست برحضرتعيسى 
كه صاحب قوت وشوكت باشد وهمجئين متقلد بسيف هم نبود نير تيزىهم نداشت 
واغنيا ازبراى او مئقاد نكرديدند و هدايا هم بسوى او نفرستادند بلكه بنا بر زعم 
نصارى عيسى عليهالسلام را كرفتند و اهانتش كردند و استهزايش نمودند و بتازيانه 
او را زدند وتاجى أز خار بافته برسرش كذاشتند وبالاخره بدارش كشيدند ٠‏ 

و حضرت عيسى ذن زد نداشت يس دحول بنات ملوك در خحانة أو 
درست نيست و فرزندى هم نداشت كه در جاى بدر و در روى زمين بنشيند و 
رياست ثمايد . 

فائدة : ترجمة آيه /ا مطابق است با اصل انجيل وهمجنين مطابق است با 
تراجم فارسيهكه ازمؤلفات خود علماى بروتستنت است وهكذا مطابقاست با نقل 
مقدس النصارى زيرا كه اين آيه را درباب اول ازرسالة عبرانيه خود نل كردهاست 
و بهمانطورى استكه ما نقل وترجمه نموديم وهمجنين مطابقست با ترجمه عربيه 
مطبوعة سنه 1451 وسنه 01م 1 و سنه #عم ١‏ وهمجئين مطبوعة سئةٌ ٠/إلم1‏ و هكذا 
فارسية مطبوعة سنهع 1م١1‏ و7١‏ وسنه 1١888١‏ وسنهم/0 1 وسنه 88م وسنه ١91‏ 
همجنين با ترجمة اردو مطبوعة سنه 89م و سنه .14# و سنه |١481‏ و همجئين 
با اصل سريانيه مطبوعدسته م4١‏ و همجنين سنه عللم! و سله #عم1 . 

حاصل كلام : اصل انجيل همانطوريس تكه ما ترجمه نموديم كه عدالت را 


دوست ميدارىي وشرارترا بغضمينمائى از آنسبب خحدا حدايت ترابروغن شادمانى 


عات 


ذوالفقار در زبور جه 


فعسم ممه موه ممم فوم ممه مومه موه مه مم وريه جمدم مم وميه موده ماه ممم جم مهي م و مجه مهمومه دم مه م مهمه اكوم موه موه ووه هم وم ممه ممه مه مهمه عومه ممه ممه ممه مم فه مم وه موه مم مه مم مقن 


زياده از مصاحيانت مسح نمودهاست يس ترجمهاىكه مخالف ترجمةما باشد غلط 
است بقيناً و كافيست بر رد آن الزاماً كلام مقدس النصارى وتو دانستى درمقدمةياب 
سيم كه لفظ الله و رب و امثال ذلك اطلاق شده است برعوام فضلا” عن الخواص و 
آيةء از زبور 'ام باين نحو رقم شده است: من كفتم كه شما خددايانيد وجميع شما 
فرز ندان حضرت اعلى انتهى ٠‏ 

بس وارد نميشود قولصاحب مفتا حالاسراركه در آيه باين نحو واق عكرديده 
است : عدالت را دوست ميدارى و شرارت را بغض مينمائى از آن سبب اى نخدا 
خحدايت تو را بروغن شادمانى زياده ازمصاحبانت مسح نموده! بشخص ديكر غير 
از مسيح كفته نميشود اى خدا حدايت ترا مسح نموده الخ . 

اولا* ترجمة او صحيح نيست يقيناً غلط اندازى بلكه بيدينسى نموده است 
اضطراراً واين ترجمه مخالف زبور و مخالف يولس است وهركاه ما قطع نظر 
نمائيم ازعدم صحت ترجمه بازكوئيم اين ادعا صريحالبطلانست زيرا كه لفظ الله 
در اينمو ضع بمعنى مجازيست نه حقيقى بدليل قول او خدايت زيرا كه خحداى 
حقيقي نمدأ ندارد بس زمانىكه بمعنى مجازى شد اطلاق ميشود برحضرت محمد 
صلى الله عليه و آله ؤسلم جنانجه اطلاق ميشود يجناب عيسى عليهالسلام . 


بشارت هفتم : 
ذوالفق_ار در زبود 
در زبور 84 باين نحو عيان وبيان كشته است : 
سم|ا ضه) هو م ودام سرمم 
حليلو با مود ماد با زمرنا خدتا اتشبوخ 'نوكو جماعت 
2 ,”و ورو صمو و ام اعساو ماي +و سيج 
دزدقى خدى در ثيل بر ينوه بنى صهيونث رسخى بملكى شبخى 


0 عليادل 


لشمى برقدا بعتب 3 كنادا ذمري الى سببٌ دكي بسمله مر.يا يظارببوة 


-/4- 


سر حا ل وا ال ل ا 
مكشير مسكينى ببرقنا 2 


دمو ياتىداله تبلوي سيب بتري إلومئى يدق ! لعبنا تابيج 
6 ومرء 
تعلم ,بانى يملتي لسارًا مَكَي بششل يَاتَى 5 يخبينى يكذى يدل 
القوعد دذان ديل كنوت سقللي لكلى ذدلقو حَليلويا انتهى . 
المعنى : نمداوند را تهليل نمائيد سرود تازه را بخداوند بسرائيد جه مدح 
اقول لعافت متدساشسة ١‏ اسكرائا] بكالق حو سترون باش و شر ان عبيون 
ازيادشاه تود مبتهج بأشند اسم او را سرئا تهليل نمايند او را با دف و بربط 
تزمير أمايند جونكه نخداوند ازقوم خحود راضى است متواضعانرا بنجاتخود معزز 
جواهد ساتمت مقدسان ورجلال مبتهج باشند وبر بسترخود بخروشند تكبيرات 
خحدا در دهان ايشات و شمشير دو دمه در دست ايشان باشد ثاآنكه از امتها انتقام 
كشيده قومها را تنبيه نمايند وملوك ايشانرا بازنجيرها وعزيزان ايشائرا با قيدهاى 
آهنين ببندند وبر ايشان حكم مكتوبى را اجرا دارند جه عزت تمامى مقدسانش 
همين امت خخداو ند را تهليل نمايند انتهى 
ملف -دقير و بد ؛: مبشربه در اين مزمور حضرت محمد صلى الله عليه و 
آله وسلم است وصاحب شمشير دو دمه وصى او علىبن ابيطالب عليه السلام است 
ومصداق اين اوصاف آذبزركوار وتابعان آنبزركوارند مبشربه سليمان عليهالسلام 
نيست زيرا كه مملكت أو وسعتى بيدا نكرد بر مملكت بدرش داود عليه السلام 
بنا برزعم اهل كتاب وديكر آنكه جناب سليمان مرتد و عابد صنم شد در آخر عمر 
بنا برزعم اهل كتاب نعوذبالله من ذلكالاعتقاد الفاسد . 
وعيسى عليهالسلام هم مبشر به نيست زيراكه بنابراعتقاد تابعينش اسير وذليل 


ومصاو ب كرديد وهمحنين اكثر حواريون دردست كفار اسير ومقتو ل كرديدند 1 


5 


بيامبر وفرز ند داد كُسترش ش جه 


إشارت هشتم : 
در مزمور 79 باين نحو عيان وبيان كشته انت : 


واومورمه مت راع 5 ور ه مو زوز ماه 


13 7 ددانو خَ لملكاهل و زدبقى: توخ ل در روث إملكابت دإن 


طيموخ بزدريةوت ف مسكينخ بدربوان ن لت طاعنى طودانبى شلعم 
ال او ا 0 17 - 04 
تطاني و دومم فى يديو ايت دن يسكوينى د دطايبل ابت ,برق 
إىئ 94 سمو ص ده 3 ب اسه روخم عمو 

من وى دف ردت لاينة يطلم دفن توح غلم شلش كم 


ساهرًا كو داودددى,يت ضالى اخ مطر امال عق خصيدًا آخ 


اسان ماص 1 


فآ ى 5 شبَعَنا غالارعايد مَاجِبينَ ينوه زدلقا د بوشيووا 


صن الك مس صن صل 79 00 29 “000 رضن صل | لضم سح (/ ص سس 29 


مهل ولي سافنا 3 إنتطائ مد لم شل ,يم ى من أمسرهل 


000 و م و 2 ل لي وروص اير ور 92 
مرذنى دادعا قموبت كى بى اهران دبيابان و دشمسوعا ,يرابت 


و 


صا م2 00 525 0 ته 


لكخى ملكى دترشش ق ن إى شك يت الارث ألى ملكى 


م 
د كنتى ن.بقرى بت برق من ذواالماربه د من ناحق بت إرك لل 
زمار مل و3 عل رز عي ارب سحت صل (د ع جسن سس اي جره عاوماه دك 


بدهو مرطمادمه بعينه وبتخيه وبت بهبل قتوه من ذهبه ذ دشبة 


السب حيا مم 


-91- 


عن ماه أ و سام اث الى 1لا 0ك 


عا بريه دطودا نى بت شعشع اخ لمنا ن له ف بت 


مما وم سم رمد و عاو اك اسكج 5 
يقحتى من 2000101111 قم شمشه إبته 


مه ١‏ ا اش حت 9 ابن وام رابا 


جل قوق يش ربقى بر بخى بيو ه على طا يجئ ققد 


َه 22 بل 


0) 


وم 57 يع ل ل بها 030 م ابم ص في ب سس زوم 
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#بلوات دن مداين برك له شاش . 


المعني: 
فرما تا اينكه قومترا بعدالت وفقراء ترا بانصاف حكم نمايد بقومكوهها سلامت 


وكريوها عدالت بر ساند فقيراتث قومرأ حكم تمايد وسرات مسكينائرا نجاتدهد 


أ ىضندا شرع و احكام خود بماك وعدالت نخود را به ملكزاده عطا 


وظالم را بشكند نا باقىماندن آفتاب وماه دور بدور انز تو يترسند بركياه بريده 
شده مدل باران ومانندامطار كهزمينرا سير ابميكدّرداند خواهدباريد ودر روزهابش 
صديقان شكوفه خواهد نمود و زيادتى سلامتى تا باقىما ندن ماه خخمواهدبود ازدريا 
نا بدريا وازنهر تا باقصى زمين ساطنت خواهدنمود صحرانشينان درحضورش خم 
خدو أهند شد ودشمنانش خاكرأ نحو اهنك بوسيد ملوك 550 وجريردها هديدهارا 
خمواهندآورد ويادشاهان شبا وسبا بيشكشها تقريب خواهندتمود بلكه تمامىملوك 
باأو كرنش خواهند نمود وتماءمى اهم اورا بندكى خمواهند كرد زيرا فقيررا وقتى 
كه فر يادميكند ومسكينى كه نصريت كنئده ندارد خلاصى خو اهدداد وبذليلومحتاج 
ترحم خواهدفرمود وجانهاى مسكينائرا نجات خواهدداد جان ايشائرا ازظلموستم 


نيحات خو اهدداد وهم در نظارش خحودايشان قيمتى خواهدبود وزئده مانده از شيا 
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باو بخشيده خو اهدشد وازبرايش هميشه دعاكرده خو اهدشد وباو هر روزى بركتى 
خواسته خواهد شد در زمين بس ركوهها مشت غله كاشته ميشود كه محصول آن 
مثل اسنان متحرك شده اهل شهرها مثل كياه زمين شكوفه خواهند نمود اسم او 
ابدأ بماند اسمش مثل آفتاب باقى بماند دراو مردمان بركت نحو اهند يافت وتمامى 
قبايل اورا خجسته خواهندكفتكه خداو ندا خدا نعداىاسراثيل ميارك بادكه بتنهاثى 
عجايبات را مينمايد بلكه اسم ذوالجلالاو ابد مبارك باد وتمامى زمين ازجلالش 
برشود آمين وآمين دعاى داود يسريشى تمام شد انتهى . 
بدانكه : احتلاف ئيست در ميان علماى اهل كتاب كه داود عليه الام در 
ابن مزمور ازشخصىكه بعد خواهد آمد نير ميدهد و ليكن از غايث جهل بمرانب 
انبياع عليهم السلام كو يند مراد ازملك خود حضرت داود است واز ملكزاده حضرت 
سليمانست وابن ادعا بالقطضع واليقين باطل است زيرا كه داود عليهالسلام في أ عشب 
شرع و احكام نبوده تا اينكهكويد ايخدا شرع واحكام خود را يملك وعدالت خود 
را بملكزاده عطا فرما . 
وديكر اينكه بيغمبر خدا دروقت دعا وتضر ع درحضور مل كالماوك حقيقى 
وخالقكل موجودات خود را خطاب بملك تميكند بلكه آنجناب درجميع اوقات 
بخصوص در وقت دعا كمال خضو ع وخشوع و تذال را دارد روى خاك مى نشيند 
وميخوابد شاهد اينمدعا آيةٌ ١8‏ از باب ؟١‏ ازكتاب شموثيل ثانى باين نحو رقم 
يافته است : 
وداود خدا را بخصوص آن كودك تضسرح نموده و داود روزه 
كر فته و باندرون رفته و بيتوته كرده بر روى زمين نخوابيد * ومشايخ 
خانداش برخاسته بقصد اينكه او را از روى زمين برخيسزانند آمدند اما 
برنخاست و با ايشان نان بخورد بلكه هفت شبانه روز روزه كرفت و 
روى ناك دعا كرد ٠.‏ 


وآية؟١‏ ازبابم ازكتابمسطور دربيان حال داود عليهالسلام درحين آوردن 


ا 


صندوق نخداوند بايإن نحو رقم يأفته است : 
وداود باقوت تمام ورحضورخداوند هروله' ميكرد وداود ايفودى 
كيان" ملبس إود١..‏ بس داود بركرديد ثأ اينكه خدانه خحود را دعاى حير 
تمايد و ميكل دختر شاؤل" باستقبال داود بيروث آمده كفت كه يادشاه 
اسرائيل امروز جدعز يزاستاكه امروزخويشتزرا در نظر كنيز كان بندكا نش 
بر هنه مود بطوريكه يكى ازكم مغزان خو يشتنرا بيحياأ برهنه تماد د 
وداود بميكل كفت كه اب نكار درحضور خخداو ندبودكه مرا ازيدر وتحامى 
خانوادهاش أرجيح داد وبركزيد تااينكه مرا بيشواى قوم خداو نداسرائيل 
تمايد بآنجهيت بحضور خحداوند شادما ى كردم #د وازاين زيادتر خود را 
حفير خواهم ودر نظ ر خود ادنى شده دربيش كنيز كان كه وربارة آنها كفتى 
ذرحا ب جديد بجائهر وله كلمة دص آمدءميئو سند دأود با تمامقوت بحضورخدأوند دقص 
ميكرد جاب لندن سال ١#‏ . 
؟ ايفود ياافود: ليأسىكه ازكتان ساده بافتهميشد مكر افو 0 بزد كك كه مطرذ بر تكهاى 
كوناكون بوده صاحب دوقطعه بود كه يكى سينه وديكرى بشت مى يوشا ند وبر كتفهاىآن 
دوسنك جز ع نصبشده كه برهريك اسامى شش سبط ازاسياط 0 منة. ش بود واذ يائين 
زنادى داشتكه ازطلاى خالص ولاجودد وادفوان وكتان نازك تافته زينت يافتهيود اما أفود 
ساده دا ساي خدام بيتالله نيز ددير مى كردند. قاموس مقدس ص٠4‏ و دوباد أينأسم ددعهد 
عثيق مده أست ( شموئيلدوم :م١‏ و اول تواديخالايام ١6‏ :6م وياد سوم اذآن به ددا 
نام برده شده (سفرخروج م؟ : م ) . 
“ل ميكال دومين دخْتشر شاول بود كه بنوشتةٌ شموئيل اول ١‏ : 7؟ داود ويرا زياد دوست 
ميداشت و ميخواست با وى ازدواجكند ولى بددش با اين وصلت مخالف بود ميكال دا بغلطى 
تزويج نمود ؛ سموئيل دوم ”" : ١6‏ ميئويسد: داود طالب وى شده از ايشبوشت يس شاؤل 
خو استكار كشت وأيشبوشت ميكال را اذقلطى باذ كرقئه بدأود سيرد وقلطى محز ون كشئه واذ 
كثرت محبثىكه با ميكال داشت همى كر يست (سموئيلاول " : )١8‏ ولىمحبت ميكال نسبت 
بداود سردشده بعداوتميدل كرديد. ولى اذنظر اسلامى ساحت مقدس أتبياء اذاين قبايح منزه 
د ميراست واذكر عيدنا داون ذاالايد انه اواب سودة ص م" : ١0‏ . 


307 


بس ازاين كلمات بوضوح تمسام معلوم و مفهوم ميشود كه داود عليهالسلام 
خودرا حقير ميشمارد وبالصراحة وعدهميدهدكه خودرا درنظر حداوند ادئى وحقير 
خواهم نمود ا درنظر علق محترمشوم بس جنين شخص دروقت دعا خودرا ملك 
تميكّويد. 

ومقصود ازملكزاده هم سليمان نيست زيراكه ظلم در عهسد او شكسته نشد 
زيرا كه بنابر اعتقاد اهل كتاب خود آنبزركوار مرئد وعابد صئم شد وازبراى اصنام 
معابد بناكرد و زنهايش درخانهاش عبادت صنم ميئمود ند كدامظامى اس تكه بالاتر 
ازاين باشد؟! كسىكه اعظم ظلمها درخانةاو باشد او را ظالم شكن نميكّويند و هم 
مملكتش بنابر اعتقاد اهل كتاب وسيعتر نبود ازمملكت بدرشداود نا اينكه ازدريا نا 
بدريا ازنهر تا باقصاى زمين ساطنتكرده باشند . 

وواضحششتكه عيسى عليه السلام هم داراى اينصفات نبوده است زيرا كه 
يكروز هم سلطنت تنمود خانه هم نداشت بلكه يهود براو سلطنت نمودند واورا 
كرفته اهانتش نمودند واستهزاء بآ نبز ر كوا ركردند و بدارش كشيدند ينا بر اعتقاد 
اهل كتاب . 

فاذا قررذلك بسكو ثيم مقصود از ملك صاحب احكام ملك المسلوك <قيقى 
هردوجهان رسولملكالمنان محمد بن عبد اللهسيد بيغمبر ان صلى اللهعليهو آله وملكزاده 
هم مهدى صاحب الزمان فرزندد لبند آنبزركواراست وانشاءالله تعالى عنقريب ظهور 
خواهد فرمود وروى زمينرا برازعدالت خواهدنمود بعدازاينكهمملو"ازظلموجور 
شدهباشد وعنقظلام را خواهدشكست وبابقاى ماهو آفتاب دور بدور خوف وحشيت 
الهى درقاوب ودلها خواهدماند زيراكه ظلم وشرك وكف ركلية" اذدوىزمين مر تفع 
ميشود درزمان انبز ركو ار وتمامى اديان دبنواحد ازبراىخدا خواهدشد واز براى 
قلوب مرده مثل بارانى ازبراىكياه بريده خحواهدبود ازدريا تابدريا وازنهرتا باقصاى 
زمين ساطنت خخواهدنمود وتمامىاقوام زبان ثنارا بمدح وصلوات وبركات ازبراى 
او خواهندكشود وزمين بركات خمودرا ظاهر خواهدنمود وبا يقاى مادو آفتاب اسم 
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جد بزركوارش وخودش باقى خواهدماند انشاءالله تعالى. شرح ابن مزمور درباب 
امامت مفصل خواهد آمد . 

حاصل كلام : شبهه نيست درايئكه اين مزمور درحق حضرت حاتم الانبياء و 
فرزئد دلبندش حضرت مهدى است صلوة الله عليه و على آبائه المعصومين الأخيار 
مادام الفلك الدوار . 


شارت أهم : 
المامير اشرف مخلوقات 
درباب ام ازكتاب اشعيا عليهالسلام باين نحو عيان وبيانكشته است « على 
وف قالسريانيه »: 


طادريجى ذيق ١‏ وه ثبى ينمل كن مو إلى ددجي ا 
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ممع و خون زُمُورٌ لمربازمرت خدت تشب و خئوة منْمَردةِمرْدَعًا 


ليان ديام 3 بالبو وه كزدائى وَعَمْ را نى إت مرمى | برق دَمَدِيَة 


ضصوب ون > سم م 0 ل 


موث د؟ى كيب إمى قوسدديت شبخْتى درا ى فى دن درش 


د أنى " مقو خى يت ينث إلى ليا قافو حيو كردا قى 


ماه عى مره اخ كن بادايتَ بالط اخ نش د دب ب لاشسى بت م مرعش 


صم وس« 5 ث2 1 


غيرتبت مقو خ بك ىال دشيدوهيث 5 دُودينا شيليلى 


ب مد وا اسه د م ون ت” ب صاصم 9 1 مماهم 
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ذرى لبا كبيجيلى دروت ا ى دلوق إلى الى إلى 
بادا أخبى خَيْتَ ان درليشى وى يصلماك إلركا دائرى لمكم 


ينا ار ذه و ع 

اختون يتن أله ا نتهي : 
المعنى موافق فارسيه مطيوعة لندن سنه عهم١‏ : 

اينك بندةمنكه اورا تكيه ميدهم وبر كزيدة من كه جانم از او 

راضىاستروحخودرا براو مى افكنم تاأزبراىطو ايف حكور اصادر 

سازد “د فرياد نكرده وآواز+ودرا بلندتتموده آثرا دركوجها مسمواع 

نخو اهد كرد»ة نى شكاف شدهرا نخواهدشكست وفتيلةبى نوررا منطفى 

نخواهد ساخحت تا حكم بر استى صادر كرداند “ا غفلت نكرده تعجيل 

نخو اهل مود تا انكه حكمرا برزمين قراردهد وجزاير منتظر شر بعدتش 


و 


باشند #د حداوند خدا خالق آسمانها وكسترندةٌ آنها آنكه زمين وآنجه 
كهاز آن ميرويد يهن ميسازد و نفس بقسومى كه در آن است و روح 
بر كسانيكه در آن سالكند ميدهد جنين ميفرمايد #د من كه نخداو ندم وست 
توراكرفته تو را نكاه دو اهم داشت وتو را بجاى عهد قوم ونورطوايف 
خواهم داد د تا آنكه جشمسان كوران را كشوده اسيرانرا از زندان و 
نشيئئدكان تاريكى را ازحبس نخانه بيرون آورى يد خداوند منم اسم من 
همانست جلال خود را بغير و ستايش خود را به بتان تراشيده شده 
نميدهم + اينك واقعات نخستين بوجودآمدند ومن حوادثات جديديكه 
هنوز بعرصه ظهور نيامدهاند بيان كرده مسمو ع شما ميكردانم د اى هبوط 
كنندكان بدريا ومملويش واى جزاير وساكنانآنها بخداوند سرود جديد 
و ستايش ويرااز اقصاى زمين بسرائيد #د بيابان و شهرهايش و قريهاى 
مسكون قيدار آواز نود را بلند سازند و متمكنان در صخره ترنم نموده 
از سر كوهها كلبانك زنند “د وصف عظمت بخداوند نموده <مد او را 
در جزاير آشكار نماينئد #د خداوند مثل صاحب شجاءت بيرون ميايد و 
مانئد مرد جنكى غيرت ود را بحركت آورده خروش نموده نعره 
خواهد زد وبردشمنان خود غالب خخواهد شد “د مدنىساكت وخساموش 
بوده خود را ضبط كردم اكنون مثل زن زاينده فرياد ميكنم و يكباره دم 
زده نفس ميكشم د كوهها وكويرها را خراب كرده همكى كياههايش 
را خشك ميسازم ونهرها را بجزاير مبدلكرده بركها را حشك ميكردانم 
كوران رابراهىكه عارف نيستند رهبرى نموده ايشائرا بطر يقيكهبيخبر ند 
هدايت خواهم كرد در حضور ايشان ظلمت را بنور وكجيها را براستيها 
مبدل خواهم ساخحت از براى ايشان اين جيزها را عمل نموده ايشان را 
ترك نخواهم نمود #د كسانى كه با صئاف تراشيده شده اعتماد نموده 
وبريخته شددها ميكو يندكه خدايان ما شمائيد بعقببر كشته بسيار شر مسار 
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انك لعلى خلق عظيم جه 


خواهندكرديد انتهى. 

مؤلف حقير وريد : انصاف اينستكه ازبراى عاقل فهيم هما نآ يات مسطوره 
در اثبات نبوت حضرت خاتمالنبيين صلى الله عليه وآله كافى است زيراكه عبارات 
آن صريح و غير محتم ل الخلاف است ونص صرح است در اين كه أبن شخص. 

أولا : إندةٌ يسند يده و بركزيدة خداست همه كس ميداندكه از جمله القاب 
شريفة آن سرور مصطفىاست ونسبت بتمامى بندكان نيك مانند روح است وسايرين 
مانند بدن وتفاوت ميان بدن وجان از زمين است تا آسمان. 

دوم : اينكه صاحب شريعت جديد است. 

سيم ] آنكه او صاحب شر بعت عامه است نسبيت بهمدعالم حتى درجزيرما 
نيز بايد بهمان شريءت رفتار نمايند. 

جهارم : آنكه بايد حليم وبردبار وحكيم وخوش رفتار باشد جنانجه درباره 
حضرت حاتم النبييسن صاسى الله عليه و آله وسام در قرآن مجيد وارد شده كه , 


اس ان رم ١‏ 
لظو . 
وايضاً در حديث است كه شخصى خدمت امير الم مين عليه السلام آمد و 
عرض كرد خلق بيغمبر را ازبراى من توصيفكن حضرت فرمود توآن نعمتهائيكه 
خدا در دئيا به بندكانش داده از براى منعد كن ا من خلق بيغمبر را از براى تو 
بيا نكنم أن مرد سائل عرض كرد حكو نه من ميتوانم نعمتهاى خدا را بشمارم وحال 
عن 


آنكه خدا ميفرمايد نتروا فأ [خمري 
خواسنة شيك تهات خدا را بشماريد از احصاى آن عاجز خواهيد بود حضرت 


حاصل مقاد أيه مبار كه ابنكّه اكّر 


فرمودند درصورتيكه تو ازوصف قليل عاجزى جكونه من ميتوانم عظيم را وصف 
نمايم زيراكه خدا در باب تنعمتهاى دنيا فرموده است قل متاعالدنيا قايل و در باب 
١‏ ترأ خلقى است بزدكك سوره قلم /اي, : ع . 

أ سودءايرأهيم 38:1 . 
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جه يهودى اسلام أورد 


نعاق بيغمبر فر مودهاست: يك لظيو ا 

و شيخ بهاثى زيد بهاؤه در اربعين بسندى كه متصل است بشيخ بز ركوار 
محمدبن بابويه قمى رض اللهعنه نقل نموده است أو هم از حسين بن ادريس از بدر 
أو اوريس از احمدبن محمدبن عيسى ازمحمدبن يحبى الخزاز ازموسى بن اسمعيل 
المروزى ازاسمعيل بدر او ازامام موسى كاظمعليهالسلام ازآباء بز ركوار ا نحضرت 
از امير المؤمنين عليه وعليهم سلام الها لملك المبين كه آن حضرت فرمود: 

ان بو_ودياً كانله على دسو [الته صلىالثه عليه وآله دنائير اقتضاها 

فقال صبلي انتهعليهو الهو سلم يابهودى ماعندى مااعطيك قال فانىلاافادقك 
با محمد حتى "قضينى فقال دلى التدعليه آله اذا أجلس معك فجلس عليه 
السلام معه حتى صلى فى ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
الا آخرة والغداة وكان اصحابر سو ل الله صلى اللهعليدو له يحددو نه وربتوا- 
عدونه فنظر دسو ل اللاصلى الله علي و آله وسام اليهم فقال ماالذى تصنعون 
بدفقانوا ربا رسو لالله بهودى ,بحبسكفقال صلىالله عليهى آله لم ببعثنى بى 
عز وجل باناظام معاهداً ولاغي_ره فلما على النهار قال اليهودى اشهدان 
لإاله الاالله واشهدان محمدآً عمده ور سوله شطر مالى فىسبيل الله اماد الله 
مافعلت بكالذى فعلت الا لانظر الى نعمك فىالت_ورربة فانى قرأت نعتك 
في التودبة: محمد بن عبدالله مولده بمكه ومهاجره بطيبة ليس بفظ و لاأغليظ 
ولاسخابو لأمتر أن بالفحش ولاقو ل الخناء واشهدانل١الهالا‏ الله وانك دسول 
الله هذا مالىفاحكم فيه بما انزلالله دكاناليهودىكثير المال ثمقال على 
عليه السلام كاذفر اش رسو ل اللهعباه وكانت مرفقته عدماً حشوهاليف ولنيت 
له ذاتئيلة فاما اصبح قال منعنىالفراش الليلة الصلوة ؤامر صلىالله عليه 
وآله ان 'نجعل بطاق داحدة . 

خلاصة كلام معجز بيان حضرت امي رالمؤمنين عليهالسلام آنكه بدرستىكه 
يهوديرا نزد رسول خدا صلى الله عليه وآله دينار جندى بود وقتى تقاضاى آن وجه 
ازحضرت نمود حضرت فرهود اى يهودى نزد من جيزى نيس تكه بتو دهم كنايه از 


سساء ٠‏ اس 


اوصاف ييامبر اسلام درتوراة 8 


آانكه جندروزى صب ر كن كه جيزى بهمرسد يهودىكنت بدرستي كه مفارقت نجويم 
از تويا محمد تا حق مرا ادا كنى حضرت فرمود اينك با تو مى نشيئم تا وقتى كه 
تو رضا بآن داشته باشى و در نزد او نشست تا وقتىكه در همان موضع نماز ظهر 
وعصر ومخرب وعشاء وصبح راكذاروند اصحاب حون آن حال را عشاهده كردنك 
در مقام تهديد و وعيد يهودى در آمدند بس نظر مبارك حضرت رسول صلى الله عليه 
وآله وسلم برايشان افتاد فرمود جه اراده داريد با اين و ميخواهيد با او جكنيد ؟ 
كفتند يا رسولالله يهودى درمقام حيس تو شده است جون توانيم آنرا كذرانيد 
فرمودكه خداى من عزوجل مرا نفرستاده است بخلق نخحود كه معاهد و غير معاهد را 
ظلم نمايم يس جونآفتاب بلندشد وحضرت همجنات درآن مقام يودكه بهودى زبان 
بكلمةٌ طيبةٌ اسلام كشوده وكفت اشهدان لااله الاالله واشهدان محمدا عبده و 
رسوله اينك شطر مال من مبذول راه خداست بخدا قسم كه من مرتكب اين عمل 
نشدم و در مقام حبس تو درنيامدم مكر. بواسطةٌ اينكه بخاطر آوردم و بهبينم وصف 
تو را كه در تورات ديدهام كه يقين ازبراى من برحقيقت حالات تو حاصل شود 
جرا كه من نعت و ستايش تو را در تورات خواندهام كه محمد بن عيد الله مولد او 
مكةٌ معظمه خواهد بود ومكان هجرت أو ازمكه بمدينة طيبه» نه بدخلق خو اهد بود 
و نه سنككين دل و نه تندخو و نه بلندآواز و درش تكو وبدمقام ايذاىكسى بدشنام 
وبسخنان ناخوش نخواهد بود. : 

اينك من شهادت ميدهم بوحدانيت نخدا وحقيقت نبوت ورسالت تو و اين 
است مال من حكم كن دراو بآانجه خدا فرموده است ويهودى مذكور صاحب مال 
ومكنت وجمعيت وثروت بود. 

بعداز آن امير المؤمنين عليهالسلامفرمودكه فراش رسو ل الله يعنى جامة خواب 
مقدس نبوى عبا ىآ نحضرت بود وبالشىكه بآنتكيدميفرمود ازبوستبوده وحشوآن 
از ليف خرما شبى ازشبها برسبيل اتفاق عباى مذكور را دولاكرده فراش حضرت 


ساخته بودند جون صباح شد و از خواب بيدار شدند بر زبان ميارك آوردند كه 


٠١ -‏ وه 


جه روش بيأمبر اسلام 


امشب آسايش جامةٌ خواب ماقع آمد مرا از قيام بنماز شب بس أمر كردكه ديكر 
جنين نكنند و بهمان انداختن يك لا اكتفا نمايند انتهى . 

مصنف ا.بن كتا بو ربد: وصف اين مرد اسرائيلى حضرترا سيار مناسبست 
با باب مذكور كه از كتاب اشعيا 0 منقول كرديد ودر باب اول دانستيكه 
اطلاق لفظ تورات برتمامى كتب عهد عتيق برسبيل مجاز جايز است فعليهذا دور 
نيس تكه اسرائيلى ابن اوصاف را از همين باب نقل كرده باشد واسم حضرت را با 
محل ولادت ومكان هجر ترا تحر يفكرده باشند. 

,بنجم: بنحو فقر سلوك نمايد ومرتبهاى براىخود قرار ندهد ودستكير ضعيفان 
وبينوايان باشد ويشتبا بافتادكان نزند. 

ششم: آنكه شريعت او صراط مستقيم و حق و الهيه باشد و راستتر ازآن 
شريعت شريعت ديكر نباشد بلكه ساير شرايع بالنسبه بان شريعت منحرف باشند 
اكرجه بالقياس باحوال امم سالفه مستقيم بودهاند. 

هفتم: آنكه جهاد كننده باشد و در دعواى با كفار و مخالفين خود استوار 
بود و در مجاهدت فىسبيل الله ثابتقدم باشد و از مخالف نكريزد تا اينكه تبليغ 
رسالت و اثبات شريعت خود كند وجناب عيسى عليهالسلام مأمور بجهاد نبود و 
دائماً از دشمنان درفرار بود بس مصداق ايبن بشارت عيسى عليهالسلام نيست يقيناً. 

هشتم : اينكه صاحب كتاب باشد. 

نهم: : اينكه شريعت او سهلةٌ سمحه باشد . 

دهم : آنكه بكتاب وشريعت او اميدؤارى عام د شرايع 
وكتب انبياى سالف مشكل وهرموز نباشد. 

برمتتبع ومطلع ازسيرةٌ رضيه و آداب مرضيه وشريءت محمديه صلى الله عليه 
وآله وسلم واضح ولايح استكه مجموع اين اوصاف درآن جناب جمع بوده و 
او رادر اين اوصاف با همه انبياى سالفه فرق بين است وهيجيك از انبياء ولاسيما 


بيغمبر ان بن ىاسرائيل دراين صفات مذٍكوره بدرجة آن حضرت نيودهاند بلكه جنبه 


سا ٠١‏ أ 


بيامبر مبعوث بهمةٌ جهانيان جه 


حلال برايشان غالب بود وحلم وبردبارى إيشان در تحمل ناملايميهاى امت على 
الظاهر كم بود. 

جنانكه درخصوص مقدمةٌ قارون بمنصةٌ ظهور رسيدكه هرجه استدعاى عفو 
نمود از جناب موسى مفيد نيفتاد و حضرت حاتم الانبياء صلى الله عليه و آله اشقياء 
دندان مبارك او را شهيد و اغلب اصحاب مكرم او را كشتند معذلك آنجناب در 
مقام معذرت واستدعاى مغفرت و بكلمةٌ اهد قومى انهم لا .يعامون تكلم ميفرمود 
وهكذا ساير اوصافكه در اين باب مذكور كرديد اختصاص بآن جناب دارد . 

ومقصود ازتسبيح جديد شرع شريف آن بزركوار است و تعميم آن برسكان 
اقاصى زمين واهل جزاير واهل مدن وبرارى اشاره ست يدمو نبوت آنا بز دكوار. 


قال الله غزدجل : يار للدي نع بيج كه فال كر 


وابضاً قالالله عزوجل : تم كارن ا نبي 1 
ولفظ قبداراقوى شاهدستكه مراد ازتمامى اين بشارتها محمدصلى اللدعليه 
وآله وسلم است زيراكه حضرت خاتمالانبياء از اولاد قيدارين اسمعيل” است ٠‏ 
وقولاو ازسركوهها كلبانكز نند اشارهاست بعبادتمخصوصهكودر ايام حج 
در منى وعرفات بجا آورده مىشوند كه هزار هزار از مردم دركوه عرفات صدا را 
بدعا ولبيك بلند مينمايند. 
حاصل: هيج شبهه نيست كه تمامى اين اوصاف دربارة آن حضرتست وآيه 
غ١‏ اشاره بحال عريست زيرا كه غير واقف بودند از احكام الهيه و مشغول عبادت 
صنم بودند ومبتلا بودند بانوا ع رسوم قبيحة جاهليه قال الله 'نعالى فىحقهم . 
لجا ارسي 
١‏ شجسته] ذكه بندءٌ خود دافرقان فرستاد تا جهانياندا يترساند. سوده فرقان م؟ ١١‏ . 
؟ بكو : اى مردم من فرستادءٌ خدا يسوى همةٌ شماهاهستم. سوده اعراف لا : ١88‏ . 
؟ قيدار ياقيذاد دومين سر حضرت أسماعيل يدد قريش مشهودترين قوم عرب يوده أست. 
اقتباس اذ تاديخ انبياه نجاد ٠‏ قاموسكتاب مقدس. ©“ سورة آل عمران ” : م7١‏ . 


“امه أ 





جه بيأمير مبعوث ازمكه 


و قول او درآخرآيه م١‏ ايشانرا ترك نخواهم مود مشعر بايستكه امت آن 
بزركوار امت مرحومه هستند مغضوب عليهم وضالين نيستند. 

و قول او در أيه ١‏ (كسانيكه باصنام تر اشيده شده اعتماد تموده و براخته 
شددها ميكو يندا كه حدادان ما شمائيد بعقب بر كشته يسيار شرمسار حو اهند كرديد) 
مشءراست بحصول خزى وحذلان بعأبدإن صنم واوثان مثل مش ر كين عرب وعابدين 
صليب وصورت قدسين وقدساتكه مذلت تمام ازبراى اينهاح+اصل خواهدكرويد 
وخددا بوعده خود هم وفافرمود زيراكه مش كين عرب وقيصر روم وكسراى فارس 
تقصيرى نكرده و كسرى باقى نكذ اشتند دراطقاء نوراحمدىو تخر يبشر عمحمدى(ص) 
ليكن از ابن سعى حاصل نشد از براى ايشان مكّر خرزى تام وعاقبةالامر اثر شرك 
در اقليم عرب نماند و دول تكسرى از ايران زايل شد وحكومت اه صليب ازشام 
زايل كشت ودر اقاليم ديكر در بعضيها مطلقاً كفر زايل شد واز بعضى كم كرديد 
وانشاءالله عنقريب مهدى ع ظاهر خواهد شد وتوحيد در تمامى اقاليم منتشر و كفر 
وعبادت صليب وقول بتثليث از عالم بالكليه منعدم خواهد كرديد. 

اللهم اجعلنا مناعوانه واتصارووارزقنا الشرف الى حدمت ابنالرسول 
المقبول بحق محمد و آله . 


بشارت دهم : 
اليأممر سعوث از مكه 
در باب مج ازكتاب اشعيا عليهالسلام باين نحو عيان وبيان كشته است : 


رمه غلم و اخ تايرع ١‏ امهم ورم 


شبخ ١‏ با اق راد لأهو صيلاصوخ بشبوخا دمقوخ دلادبقلا 


7 ساي 


51 7 م 
خبلى سيب 3 رابا بنونى دموشمرمن بنونى دمرى كبر ايم ريلى 


رمعم اهيا مم إل ث8 مم عه 


هويا مبتى ١‏ يتا وجد د كى و ربردى دمشكنكى مدخى لاخسكتى 


-١١8- 


عر ا صو حل ا وني ج يي 7 ال ات د ل سلب 22 


مرريخى تلبكى دسككى مقوق سنب ددرمينا وشمل إت ترعى إلى 


و م 6 م - جى ات 2 باساله ' 


وذدعكى ملغى ٍ بدربارت ومدتى ‏ 2 لى ! بت عبدى امىلادعيات 


عن عن ول ا نا وهمم 71 ١ت‏ 0# مه ادس عي مر رصم 
صب ولي تبنت قرمل د لهدوربت مختبا 3 ليشمت شرهسرسبب 
راص و ماه وص ري سرعم صا م ووس 4 سا برا صن 
دنخبت بحم وخ ب منشيت دلوم اذمل اخ بعذر ت مددى سب 
او مدطا ‏ ىب مامه 2 4 275 حل بر فول 
دكبرخ ريلى برردتخ هربا سبوت شمو و برقعخ قدرشادسر كي لاله 
تحن 7 ) الى عر هم مو مسمس م م من ص رمس س اير مصضمة 
ى أدعابت بئشقرها سبب اخ يختاشبقتا ومرىعذاب درؤضاقم 
7م يجي مج مار 0 ملس 4 نم ماور سس إي و ع 
قادى لخ مر.با ى بخت 3 جو نقو نا سبب دلت ,بيش مسلت إخ ,بلي 
صمارورصض جم م مخ او م26 ا وا ورضة ص 
الخ بطب طهتا دغود قا قم شبقنخ برحب ىكورى لجممنخ 3 


حي لوس جحي وس .سحلت يي الى 7 مث صن بن ست و6 سي 9م تي عي الى 


لقنت يكرب ذه لدى ربتى طب طيتامنخ تاآخر بابة مذشكوف 


الترجمه موافق فارسيه مطبوعه لندن ستنهعهم١‏ . 
اى عنيمة نازائيده ترنم نما واى آنككه درد زه نميكشى كليانك 


9 
5-5 


زده شادمانباش زيراخداو ندميفرمايدكه بسر اذمترو كه ازاولادمنكوحه 
زيادهاند #د مكانخيمدات را وسي ع كردانوبيدريغ بردهاى مسكنهايت 
را بكستران طنابهايترا دراز كرده وتدهايت را محكم ساز #« زيرا كه 
بطرف جنوب وشمال خروجنموده ذرية تو وارث قبايلخواهندشد و 
شهرهاى وبرانئرا مسكون واهند كردانيد * مترس زيرا كه شرمنده 
نخواه ى شل ومشوش مباش زيرا كه رسوا نخواهى كرديد علت اينكه 
شرمند كى جوانيترا فرامو شكرده سرزنش بيو كيرا بارديكر بياد 
نخواهى آورد “د جو نكه آفر ينندهاتكه اسمش خداوند اشكرهاست 


١8-‏ ا 


بمنزلةٌ شوهرنست و قدوس اسرائيل كه بخداى تمامى زمين مسمى است 
رهادهندةٌ نست كد زيراكه خداوند تو را مثل زن متروكه و رنجيده جان 
ومثل زن عهد شبا ب كه رانده شده بود دعوت نموده است كلام نحدايت 
اينست 4 تو را زمان اندك واكذاشتسم اما برحمتهاى عظيم تو را جمع 
خواهم كرد “د رهاننددءات نخحداوند ميفرهايدكه روى خود را آنى بشدت 
غضب از تو بوشانيدم اما برحمت ابدى تو را مرحمت خواهم فرمود © 
زيرا كه اين براى من مثل أبهاى توح است جون بنهجىكه سو كند ياد 
نمودم كه آبهاى نوح بار ديكسر برزمين جارى نخواهد شد بهمين نهج 
سوكند ياد نمودمكه با تو غضبناك نشده تو را عتاب نخواهم كرد د هر 
جندكوهها نهضت نمايند وكريوها متحرك شوند ليكن رحمت من از تو 
نهضت ننموده عهد سلامتى من متحرك نخواهد شد خداوند كه رحمن 
تو است جنين ميفرمايد #د اى مصببت رسيدهكه بدون يافتن تسلى كر فتار 
كردباد ميباشى اينك من سنكهايت را با شنجرف ميخوابانم وبنيان تو را 
با فيروزه تأسيس مينمايم # و برجهايت از ياقوت و دروازهايت رااز 
شب جراغ وتمامى حدودت را از سنكهاى مرغوب ميسازم *« و همكى 
فرز ندانت از نخداوند متعلسم شده سلامت يسرانت زياده واهد شد “د 
يصداقت ثابت خواهى شد و ازظلم دور شدوكه نخواهى ترسيد وهم از 
آشفتكى كه بتو نزديكى نخواهد نمود #د اينك كسيكه از من بيكانه است 
با تو متمكن نخواهد شد و هر كسيككه با تو متمكن است با تو خواهد 
افتاد #د اينك من حدادىكه با دم زغال را بآتش مىافروزد و آلتى موافق 
هنرش بيرون مى آورد آفريدم وجبارى كه بخرا ب كردن مشغول است نيز 
آفريدم 6د هر آلتى كه بضد تو ساخته شده است هيج كار كر نخواهد شد 
و هرزبانيكه براىمحا كمه بتومماومت مينمايدتكذي ب خواهد نمود ميراث 


بندكان خحداو ند ابنست وخحداو ندميفرمايد صداق تايشان ازجانب مناست.ء 


سنوء إس 


اسماعيل وحشتزاده ج66 


مصنف كتابمو .بد : مراد از عقيمه در آيه اول مكه معظمه است زيرا كه 
هيج بيغمبرى بعد از اسمعيل عليهالسلام ازمكه ظاهر و مبعوث تكدرديد و وحى در 
آنجا نازل نشد نا زمان خاتمالانبياء عليهالصلوة وعليهالسلام بخلاف اورشليم زيرا 
كه بيغمبر ان كثير ازآن مكان مقدس ظاهر و مبعو ثكرديدند و وحى هم بكثرت در 
آنجا نازل شد. 

مراد از بنوالوحشت اولاد هاجر رضى الله عنها ميباشد زيراكه او را ازخانه 
بيرون كردند وبمئزلةٌ مطلقه بود و در بيابان مسكنكرفته بود ولذلك درحق اسمعيل 
عليه السلام در وعدةٌ خداوند عزوجل در وعدةٌ بهاجر درآيه ١١‏ از باب ١6‏ ازسفر 
تكوين جنين ميفرمايد : و او مرد وحشى خواهد بود يعنى اسمعيل بس مقصود از 
بسران متروكه اولادهاجرند ومراد ازاولاد منكوحه اولاد سارا بس فضيلتى ازبراى 
زمين مكه حاصل شد بسبب حصول فضيات ازبراى اهل آن وخداوند بوعدةٌ خود 
وفا فرمودكه محمد صلى الله عليه و آله وسلم راكه افضلالبشر بلكه افض ل كل اهل 
عالم است خاتم وسيد بيغمبرانست ازاولاد هاجر و ازمكه معظمه مبعوث كردانيد. 
الله جل شأنه مكه معظمه را خطاب نموده و اورا امر بوتسبيح وتحليل وانشاء شكر 
فرموده زيراكه بسيارى از اولاد هاجر افضل بودند از اولاد سارا . 

مقصوداز آيه ع١‏ كه ميفرمايداينك منحدادىكه ادم زغال رابآتش مىافروزد 
وآلتى موافق هنرش بيرون ميآورد آفريدهام الخ خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله و 
سلم است زيرا كه آن بزركوار ازبراى قتل مشركين با شمشير امي رالمؤمنين مثل 
آتشى بودكه به نيستان افتاده باشد ووسعتى ازبراى مكةٌ معظمه حاص ل شد ازبركت 
اين نبى بقسمى كه از براى هيجكدام ازمعابد دنيا حاصل نكرديد زيراكه معبدى در 
دنيا بيدا نمىشود كه مثل كعبه باشد از ظهور خاتم النبيين تا بحال و تعظيمىكه از 
برأى او حاصل ميشود از ذبح قرابين وتوجه بسوى آن در اوقات صلوات ازبراى 
جميع مسلمين غرباً وشرقاً وعدم استقبال واستدبار بسوىآن درحين بول وغايط در 
هرجاىءا لم كه ميخو اهند باشند ازابتداى بعثت تاكنونكه يكهزارو سيصد ودوازده 


س/آا ٠‏ ا 


سال ازهجرت كذ شته درحق أبن مكان مقدس مقرر است و از براى اورشليم نصف 
اين تعظيم وتكريم ساصل نشد مكر دومرئبه يكى درعهد سليمان عليهالسلام زمانيكه 
فارغ شد ازبناى بي تالمقدس ومرتبةٌ ديكر درسال هجدهم از سالطنت يوشيا وتعظيم 
مكةٌ معظمه تا آخر الدهر انشآءالله باقى وبرقرار خواهد بود جنانجه خداوند وعده 
داده است بقول خود. 

مترس كه شرمنده نخواهى شد ومشوش مباش زيراكه رسوا نخواهى كرديد 
علت اينكه شرمندكى جوانيت را فرامو شكردى وسرزنش بيودكيت را بار ديكر 
بياد تنشواهى آورد' . 

ودكذا زرآيةٌ م ميفرمايد اما برحمت ابدى تو را مرحمت خواهم فرمود و 
در آي 8 ميقسرمايك ) سو كند ياد نمودهام كه با تو غضبناك نشده تورا عتاب 
نخواهم كرد ) . 

و درأية ٠١‏ ميفرمايد ( رحمت من از نو نتهفست ننموده عهد سلامتى من 
متحرك نخو اهد شد خخداوند رحمن تو اسك ) . 

وموافق همان وعده خاتمالانبياء كه از آن مكان مقدس مبعوث كرديد امت او 
در اندك زمائى بعدازهجرت شرق وغرب را مالك وامم را وارث وشهرها را تعمير 
نمودهاند ومثل ابن غلبه ورمدت قليله ازعهدآدم تازمات حاتم عليهما ا لسلام مسمواع 
نكرديده است واين است مفاد قول نخداكه فرمود ذريةٌ تو وارث قبايل خواهند شد 
وشهرهاى ويران را مسكون خخواهندكردائيد وسلاطين اسلام وعلماء وامراء وامناء 
حلفأ وسلفاً اجتهاد تامه در تعظيم وتكريم بنأى كعبه ومسجدالحرام وتزيينآنها بحفرا 
آبارو ب ركدها واجراى <شمدها درمكه ونواحى آنداشته ودار ند وانشاءالله ابن تعظيم 
وتكرام زياد ميشود در زمان ظهور حضرت مهدى عجلالله فرجه. 

ووقا 0 بوعدة خحودكه در آيهه١‏ (اينك كسيكه ان من بيكانه است با تو 
متمكن نخواهد شد) زيراكه هرشخص مخالفىكه بضدمكه نهضت نمود خدا ذليلش 
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داستان اصحاب فيل جه 


فرمود جنا نجه درمسئله اصحاب فيل روايتى وارد شده استكه ابرهةبن صبا -الاشرم 
ملك يمن ازقبل اصهمةالنجاشى كنيسابى بناكرد در صنعا و او را مسمى بقليس 
نمود وخواست حاج رامنصرف نمايدبجانب آنكنيسا وقسمخوردكهكعبه راخراب 
نمايد بس با لشكّر عظيمى بجان بكعبه توجه نمود واسودبن مقصود را جرخجى 
لشكر خودكرد بابيست هزا ركس بيش فرستاد وكفت برو مردان و زنان ايشان را 
بكير واحدى ازايشان را مكش تامن بيايم كه ميخواهم ايشانر اعذابى بكنمكه احدى 
ازعالميان را جنين عذابى نكرده باشند وفيلى همراه داشتندكه اسم او محمود بود 
وبسيار فيلقوى وعظيمالجثه بود وفيلهاى ديكر هم همراه داشتند. 

جون بحوالى مكه رسيدنداموال اهل مكه راغار تكردند وجناب عبدالمطلب 
خواست صلاحتمايد قبولنكردند يس بافيل متوجه حرمكّرديدند وجون عبدالمطلب 
بمكه ب ركشت قومخودراكفت بركوهابوقبيس بالارويد وخود ببردةٌ كعبه در أويخت 
و بنورمحمدى صلى الله عليه و آله وسلم توسل جست و بدركاه حقتعا لى تضرع و 
زارى نمود ناكهان صداى هاتفى را شنيد واو را نديدكفت دعاى تو مستجا ب كرديد 
وبمطلب خود رسيدى بواسطة نورىكه درجبين تو است. 

يس رو بقوم خحود آورد وكفت بشارت باد شما را كه نور جبين خود را 
ديدم ىه بلند شد و از بركت آن نجات يافتيد و در اينسخن بودند كه ديدندك غبار 
لشك ركفار بلند شد وجون غبار فرونشست فيلها ديدندكه سروباى آنها را بوشانيده 
بودند ومانندكوه دربيش لشكر خود بازداشته بودند بس جون بحد حرم رسيدنك 
فيلها ايستادند حندانكه فيلبانان ايشانرا زج ركردند قدم در<رم ننهادند وجوت روى 
آنها را ازحرم برميكّردانيدند تند مىدويدند. 

اسودكفت جادو كردهائد فيلهاى شما را وخبر بسوى ابرهه فرستادكه جنين 
واقه: روداده است ابرهه جون اينخبر شنيد خوف او زياد شد و در اين بين كروه 


جندى ازمرغان ديدندكه مانند ابر بربالاى ايشان صف كشيدند و آن طيورشبيه بودند 


ه8٠‏ اه 


به برستوك' و هريكى از مرغها سه سنكثع برداشته بودند يكى در منقار و دو تادر 
باها و آن سنكها ازعدس كوجكتر واز نخود بزركترنبود وجون لشكر را نظر براين 
مرغان افتاد بترسيدند وكفتند جيست اينمرغانكه هركز مانند آنها نديدهايم؟ اسود 
كفت برشما باكى نيست مرغ جندند كه روزى براىجوجهاى خود مىبرند بس كمان 
خود را طلبيد وتيرى در هوا بجانب ايشان افكند. 
آن مرغان بفرباد آمدند ومنادى ندا كرد از آسمانكه اى مرغان اطاعت كننده 
اطاعت بروردكارخود بكنيد در آ نجه بآن مأمور شدهايد بدرستى كه غضب نخداوند 
جبار براين كفار غدار شديد شده بس مرغان سنككها را انداختند وسئك اول برسر 
حناطه آمد وخخود او را شكافت و در مغز سرش بنهان شد و از دبرش بيرون رفت 
وبزمين فرو رفت و او برنخاك افتاد بس آن لشكر ازجانب راست و جب براكنده 
شدند ومرغان ازبى ايشان مير فتند وسنك برسرايشان مىافكندند تا اينكه همه هلاك 
شدند واسود نيز هلاك شد وابرهه فؤرار كرد ناكّهان درائناى راه وست راستش افتاد 
يس دست جيش افتاد بس جون بمنزل خود رسيد و قصه را نقل كرد سرش افتاد 
ابويكسوم وزير ابرهه فراركرد ويك مرغى هم با او همراه شد و جون بحضور 
نجاشى رسيد وقصه را ازبراى او نقل كرد جون قصه را بآخر رسانيد آن مرغىكه 
همراه بود سنكى برسرش انداخت و در حضور نجاشى افتاد مرد' . 
بدا نكه : ابن قضيه ازجمله متواترات و منصوص عليه قرآنست” ودر روز 
ولادت حضرت خخاتمالانبياء صلى الله عليه وآله وسلم واق عكرديد جنانجه درحديث 
١‏ ير ندء|ايستتخم كذاركه درهوا ذندكى مى كند او دامنقاديست مانندكيوتر ان وينجهايست 
بمانند بنجةٌ سك . بعضىها كويند بر ندهايست سين رنكك از لجنزاد .برخيزد و بعضىها او 
دا وطواط (شبيره) دانند اقتباس أذ مجمعالبحرين. 
"- أذبيان اين واقعه هم مشخص مىشودكه نجاشى لقب عام يادشاهان يمن بود نهاسم خاص 
يكى ازآنان . 


المتركيف فعلر بك باصحاب! لفيل الميجعلكيدهم فى تضليل وارس[عليهم طيراً ابابيل 
آرميهم بحجارة من سجيل فجعله م كعصف مأكول. سور فيل 1٠١8‏ 1- م. 


و[ 


واردكرديده است درحين نزول قر آن بودن د كسانيكه ابن قضيه را برأىالعين مشاهده 
نمودهبودند وبحسب وعله مذ كور دجال اعور داخل مكه نخواهد شد بلكه خائب 
ونخاسر خو اهدبر كشت كمانطقت يهالاخبار عن آلالاطهار وصرحت بها تعلماءالاخيار. 


شارت ,بازدهم : 
إبيامير عر بى 
در باب م ازكتاب اشعيا يباين نحو عياث وبيانكشته است : 


ا مر 3 آناها نملك 0 لأقربعا يشمي سي ! إلى 


5 باينا عاو 4 كك خَدْرِق ياؤذح لديا بِرَحُوشي 
ش 05 : و “و 


ذا يمو ذا كى 3ربخى قكذنى و وَعِيْمَقدِفٌ 


و 
- 


بقبر] ذَامُلى و 0 يلث على 
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ضبنت أيهم 8ه مص سمدم م 

أنى ثيغن يخمتى لود إبة كله اط كفيزيهى قن ع 39 
واس اص وام 5 ووس 

بت ,لرعن قبت رلرعن لكو لى. 

وت .2 حم | صا ص اص 


المعنى بكسانيكه مرا طلب نتمودند جواب دادم و بآنانيكه 
مر اجستجو نكرد ند حاض رشدم وبقوميكهباسممن خوانده نشدن دكفتم كه 
اينك مناينكمن د تمامى روزها دستهاىخود رابقومعاصى كه موافق 
خيالانشان در راه غيرمرضى رقتار مى نمودند منبسطساختم عد قوميكه 


اا 


جه ييامبر مبعوث ازعرب 


در بيش رويم هميشه مرا غضبناك ميكنندكه در باغات ذبح نموده بالاى 
آجرها بخور ميسوزانند يد آنانيكه درميان قبرها ساكن شده در بتخانهها 
بيتوته ميئمايند و #قوشت خوك ميذور ند و شورباى متنجس درظرو فشان 
موجود است د كسانيكه ميكّويند بنزدخود باش وبما نزديك ميا كه من 
از نو مقدس ترم اينان در دماغم مثل دود آتشى كه همه روزه سوزانست 
ميباشند *# اينك ورحضورم مرقوم استكه من خاموش نمانده سزاميدهم 
بلكه ببغل ايشان جزا را مينهم انتهى . 
مراد ازكسانيكه مرا طلب ننمودهاند جواب دادم الخ عر بند زبرا كه ايشان 
غيرواقف بودند ازمعرقت ذات وصفات وشرابع الهيه ازخدا سوال نميكردند وطالب 
حق نبودند جنانجه در سورةٌ مباركة آل عمران' در بيان حال ايشان قريب بهمين 
مضمون وارد كرديده است ؛ 
0 
هونا امسلا سين 
حاصل مفاد آيه مبار كه نخداو ند عزوج-ل منت كذاشت برمؤمنين زمانى كه 
مبعوث فرمود درمياذايشان رسولى ازخودشان آيات خدارا برايشان تلاو تميئمايد 
وازعقايد خبيثه واخلاق خسيسه ايشانرا ياك وتطهير مينمايدكتاب وحكمسّرا تعليم 
ايشان ميفرمايد بدرستيكه بودند ايشان (يعنىعر بان) قبلازبعثت نبى درضلال مبين. 
وجايز نيستكه مراد ازجماعت مذكوره يونانيين باشند بهمان علتى كه در 
بشارت ثانيه دانستى و وصف مذكور درآية ثانيه وثالثه بريهود و نصارى صادق و 
ناطق است و اوصاف مذكوره در آيةٌ رابعهالصق باحال نصارىاست جنا نجهوصف 
مذكور درآيةٌ بنجم اولى واليق بحاليهود است الله جلشأنه ايشائرا ردنمود وامت 
محمديه را اختيار فرمود . 
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مبعوث درعهد ساسانيان جه 


بشارت دوازذهم : 
سبعوث درعهد ساسانئيان 
درباب ثانى ازكتاب دانيال دربيان حال رؤيا باين نحوترقيم يافته است : 

وبعخت نصردرسال دوم سلطنتش خوابها را ديدكه ازآنها روحش 
مشوش شد خوابش از او رفع شد #د بس ملك فرمود كه دانشمندان و 
منجمان وفال كيران و كلدانيان را جهة تعبير نمودن آن خوابها بملك 
احضار نما بندكه ايشا نآمده درحضورملك ايستادند “د وملك بايشانكفت 
كه خوابيرا ديدم وروحم بجهة دانستن واب مشوشاست يد وكلدانيان 
بزبان ارمى بملك عرض كردند كه اى ماسك عمرت ابدى باشد باين 
بندكانت خخوابرا بكوكه ما تعبيرش را خواهيم كفت ا ملك جواب داد 
بكلدا نيان كفت فرمانىكه ازمنصادر كر ديدهاينستكه اكرخواب و تعبيرش 
را بمن اعلام تنمائيد ياره باره خواهيد شد و خدانهاى شما بمزباه تبديل 
كرده خواهد شد #د اما اكرخواب وتعبيرش را بمن اعلام نمائيد از من 
بخششها وانعامها واكرامهاىعظيم را خواهيد كرفتيس خواب وتعبيرش 
را بمن اعلام نمائيد #د وايشان نوبت دوم جواب داده كفتتندكه ملك 
ببندكانش خحواب را اعلام نمايد كه ما تعبيرش را اعلام خواهيم نمود *. 
وملك درجواب كفت بيقين ميدانم كه دفعالوقت ميكنيد جو ذكه مى بينيد 
كه فرمان ازمن صادرشد #د بس اكر خوابرا بمن اعلام نتمائيد ازبراى 
شما فرمان يكى اسث ازاينك-ه كلمات دروغ وفاسد را جهة كفتن بمن 
آماده ساختهايد نا بوقتى كه زمان تغيير يابد بس خوابرا بمن بكوئيد نا 
اينكه بدانم تعبيرش را بمن اعلام توانيدكرد د و كلدانيان درحضورملك 
جواب داده كفتندكه بروى زمين كسى نيس تكه مطلب ملك را اعلامتواند 
كرد وباين سبب هيج ملك وسرور وسلطان مثل اينمطلب را از هيجيك 


ازدانشمندان ومنجمان وكلدانيان سؤال نتموده است ©“د ومطلبى كه ملك 
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سوال مينمايد بحدى مشكل استكه سواى خدايانى كه مسكنهاى ايشان 
با انسائيان نباشد احدى نيست كه آنر | بملك اعلام نمايد “ا باينسببملك 
بشدت غضبناك و خشمناك كر ديدفر مود كههمكى دا نشمندان با بلر اهلا كساز ند 
بس فرمان ضادرشدكه دانشمندان را مقتول سازند ودانيال و رفيقانش را 
جهة كشتن تجسس كردند كد آنكاه دانيال بحكمت وفطانت باريوك رئيس 
جلادان ملك كه خصوص قتل حكماى بابل بيرون رفته بود جواب داد 6د 
بأكه باريوك ضابط ملك جوابداد كف تكه ازجه سبب اس كه اين فرمان 
غيظ آميز از ملك صادر كر ديدهاست؟ آنكاه اربوك بدانيال مطلبرا اعلام 
نمود كا بس دائيال داخم لشده ازملك درخواستنمودكه اورا مهلت دهد 
تا اينكه بملك تعبير را آشكار سازد يد آنكاه دانيال بخانهاش رفته مطليرا 
بحنيناه و ميشائل وعزريا رفيقانش اعلام نمود د تا اينكه مرحمتها را از 
خداى آسمانها دربارةٌ اين راز استدعانمايند مباداكه دائيال با سايررفيقانش 
با حكماى با بلهلاك كردند #د آنكاه آن راز بدانيال دررؤياىشبانه مكشوف 
شد يس دائيال بخداى آسمانها وصف تبارك داد 4 ودائيال متكلم شد 
كفت كه اسم دا دهربد هرمتبارك باد زيراكه حكمت و جبروت از آن 
ويست علد وتغيير دهندة اوقات وازمنه ومعزول كننده ملوك و نص ب كنئندةٌ 
ملوك اوست حكمت را بحكما ودانش را بدانايانفهيم ميدهد #د جيزهاى 
عميق ومستور را او كشف مينمايد آنجهكه ورتاريكى است ميدائد ونور 
با اوباقى است د اى خداى آباى من تورا شكروحمد مينمايم كه حكمت 
وقوترا بمن دادى و حال آنج-هكه ازتو درخواست كرديم بمن اعلام 
فرمودى جونكه مطلب ملك را بما اعلام نموده #د بنابراين دانيال نزد 
اريوككه ملك اورا بجهة هلاك نمودن حكماى بابل مأمورداشتهبود داخل 
شد بملك داخل شده ويرا جنين كفتدكه حكماى بابل را هلاك مساز وهرا 
بحضورملك آوركه تعبير را بملك اعلام نمسايم #« آنكاه اربوك بتعجيل 
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دائيال رابحضورملك آورده ويرا جنين كف تكه ازيسران اسير يهودا كسيرا 
يافتم كه تعبير را بملك اعلام توائد نمود *د بس ملك متكلم شده بدانيال 
كه اسمش بلطشصر” است . 
مصنف تو بد : اين اسم خحداى بخت نصر بوده امست از باب اخلاص 
اورا بجناب دائيال داد انتهى . 
كفت آيا باعلام نمودن من بخوابىكه ديدهام وتعبيرش قادرى #د 
ودانيال درحضورملك جواب داد كفت رازيكه ملك سؤال نموده حكما 
ومنجمان وخردمندان وفالكير انقادر نيستندكه آن را بملك اعلام نمايند *« 
اما در آسمانها خدائيست كهكشف كنندةٌ رازهاست وبه بخت نصر ملك 
آنجهكه درايام آخرين واقع ميشود اعلام دهنده است خواب توورؤياى 
سرتوكه بريسترت بوده اينست 4د نسبت بتوايملك در بسترت بتو افكار 
برآمد كه بعدازين جه واقع خواهد شد ومكشوف سازنده رازها تورا 
بآنجهكه ميشود اعلامكرداننده است #د نسبت بمن اين رازنه جهة ازدياد 
حكمتم ازتمامى ذىحياتان برمن كشف كرديده است بلكه سبب اشست 
كه تعبير بملك اعلام شود بافكارقلبت عار ف كردى ا ديدى واينك تمثال 
بزرك كه ضيااش افزون و نمايشش مهيب بود در برابرت مىايستاد *« 
واين تمثال سرش ازطلاى نيكو وسينهاش وبازوهايش ازنقره و شكمش 
ورانهايش ازبرنج كد وساقهايش از آهن وياهايش قسمى ازآهن وقسمى 
ازكل بود يد ملاحظه كردىكه تا سنكى بدون دستها جدا شده آن تمثال 
را برياهاى آهن وكلييش زد و آنها را سحق نمود د آنكاه آمن وكل 
وبرنج ونقره وطلا باهم سحق شدند ومثلكاه خرمن تابستانى كرديده باد 
آنها را بحدى برداشتكه اثرى از آنها بيدا نشد وسنكىكه تمثال را زد 
بكوه بزرك مبدلشد تمامى زمين را مملو 'ساخت #د خواب همين است 
وتعبيرش را درحضور ملك بيان خواهم كرد * تو ايملك مل كالمل وكى 
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جونكه تحداى آسماتها ورا مملكت وقدرت وقوت و عزت داده است 
و در هرجائيكه بنى آدم سكونت دارئد حيوانات صحرا ومرغان هوا را 
بدست توتسليم نموده است وتو را برهمكى آنها مسلط كردانيده است 
آذسرطلاتوئى د وبعداز قومملكت د بكر بكه ازتوبستتراست خواهد 
برخاست و مملكت سيمين ديكرى از برنج كه برتمامى زمين سلطنت 
خواهد نمود : و مملكت جهادمين مثل آمن سخت خدواهد بود زيرا 
جنا نيكه آهن هر جيز يرا سسحق ومغلوب ميسازد وهمجتنان ابن نيز مل آهنى 
كه همكى آنها را منكسر ميسازد وشكسته خواهدكردانيد “د و جنانيكه 
ياها و انكشتها ديدىكه قسمى از كل كوزهكرى و قسمى از آهن است 
لهذا اين مملكت تسيم خجواهد شد اما سختى آهن قدرى درآن خواهد 
ماند جونكهآهن راباك ل كوزه كرى ديديكه ممزو جاست 6د واز ا تجائيكه 
انكشتان باهايش قسمى از آهن و قسمى از كل بود بس آن مملكت نيز 
قطعداى قوى و قطعداى ازآن ضعيفخحو اهدبود يد وجنانكه آهنرا ديديكه 
باكل كو زه كرى ممزو جاست همجنانايشانخويشتن رابشسل آدمىممزوج 
نو اهئدكرد اما بهمديكر نخواهند جسبيد به نهجىكه آهن بكل ممزوج 


تميكردد 5 


,يعنى و ددا بام أن ملوك خدا ىق آسمان مملكتى دا كه ه ركز 

زاربل نشود بر دا خواهد داشت واربن مملكت بقوم د بكر واكذاشعه 

نخواهد شد بلكه تمامي أ.بن مملكتها را سحق ومغلوب كرداند و 
شعلا 


آن ابدآ برقرار خواهد بود د و-حنانكه سنكر ا ديدى كهبيواسطة دستها 
از كوه جدا شده آهن و برنج و كل و نقره و طلا را سحق نمود لهذا 
حداى كنيز ملك را بأ نيجه كه بعد از اين واقع ميشود اعلام موده اميت 
وحواب متين و تعبيرش صححيح اث بد آنكاه بيخت تصسر ملك برروى 
خود افتاده دانيال را سجدهنمود وامر فرمود كه هديها وبعخورهاى خوشبو 
باو بريزند تنا آخر . 
مصنف حقير جو بد : مراد ازمملكت اولى ساطنت بخت نصراست بنص 
خود حضرت دائيال و مراد ازمملكت ثانيه متلكت مديئييين وفارس است هنا نجه 
درباب بنجم ازآبه م؟ تا و؟ ازكتاب خود دانيال عليهالسلام مرقوم است وترجمة 
آيات مذكورات اشءت : فو شته كه تحرار كرديك ايشسيت 4 هذى منى ثقل أي 
فرسين١‏ د و تفسير كلام ايست منى : خدا مملكت را شمرده است وآثرا 
بانجام رسانيده است بد ثقل : در ميزان سنجيده شده كم بافته شده #د فرس : 
مملكت تقسيم كرده شده است وعداين وفارس داده شده است انتهى ٠‏ 
اين مملكت دراول ظهورضعيف بود نسبت سلطنت كلدانيين تا اينكه قوت 
بيدا كرد در زمات قورش" ماك ايران كه باعتقاد قسيسين كيعخدرو اسث كه بانصد 
وسى وششس سال قبل ان ميلاد مسيح برارض بابل مساط شد . 
ومرادازمملكت ثالثه ساطنت اسكندر بن فيلاقوسرومى" اسعاكه مو مإسال قبل 
١‏ دركتاب دانيال دايج كويد : مئامنا ثقيل وفرسين . 
؟ كودش يس جيش بش , سردودمان هخامئشيان است أذ سال 255-489 قبل أذ ميلاد 
حكومت كرده أست. در دوران سلطنت حود سر زميئه-اى زيادى ( بابل 2 لوديا 8 ) دا 
جزو ايران نمود وى از طرف شمال شرقى تا رود سيحون « سيردديا » بيش دفت ودركناد 
آن رود شهرى بنام خود بنا نمود . واز سوى مشرق وجئوب تا رود سند تاأخت ودر زددو 
خوده با يكى اذ قبايل سكالى درشمال ايران ذخمي برداشت وكشته شد وشهرت وى درسلوك 
ونيكرفتارى وى با مردم يود (برهان قاطع ص 78؟؟7؟١) ٠.‏ 
م اسكندر كبير ملقب بذى القرنين بسر و جانشين فيلب يا فيلبوس شهرياد مقدونية بود 
مسه 


س/ا! اه 


از ميلاد مسيح برايران مسلط شد وسلطنت فارس را اين سلطان منقسم كرد بر ملوك 
طوايف . 

ومراد ازملكوت جهارم سلطنت ساسانيانست كاهى قوى بود كاهى ضعيف 
بود ودرعهد نوشين روان' محمد بن عمدالثه صلى الله وعليه وآله وسلم متولد شد 
وخداوند عزوجل سلطنت ظاهريه وباطنيهرا بآن بزركوار مرحمتفرمود تابعين او 

. درمذت قليلى برشرق وغرب عالم مسلطكرديدند وسلطنت ساسانيان بالكليه بظهور 

دوات اسلام منقر ضكر ديد كه ابن رؤيا متعلق بآن ديار بوده است . 

بس مراد از سلطنت ابديه همين سلطنت استكه بكس ديككّر داده نخواهد 
شد ظاهرأ وباطناً برقرار خواهد بود وكمال ابن سلطنت عنقريب در زمان امام همام 
مهدى صاحب الزمان عجلالله فرجه تكميل خواهد بذيرفت و ايكن بمدت قليلى 
قبل از ظهسور آن بزركوار. وهنى و ضعفى برسلطنت اسلام وارد خواهد كرديد 
جنانجه الان علاماتش مشهود است بعد بظهور آنبزركوار وهن و ضعف مرتفع 
خجواهد كرديد و تمامى ادبان دين واحد خواهند شد بس سنكّى كه از كوه بدون 
واسطة دستها جدا شد وبرياى آن تمثال خورد آهن وكل و إرنج و ثقره و طلارا 
بسال وه" متولد و بسال 708 بيش أذ ميلاد وفات يافته است وى بعد اذ يدد بسال بومم 
قيل ازميلاد سلطنت رسيد وددمدت ؟١‏ سال شام ويهوديه ومصردا متصرف شد وشهر |سكندريه 
دا بنا نهاد و بسوى امبر اطودى ايران تاخت ودر آسياى صفير برآنان غلبه كرد (سال 
؟"71 قبل أذ ميلاد) ودد عراق عرصه دا به داديوش سوم تنك كرفت ودر اددبيل بآن 0 
كشت ونا آبهاى هندوستان بيش دفت ودر باس سالكى أذ شدت مستى جان تسليم نمود .| 1 
مطالب بالاكه خلاصداى از تواديخ بود روشن شد كه سال بير وزى أسكئدد به ايران مم 
بيش اذميلاد يود وتاديخ مئن يا ازسهوكائب أست يااشئياه مؤلف رحمه الله . 
١‏ خسروأنوشيروان (يادشاه جاودان) بزد كترين بأدشاه ساسانى كه سال 4١‏ قيل|زهجرت 
متولد شده و 89 قبل از هجرت هفات يافته است ودردودان حكومتش أيرانيان بيمن لشكر 
كشيدند و در حبشه جذكيدند و در تركستان بيروز شدند شهرت وى بداد كسترى و يادى 


دانشمئدان أست . 
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سح ق كرد بعد بكوه بزركك مبدل شد تمامى زمين را مملو ساخحت ظاهرش حضرت 
محمد صلى الله عليه و آله وباطنش فرزند رشيدش مهدى صاحب الزمان صلواتالله 


عليهم است ٠.‏ 


بشارت سيزدهم: 

حكومت مقدسين ٠‏ 
درباب / ازكتابدانيال دزنمايش جهارحيو ان باين نحو عيانو بيانكشتهاست: 
و درسال اول بلشصترملك بابل دانيال خوابيرا و ديده شدههاى 
سرش بربسترش را ديد بعدخوابرا نوشت واجمال سخنها را بيانكرد *« 
دائيال متكلم شده كفت در ديده شدههاى شبانهام رؤيا را ديدم و اينك 
جهار باد هوا بردرياى عظيم هجوم آور شدند * و جهار حيوان بزرككه 
نمايش آنها ازهمديكر تفاوتى داشتند از دريا بيرون آمدند © اولين مثل 
شيروبالهاى عقاب ويرا بود و تاكنده شدن بالهايش نكر يستمكه از زمين 
برداشته شده مانند آدمى بر يايها ايستاد و قلب انسانى باو داده 
شد 4د و اينك حيوان ثانوى غيريرا كه مشابه رس بود و بيك جانب 
مىايستاد و درميان دندانهاى دهانش سه استخوان يهاو بوده 
ويرا جنين كفته ميشد كه برخيز وكوشت بسياريرا بخور ا بعد از آن 
نكريستم واينك ديكرى مثل ببركه بربشتش ويرا جهاربال مرغ بود واين 
حيوان را جهارسر وسلطنت بوى داده شد #د بعد ازآن در ديدنيهاى شبانه 
نكريستم واينك حيوان جهارمين سهمكين و مهيب و بسيار قوى و ويرا 
دندانهاى بزرك آهنين بود مىخورد وبارهيارهميكرد وباقىمانده راببايهايش 
يايمال مينمود ونمايشش از تمامى حيوانات بيشين از وى تفاوتى داشت 
و ويرا ده شاخ بود #د وحينىكه باين شاخها ملاحظه مى كردم اينك در 
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ميان شاخها شاخ كوجك غيرى بر آمده و در برابرش شد شاخهاى اولين 
از وى كنده شدند واينكدراينشاخ جشمانىمانندجشمان آدمى ودهانى كه 
بحر فهاى بزركمتكلمشدجد تاكذاشتن كرسىهانكر يستم كه صاحب روزهاى 
قديم نشست لباسش مثل برف وموى سرش مانند بشم باك بوده كرسيش 
مثل آنش شعلهور وتكرهايش مانند آنش سوزان بود * ازحضورش نهر 
اتشين صادرشده بيرون آمد هزارات هزار با وخدمت مى نمودند و ده هزار 
هزار درحضورش مىايستادند ديوان بريا شد وكتابها كشوده كرديد #د 
آنكاه نظر بصداىسخنان بز ركانهاى كه اينشاخ ميراند ملاحظه كردم وتنا 
شكستهشدن ابن حيوان وهلاكشدن جسمش وتسليم شدنش بآتشسوزان 
مى نكريستم د و سلطنت ساير حيوانات از آنها رفع شد و درازى عمر 
بآنها دادهشد تابزمان معينى *“ در رؤياى شبانه نكر يستم واينك درابرهاى 
آسمانى شخصى مانئد فرزند انسان مى آمد ونزد صاحب روزهاى قديم 
نزديكى نموده بحضورش آورده شد يد وباو سلطنت وعظمت و مملكت 
داده شد تاآنكه تمامى قومها وامتها وزبانها او راخدمت نمايند سلطنتش 
سلطنت ابديست كه در نكذرد ومملكتش فانى نخواهدكرديد * روح من 
كه دانيالم درميانبدنم ملو ل كرديد ورؤياىسرم مرا مشوش كردانيد بيكى 
از حاضران تقرب جسته دربارة ابنهمه حقيقت ازوى سؤال نمودم كه 
اوبمنمتكلمشده تعبير اين قصدها را بمن اعلام نمودكه اين جهار حيوان 
بزرك جهار ملكند كه از زمين خواهند برخاست اما مقدسين خداى 
متعال مملكت راخو اهندكرفت و بهمملكتتا بايد وابدالاباد مالك خواهند 
شد آنكاه در باره حيوان جهارمين حقيقت راخواستم بدانمكه نمايشش 
ازتمامى آنهاتفاوتداشتهبسيار مهيب بود ودندانهايش ازآهن وناخنهايش 
از برنج بوده ميخورد وباره باره ميكرد و باقى مانده را بباهايش بايمال 


امه 
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مينمود وهمجنان در بارةٌ ده شاحهاى سرش وازآن ديكرىكه بر آمدكه 
دربرابرش آنهمه افتاد يعنى ازبراىآن شاخى كدويرا جشمان بودهدهانش 
سخنان بز ركثمير اند ونمايشش ازهمسرانش بز ركتر بود وحينى كهملاحظه 
نمودم اين شاخ با مقدسين جنكك نموده برايشان غالب آمد تابوقتآمدن 
صاحب روزهاى قديم واجراى حكم براى مقدسين نخحداىمتعال ورسيدن 
زمانيكه مقدسين مالكمملكت كرديدند واوجنين كف تكدحيوان جهارمين 
بر زمين مملكتجهارم خواهد بودكه ازتمامى ممالكتفاوت داشتههمكى 
زمين را خواهد خورد وآنرا باره يأره كرده يايمالخواهد نمود وددشاخ 
ازين مملكت ده ملكاند كه خواهند برخاست و بعد از آنها ديكرىكه 
از ببشينيانش تفاوت دارد برنخاسته سه ملك را بست خواهد ساخحت وبر 
ضدخداى متعال سخنائر ارانده مقدسين متعال را مندرس نحو اهد كرد وبفكر 
تغيير دادنزما نهاوشر يعتهاخو اهدافتاد كه آنهامدت يكزمان وزمانهاونيمزمان 
بدست وى آسليم خو اهدشديس ديو ان نشستهسلطنتش بر خاسته و اهدشدكه تا 
بآخر مستأصلوفانى خو اهدكرديدومملكت وسلطنت وعظمتمملكت درزير 
تمامى آسمان بقوم مقدسين خداى متعال تسليم خواهد شد كه مملكتش, 
مملكت دائمى است وتمامى مملكتها ويرا خدمت نموده اطاعت نحو اهند 
كرد آخر سخنتاباينجاست نسبت بمن كددانيالمافكارم مر ابشدتمغضطرب 
ساخته كو نهامدرمن متغير كرديد أهابيت قصه را درقليم نكاهداشتم انتهى 
مصنف ١‏ بن كتابتو بد : تمامى مفسرين يهود اتفاق دارند 00 از 
نمايش ابن جهار حيوان همان نمايش صنم است وما در آنجا مشخص نموديم كه 
مقصود جهار ساطنت است يعنى سلطنت بابل وسلطنت كيانيان سيم سلطنت اسكندر 
رومى جهارم ساطنت ملوك طوايف اس تكه آخخر ايشان بساسانيان منتهى ميشود كه 
در عهد نوشين روان خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله و سلم متولد شد و مقصود از 


-71آ1اه 


جه بيغمبر وياران مقدسش 


سلطنت مقدسين در كلام جناب دانيال وملك معبر ظهوردولت اسلاماس تكه سلطنت 
جهارم بسبب ظهور دولت اسلام منقر ضكرديد وعلماى يهود ونصارى غيراز اينكه 
ما كفتيم هرجه كفتهداند ازراه تعصب وعدم ديانتست وتكميل دولت مقدسين در عهد 
شريف حضرت مهدى عجل الله فرجه نم واهدبود وآنهم قريب است واكثر علائمش 
الاث مشهود است يس سلطنت دائمى سلطنت اسلام است . 


بشارت جهار دهم : 
بيامير ور,باران مقدسشس 
يهوداى <وارى در رسالةٌ عامة خود نقل كرده است خبرى را كه اخنوخ 
رسول يعنى ادريس عليهالسلامكه بآن تكلم نموده استكه هفتم بود از آدمعليهالسلام 
واز عروج آنبزركوار تا ميلاد مسيح عليهالسلام سه هزار و هفده سال بودهاست١‏ 
بنا برزعم مورخين و قسيسين نصارى وما دراين موضع نقل ميكنيم عبارت يهودرا 
ازسريانية مطبوعة سنة ١448‏ وعبارت او در آيةٌ ١+‏ باين نحو ترقيم يافته است ؛: 
مساي ا م وم محمةك 
أبن وبيلى اوب عل دانى هاوقيلى دلى دشبسع مَنآدَمَ حيو خ عل 
مر ها يعيلى مرا بر بُوافى ديريشى ١‏ دعبد ددنوان عل كل دمن حس كله 
بوره إوت على بل حَمَىْ دعبو زو نا دبلازدوعت باله بلالون دبوت على 
همزمنى قغى ١١‏ أل دهْمَرْمَلوْنَ خَطاى كور انتهى . 
الترجمه : ليكن خنوخكه هفتم از آدم بود درباره همين اشخاص خبر داد 
كفت اينك خداوند با هزاران هزار از مقدسين خخود آمد يد تا برهمه داورى نمايد 
وجميع بيدينان را مازم سازد برهمهكارهاى بىدينىكه ايشان كردهاند و بر تمامى 
-١‏ بهأودقى صفحه أول جزء اول أزكليسا و ساختدهاىآن مر اجعه شود . 
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مقدسين دركاه دبوبى جه 


سخنانز شت كه عاصيانبىدين بخلاف اوكفتهاند د اينندكلهمندان وهمهمهكنانالخ. 

ودر مقدمه باب سيم دانستىكه استعمال لفظ مرريا يعنى رب بمعنى مخدوم 
وغيره شايع و ذايع است در كتب عهدين بس حاجت باعاده نيست اما لفظ قدريشى 
كه بمعنى مقدس است اطلاق ميشود درعهدين برمؤمنموجود درزمين بنحوشيوع 
آية اولى از باب ه ازكتاب ايوب عليه السلام باين نحو عيان و بيان كشته است : 
تمنا اينكه بخوانى اكر ازبرايت استجابت كننده باشد اما بكداميك از مقدسان توجه 
خواهى نمود . 

يس مراد از مقدسان در اين موضع مؤمنيناند كه موجود بودهاند در روى 
زمين واما درنزد عاماى بروتستنت بس ظاهر است و اما درنزد علماى كاتلك زيرا 
كه مطهر ايشانكه موضع آلام ارواح صالحين است تااينكه نجات ازبراى ايشان 
حاصل بشود بمغفرت باب بعدازعيسى عليهالسلام بيدا شدهاست واضحاست جنين 
مطهرى در زمان ايوب عليهالسلام نبوده است . 

و آية ثانيه از باب اول ازر سالة اولى باهل قرنتس جنان عيان ونان كن 
است :. بكليساى خداكه درقر ننس است از مقدسين در مسييح عيسى كه براى قداست 
خحوانده شدهائد الخ. 

بس مراد از مقدسين مؤمنين بمسيحندكه موجود بودند در قرلتس . 

و آيهُ م١‏ از باب؟١‏ از رسالةٌ بولس باهل روم باين نحو ترقيم يافتداست: 
مشاركت در احتياجات مقدسين كنيد ودر غريب نوازى سعى كنيد. 

وآيةٌ ه؟ وء؟ ازبابة١‏ ازهمين رساله مرقوم كشته است : ليكن الآن عازم 
اورشليم هستم نا مقدسين را خدم ت كنم زيراكه :اهلمكادونيه واخاثيه مصلحتديدند 
كه زكاتى براى مفلسين ومقدسين اورشليم بفرستند . 

وآية اولى از باب اول از رسالةٌ يولس بفيليبيان باين نحو بيان كشتهاست: 
بولس و تيموتاؤس غلامان عيساى مسبح كه در فيليبى ميباشند با اسقفان و شماسان 
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داورى محمد (ص) برهمة 
بس مهراد از مقدسين در اين مواضع مؤمنين موجودين بودند. 
ودر آية ٠١‏ از رسالةاولى بتيموتاؤس باين نحو رقم يافتداست: كه در اعمال 
صالح نيك نام باشد اكر فرز ندائرا برورده وغربا را مهمانى نموده وباهاى مقدسين 
را شسته وزحمت كشانرا اعانت نموده الخبس مراد ازمقدسين دراينجا هم مؤّمنين 
موجودين در روى زمين بودنك بدو وجةه؛ 
وجداول: اينكهمقدسينم و جود در آسمان ارو احنديا ندار ندكه محتاج بشست 
وشو شود. 
وجددوم: جون مقصود ازاين باب بيان حال شمامسه است وازبراى ايشانهم 
شرق جح بأسمان ممكان لمسنسما ه 
وسون دانستى استعمال لفل مريا وقديش 5ه به معنى رب ومقدس استبس 
م مراد از رب محمد صلى الله عليه و آله و سلم است و مراد از هزاران هزار 
مقدس أهل بيت وأصحاب كبار ونا بعين آن بزركوارند وتعبير ازمجى "او بفعل ماضى 
حون آمدن آن بزركوار امر يقينى است لهذا ثيلى كفت يبس محمد صاى الله عليه 
وآله وسلم بأهزاران هزار مقدس آمد وبر همه داورى نمود وجمييع بيديئان را ملزم 
ساخمت وهمهكفار بر سال مود كريه كردند. 
اما مشر كين بجهةعدم تسليم توحنيد ورسالترسل مطلقا وعبادت ايشا ناصنام 
واواثا اه 
و يهود كريهكردند بسجهة تفريط ايشان در حق عيسى و مريم عليهمالسلام و 
بعضى عقايد واهيه واهل تثلرث كريه كردند بجهةتفريط ايشان درئوحيد نخدا وافراط 
أيشان درسق عيسى عليهالسلام واكثر ايشانكريهكردند بجهةعبادت صليب وتماثيل 
وعقايد واهيةٌ ود . 
2 ع شام س كلمةأيست سريانى بمعناى خادم ازمقاما تكلسائى بائينتر اذقسيس 
المنجد حاب ١8‏ ص 6١١‏ 
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جه بشارت ازملكوت آسمانها 


بشارت يانزدهم : 
بشارت از ملكوت آسمانها 


0 6 و مرا ”مو مات سدم( صيمس لوا وت ب موصو و 


ذانى ريومنى ناي بوخنا معمدنا ومكرزدا بخربي دهود و امراتو بون 


ام ىم وس ةرام 2 
سبب دقر بن .تله ملكوت دشمي . 

المعنى : و در آن ايام يحياى تعميد دهنده دربيابان يهوديه ظاهرشد وموعظه 
كرده ميكفت د تو به كنيد زيراكه ملكوت آسمان نزديك است . 

ا ل است : 


75 وحم سج حم وا سم 


3 كن شمعار رلشوع دريو حا إشلى سبي ىّ ُو أيلى لكلل من ايك شود يلى 


دو لجس سامت و سام ”5 2 ا سس مر سساو 5 
لمكروزى دلمر نو بون سب دآربن ملكوت دشه-ى و بخدار و بشوع بكله 


مر 50 


كليلا 3 ملو ربى 5 بجناعتى ومكروزى مشخدت اه 

المعنى : و حون عيسى شنيدكه يحيى كر فتار شدهاست بجليل روانه شد... 
از آن هنكام عيسى بموعظه شرو ع كرد وكفت توب هكنيد زيراكه ملكوت آسمان 
نزديكست... 78 وعيسى درتمامى جليل ميكشت ود ركنايس ايشان تعليمدادهوبشارت 
ملكوت موعظه همى نمود الخ. 

و درباب ع از انجيلمتى دربيان نمازيكه عيسى عليهالسلام تعليم تلامذهنمود 
درآية١٠‏ باين نحو رقميافته: نَم ملكو يعنى ايخدا ملكوت تو بايد . 

وجون عيسى عليهالسلام حواريين را فرستاد ببلاد اسرائيليه از براى دعوت 
و وعظ وصاياى حجندى بايشان فرمود وازجمله وصايا ابن بودكه در آية؟ ازهمين باب 


مم رودد 5:22 و> مس 


مرقوم است و كل اذليعم م ردق 3 مودقرين ملكوت دَشْمَى يعنى و دراثناى 
رأه موعظه كنان كو ثيدكه ملكوت آسمان تنزديكست 1 
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و درباب از انجيل لوا بأإين نحو بيانكرديده است : 
لسار ضاو ا وماس ” وان 


دَق ريل نوع لسر اميد د تهبلى قتىخيل وحكم عل على شودى 


ومرعى ومن على لمكروذى ملكوت داله ولسوميٌ مرعى. 

الترجمه : بس دوازده شاكرد خودرا طلبيده بايشان قدرتواقتدار بر جميسع 
ديوها و شفادادن امراض عطا فرمود د و ايشانرا فرستاد تا بملكوت خدا موعظه 
كنند و مريضائرا صحت بخشند . 

و درباب ٠١‏ از انجيل لوقا باين نحو ترقيم يافتداست: ويعدازاينامور مسيح 
هفتاد نفر ديكر را نيز تعيين فرمود وايشائرا جفت جفت بيش روى خود بهرشهرى 
وموضعىكه خود عزيمت آن داشته فرستاد... .م و درهر شهرىكه رفتيد و شمارا 
يذير فتند از آنجه بيش شما كذاردند بخوريد يد ومريضان آنجارا شفادهيد وبديشان 
كوئيد ملكوت, خدا بشما نزديكاست + ليكن درهرشهرىكه رفتيد وشمارا قبول 
نكردند بكو جدهاى آ نشهر بير و نشده بإكوئيد د حتى خا كى كه ازشهر شما برمانشسته 
است برشمامىافشانيم ليكن اينرابدانيدكه ملكوت خدا نزديكشما شدهاست انتهى. 

ازاين آيات وعباراتيكه مرقوم افتاد ظاهر و روشن كرديد كه يحيى وعيسى 
عليه السلام وحواريين وهفتاد تلميذ مبشر بودند بملكوت سموات وعيسى عليهالسلام 
بالفاظى بشارت دادكه يحيى عليه السلام بآن الفاظ بشارت ميداد . 

بس معلوم ميشود كه اين ملكوت جنانجه در عهد يحبى عليه السلام ظاهر 
نشده بود فكذلك درعهد عيسى عليه السلام ظاهر نبود وهمجنين درعهد حواريين و 
هفتادتلميذ بلكه هر كدام ازجناب يحبى وعيسى وحواريين وهفتادتاميذ باين ملكوت 
بشارت ميدادند وازفضل اومخبر بودند وقضل اورا مترجى ومتمنى بودند . 

بس مراد از ملكوت سمونات. طريقت نجاتى. كه از شرع عيسى ظاهر شد 
نيس تيقيناً والاعيسى عليهالسلام وحواريين وتلامذه نمىكفتندكه فلكوت سموات 
نزديك شده است بلكه ميكفتند ظاهر شده است والان موجود است وعيسى عليه 


عات 


آبادى يساز ويرانى جه 


السلام تلامذه را تعليم نهيفرمودكه درنماز بكويندكه ملكوت توبيايد زيراكه ابن 
طريقت بعداز ادعاى حضرت عيسى نبوت را ظاهرشده وآمده بود . 

بس مقصود ازين ملكو تكه جناب يحيى وعيسى عليه السلام وحواريون و 
تلامذه بلكه كل عالم مأمور بودندكه بمجى' او بشارت بدهند طريقت نجاتيستكه 
بسبب ظهور شرع شريف حضرت خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله و سلم ظاهرشد 
و از براى اهل عالم مقرر كرديد يبس آتن بزركواران اين طريقة جليله را بشارت 
ميدادتك . 

ولفظ ملكوت سموات بحسب ظاهر دال بر آنستكه اين ملكوت بايد در 
صورت ملطنت باشد نه درصورت فقرومسكنت واينكه محاربه وجدال با ممخالفين 
از براى ترويج آن ملكوت ثابت باشد و اينكه مبناى قوانين آن لابد بايد كتاب 
سماوى باشد وهمةٌ اين امورصادق است برشر ع شريف محمدله . 

وآنجه علماىمسيحيهكفتهاندكه مراد ازاينملكوت شيو ع ملت مسيحيه است 
درجميع عالم واحاطهآنست بركل دنيا بعدازنزول عيسى عليه السلام تأويلى است 
ضعيف خلاف ظاهرهم هست ورد ميكند آنرا تدثيلات منقوله از عيسى عليهالسلام 
در باب تمشيلات از انجيل متى يعنى باب “19 مشلا" فرمود در آيهُ ٠‏ ملكسوت 
آسمان مرديرا ماندكه تخم نيكو در زمين خود زراع تكرد و در آيةَ ١م‏ فرمود : 
ملكوت آسمان مثل دانة خردلى اس تكه شخصى كرفته درمرزعه خويش بكشت و 
بعد در آيةٌ مم فرمود: ملكوت آسمان خميرمايهاى را ماندكه زنى آنراكر فته درسه 
كيل خمير ينها ن كرد نا تمام مخم ركشت . 

بس ملكوت آسمانرا تشبيه فرمودند بانسان زارع نه بنمو زراعت و درو 
كردن آن و كذلك تشبيه فرمودند بحبه نخردل نه بدرحت و بزرك شدن آن وايضاً 
تشبيه فرمودند بخميرمايه نه بتخمير جميع آرد . 

وكذارد ميكند ابن تأويل را قول عيسى عليه السلام بعدازبيان تمثيل منقول 


500 


جه ٠‏ نجات با ملكوت آسمانى 


درباب 87١‏ ازانجيل متى يعنى در آيةٌ #م ازباب مزبوركه فرمود : از اينجهت شما 
را ميكويم كه ملكوت خدا از شما كرفته شده بامتى كه ميوهاش را بياور ند عطا 
خواهد شد . 

ابن قول بوضوح تمام دلالت دارد بر اينكه مراد از ملكوت سموات نود 
شرع و طريمّةالنجاة است نه شيو ع واحاطةآن بدكل دنيا و الاشيوع واحاطهرا 
ازقوم نزع نمودن و بقوم ديكر دادن معنى نخواهد داشت بس انصاف آنست كه 
مقصود از اين ملكوت همان مملكت مقدسين اس تكه جناب دائيال عليهالسلام در 
نمايش صنم و نمايش جهار حيوان از آن خبسر داد بس مصداق اين ملكوت وآن 
مملكت نبوت حضرت خاتم النبيين وسيدالمرسلين است . 


بشارت شانزدهم : 
درباب “17 از انجيل متى از آية "١‏ باين نحو رقم شده است ؛ 


مشل دن مو تيلى أل ٠‏ ذمرت كاكفى ملكوت دفي لد تدعت 


م” م وود 
2 0 وب ودديه 


دخردل دشقيللى ار على يخقلى دعي وض ذعو كل مكل برؤدعى 


إئ 


59> ممم به 0 2 3 م ًّ 
مان أ .لمن دور ةسل لاش كوا ل من كلا برقي كه هوق اهناخ 
5 3 00 3 مومسم 

الى طزرى دشمى شرق ينون . 


الترجمه : بار ديكر مثلى براى ايشان زده كفت ملكوت آسمان مثل دانة 
خردلى استكه شخصى كرفته در مزرعة خويش بكشت 4د و هرجند از ساير دانها 
كوجكتر است ولى جون نم وكند بزركترين بقول است و درختى ميشود جنانكه 
مرغان هوا آمده در شاخدهايش آشيانه مى كير ند انتهى . 

بس ملكوت آسمان طريقةالنجاتى استكه بسبب ظهور شرع حضرت محمد 


-ا١؟م-‎ 


بيشروان رستاخيز جه 
صلى الله عليه و آله وسلم ظاهر شد زيرا كه درميان قومى نشو و نما نمود كه حقير 
بودند در نزد اهل عالم بجهت بودن ايشان از اهل بوادى غالباً و غير واقف بودند 
ازعلوم و صناعات ومحروم بودند ازلذات جسمانيات بخصوص در نزد هود ذيرا 
كه از اولاد هاجر بودند بس الله جل شأنه حاتم الانبياء صلى الله عليه وآله و سلم را 
ازميان ايشان مبعرث فرمود . 

و شريعت آنجناب در ابتداى امر بمنزلةٌ حبةٌ خردل و اصغر الك_رايع بود 
بحسب ظاهر ليكن عموميت داشت نسبت به كل اهل عالم در مدت قليلى نمو كرد 
و اكبر شرابيع شد شرق وغرب را احاطه كرد حتىكسانى كه مطييع هيج شرعى ال 
شرايع نبودند بذيل شريعت آنجناب تشبث نمودند . 


بشارت هفدهم : 
.بيشردان رستاخيز 
در مدح شرع وامت حضرت خاتم الانبياء صلىالله عليه و آله و سلم جناب 


عيسى عليه لسلام درباب ٠‏ از انجيل متى جنين مى فرمايد : 


حل عل وه ل امس س7 را ساسم 
سحب سب وى ذعى ملكوت نشمى لمث مريت «لاطلى يمور بن 
دك بقو فعلى قكرعه ‏ دقطملى م على من 5ف ريو د 0 
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لكرمه ؟ وَبلطلى بساعت دطالا وخ زبلى يم ى كلى بدوقَ باطيالى 


ومر اله زر .يدون ا نْ لكر م ممنْدئد دبلىر جب + بت 00 


- 2 
ب و2 0 


دا 10 بلطلى مدرى ب 5 داشت 3 دعتجه وعبدلى شتذف ؟ 


1 ل 
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ا بماءت دحّد سرطب ومو جخلى خينى بكلى باطياو ى هرق 


الع 1 


اله قَمُودى ليون له مله وم باطيلى 7 آمري | ال رداش لاد بقلى 


زر يا ' 
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200 حقوق مساوى 


الن مرك اله دَمُونْ ارب اختون لكرم و فنادف دبلى واجب إن 
ار لي ا ا ا 0 1 - ١‏ ار 7 .8 
000 5 مس على 2 م اميل ماص سام سل 0 22 
انون ٠‏ أن كت ديلى فمش مرك مرداكرم لناظره قري فعلى 


دَ لون حَقَى شرف هن خَاراي وَهَلقمى 4 و ذلون أنوداخ ساعت 
إن صم ره 1 و اود 


دحَدعسر سعلَون د بار يمار ٠‏ ل كدزيلون قعى خشيلون دزوديت 
مدم ا هم 


تَقْليُوه وَسَقُلَون د ينار د بناد أب انى ١‏ و كدسْقَاون طودطملود 


عل مرق بت 0 أمرى انى خاراى خدساعَت .بلخلون وعبيد لوم 
اراس حم و ل وار 0 0000 


براير عَمَنْ دطعنن بره دلوم وخمة ٠١‏ انهوجو بلى 5 مر لخ 


ل 0 
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نّم وى 7 لِيُون عبد ييوخ إويد بسار قطعلوخ غ عمي * 
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سول ديو و #ى ل يون دلدة خار) ب من أح دادب لوخ 
000 سدى 7 


١‏ ندال دستور إلى دمندي ديشولى عُبي يدق إن عينوخ. ١‏ لشتلى 


00 


سَبَبٌ دآناطابون ش١١‏ فح إتَ شرق ااي مي ى لفهى خلواق سَبَب 
ددَابنًا قرق َحَجتين كبى . 


المعنى : زيرا ك4 ملكوت آسمان صاحب خانداى را ماند كه بامدادانبيروت 
رفت نا بجهت تا كستان خود عمله اجرت تم-ايد *د يس با عمله روزى يك دينار 
قرار داده ابشائرا بنا كسان خحود فرستاد ا و قريب بساعت سيم بيرون رفته بعضى 
ديكر را دربازار بكار ايستاده ديد #د ايشائرا نيز كفت شما هم بتاكستان شويد و 
آنجه حق شماست بشما ميدهم بس رفتند #د باز قريب بساعت ششم و نهم رفته 
همجنين كرد # و قريب بساعت يازدهم رفته جند نفر ديكر بيكار ايستساده يافت 
اشانئرا كفت از بهر جه تمام روز اينجا بيكار ايستادهايد “د كفتندش هبيج كس مارا 
اجرت نكرد بديشان فرمود شما نيز به تاكستان برويد و ح<ق خويشرا نجواهيد يافت 


و جون وقث شام رسيد صاحب تاكستان بناظر خود فرمود مزدوران را طلبيده 


ا 


اولين آخرين وآخرين اولين جم 


ازآخرينكرفته نا اولين مزد ايشائرا اداكن *د يس اصحاب يازده ساعت آمده هر 
نفرى دينارى بافتند #د واولين آمده كمان بردند كه بيشتر خو اهند يافت ولى ايشان 
نيز هر نفزى دينارى يافتند د اما جو نكر فتئد بصاحب خانه شكايت نموده 6د كفتند 
كه ابن آخرين يكساعت كاركردند و ايشائرا با ماكه متحمل سختى و <رارت روز 
كرديدهايم مساوى ساخته #د درجواب يكى از ايشان فرمود اى رفيق برتو ظلمى 
نكردهام مكر بدينارى با من قرار ندادى “د حق خود را كرفته برو ميخواهم بدبن 
آخرى مثل تو دهم “د آيا مرا جايز نيس تكه از مال ود آنجه خواهم بكنم مكر 
جشمتو بداست از آنروكه مننيكوهستم# بنابراين اللي نآخرربن دآخر,بناولين 
خواهند شد زيرا كه خواندهشدكان بسيارند وبر كز بدكانكم انتهى . 

مصنف ابن كتابتو بد : آخرين امستمحمد صلىاللهعليهو آلهوسلماند كه 
ايشان مقدمخو اهندبود دراجر بس ايشان آخر ينندكه اولينخ و اهند بوددرروزقيامت. 

قالالنبى صلى الله عليه و آلهوسلم: نحن الا" خرون السا بقون يعنى مائيم امت 
آخر كه سبقت خواهيم جست برجميع امم . 

وقال ايضاً. انالجنة حرمت على الاننياء كلهم حتى ادخليا 9<-رمت 
على الاهم حتى 'ندخلها امتى يعنى بدرستى جنت حرام اسث بر تمامى بيغمبران . 
تأ من داخلآن نشوم وحرام است بر جميع امم تا امت من داخل آن نشوند . 

وايضاً درخبر ديكدر در مرض موت بيغمبر جبرئيل از جانب رب جليل نزول 
اجلال فرمود وءعرض كرد يا احمد بهشت حرام است برهمة ييغميران و امت ايشان 
نا تو و امت تو داغخل نشويد موافقآيةٌ يم ناظر ودرا طلبيسده و خواهد فرمود از 
آخرين كرفته مزد ايشانرا ادا كن و موافق آيةٌ ١‏ اولين آخرين و آخرين اولين 
خواهند شد . 

و فخرالرازى در تقسير اناانؤلناه فوشت كه روز قيامت شخصى اسرائيلى را 


ميآور ندكه جهار صدسال حدا را عيادت كرده اميت وشخصى را ازاينامت ميأ ورند 
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252 0 0 اا 0 
كه جهل سال عيادت موده است وثواب جهل ساله ابن اكثر خواهد بود ازثواب 
جهارصد سالة آن اسرائيلى عرض ميكند خدايا تو عدلى ثواب آثرا ازخود زيادتر 
فى ليثم خطاب مير سداكه شمابنىاسرائيل ازعقويبت دنياترسيده مرا عيادت ميكرديد 
وامت محمد ايمن بودئد ازعقوبت دنيويه لقوله. ومامانان” يع بسانت فهر ' بسس 
خلوص ايشان درعبادت اكثر بود لهذا ايشان اكثرئواباً هستند . 

مصنف تو بد : نخدا را بشهادت ميطليم كه همين يك بشارت در اثيات 
بوت خاتم الانبياء راينكه شرع او مستمر است :ا روز قيامت وامت اواخخرامماند 
ازبراى اهل انصاف كافى و وافى است وحمد ميكنم خدا راكه مرا ملهم نمود باين 
نحو استدلال كه احدى از علما را نديدم و يكتساب او بر نخوردمكه باين آيات 
استدلالنمايد برحمانيت ابن دين و افضليت اين امت ازجميع امم قال الله عزوجل: 
قر يس م 3ف سه لت كل 
كرام ايج لاس الاية " 
وايضاً بهزارهزارز بان خدارا شكرمينمايم كه مرا هداب تكرد وتوفيق عنايت 
فرمود كه در سلك آخرامم منسلك كرديدهام وان شاءالله در روز قيامت از اولين 
خحواهم بود بموجب فرمايشات خود عيسى(ع) واز دركاه احديث مسئلت مينمايم 
كه همه قسيسين واهل تثليث را بتوحيد خالص هدايت بفرمايد اللهم 'تبقنى على 
الدربن الهو .بم والصراط المستقيم بمحمد وآله الطاهربن برحمتك با 
ارم الراحمين 


بثارت هجدهم : 
بنيان اساسى اد.بان 
درباب ١؟‏ ازانجيل متى باين نحو رقم يافته است . 
و مثل ديكر بشنويد صاحب خخانة بود تاكستانى غرس نمود خطيرةٌ 
كردش كشيد و خرخشتى در آنجاكند وبرجى بنا نمود بس آنرا بدهقانان 
١‏ خدا مردمانى دا كه تو درميانشان هستى عذاب نميكند. سودة اتفال م : مم . 
بهترين 'كروه بوديدكه أزميان مردم بر كزيده شديد. سود آل عمران 0 : 1١١‏ . 


11 


سبرد عازم سفر شد #د و جون موسم ميوه نزديك شد ملازمان خود را 
نزد دهقانان فرستاد نا ميوههاى باغ را بردارند د اما دهقانان ملازمانش 
را كرفته يكيرا زدند ديكريرا كشتند و سيمى را سنكسار نمودند ا باز 
ملازمان ديكر بيشتر از اولين فرستاد بديشان نيز همانطور سلوك نمودند 
بالاخره بسرخود را نزد ايشاذفرستاد كفت بسرمرا حرمت خواهند داشت 
اما دهقانان حون بسر را دبدند با خود كفتند اين وارث استث بيائيد أو 
را بكشيم تا ميراثشرا ببريم #د آنكاه او را كرفته بيرون تاكستان افكنده 
كشتند #د بس حون صاحب تاكستان آيد بدهقانان جه خواهد كرد #* 
كفتند البته آن بدكاران را بسختى هلاك واهد كرد و باغ را يباغبانان 
ديكر خواهد سيرد كه ميوههايش را درموسم بدو تسليم نمأيند “د عيسى 
بديشان كفت مكرو ركتب ه ركز نخو اندهايد اينكه سنكير) كه معمارانش 
رد نمودهاند همان سر زاويه شد اين از جانب خداوند آمد و در نظر ما 
عجيب اسست 4د ازاينجهة شما را ميكويم كه ملكوت خدا از شما كر فته 
شده با متىكه ميوهاش را بياورند عطا خواهد شد “د وهركه برآن سنك 
افتد منكسر شود واكر بر كسى افتد رمش سازد يد وجون رؤساى كهنه و 

فريسيان امثالش را شنيدند دريافتندكه دربارةٌ ايشان ميكويد انتهى . 
مصنف ابن كتاب يو بد : خدا نه كنايه ازحداست وباغ كنايه ازشر بعتاست 
وخطيره كردش كشيدن وخرحشت درآن كندن وبرجى درآن بنا نمودن كنايه از 
بيان محرمات ومباحات وفرايض ومندوبات واوامر ونواهى است و دهقانان طغيان 
كننده كنايه از يهود است جنا نجه رؤساى كهنه وفريسيان دريافتندكه دربارة ايشات 
ميكو بد » فرستارن ملازمان وغلامان كنايه ازبيغمبر ان و انبياء عليهمالسلام است كه 
يكيرا زدند وديكريرا كشتند وسيميرا سنككسار نمودند وفرستادن بسر كنايه ازآمدن 
عيسى عليه السلام اسث ينابر اعتقاد خود مسيحيين و جماعت يهود او را هم كشتند 
بنابر زعم اهل تثليث وآن سنكّىكه معمارانش رد نمودند همان سرزاويه شدكنايه 
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جه ادعاثى غير صحيح وباطل 


از جناب محمد صلى الله عليه و آله وسلم است و امتىكه ميوداش را.بياورند كنايه 
از امت آنجناب است وسنكّى كه هركس بر آنافتد منكسرشود واكّر بركسى افتد 
رمش سازد جناب خماتم الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم است . 

وآنجه ادعا كردند علماى مسيحيه بزعم خودكه آن حجر عبارت از عيسى 
عليه السلام أست بس ادعائى است غير صحيح وقولى است باطل بوجوهى : 

وجه اول : ابنكه داود عليهالسلام در زبور 1١4‏ فرمود : ٠١7‏ سنكى را كه ' 
معماران رد كردند همان سر زاويه شده است 87# ابن ازجانب خداوند شد ودر نظر 
ما عجيب أست انتهى ٠‏ 

يس اكر اين سنكك عبارت ازعيسى عليهالسلام باشد و حال آنكه از يهود و 
آل يهودا و ازآل داود عليهالسلاماست جهجاى تعجب است در نظربهود عموماًكه 
عيسى عليهالسلام سر زاويه باشد سيما درنظر داود عايه السسلام خصوصاً كه مزعوم 
مسيحيين اينكه داود عليه السلام در مزامير خود عيسى عليه السلام را بغايت تعظيم 
معظم ميشمارد ومعتقد الوهيث است درحق او بخلاف آل اسمعيل زيراكه جماعت 
يهود اولاد اسمعيل را بغايت تحقير حقير مى ينداشتند بس يكى از اولاد اسمعيل 
اكآر سر زاويه باشد يعنى خخاتمالانبياء باشد اين امر عجيب وغريببود درنظرايشان. 

وجه ثانى : اينكه دروصف اين سنك واقع شده استكه هركه بر آذسئنك 
افتد منكسر شود واكّر بر كسى افتد نرمش سازد وابن وصف درحق عيسىعليهالسلام 
صادق نيست بلكه بمراحل ابن وصف از عيسى عليهالسلام بعيد است زيراكه خود 
عيسى عليهالسلام فرمود : اكر كسى كلام مرا بشنود و ايمان نياورد من او را جزا 
نخواهم داد زيرا كه من نيامدهام تا عأ لمرا جزا بدهم بلكه تا جهانرا نجات بخشم 
جنانجه در آية لام ازباب 1 از انجيل بوحنا مرقوم شده است ٠‏ 

و صدق اين وصف برمحمد صلىالله عليه و آله وسلم محتاج به بيان نيست 


زيراكه آنجناب مأموربود به تنبيه فجار وترضيض اشرار وجهاد باكفار با ذوالفقار 


م1 


بيامبرى با عصاى بيروزى ع 


حيد ركرار عليهما السلام من ملك الغفار ومركه برأو بيفتكد منكسر شود واكر بر كسى 
افتد نرمش سازد . 

وجه “الث : ابنكه قالالنبى صلى الله عليه وآإه وسلم 1 

مثلى د مثل الانبياء كمثل قصر احسن إني-اله رك منه موضع لبنة 
فطاف بهالءظار بتعجيون منحسن بنياله الاموضع نلك اللبنة ختم ب ىالبنيان 
و ختم بىالرسل . 

حاصل مقاد حدييلث شرف اينكه مدل من و مثل بيغمير ان قصر خرش يني فى 
أست كه موضع يك خشت در او خا لى باشد نظر كنندهكه اطراف آنقصر را طواف 
ميثمايد ازحسن آن بئا متعجب ميشود مكر حاى همان بيك خشتى راكه خالى ميبيئك 
آن بنيان با من ختم شد و بيغمبران بامن ختم كرديد . 

مقصود اينكه من عاتم ابام ف ولان ى بعدى قال الله عزوجل: 

د / 22 ري إحك ولكن رن ادا 2 لبي ' وجون نبوت آن بزركوار 
بدلايل سابقه ثابت كرديد سس ار باقوال شريفة آن سرور استدلال شود در ابن 
بشارت ضررق تدارد . 

وجه رابع: متبادراز كلام مسييحعليه ا لسلام اينكهاين حجرغير ازخودشاست. 


بشارت نونزدهم : 
بياميرق ا عصاف رودق 
درباب ثانى ازمكاشفات يو حناى لأهرتى باين نحو 'رقيم دافته است : 


مس ام كه م0 مو سم- م” 


دَهابد كاب وهاب دناطرهلخر نا ليخلبى دق بت .بين قعوه 


ن و سس سم وموم م ل سن 


هكم هل ظ اذى يف َب مادعى لون بخط راوفاخ من د كو دجي" 








- معدمد (ص) ندر 5-6 ازمردان شما يست يلكه فرسئادة حدا وآخر ييامير ان اسه 
سودةٌ أحزاب مم : .ع 
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ومسوسه مه وموم همومه مو سوم ه م و معد مممده ممم مم ممه م ممه وممة ممم مها فمقه وعم مومه همق جره ممم قت ممه فقمه لطم ه قم ممه مم ممه ممم مه مموه ممجوة ممم ممه ممم ومو ده مومه مو ممم ممه ممه 


75 9 م 0 سا حي نر ينه ل مس 5م عر و ير ب 
بت ” شى طوخطنى اخ داوب انا قو بلىمن ببى ليت .يرن قبى لكو كب 
دمودش 5 1 
الترجمه : وهركه غالب آيد و اعمال مرا نا انجام نكاه دارد او را 
بر اممتها اقتدار خواهم بخشيد #د نا ايشانرا بعصاى آهنين رعايت كند 
وحدون كوزههاى كوزهكر نخورد ندواهد شد جنانكه من نيز ازيدر خحود 
يافتم د وستارةٌ صبح باو بخشيده خواهد شد ا آنكه كوش دارد بشنود 
كه روح ب هكليساها جه مى كويد انتهى . 
ومراد ازغالبى كه خدا اورا سلطننتدادوه است برامم تا ايشائرا بعصاى آهنين 
رعاي ت كند حضرث محمد صلى الله عليدر آلدوسلم است حنانجحه خداوند جل "ذكره 
درحق آنجناب فرموده است : ,بم يراق ْنا ' يعنى: و يارى دهد تو را خدا 
يا ربثى كه در عزت وغالبيت باشد و سطيح كاهن ' آنجنابرا بصاحب هراوه مسمى 
نموده أبنت . 
محمدبن بابويه قمى دركتاب اكمالالدين واتمامالنعمه" وعلامه مجلسى در 
بحار وساير علماىاخيار ومحدثين ابرار رحمةاللهعليهم باسئاد خود روايتكردهاند 
كه درشب ولادت باسعادت حضرت رسالت يناه ايوا نكس رى ؟ بلرزيد و جهارده 
1١‏ لخدا ثرا يادى بيمانئدىكند. سود؟ فتح مع" 
؟ ثام كاهنى درعرب جاهلى كه ددبدن أد استحوانى جز استخوان سر نبود ومسائلرا أذبيش 
خبى ميداد وكلمات خود دا مسجع مى كفت اذكفتاد معروف أو خين ازآمدن ييامير اسلام 
بود. سبك شناسى ج؟ ص52 . 
#. يا كمالالدين و تمامالندءة فىغيبةالحجة و مايتعاق بها نوشتهُ مرحوم محمد بن بابويه 
الدذريعه ج؟” 
6 مشهودترين بنايى كه بادشاهان ساسانى ساختداند هنوز ويرانةآن ددمحلة اسبانير مداين 
موجب حيرت سياحان است و حيرت واعجاب بينند كان بعلت عظمت وشكوه وضخامت اضلاع 
آن است كويند حضرت على أميرهومنان (ع) دد همين ايوان نماذ يجا [وردند و مسلمانان 
آنرا مسجد اختيادكردند. فرهنك فارسى دكتر معين . 
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خواب ديد ن كسرى جه 


كنكرةٌ آن ريخت ودرياجةساوه' فرورفت واتشكدةٌ فارس'كه هيمر ستيد ند خاموش 
شد و حال ا نكه هزار سال بود خاموش نشده بود ومؤؤبد مؤّبدان لعنى اعلم علماى 
فارس در خواب ديدكه شتر صعب حندى ميكشند اسبان عر بى را تا اينكه از دجله 
عيور نمودند ودر بلاد اينها منتشركرديدند. 

جو نكسرى نيزاين احوال غريبه رامشاهده نمود تاج برس ركذاشته وبرتخت 
خود نشست وآمرا واركان دولت حود را جع كرده وايشانرا خبرداد بآنحه ديده 
بود يس در اثناى ايتحال ثامة رسيك مش تمل براحوال خاموش شدن آاتشكدةٌ فارس 
بس غم واندوه كسرى مضاعف شد وموّبد مؤبدان كفت اى يادشاه من نيز خواب 
غربلبى ديددام يادشاه كفنت اينخواب تعبيرش بحيسدت ؟ كفت مييا بك حادثه در ناحية 
مغرب واقع شدهباشد بس كسرى ثامة بنعمان بن مندز” يادشاه عرب نوش تكه عالمى 
از علماى عرب را بسوى من بفرست كه ميخواهم مسئله غامضى از او سؤال كنم 
حون ثامه بنعمان رسيد عبدالمسيسح بن عمرو غسانى را 0 رستاد جون حاضر شد و 
وقايع را بداو نقل كرد عبدالمسيحكفت مراعلم ابن خواب واسرار ابن واقعه يست 
وليكن خالوى منسطيحكه در شام ميباشد تعبير ابن غرابب را ميدان دكسرىكفت 
نام شهر مشهور ومعروف دد عراق و ددياجة درآن بود كه هرسال يك كس ددآن عرق 
مىكردند نا أزسيلاب ايمن هى بودند درشي ولادت سرود كائنات آب آن يخشكيد . لنتنامة 
دهخدا نقل از برهان وآشدداج. 
؟' يارسيان دا هفت [تشكدةٌ معتير بود بعدد هفت كوكب سيار ونام آنها بدين قراد يود : 
أذدمهر, آذدنوشء, آذد بهرام: آذدآيين ٠‏ أذرحزين » آذد برذين ؛ آذر زددشت لغتنامه 
دمخدا . 
مكلى يدأ بوقاموس ومعروف بنعمان ثالث اذ يادشاهان مشهور حيره درعهد جاهليت أست 
وى به سال ؟ وح ميلادى بعد اذوددش يامر انوشيروان به امارت رسيد و ؟؟ سال يادشاهى 
كرد و دد عهد سلطنت خسرد برويز بامر شهرياد ساسانى ذير ياى فيل افكنده شد و هلاك 
كرديد فر هنكك قأرسى معين. خاقانى دريارهاش كويد: 
از اسب بياده شو برنطع زمين د نر دير فى بيلش بين شهميات شده تعمان 


ل" و 


بروازاو سوال كن وبراى من نخبرى بياور. 
جون عبدالمسيح بدمجاس سطبييح حاضر شد اومشرف برموت شده بودسلام 
كرد و جوابى نشنيد بس شعرى جند خوانده مشتمل براينكه از راه دور آمدهام 
براى »الى از نزد بزركى وتعب بسيارى كشيدهام واكنون از جواب نااميدم. 
سطيح جون اشعار أو را شنيد ديدههاى خود راكشود و كفت : 
عبدالمسيح على جمل سبح وقداوفى على الضر بح بعثك ملك ساسان 
لجار س من الا .بو ان د خمود لنير ان ور باءالمقٌ بدان راىا!بلا”صعا باثقود 
خيلا عر باقد طعت الدجله وانتشرت فى بلادها فقال اإاعد المسبح اذا كرت 
القلاوة و بعث صاحب الهر اوه وغاض بحيرة ساوه وفاض وادسماوه فليست 
بابل للفار س مقاما ولاالشام للسطيح مناما بملك منهم ملو كا و ملكات على 
عددالشرفات كل ماهوات آت . 
يعنىعبدالمسييح برشترى سوارشده وطى مراحل موده وبسوى 
سطيح آمدة درهنكاميكه أزديكست كه منتقل كردد بضر بح و اورا فرستاره 
است يادشاه بنىساسان براى لرزيدن ايوان و منطفىشدن نيران وخواب 
ديد مؤبدان وخحشك شدن درياجة ساوهاى عبد المسييح وقتيكه بسيار شود 
تلارت قر آن ومبعو ث كردد بيغمبر آخر الزمانكه عصاى بيوسته در دست 
داشته باشد و رودخانه سماوه برشود وبحيره ساوه خشكشود ملك شام و 
عجم ازتصرف ملوكايشان بدررود وبعدد كنكرهاى قص ر كسرى كه ر ردته 
است بادشاهان ايشان بارشاهى خواهند كرد و يعد ازآن بادشاهى ابشان 
زايل خواهد شد و هرجه شدئيست البته واقع ميشود. 
ايذراكفت ودار فانيرا وداع كرد بس عبدالمسبيح سوار شده بسرعت تمام 
خود را بيادشاه عجم رسانيده وسخنان سطبح را نقل كرد كسرىكفت تا جهارده نفر 
بأدشاهى كنند زمان بسيارى خواهد كذشت بس ده كس ايسان در مدت جهار سال 


مندعرض شدند وباقى ايشان تا امارت عثمان بادشاهى كردند و مستأضل شدند انتهى. 
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وستارة صبح عبارت ازقر آن است قالالله تعالى فىسورةالنساء : 
بي و فى سورة التغابن قامنوا باأشمورسوله والورالرىا من ١‏ 
وصاحب صولتالضيغم علىاعداءبن مريم بعد ازنقل ابن بشارت كويد : 
كفتم بقسيسى يعنى ديت ووليم دروقت مناظرهكه صاحبعصاى 
آهنين محمد صلىالله عليه و آله وسلم است واز استماع اينخبرمضطرب 
كرديدند وكفتندكه ابن امرمتعلق بكليساى طياتيراست بس لابد بايدظهور 
جنين شخص درآنجا باشد و محمد صلى الله عليهو آله وسلم بطياتير نر فته 
كفتم اين كليسا در كدام ناحيه است رجوع بكتاب لغة نمودند وكفتند در 
ارضروم نزديك باستنبو لكفتم اصحاب آنبزركوار درخلافت عمر بآنجا 
رفتند وآن بلاد رافتح نمودند وبعد از صحابه مسلمين همبآن بلاد مسالط 
بودند در اكثر اوقات الان هم آن بلاد در يد تصرف مسلمين است. 
بس اين خبر صربح است درحق حضرت نخاتمالنبيين صلى الله 
عليه وآله وسلم اننهى كلامه ملخصاأً . 


بشارت بيستم: 
احمد وممحد (ص) 
در باب تعيين اسم مبارك حضرت رسول ص دراواخر انجيل يوحناى<وارى 
كه محبوب مسيح بوده است اين بشارت را نقل نموده است و ما ابن بشارت را 
اول" بزبان سوريت و سريانى وكلدانى نقل مينمائيم بعد ترجمة فارسى او را هم 
مينو يسيم بس از آن در بحر استدلال خوض مينمائيم واز روى قواعدعلميه مسيحيين 
وانصاف تكلم مينمائيم تاحجت باشد برايشانبس ميكوئيم باللهالتوفيق وعليهالتكلان. 
در باب ١+‏ از انجيل يوحنا ازآيه ه١‏ باين نحو رقمكرديده است: 
< !ل نور أشكارى بسوى شما فرستاديم. سودهنساء © : 00/8 . ا 
ل بخدا وبيامبرش ونوديكه فرستاديم ايمان بياوديد. سود تعابن ير : 8 . 
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جه 
مسا م وى ولك ابيب 3س 5ت د ب صاصم أي وهاه 

أبن متتييتون لى ,لقدنى نطور ٠2‏ ف انا ِتَ طالين من ببى 
م ارس رركا( م و ره سه سمه 


دخين إبار قليطابت ,لجل لوخون لمث ش عمو خون هل أبد ١7‏ رونا 


سرع دار( 65# يي 1 


دسرستونا هود اما ياي وى سب ول .لى خز يوه دلبملى 


0 


دراه هك ثور 5 0 4 


بي 0 
ذعيوه أبن اختو نكدايا دعتون له له ذلك لخو ن بعمار لى و د بيوخون 


يت هوي . 
اكر مرا دوست مىداريد وصاياى مرا نكاه داريد # و 
من ازيدر سؤال ميكنمكه فارقليطا را (يعنى احمد ومحمد را) بسوى شما 
بفرستد تا هميشه با شما باشد + و او روح حق استكه جهان نميتوانند 
او راقبو ل كنند زبراكه او رانمى بينند ونمىشناسند اماشما او را ميشناسيد 
زوزا كه نا شماه اندو ون هنا افد نو 
ودر آيةٌن؟ از همين باب در حق فارقليطاى موعود باين نحو 
مسطور كر ديده است : 


ماس ومام م عرو ام ثم 6 مس مم دس 


أ هر على عمو خون كت لكبلوخون ريون أ.بن هو بار قليطا 


و م ا ساو ماس 5 وم م 


روخاد قدس هويت شادر ببى بشم هوبتٌ ملب لوخون كل مندى 
مام الى س2 ع ماش 9 سه اهماهم 


وهوبت متخروخون كل مندى دمرون الوخون . 

يعنى : اين سخنائرا بشما كفتهام وقتى كه با شما بودم # ليكن 
فار قليطاى رو ححق (يعنى احمد ومحمد)كه وعظ كننده بحق وداعى الى 
الحق است كه يدر او را به اسم من ميفرستد يعنى با تصديق من كه او 
مصدق من خواهد بود و هرجيزى را بشما تعليم خواهد داد و آنجه بشما 
كفتهام بياد شما نو اهد آورد. 


ءاد 


ودرآية ؟ ازباب مذكور : 


“نأض رام ه» انعمس مر ١5م‏ 
و دك مرى الوعرد كالاادة ديعن ددا ى ظمى نيتون 


2 5-0 ا 


مقدى إلى همزمن اموخون اباس تسيا ب شرلقهلى كود اداه عالما ى بى 
1 


لتله مندى . 


عط دو الان قبل از وقوع بشما كفتم تا وقتى كه واقع كردد 
ايمان آوريد مقصود اينكه قبل ازآمدن فارقليطا من بهآمدن او شمارا 
خير دادمكه بعداز آمدن معتذر نكرديدكه م نك نستيم د بعدازاين بسيار 
با شما نخواهم كفت كه رئيس اين جهان مى آيد و درمن جيزى ندارد. 


بشادت بيست 5ربكم : 
ؤار قليطا شاهد عيسى 
درآيةٌ م ؟او باب ١8‏ از انجيل يوحنا باين نحو رقم يافته است : 


أ أن ٍ من 1 فى نا بالقليطا هر د أَناشادورون تيار 1 كَ من 
لكس َبِى ذدخا رسكو ا هود من لكس ببى بالدث ن شوبت مل 


ل 0 00 


سوددات بس دببى او باختو خو نْ 0 تََ دمنَشر تَعام 7 و ذانتهى. 

ليكن جون فار قليطا أمد كه اورا از جانسب بدر نزد شما عيفر سكم 

روح حقكه از بدر صادر ميكردد او برمن شهادت خدواهد داد كا و شما 
نيز شاهد هستيد زيراكه از ابتدا با من بوددايد انتهى 


مقصود از فارقليطا احمد استكه بر حقانيت حضرت عيسى شهادت داد . 
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503 فارقليطا بعداز عيسى 
بشارت بيست ف دق.يم : 
فارقليطا بعداز عيسى 


درباب ١5‏ ال انجيل يوحن باين نحو رقم يافته است درسريانية قديم : 


الا ابن شد آمر تاو خون دخ لوخون دا بن اذل ان كير اين 


5-5 - 


رن 00 م 0 د #” 
لااذلنَ باد قيطا لا اتى لو تخون اين دين اذل اذ 'درى لو تنخون و 
- خركييره لعالم عل خطيتا دعل زدبقونا و ا 


سس م ص 2م 


كن 
اما 


عر 2 صرله سه وي 0 سا سام 0 


وعددت تنودعختون هو ننبِحَنْ مطل دمن د بلى سب ب اق نختوخون 1 


ودر سوريت سر يانى كلمات مسطوره باين نحو مرقوم كشتهاند : 


الب ”ا امي 5 


دحوي 00 ٠‏ سن ال اهاوه 8 لحان اموا ب بون 
الا انسرستوثا ران الوخون ذصيا بلاقتو خون داناذن سدبي 
9 ار 


ذان انلا ا زن 


ود » 9س 


قيطا ىآ فى لكملوخون ا إ.ئن ان اذ ن بتشادر نه 


0 
>0 قن م حل الس م قجس د 


لكيلوخون " وَاِمَنْ داتى هويت منخس له لعا ' لمابوت خطيئا و 
> دو سمال عم مه 


بوث ذدريقوت وبوت دبوان ١‏ بوث حَعلِيتَ دلين همُونى مى ٠١‏ 


1 9 وم لور صضاا اي 0 98 
أبن بوت زد بقوت دلكس ببى بيزلو نُ #قادى اكز نون إى ١١‏ إن 
د 5 لويم ا 5-9 3 5-2 
بُوتَدربوان دكوداداة عالما د ينلى؟١‏ مدرف رابا دابا تلى لمرالوخون 


الالى ماصيتو : ن دوق ادق بن امن د أى هوّروخا دسر ستو 3 


1 


هوت تكب دو حُون بكلا سرر سق كا سب ولى هَمْرِم من دن الأكل 
دشمغ هوت همزم كمند يكن ذأ تى بت مادع لوخون ١‏ هوبت 
خُاقِرق أسيب ذدن ذإلى بن قلق مخف وق ١‏ كل مندى 
دات لببى دبي لى بوت داه مرى الَوخونَ دمن درنيسى يت شّقل 
3 نخريلوخون اتمى . 


الترجمه : و من بشما زأست تكو يم كه رفتن من براى شما مفيد 
است جه اكر نروم فارقليطا يعنى احمد نزد شما نيايد واما اكر روم او 
را نزد شما ميفرستم بد وحون اوآيد جهان را بركناه و عدالت وداورى 
تو بيخ خحواهد نمود يد اما بر كناه زيراكه برهن ايمان نياوردند كد واما 
برعدالت از آن سبب كه نزد يدر ميروم و ديكر مرا نخواهيد ديد * و 
برداورى ازآن روكه برئيساينجهان حكم شده است ا وبسيار جيزهاى 
ديكر نيز دارم بشما بكويم ليكن الان طاقت تحمل آنها را نداريد *« 
وليكن جون اوروح راس تآيد شما را بجميع راستى راهنمائى خواهد 
كرد زبراكه ازخود تكلم نمى كند بلكةٌ بآ نجه شنيده است سخن ميكويد 
واز امو رآينده بشما خي رخو اهد داد *# واومرا تمجيد خواهد نمود زيرا 
كه از آنجهآنمنست خ و اهدكر فت وبشما خب رخو اهدداد4 هرجه از آن يدر 
است ازمن است از اينجهة كفتم كه ازآنجه آن منست ميكيرد و بشما 
خبر ميدهد التهى . 
مالف غفرالته 'تعالى لك كو ارك : قيل از خوض در بحر تحقيق و استدلال 


لايديم از تقديم دوامر . 


5 


امر اول : 

اكه در ماسبق ذكر و بيان يافت كه اه لكتاب از سلف و خلف عادت 
ايشان براين امر جاريشده استكه غالياً اسم را ولوكان علماً ترجمه مينمايند واسم 
ظاهر را تبديل بضمير وضمير را بظاهرميكنند وكذلك دراسم اشاره . 

وايضاً معلوم ومحةق نموديم كه جناب عيسى عليه السلام بلغة عبرانى تكلم 
ميفر مو دنك نه بيونانى وسريانى وغيره زيراكه يدر مصنوعى او عبرانى و والدةٌ ما 
جدهاشس عبرانيه ودر ميان عبرائيين نشو ونما نموده واز براى ايشان وعظ ميفرمود 
فعليهذا نبايد بلغت يونانى وسريانى وغيرهما تكلم نمايد و حود اهل كتاب نيز مقر” 
ومعتر فند باينمسئله وكو يند مدتى بعدازصعود حضرت عيسى(ع) روح القدس معائيرا 
بقلوب حواربينالقاء نمود وايشائرا مخير نمود كه ه ركسى درميان هرقومى كه هست 
بايشان درلفت ايشان انجيل خود را تمام نمايد . 

يس متى بالفاظ مود در لغت عبرانى انجيل ود را نوشت و سايرين در 
يونانى فعليهذا شكى وشبهداى باقى نميماند دراينكه صاحب انجيل رابع اسم مبشر به 
را بزبان يونانى ترجمه نموده است برحسب عادتيكه دارند اصل لفظى كه جناب 
عيسى عليه السلام باو تكلم نمود ازميان رفته وجماعت نصارى اثرى ازآنها نديدند 
وخبرى نشنيدند و (برئابا) درانجيل خود تصريحنمود براينكه لفظ محمد (ص) بود 
بطور نبوة (يعنى محمد رسو لالله) جنانكه عنقريب نقل آن خخواهد آمد انشاوالله . 

و نحداوند در قرآن شريف نقل فرمود از حضرت عيسى عليه السلام كه آن 
لفظ احمد بوده حيث قال : 


يا بنىاسرائيل انى رسو[ الله اليكم مصدقاً لمابين يدى منالتورية وميشراً برسول 
ياتى من بعدى سمة احمد ١‏ , 
ومحمد واحمد لفظاً ومعنى شئ واحد هيياشئد ويمكن ان يقال كه حضرت 


2 أى بنىاسرائيل من فرستاده خدايم بسوى شما كواهى دهنده بآ نجه بيش من هست اذ 
تورات وبشارت دهندهام ازآمدن يياميرى بعدازم نكدنامش |حمد أست. سوره صف #١‏ : ب 


1# 





عيسى (ع) كاهى لفظ محمد و كاهى احمد را استعمال ميفرمود و صاحب انجيل 
رابع لفل حف رت عيسى عليه السلام رادر بونانى بدن حو ترجمه امود : 


2/11 م1 (بر بقأيطوس) كه معنى ابن لفظ محمد درعر بى وستوده درفارسى 


ميم أ شد 5 


درجزم حدنت ميأهله 9 خطاب الله عا 5 بحصرت عيسى عليه السلام بذا بروانت 


شمعون حوارى يدان حو مذ كور كرديده اميت : 


وقال انالله جلجلاله اوحى اليه فخذ ,بابن امتى كتابى بقوة 
ثم فسره لاه ل سور يا بلسانهم داخيرهم انياناالله لااله الا انا الحى 
القموم البدبع ادام الذى لاأا<ول ولاازول انى بعشت دسلى د 
نؤلتكتبى رحمة ونودآ وعصمة لخلقى م انى باعث بذلك نجيب 
رسالتى احمد صفو فى خمر فى من برربتىالبار قليطا ععدى ارسله 
فى خاو مناثلزمأن انتعشة بمو لده فاران من مهام ابر اهضيم انؤل عليه 
كوربة حدبثة افتح بها اعيذا عميا واذانا صما و قاوبأ غلفاً طو بى 
لمن شهد أ.بامه وسمع كلامه فامن به واتبع النورالذى جاء به فاذا ‏ 
يعنىاى سر كنيز من بكي ر كتاس مرا وبراهلسورياترجما ى كن كدمنم دأو نديكه 
جزمن خخدا فى نيست منم زنده كه تميرم وقايم بدات خو يشم وعالمماأ ترابى اصلى وماره 
ايتجاد كردممنم دائمى كدزو الندارموازحا لى بحأ لى نشوم برا نكّيختم بيمبر انراو كتا بهاى 
ذودرا ازدر رحدمت وهدابتهردمان فرستادم همأ ناخو اهم فر ستاد بركزيدة بيغمير أن 
احمد راكه اورابر كزيدم ازجماهخلايق فارقايطارا ك4دوست من وبندةمنست خو اهم 
فرستاد انكّاه كه جهان تهى باشى از هدايت كننده و مبعوث خوأهم كرد در محل 


ولادت اوكوه فاران در معام بدرش ابراهيم و خواهم فرستاد شر ع تازه (جه تورية 
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6 ترجمة انجيل سريانى 


بمعنى شر ع است) كه بكشايم بدان جشمهاى كور وكوشهاىكر را و دلهاى تادائرا 
وشا سحا ل كسيكه در يابد زمان اورا وبشنود سخن او را وايمانآورد بدو ومتابعت 
شريعت او كند اى عيسى جو زياد اوكنى صلوات براوفرستكه من وفرشتكّان براو 
صاو أت ميف رستيم ٠‏ 

مؤلف و بد : قوله 'نعالى فخن ,بابن امتى كقابى بقوة ثم فسره لاهل 
سوريا بلسانهم مراد از اهل سوريا اهل شامات ميباشندكه زبان ايشان سريا نيست 
واز ابن حديث شريف معلوم ميشودكه حضرت عيسى على نبينا وآله وعليه السلام 
مأمور شد باوصف اينكه لسان او عبرانى بوده انجيل خود را بلغت سريانى براى 
سريانيان تفسير نمايد . 

و صاحب كشف الظئون عن اسامى الكتب والفئون بدين نحو نوشته است در 
بيان لفظ الانجيل : كتاب انز ل الله سبحانه ونعالى غلى عيسى بنم رربم عليهما” . 
السلام و ذكر في المو اهب انه انزل باللغة السر بانيه دف ىالنجارى فىقصة 
ودقة بن نوفل ماربدل على انه كان بالعير انيه انتهى بالفاظه ملخصاً . 

وجمع بد نالقولين باين نحو خواهد بود كه اصل نزول انجيل بلغة عبرانى 
بوده تفسير وبيانش بلغةسريانى جه قو لهتعالى فسره لاهل سوريا بلسانهم مشعر باين 
قولاست وجون اصلازميان رفت بيانش بلغت سريانى باقى ماند هذا هوالا صح 
عندى ولهذا غالب منقولاتما در ابن كتاب بلغت سريائى است ونخود قسيسين نيز 
تسليم دارند الا اينكدكو يند (فارقليط) مشتق از (باراقليطوس) ميباشدكه معنى آن 
معزى ومعين و و كي لاست نه از (بريقليطوس) كه معزى آن احمد ومحمداست و 
عر بها اشتباه كردند ودليلايشان بردعوىخود عناد وتعصب است واين دعويرا بعداز 
ظهوراسلام اختراع وجعل نمودند وقبلاز ظهوراسلام اين كَفتكو ابدأً درميان نبود. 

ودر مجاد اول در بيان حال براختلال مؤلف سبق بيان يافت كه استاد حقير 


كتبى راكه قبل از ظهور اسلام تأليف شده بودند ارائه نمود كة صريحاً در آنها 


ع1 


انتظار آمدن بيأميرى 3 


نوشته شده بود 45 ) بريةايطوس) بمعنى احمد ومحمد ميباشد و أن نبى اس تكه در 
آخرالومان مبعورث شتوو أهد شد ومصدق عيسى هيك" 

ويكى از قسيسين رسالةً كوحكى در تحقيق معنى ابن لفظ نوشته است و 
#قصودش از تأليف رساله اين بودكه اهل اسلام را متنبه نمايد ازسبب وقوع ايشان 
درغلط از لفظط فار قلطا وملحض كلام اودر اينمهام انشدت 5ه ا 

ابن لفل معرب ازلفظ يونانيست يبس ادر كو ثيم كه ابن لفظ درلغت يونانى 
باراقليطوس بود بمعنى معزى و معين و وكيل خخواهد بود و ار كوئيم كه اصل 
ابن لفظط بر يةليطوس بود قراس بمعنى محمد و احمد نخواهد بود و هر كسيكه أر 
علماى اسلام بان نشبا روف اشيد ال نموده است حنين 3 هملمة است ك4 اصل لفل 
يريقليطوس بودهكه معنى أن قريب بمحمد واحمد است يس ادعاكردتدكه جناب 
عيسى عليه السلام از آمدن محمد واحمد خبر داده است لكن صحيح آنكه اين لنظ 
باراقليطوس است انتهى كلامه ملخصاً . 

و صاحب ينابيع در صفحةٌ ١0١‏ و ١89‏ از نسخةٌ مطبوعه سنه 1899 رقاه 
عام بريس لاهور بدين نحوعيان وبيان نموده است اهل اسلام بر آنند كه حضرت 
عيسى ( ع) شا ردان خود را امرفرمود كه منتظر آمدن نبى ديكّر مسمى باحمد باشند 
ودر أثبات آن كمان آنه أز قر آن بيش ميأور ند 5ه درسورة صف يبعنى سورة ام 
آيه ع يافت ميشود و آتن انشدت : 

و اذ قال عيسى بن مريم ,با بنىاسرائيل انى رسو [الله اليكم مصدقا 

لما بدى من التور به وممشراً برسول بألى دن يعداى أسمة أاحمد 

ترجمه وجون كفت عيسى بسر مريم اى بنى اسرائيل بدرستيكه من فرستاده 
خحدا سوى شمايم تصديق كننده مر أنجه را ميانة دودست منست از تورية وشارت 
ذهنده برسولى 45 دو اهد أمد بعدار من كه أمدممش ادمدل أستث ٠.‏ 


و اليته إن آنه اشاره ميئمأ بك أنجه دي بأرة فار قليط 1010001 


-/1 ا 


در انجيسل يوحنا باب م١‏ آيه ع١‏ و ه؟ وباب ١0‏ آية عاو باب 12 آية ١‏ 
كيو يست 
اصل آن اشتياه اهل عرب ابنست كه اهل عرب معنى اين 
لفظ 71]0:00016/17506 يعنى (فارقليط) را ندانسته كمان بردندكه ترجمةآن 
إ-دمك ممأ شلك أكر<ه هر أيئه معنى أن لفل بونانى تسلى دهممدة أسث إمأ لفط دبكر 
در زبان بونائى هس ت كه بماسمسع اجنبيان صدايش از صداى 016/11[506 11010 
(باداقليطوس) جندان تفاوتى ندارد يعنى 1/0(106©6 ا م0ع]7 (بريةليطوس) كه 
معوى آن لفل فى تهات بأمدار ود سيار سمو ده ميهأ شى ٠‏ 

و ميتوان كفت كه شخصى ازاهل عرب؟ه زبان يونانى را بخوبى ندانست 
ازآن لد يميا اشتياه كر ده كمان برد كه معذى باراقليطوس يافار قلط احمد اسث انتهى 
بالفاظه ملخصاً . 

اقول : عجبست از <ال اين قسيس بعد از اينكه صريحاً اقرار و اعتراف 
تمود برأ يفكه ير يقليطو س بمعنى سدّو ده مبياشل وآن معذى لفل شر ديف محمد أست 
براينكه فسيس برها نى ندارد در مدعاى حود مدر تعيك 6 تمصب و أكرنئه دم عاقل 
منصمى وهم بلابرهان حود ر] برةتصماء <ود وهنا قر ار تمندهد وجواب انشاع الله 

اكنون برويم برسر مطلب وكوئيم : كه تفاوت بين اللفظين بسيار كم است 

6 مع ( بريقايطوس) 72000167506 (باراةليطوس ) 
جنا نكه مى لدذى و دروف بونانى عم متشا ده همديكر ند مس تبديل شدن بر يقلياوس 


4 باراقليطوس در بعضى لس ازكاتب و يا معاند قر بس القياس امست . 
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مدعاى بارقليطا بودن ج80 


ٍ_ج_0_0 0ج 2< >< ز 1 ذا ا ا ا ل ل ل ا ا 


بعك اهل تثليث كه منكر رسالت دهضرت حاتم الا نبياء صلى الله علية وآله وسلم 
بود نك ترجيحدأدند ابن نسسخهرأ در نسخةد بكر وهر كسيكه تأمل كند دربا ناولوثانى 
از محلاد اول از همين كتاب ومقدمة سابعة أز معصد شيشم ازهمين بأب و بنظر انصاففب 
نظر نمايد از روى جزم و لممين خواهد دانست كه ابن امر از اهل ددن و ديانت از 


0 بعيد يست بلكه در نزد ايشان ازمستحبات دينيه أست ٠.‏ 


أمر دوم : 
اينكه ادعا كردئد بعضى قبل از ظهور محمد صلىالله عليه و آله و سلم كه 

ابشان مصاديق لفظ فارقليطا ميباشند مثل منتس مسيحى كه در قرن دوم أز قرود 
مسيحيه بود ومتقى ومرتاض بود درعهد ود ودر سنه 1/7 ازميلاد در أسياى صغير 
مدعى رسالت كرديد وكفت من همان فارقيطا هستم كه عيسى عليه السلام أمدن او 
را خبرداد وجمع كثيرى اورا متابعت نمودند دراينقول جنا نجه در بعضىازتو اريخ 
الى كور أست ٠.‏ 

وليم ميور حال اورا وحال تابعين او را در فسم ثانى ازياب ثالث از تار بيخ 
خود كه در سال .مم١‏ از ميلاد مطبوع كرديده است باين نحو ذكر كرده 
است : ظ 

بعضى :اند كه منتس مدعى كرديد كه من فارقليطا هستم يعنى معزى 
روح القدس و جون مرد متهى و شديدالرياضه بود لذلك مردم او را قبول نمودند 
برسالت بقبولى زايد انتهى كلامه' . 

از اين كلام معلوم ميشود كه در قرون اولأى مسيحيه منتظر فار قايطا بودهاند 
لدلك مردم مدعى بودند كه انشات مصاديق ابن لفظند ومسيحيين هم ابن ادعا رااز 


ايشان قبول ميكروند لاجل الانتظار . 





00 





اه كلمه ل يعدى رو حالمدس» أز تفسير ها نى أت ك4 مورح أضافه كرده أمرت مس كه 
مردى مىتناض دود تاك //ال//ا ١‏ ميالادى در اق ضاير ادعا 01 51 دن هياث فارقلطأ 


ةم كه مسح ازاهدت آن حبر دأده اعدف , 
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ْم مسيحيان اسلام را مى بذير ند 


ال جه معطم مجم مم ع عي مع وعم م رمه مره سم وام ع هه وج ع عع ياه جاع اذ اء م جص اع غات عجن حك انا عق ناح تابح عالت فح خاي :و واف ونك انها ع لاك نان ده ود لز مل داق ان ل الداع دع د و ان ملل ع دن دن 


و صاحب لب التاريخ كفته است كه بهود و مسيحيين از معاصرين <حضرت 
محمد صلى الله عليه و آله وسلم منتظر بودند نبيبى را يعنى نبى موعود را يس از اين 
امر نفع عظيمى از براى محمد صإاىالله عليه و آله و سلم حاصل شد زبرا كه مدعى 
كرديد من همان نبى موعودم انتهى كلامه ملخصاً . 

بس از كلام اينمورخ هم معلوم ميشود كه اهل كتاب در زمان ظهور نبىخاتم 
صلى الله عليهو آله وسلم منتظر بودند ظهور بيغمبرىرا وهذا هوالحق زيراكه نجاشى 
ملك الحبشه جون نامةٌ شريفة آنجناب باو رسيدكفت اشهدبالله اين همان نبىاست 
كداهل كتاب انتظاراور اميكشند وجوابعرض كرد كتاب حضرترا ودرجوا نوشت: 

اشهد اناك رسول الله صادق هو مصدق و قد باربتك و باربعت ابن عمك (اى 

جعفر بن ابيطالب) واسلمت على ,بدبه لثه ربالعالمين حاصل مقصود اينكسه 
اقرار كرد بنبوت حضرت وبيعت كرد و در رست جعفر طيار رضى الله عنه بشرف 
اسلام مشرفي شك . 

يس ابن نجاشى كه نصرانى بود اسلام را قبول كرد ومقوقس ماك ّالقبط١‏ 
درجواب فرمان[ نجناس عرض كرد : لمحمد بن عمد الل4 من المقوقس عظيم القبط 
سلام عليك اما بعد فقد قر أت كقابك و فهمت ما ذكرت فيه وما ندع اليه 
وقد علمت أن نميا بقى وقد كدت اظن انه _بخرج بالشام وقد ا كرمت رسو لك 
انتهى حاصل مفادا ينك ه كتا رشمار | قراءت كردم ومندرجات آنرافهميدم ودعو تشما 
را هم دانستم ومن ميدانستم بيغمبرى باقى مانده اس تكه بايد بيايد و ليكن مظنون 
من ابن بودكه ازشام خواهد خروج نمود و رسول تورا كرامى داشتم . 

اين مقوقس اكرحه بسعادت اسلام مشرف نشد و ليكن دركتاب ود اقرار 
كرد كه من ميدانم ببغمبرى باقى مانده است و بابست بايد و ابن مفوقس نصرانى 


بوده است وابن دو ملك در آنوقت ازشوكت دنيوية آنجناس نميترسيدند . 


ع لس لاس سيم 





. نامى أست كه عرب بقبرس فرماندار أسكندريه دأدهاند . فرهنكك فارسى معين‎ -١ 
مىدأ نسم 21" دع داز عيسى (ع) ديغهبر فى هيعوت <واهد سد واى كمان‎ ٠: ودر امه نودت‎ 


نمى بردم كه از ميان اعراب بر خيزد بلكه مىينداشتمكه از شامات ظهود خواهد كرد 
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ا ل ا ا ا ا 0 


وجارودبن العلى با قوم نحود أمد خدمت رسولالله صلىالله عليه و آله وسلم 
وكفت واللهازجانب حقآمدهاى وبصدق نطق فرمودهاى وقسم بخدائيكه تورا بحق 
به بيغمبرى فرستاده استكه صفات تورا درانجيل بيدا كردهام وبقدوم توابنالبتول 
بشارت داده است فطولت التحية لك د الشكر ثمن اكرمك لااثر بعد العين 
ولاشاك بعداليقين دست خود را درا ز كنا بيعت كنم فانا اأشهدان لااله الاالنه 
وانك محمد رسو ل الله بس جارود با قومس ايمان آوردند واين حجارود ازعلماى 
نصارى بوده اقرار كرد باينكه ابنالبتول يعنى عيسى عليه السلام آمدن آن سرور 
را شارت داده است ٠.‏ 

بسر از اين دلايل معاوم شد كه حضرات مسيحيين منتظر بودند خروج ابى 
مبشر به رأ . 

بس جون اينمطالب را دريافت نمودى كوئيم : لفظ عبرانى كه عيسى 
عليه السلام بان تكلم نموده است الان مفقود است لفظ سريانى كه الآن موجود 
است ترجمة آنست ليكن مادر اينموضع بحث از اصل را ترك نموده و از لفظ 
سريائى ويونانى تكلم دموده و ميكّو ثيم كه اين لفظ در سريانى و سوريت بمعنى 
احمد است بىشبهه وعنقريب در كيفيت اسلام حقير مذ كور خخواهدكرديد واما لفظ 
يونانى اكراصل أن بير كلوطوس باشد يس امردراوظاهر اس تكه عيسى عايهالسلام 
در حق محمد صلىالله عليه و آله وسلم بشارتى داده است بلفظى كه معنى أن محمد 
واحمد است واين امراكرجه قري سالقياساست بلحاظ عادت ايشانبلكه متعيناست 
باعتقاد مصنف حقير . 

ليكن مادر اين مورد ازهمة اين دلايل قطع نظر نموده وميكو ثيم : اصلاين 
لفظ دريونانى ياراكلى طوس بوده جنانجه شما ادعا ميثمائيد بازمنافى استدلال ما 
نخواهد بود زيراكه معنى أن تسلى دهئده ومعين و وكيل است ينابر بيان صاحب 


الرساله وترجمهاى فأرسيه وعربية ابشاد و ر شافم أاسرست ينأ بر بعضى ر أجم عر بية 


ا لت 0 





١ل‏ درميأنث مسيدياث مدعيات عاد ى بيدأ شد ند و ادعأى تور ودين والهأم در دثك . أذ 
دمله هرماأس أز أهل روم 1 وبعدعا در ارات أز ميان مس <مأن أيرانى نؤاد كه هزارات 
در دقر سمي على دود دك 3 مأ فى ناس تنص را<تيار كرد 5 يحانّى اث تديم لل كه أورا ر قوس الفسيسين 


٠ 5‏ ض ©» آ.ء ١‏ ةا اس ٠‏ 1 
تأهود دل د درستأان 2 يود موادا ئ هود ولى بعدهأ مذلهم عدل دى ى ممعجوق مده زردشت» 
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ا واو 07 وم واي ررم دوم ود مع ع جع ع دوواد و و ع و كأ مت عع ضع وا سيو يك ة يهاه عن لطاع د رازج ف ملاح لبا لاا جاح خا ءاشو دم ران و م و ا ل 1 


از آتنجمله ترجمة عربيه مطبوعه سنةٌ /1411 و همة اينمعانى برمحمد صلىالله عليه 
وآله وسلم باتم” وجه صادقند . 

وما الان دراينموضع اولا بيان ميكنيم وميكوئيم هراد ازفار قليطا نبىميشر به 
اسث يعتى محمد صلى الله عليه و آله و سلم نه روح نازل برتلامذة عيسى عليه السلام 
در يوءالدار جنانجه ذكر أو درباب ثانى ازكتاب اعمال آمده است و ثانياً شهات 
علماى مسيحيه را ذك ركرده و جواب آنها را ميكّوئيم . 

واما دربيان مدعاى اولبس جهارده دليل بروفق عدد جهارده معصوم سلامالله 
عليهم ذكر مينمائيم . 

دليل اقل : عيسى عليهالسلام درآية ه١1‏ ازباب ١+‏ فرمود: اكرمرا دوست 
داريد وصاأياى مرا نكاهداريد... بعد خبر داد از آمدن فارقليطا و مقصود عيسى(ع) 
از اين كلام انستكه سأمعين اعتقاد نمايند كه انجه القا ميشود بسوى ابشان بعد از 
عيسى ضرورى وواجبالرعايةاست يس اكّرمقصوداز فار قليطا روحنازل دريومالدار' 
بوده ذكر اين فقره محتا جاليه نبود زيراكه مظنون نبودكه حواريون استيعاد نماشد 
تزول روح دا برايشان درمرتبه ثانيه زيراكه ايشان مستفيض بودند از روح القدس 
قبل ازاين بلكه مجال استبعاد نيست ايضاً زيرا زمانيكه روحالقدس نازل ميشود در 
قلب كسى و حلول ميكند در اولا محاله بطور واضح آثار أن ظاهر ميشود بس 
انكار مؤثر منصور نميشود و ظهور روح در نزد ايشان درصورتى نخواهد بود كه 
مظنة استبعاد بأشد . 


بس حقيقت امر انبنستكه مسيح عليه السلام از تجربه و نور نبوت ميدانست 





مسي و سس سس و 


باختراع كردو<ود رأ فارقليط ٠وءعود‏ نأميد : ص م؟ ذراعىهنز كأنى داب|نتشارا نورجهان 
أفسدت أز سخهداى ك4 دز سال ٠ث'©؟‏ ب ١‏ بقأم حدهال ألدين نم عه 4 24 ى توسية سر لى » أست وص" 3 ؟ 


تأر يخ ليا نوسية فولن داب [و أوست در دس در لبمس كك ألماث سال ١‏ فاب ١‏ , 


١‏ يومالداد همان دوز ينطيكاست معروفست كه بعقيدةٌ مسيحيان درا نروز دوحالقدس بشدت 
هرجه تمامتر بمانذد وزش بأدى بحواديون نازل شد « اعمال رسولان ياب ؟ : ١١١‏ ع و 
فأدقايطاى موعود دأ هم بهمان معنى تفسير كردهأند ٠‏ برأى توضيح بيشتر بياودقى صفحه ١٠١‏ 
جزع اول كليسا و ساختدهاى أن مراجعه شود . 


س1 لم إس 


أيمان به يارقايط 1 جه 


عن قاف لع 2 عه ء م ا انام نإ ءالا ع لالج اداع اماك د اح ان عات يعن اع ع ايالى كك طاح أ أع اي واد القت اع عع اه دعقا ع ل اهن عن ادا عه ع عاك 8 ناف أ ء عا له عاءات قاع عا ع طعت هاه 6 6ه عن عا ء كا ا عا ع ءاه ما ء ل ألو عاء هالغ2 عام لهاب اوه ها 


كه بسيارى ازامت او نيى ميشر به را انكارخو اهندكرد دروقت ظهورش لهذا امر را 
اولا” مؤكد تمود باين فقره يس ازآن خبر داد از آمدن فارقليطا وفرمود : اكرمرا 
دوست ميداريد فارقليطا را قبول كنيد و از جملةٌ واضحاتنست كه اكر روح القدس 
برقلب كسى نازل بشود مسدد ومؤيد او باشد درجميع امور وآثارغريبه وعجيبه از 
شخص صادر بشود دراينصورت جاىا كار باقى نخواهد بود وهمهكس طالب جنين 
أمرى خخواهد بود . 

دليل دوم : آنكه در آية ه١١‏ فرمود: منازيدرسؤال ميكنم فارقايطاى ديكر 
بشما عطا خواهدكرد الخ روح نازل دريومالدار باتحاد حقيقى متحد است با اب 
مطلقاً درئزد مثلثين وبا ابن نظر بلاهوت اوبس درحق اوصادق نميكردد فارقليطاى 
ديكر بخلاف نبى مبشربهكه اين قول درحق اوبىتكلف صادق است . 

دليل سيم : آنكه وكالت وشفاعت از خواص نبوتست نه از خواص روح 
نازل متحد دا حدا يساين دومعنى برروح صادقنيست وبر نبى مبشر به صادق است 
بدون هيج تكلفى . 

دليل جهارم : آنكه درآيةٌ م؟ ازباب ١+‏ فرمود : وآنجه بشما كفتم بياد 
شما خواهد آورد . و از رسااة از رسايل عهسد جديد ثابت نميشود كه حواريون 
فرمايشات حضرت عيسى را فراموش كرده باشند و روح نازل در يومالدار بخاطر 
ايشان بياورد . 

دليل بنجم : آنكه در آية 9 ازباب ه١‏ ازانجيل يوحنا عيسى عليه السلام 
فرمود : والآن قبل از وقوع بشما كفتم نا وقتيكه واقع كردد ايمان أوريد ! و اين 
قول دال برآ نس تكه مراد از فارقليطا روح نيست زيراكه دردليل اول دانستى عدم 
ايمان مظنون نبود از حواريون وقت نزول روح باكه مجال استبعاد هم نبود بس 
اينقول مسحتاجج اليه نبوده است وازشأن حكيم عاقل نيس تكه بكلام فضول بيمصرفى 

لاف ١6‏ لحيل بو 0 


-1ةا- 





جه ييامير شاهد عيسى 


تكلم نمايد فضلا” ازشأن بيغمبر عظيمالشأن . 

بس الأرمراد ازاين قول نبى مبشر به باشد اين كلام درمحل خود ودرغايت 
حسمن خدواهد بود ازبراى تأكيد مرثبه ثائيه . 

دليل ششم : آنكه عيسى عليه السلام درآيةٌ ع؟ فرمود' : او برمن شهادت 
خواهد داد ! و روح نازل در يومالدار از براى عيسى شهادت نداد در محضر هيج 
احدى زيراكه تلامذهاى كه برايشان نازلشد محتاج بشهادت نبودند زيراكه معرفت 
تأمه قبلاز نزول روح درحق مسيح عليه السلام داشتند بس شهادت درمحضر ايشان 
فائده نداشت ومنكرينى كه محتاج بشهادت بودند ابن روح درمحضرايشان شهادت 
نداد . 

بعخلاف حضرت محمد صلىالله عليه و اله وسلمكهآ نجناب ازبراى عيسى ع 
شهادت داد وتصديقش فرمود وبريئش نمود ازادعاى الوهيت و ربوبي تكه ازاشد” 
انوا ع كفر وضلالتست ومادرش را برى نمود از تهمت زنا وذكر براءت ايشان در 
مواضع متعدده در قر آن مجيد آمذه است ودراحاديث درم و اضع غير محصوره . 

دثيل هفتم : آنكه در آية بالا" عيسى عليه السلام فرمود : اوب اختون 
سهد بتون ذعن شرربت عميقتون يعنى وشما نيز شاهد هستيد زيراكه ازابتدا بامن 
بوددايد اين قسول واضح الدلاله است كه شهادت حواريون غير ان شهادت 
فارقايطاست ٠.‏ 

يسن اكَر مراد از فارقايطا روح نازل يومالدار بوده است مغايرت ما بين 
شهادتئين نخو اهدبود زيراكه روح مذكور بشهادتمستقلى كه غير ازشهادت حواربون 
باشد شهادئى نداد بلكه شهادت حواريون عين شهادت روح مذكوراست بلاتفاوت 


زيراكه روح با وجود اينكه اله بوده على زعمهم وبا ندا باتحاد حقيقىمتحد است 





؟ باب م١‏ انجيل يوحنا . 
9 باب ١6‏ انجيل يوحنا . 
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بيامبر بعد از عيسى جه 


ممه مم همعو موووم مهمومه همعو ممم ممم مو ووه مهد ممه مد مجه هدمو وه وو وميه سم وسو مه مهمه ممه همه مه هسه سه ود هم دهم هسه 4 ممم شه ممم مهد م فوم م ممه همهت سمه مه هه هه م م مه مم قر 


برى است ازنزول وحلول واستقرار وشكلكه ازعوارض جسم وجسمانيانست مثل 
وزيدن باد شديدى روح برحواربون نازل شد و بزبانهابى منقسم شد مثل زبائهاى 
آنش بديشان ظاه ركشت وبرهريكى از <واريون قرا ركرفت بس حال حواريون در 
آنوقت مثل حا لكسى بودكه اثرى ازاجنه در او باشد بس جنانجه قول جن با قول 
مجنون متحداست درحاات جنون فكذلك شهادت روح باشهادت حواريين . 

بس اين قول صحييح نخواهد شد بخلاف اينكه مراد از فار قليطا نبىميشر به 
باشدكه شهادت اوغير ازشهادت حواريونست بالقطع واليقين . 

فائدة : ترجمةٌ صحيحى از براى آيةٌ لالا ازباب ١8‏ از انجيل يوحنا همين 
بودكه ما نوشتيم مطابق اسث با سريانيه مطبوعه سنة 14/88 لعنى لفظ اوب اختون 
را داردكه بمعنىشما ايضاً است وكذلك با سريانيه مطبوعه سنةٌ م88١‏ وباسربانيه 
قديمه مطبوعه سنةٌ ع«عم1 . 

ودرعر بيه مطبوعه سنه/1411 و'نشهدونا نتم دارد وهمجنين در ترجمه عربيه 
مطبوعه سنه .م١‏ و تشهدون انتم ابضاً و در عربيه مطبوعةٌ بيروت سنةٌ 1841 و 
همجنين درعر بيه مطبوعه سنةٌ ٠ 14/٠‏ 

ودرترجمة فارسيه مطبوعه سنةٌ 1412 وسنةٌ ,م141 وسنة 1/481١‏ وسنة 18415. 
وسنةٌ /م! وسنةٌ 110/4 وهكذا سايرئراجمكه بالسنةٌ مختلفه نوشته شده است الا 
اينكه در بعفضى ازتراجم فارسيه وعر بيه لفل ارضاً را ازعربى ونيز را ازفارسى عمداً 
سقط كردهاند ازآ نجمله درعر بيه مطبوعه سنة ١91‏ وسنة 141/1 وسنةٌ 16# وليكن 
خيانت ايشات برارباب بصيرت مخفى نيست ٠.‏ 

خدا هداي تكند ايشانراكه ازاين لفظ -جزئى متّصود كلى را تفوي تكردهاند 

دليل هشتم : أنكه عيسى عليه السلام فرمود : اكر من نروم فار قايطا نزد 
شما نيايد !| بس معلق نمود آمدن روح را برفتن خود واين روح درنزد اهل كتاب 
برحواريون نازلشده بود درحضورعيسىعليهالسلام (يعنىبا بودن عيسىعليهالسلام) 
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جه شر يعت كامل بعدازعيسى 


زمانيكه حواست ايشائرا بفرستد ببلاد اسرائيليه بس نزوح روح مشروط برفتن 
جناب مسييح نبوده است . 

بس مراد از فارقليطا روح نازل در يوم الدار نخواهد بود بلكه مراد از 
فارقليطا شخص ديكر استكه احدى ازحواريين در زمان عيسى عليهالسلام بحسب 
ظاهر از آن بزركوار مستفيض نشده بود وآمدن او موقوف بود برفتن عيسى (ع) 
واين صفت درحق حاتم الانبياء صلى الله عليه و آله وسلم صادق است زيراكه بعداز 
رفتن عيسى عليهالسلام آمد و آمدن آنجناب موقوف بود برفتن عيسى عليهالسلام 
زيرا كه وجسود رسولين صاحب شريعتين عامتين مستقلتيسن در زمان واحد 
قيرجا لذ اديت 

بخلاف اينكه يكى ازرسولين مطييع شرع ديكرى باشد يا هر كدام از رسل 
مطايع يك شريعت باشند در اينصورت وجود دو رسول يا اكثر در زمان و مكان 
واحد جايز است جنانجه در زمان مابين موسى و عيسى عليهما ا لسلام رسل متعدده 
بودند و همه مطيع شرع موسى عليهالسلام بودند . 

تفسير أيه باينكه قبل از مسويح عليه لسلام روحالقدس ضعيف نازل شده بود 
در زمان حواريون با قوت نازل شد غلط است جراكه روحالقدس در نزد مسيحيين 
خداست, اولا” نسبت نزول وصعود وحركت وسكونبخدا غلط است وثانياً نسبت 
ضعف وقوت بخدا خلاف است و يكذره از نخدا د ركسى حلول نمايد كافى است 
ازيراى تأئيد او يك انبار خدا لازم ندارد . 

الحاصل : نفسير فارقليطا بروح نازل در يوم الدار موجب هزاركونه كفر و 
فساد است . 

دليل نهم : آنكه عيسى عليهالسلام فرمود در آية م ازباب ١8‏ : 
هوبث من خس لد لعالم يعنى وقتىكه فارقليطا آمد عالم را توبيخ خواهد كرد 
اين قول ماده نص جلى است ازبراى خاتم الانيياء صلى الله عليه و آله وسلم زيرا 


سوم اك 


صاحب الزمان رفيق عيسى جه 


كه آنجنئاب عالم را تو بيخ نمود نه روح نازل در يومالدار بخصوص جماع تبهود 
را بجهت عدم ايمان ايشان به عيسى عليهالسلام بتوبيخىكه در او شكنميكند مكر 
معائد صرف و فرزند رشيدش صاحبالزمان رفيق عيسى عليهالسلام خواهد بود در 
قتل دجال اعور و متابعين آن بخلاف روح نازل در يومالداركه توبيخ أو در هيج 
اصاى از اصول صحيح نيست وتوبيخ منصب حواريون هم نبود بعداز نزول روح 
بلكه حواريون دعوت بمات ميكردند بترغيب و وعظ . 

وقول رانكين دركتاب +<ود كه مسمى بدافع البهتانست كه در رد خلاصة 
صولتالضيغم نوشته استكه لفظ توبيخ درانجيل وهمجنين درترجمداى ازتراجم 
انجيل يافت نميشود . 

واين مستدل اين لفظ را ايراد كرده است نا بطور وضوح بر معحسد صلى الله 
عليه و آله وسلم صادق آيد زيرا كه محمد صلى الله عليه وآله و سلم بسيار توبيخ و 
تهديد مينمود الا اينكه مثل ابن مغلطه از شأن مؤمنينكه ترسى از خدا داشته باشند 
نيست انتهى كلامه مردود است و ابن قسيس يا جاهل غالط است ويا مغلط عوام و 
ايمات هم ندارد ازئددا هم نميترسد زيرا كه ابن لفظ درجميع اناجيل موجود است 
ازآنجمله درسريانية سوريت مطبوعه با ادوات امريكا در سنةٌ غم١1‏ و سنة برءم١‏ 
وسنةٌ «ع6١‏ و درعربيه مطبوعه سنةٌ1لم ١2‏ در روميهالعظمى وسنة.عم1 وسنةغ1م١‏ 
وسنة 17 وسنة 141٠١‏ وسنة 1841 ودر ترجمة فارسيه مطبوعة سنةٌ 1418 و سنة 
4 وسنة 1481 و فارسية سنةٌ م/11 و سنة1448 وسنةٌ 1,0 ودر بعضى ازاينها 
لفظ الزام است' ودربعضى لفظ توبيخ اكرجه ترجمه بلفظ الزام خيانت است از 
مترجمين ليكن معنى الزام هم قريب بمعنى توبيخ است . 

معهذا شكايت از ايشان نداريم زيرا كه تغيير و تحريف طبيعت ثانوى است 
از براى علماى بروتستنت واز اينجهت استكه مترجمين فارسيه لفظ فارقايطا را 
١‏ درجاب جديد كلمةٌ مزبود به ملزم خواهد نمود ترجمه كرديده است . 


-/ا1- 





نمينو يسند بجهت اشتهار ابن لفظ در نزد مسلمين درحق خاتم النبيين صلى الله عليه 
و آلهوسلم بلكه معنىاورا تسلىدهنده در فارسيه ومعزى و وكيل وشاففع درت رجمهاى 
عر بيه مرقوم مينمايند . 

دليل دهم : آنكه عيسى عليهالسلام فرمود : اما بركناه زيراكه بمن ايمان 
نمياورئد واينق ولدلا لتدارد براينكه فار قليطا عليهالسلام ظاهر خ و اهدشد برمنكريإن 
عيسى عليهالسلام وايشائرا توبيخ مينمايد بجهت عدم ايمان ايشان بفعيسى و روح 
نازل در يوءالدار ظاهرنبود برمردم وايشانرا هم توبيخ نمينمود بجهت عدم ايمان. 

ذثيل _بازدهم : آنكه عيسى عليهالسلام فرمود : و بسيار <يزهاى ديكر نيز 
دارم بشما بكويم ليكن الان طاقت تحمل آنها را نداريد ! و ابن قول منافى اراد 
روح نازل است در يومالدار از لفظ فارقليطا زيرا كه روح حكمى را نيف-زود بر 
احكام عيسى عليه السلام زيرا كه بنا برزعم اهل تثليث حواريون را امر نموده بود 
بعقيدةٌ تثليث وبدعوت تمامى اهل عالم بس كدام امر حاصلشد از براى حواريون 
كه زايد براقوال عيسى عليهالسلام باشد . 

بلى بعداز نزول روح جميع احكام تورية را اسقساط كردند مكّر بعضى از 
احكامعشره مذكوره درباب بيستم ازسفر روج وجميعمحرماترا هم حلال كردند 
وابنامر يعنى اسماط احكام وتحليل محر مات مجايز نيس ت كه درحقش كفتهشود ليكن 
الان طاقت تحمل آنهارا نداريد زيراكه اينامر تحميل نيست تيخفيفاست تو انستند 
سمل أمايند اسقاط حكم تعظيم سبت راكه ازاعظم احكام تورات استكه جماعت 
يهود انكار ميكردند عيسى عليه لسلام راكه مسيح موعود باشد بعجهت عدم مراعات 
ابنحكم بس قبول اسقاط جميع احكام آسائتر بود درنزد ايشان . 

بلى قبولىزيادتى احكام بجه تضعف ايمان وضعف قوه تا زمان صعودمسيح 
جنانجه علماى بروتستنت اعتراف مينمايند خارج بود از استطاعت ايشان. 


يس ظاهر وآشكاركرديدكه مراد از فار قايطا بيغميسر نسث اكه ا<كام در شرع 


عارم ا 


شريف او زيادميشود بالنسبه بشريعت عيسويه وحمل آن سنككينميشود برمكلفينى كه 
ضعيفند و آن حضرت محمد صلى الله عليه و آله وسلم است . 

دليل دوازدهم : آنكه عيسىعليهالسلام فرمودكه ازخود تكلم نميكند يلكه 
بآنجه شنيدهاست سخن ميكمّويد واينقول دلالتدارد براينكه فارقليطارا بنىاسرائيل 
تكذيب خواهند نمود لهذا عيسى عليها لسلام محتاج شد كه صدق اورا تقرير نمايد 
بس فرمود ازخود تكلم نميكند بلكه بآنجه شنيده است سخنميكويد و تكذيب در 
حق روح نازل در يومالدار مظنون نبود . 

علاوه روح درنزد مسيحيين عين خدا و متحد است بذات مقدسة باريتعالى 
باتحاد حقيقى تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً بس قول او از ود تكلم نميكند بلكه 
بأنحه شنيده است سخن ميكو يد معنى ندارد زيراكه خدا نبايد احكامرا ازغير يشنود 
بلكه خدا بايد ازخود تكلمنمايد بلى بيغمبر محتاجاستكه احكام را ازنحدا بشنود. 

بس مصداق اين كلام جناب محمد صلى الله عليه و آله و سلم استكه مظنة 
تكذيب در حق آنجناب بود وعين خدا هم نيست وسخن ازحود نميكفت وتكلم 
نميكرد مكر إواحى 

قالالله تعالى فىحقه : ماينطق ينطق عزالموى ((1 ل 

و قال ايضاً جل شأنه : نَأبماكما وا ' 


مع ما م" 


و قال ايضا : وما كوا نأبرهمالِتَاق وان لوال : 
حاصل مفاد آيات مباركات اينكه حضرت محمد صلىالله عليه وآله وسلم از 
جانب خود تكلم نميكند بلكه بآ نجه ازخدا شنيده است سخن ميكويد خواه بلاواسطه 
١‏ أذ داه هوس سخن نكويد نيست آن مك. سروشىكه وحى مىشود. سود نجم "٠ن:‏ © . 
؟ جز وحى را كه بمن ميرسد بيروى نميكتم. سودةٌ أنعام بو : . 
#- يكو ؛ مرا سزاواد نيست قر آنرا بخواست خودم تغييردهم بيروى تميكلم مكر أز وحى 
كه بمن ميرسد. سورةٌ يونس ٠‏ : 6١ا.‏ 
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جه عيسى در بيان ييأمبر 


نواه مع الوسطه وتاببع صرف است احكام خحدارا وكلام الهى را از جانب خود 
تغيير نميدهد وحى راكم و زياد نميف رمايد . 

دليل سيزدهم : آنكه عيسى عليه السلام فرمود : واز امور آينده بشما خبر 
داد ! ودوح نازل در يومالدار كسيرا از امور آينده خبر نداد بالاستقلال بلكه خبر 
دادث اوهمان خبردادن حواريين است بخلاف حضرت محمد صلىالله عليه و آله و 
سلمكه آنجناب بالمشافهة مردم را ازامور آينده خبر داد جنانجه در بي شكذشت و 
بعد هم انشاءالله تعالى مذكور خواهدكرديد . 

دليل جهاردهم : آنكه عيسى عليه السلام فرمود ومرا تمجيد ندواهد فرمود 
زيرا كداز آ نجه آنمناست خدواهدكرفت وبشماخبر و اهدداد واينقول در<ق روح 
درنزد اهل تثليث قديم وغير مخلوق وقادر مطلق است فيض وكمالاترا از غير اخذ 
نميكند كمال منتظر نداردكه تدريجى الحصول باشد بلكه تمامى كمالات اوازبراى 
اوبالفعل حاصل است . 

بس لابد بايس ت كفت كه مبشر به كسى است كه كمالات منتظرهدارد وفيوضات 
الهيه يتدزيج باو ميرسد . 

جوناينكلام موهم بودكه نبىموعود تابع شرع عيسى ياشد لهذا دفعاًللتوهم 
جناب عيسى فرمود هرجه ازآن يدر است از منست أز اينجهة كفتم كه از آنجه آن 
منست ميكيرد وبشما خب رميدهد . 

حاصل مقصود اينكه ازمنيعى كه احكام و فيوضات بمن رسيد فارقليطا ازهمان 
منبيع خواهدكرفت و رسائيد . 
ؤائدة جليلة : 

لابديم از ذكرآن در اينمقام مكشوف بادكه از زمان ظهور حضرت خاتم 
الآثبياء صلى الله عليه و آله وسلم تاكنون اينمسثله محل نزاع وكفتكو است فيمابين 


00-5 


روح نازل در بنطيكاس َه 


مسلمين ايدهم اللهرب العالمين ومسيحيين هديهم الله الى دين المبين كه مسيحيي نكو يند 
مقصود از فارقليطا روحى است كه بعد از مسيح براراكله در محفل اورشليم در 
يومالدار نازل شد و كيفيت نزول آنرا لوقا درباب دوم از كتاب اعمال باين نحو 
رقم نموده است : 
وجون روزينطيكاس رسيد بيكدل يكجا بودندكه ناكاه آوازى جون 
صداى وزيدن باد شديد از آسمان آمد و تمامى آنخانه را كه در آنجا 
نشسته بود ند مملوساحت 4 وزبانهاى منقسمشده مثلز بانهاى آتش بديشان 
ظاهر كشته برهر يكى ازايشان قرار كرفت بد وهمه برو حالقدس مملو كشته 
بزبانهاى مختلف بنوعىكه روح بديشان قدرت تلفظ بخشيد سخن كفتن 
كر فتند انتهى . 
حتى بعضى مترجمين فارسيه مسيحيه در صدر باب مذكور از براى تغليط 
عوام باين نحورقم مينمايند (باب دوم درذكر نزول فارقليط كه عبارت از رو حالقدس 
است) جنانجه درنسخه فارسيه مطبوعه سنةٌ 4م١1‏ وسنةٌ /1841 وغيرها . 
يس الفاظ مسطوره را در كلام الهامى «على قو لهم»علاوه مينمايند از براى 
تغليط عوام و اين تقريرات از لوقا درباب خداى سيم مسيحيين خيلى عجب است 
جرأ كه كفتيم كه نزول وصعود وقراركر فتن وبزبانهابى منقسم كرد يدن وبشكل آتش 
ظهور كردن ودرحواريين حلولنمودن ازصفت اجسام ميباشد واينكّونه نسبتهابذات 
مقدس خحد! بسيا ركفر و ناسزاست نهمستلزم يك كفر بلكهمستلزم كفرهاميباشدوهمين خدا 
درجسد مسييح حاو ل كرد مسييح خدا شد جرا درحواربين حلولكرد ودرايشان قرار 
كرفت نخدا نشدند وحالآنكه استوادردليلمستازماستواء درمدلولاستكه لااقلعدد 
خدايان مسيحيين ببانزده برسد وليكن مادر اينموضع از اين مزخرفات وكفرياتيكه 
مستلزماصول فاسدةٌ مسيحيين ميباشد قطع نظر نموده وكوئيم : 


-ا١21-‎ 


هج فارقليطا درعهد جديد 


فادقليطا نس مبشربه : 

مسيحيين كويند مقصود از فارقليطا ما ذكر ميباشد و مسلمين از زمان ائمه 
طاهرين صلواتّالله عليهم اجمعين تاكنو نكو يندكه مقصود ازفارقليطا حضرت ختمى 
مرتب صلى اللهعليه و آله وسلم ميباشد كما نطق تبه الاأخبارعن الاثمة الاطهاروصرحت 
بهالعلمام الاخيار فى تأليفاتهم و تصنيفاتهم كمالا يخفى . 

و كرجه جهارده دليلى كه دراين باب مذكور شد ازبراى اثبات قول مسلمين 
وابطال ادعاى باطله مسيحيين كافى است بلكه ازبراى منصف لبيب هريكى ازادلة 
مسطوره كفايت ميكند وليكن جون بناى اينحقيردر اي نكتاس مبارك براينست كه 
نزاع كليه مرتفع شود در كليه مسائل خلافيه فيمابين مسلمين و مسيحيين بطوريكه 
ديكر جاى سخن ازبراى خصم عنود باقى نماند وبصيرت تامه ازبراى اربابالباب 
حاصل شود درميان حقو باطل آ نوقت فمنشاء فليؤمن ومنشاء فليعفر' لهذاعلاوه برادلة 
مذكوره در اين باب بكلمات آتيه يز زحمت ميدهد توهم حواس خود را جمع 
نموده در كمال دقت كوش كن و قدر اينكتا برا بدان جزماً اينمطالب را در كتاب 
ديكر بيدا نخواهى كرد بس كوئيم : 

روح د ركتب مقدسة مسيحيين مؤنث استعمال شده است نخواه متصن بصفت 
قدس باشد يا بصفت خبث يعنى اعم ازاينكه روخاد قودش بكو ثيم كه معنى آن 
روح القدس است و يا ووواد شت كه معنى آن روح بليد وضد رو حالقدس است 
جنانجه خود لفظ بشت كه درمئال ثانى مذكور شد كه صفت از براى روح است 
مؤنثست نه مذكر جراكه بش تكفت نه بيش و اكر مذكر بود ميبايست بيش بكويد 
في 

واكرجه همين اشاره ازبراى منصف لبيب عالم باصطلاحات انجيل وحضرت 
مسبح وحواريين كافيست ليكن ازبراى تنبيه غافل وارشاد جاهل والزام خصم عنود 

. ائتباس اذآيه 9؟ سوده كهف‎ ١ 


سكماك 


ذكر امثلةٌ آتيه ازبابت نمونه ضرور و لازم است بس كوئيم : 

مثال اول : در آيةع١‏ ازباب " ازانجيلمتى در باب نزول روح القدس برمسيح 
درشكل كبوتر بعداز تعميد يافتن آن جناب ازيحياى تعميد دهنده وبيرون آمدن او 
ازنهر اردن درلسان عتيق باين نحو رقم يافته است : 

و 3 زد وخاد دالة دحت انرون 0 نتهى يعنى ديد روح نخدا 

را مانند كبوتر 1 بروى آمد (يعنى برمسيح) . 

بس دراين جمله دوضمير مؤنث راجع بروحالقدس شده است جراكه مراد 
از روح خدا همان روحالقدساست بالاجماع ازجمييع مسيحيينكه متحد است با 
خدا درنزدايشان اول: لفظ نحت كه بمعنى نزولاست وتاى اونيزتاى تأنيث 
است و دوم : وا'نت كه واوش واوعاطفه وتاى آخرازاتت تاى تأنيث است ومعنى 
آن قراركرفتن يعنى قراركرفتن روح مؤنث برعيساى مذكر . 

و درلسان جديد جملةً مذكوره باين نحو مسطور كشته است : 


ا 5 


َخزْلٌ راد اله دبصلاق آخ بون دقل الوم عن الول 

الور عد الم است جراكه دراين لفت عمويند نش ثل بكسر لامه 
يعنى مرد آمد د بحت ل يفتحه لاميعنى زن آمد . 

مثال دوم : درباب دهم ازانجيل متى جملةٌ اخيره از آيةٌ ٠٠١‏ باين الفاظ عيان 
وبيان كشته است : الا روخان ببوخون دهمزم ببوخون ؟ يعنى مكدر روح بدر 
شما در شما كويان است ؟ بس در آنجمله نيز لفظ دهمزم كه صفت روح است 
مؤنث آمده اسث جراكه ميم آخرش مفتوح است وآن علامت تأنيث است ٠‏ 

ودر لسان عتيق جمله مسطوره باين نحو مزبور كشته : 

الا روخا خا دابوخون مملل حون يس لفظ مملل لام اخيسرهاش مفتوح 
ميباشد وآن علامت تأنيث است بالقطع واليقين . 


لاع[ 


08 2 روح درعهدين 


مثال سيم : در باب ١7‏ از انجيل متسى در باب روح بليد باين نحو ترقيم 


يافته است : 


يمن دروخ) - جيل بالطامن د بر ر لشن كه خادر ايدو كنى دمىلت. الى ذكى 


بعما ليخ وليمخج عع ارك كىآمر بت دالران لبيتى من ارك دربلطلي كى 


الى ومخج بيلق د كنيش وَسَقَلَ د؟ إإبك كى اذلبل عام الخ . 

يعنى وقتيكه روح بليد از آدمى بيرون آيد در طلب راحت بجاهاى خشك 
كردش ميكند و نمى يابد *# بس ميكويد بخان خود كه ازآن بيرون آمدم مراجعت 
كنم وجو نآيد آنرا خالى و جاروب شده وآراسته مى بيند علد آنكاه ميرود و هفت 
روح ديكر بدتر ازخود برداشته ميأورد و داخل كشته ساكن آنجا ميشو ند و انجام 
آن شخص بدتر از آغازش و3 1 

همجنين خخ و اهدشد باين فرقةٌشرير بس د ركلمات مرقومه دوازد هكلمةٌ مؤنث 
واقع كرديده همه منسوب بروحند ٠‏ اول : بالط بفتح طاى مؤلف . دوم: خادر 
بفتحة راء سيم : بغى بياى مفتوحه. جهارم : مجخ . بنجم : أمر . ششم : دربران 
هفتم : )الى . هشتم : ومجخ . نهم : از ٠‏ دهم : لمل ٠‏ يازدهم :عامه . دوازدهم : 


منسة . 

بس در عامه و منه هاء علامت تأنيث است و درمابقى فتحةٌ آخ ر كلمه . 

مثال جهارم : در أيه ازباب اول از انجيل مرقس باين نحو ترقيم دافته 
است : ودرساعت و لْطلاله دو خاييرى يعنى بيدر نكرو حوبرا بدبيا بان برد (يعنى 
مسيحرا) بس كلمة ,بولطل مؤنث و منسوب بروح ميباشد و علامت تأنيث فتحة 
آخر كلمه ات يعنى لام , 

مثالبنجم : در آيه هم ازباب اول ازانجيل لوقا در سثوال وجواب حضرت 


ضام اس 


ضماير مرجوع بروح جه 


جبرثيل با جناب مريم باين نحو مسطور كشته است : 
ا ممم أنه 


جوف بلى ملخ ومر كاله مدا فوش بن الى عالخع اللا 
بروح است اكر مذكر بود ميبايست بكويد اتى . 
مثال ششم : م : درآيه م ازباب اول ازكتاب اعمال در وعدة جناب مسيح نزول 


روحالقدس در 0 برحواريين بعداز صعودخود باين نحو رقم كرديده است: 


مود وب و 0 ووم م و 


الاكدانى روخا دقو دش الو خوك إن يعنى مكر جون روح القسدس برشما نازل شود 
الخ بس كلمة اتنى مؤنث و منسوب بروحالقدس ميباشد . 
زا لطعم ارارم باين نحو تحرير كرديده : 


0 ع صمكدم 


1 5 الى تروخًا دقو دش الَوَوَنٌ بس دراينجا تاىآخر تيت تاى تأنيث 


و منسوب بروحالقدس مبباشد . 
| مثال هفتم :در آيه 99 از باب م ايضاً ازكتاب اعمال بابن نحو ترقيم يافته 
امنت: دمر د خَالبيليةٍسّ بعنى وكفت روح بهبيلموس بس لفظ ومرمؤنث وراجع. 
برو حالقدس ميباشد يعنى و مر فعل است وروح فاعل آن ميباشد وجون فاعلمؤنث 
است لهذا فعل هم معلم بعلامت تأنيث وآن فتحة راء است . 

ودر اصل لسان عتيق آيهٌ مسطوره باين نحو مرقوم كشته است : 
مرت دَوَخالميدبُوْسُ بس دراين لساذتا ءكلمة وامرت علامت تأنيث است جنانجه 
در عربى جون فاعل مؤنث باشد تا تأنيث در فعل داخل ميشود مثلا” كويئد فرت 

هندكذا در اين لسان كويند امرت هند يعنى فرمود در هردو مثال معنى يكيست . 

بدانكه : قواعد صرفيه ونحويه وكلمات اين زبان تشابهكلى دارند با زبان 
عربى ظن غالب اينكه مأخوذ از همديكّر هستند جون روح مؤنث در اصطلاح 


-مخ 1 


موس ممم سدم مه عمو وج ومو مومهم موووة موووه مهم هو مومه ومو وده م وموم مو و ومو بممم ا هم سو مده ممومه موه همك ممم ممه مم مومعو موه و ويه مم مه مم ممه ممه مه مده م ممه ممه مم ممه مومه مدوم ممم 


عيسى وحواربيون لهذا وامرت دروخا كفت . 

مثال هشتم : در آية؟ ازباب 16 ايضاً ازكتاب اعمال باين نحو مزبو ركّشته: 
صدو يروم و ( قوس 58 0 30007 ا وم دخ 
فاعل ومؤخر يعنى كفت ايشائرا رو حالقدس . 

مثال نهم : در آيه لا ازباب ع١‏ ازكتاب اعمالباين نحو تحرير كرديده است: 


ص اصوماد روج 


دلااست لهون روخه شو .0 يعنى واجازت نداد ايشائرا روح يسوع بس در 
اينجمله لأى نافيه است ابست فعل لهون مفعول روخه فاعل اضافه شده است بسوى 
ديشوع وجون روح مونث است لهذا ابستكه فعل است تاى تأنيث دارد . 
مخفى نماندكه لفظ ديشوع دراينموضعتحريفاً تشريفاً علاوه شدهاست والا 
در اصل لفظ ديشوع ندارد و روخه بسوى جيزى اضافه نشده است در همرصورت 
مقصود ما حاصل است . 
مثا ل دهم : در آيةٌ ١8‏ ايضاً از باب ١‏ از كتاب اعمال از قول بولس 
درخطاب بروح بليدكه در آن كنيز بود كه بديئواسطه از غيب خبر ميداد و براى ظ 
آفايان خود مال تحصيل ميكسرد باين نحو رقم كرديده است : مر رف خاهي 
يعنى بولس روح راكفت تورا ميكويم بس لفظ هى مثل هى است درعربى ومونث 
واكرمذكر بود ميبايست بككويد هومانند هو . 
مثال يازدهم : دركتاب نمازكه در شهر افسك در مطبع وليم دروكولين در 
سنةٌ 1486 در مملكت نمسه مطبو ع كرديده است در نماز صبح در صفحه اول از 
كتابمز بورد رخطاب برو حالقدس باين نحومر قومكرديدهاست: وريج “بار د خادقو دش 
يعنى بيااى روح القدس بس لفظ قاخ بفتحه لام مؤنششست جنانجه در خطاب بزن 


م ل مسوم 5 00 0 ٠.‏ -ِ ْ 
كويند: تلخ ,باخ يعنى بيا أيزدت ودرخطاب بمردكويند: نل بالا بضمه لآم 
يعنى بيا اى مرد يدس ضمه در لام تلخ درمثال ثانى علامت تذكير است و فتّحه در 


سنوع ا 


ييامبر بركزيده نه روح نازل جه 


لام تلخ درمثال اول علامت تأنيث است . 

مثال دوازدهم : درصفحه ١٠١‏ و ١7١‏ درنمازدو شنبهكه مختص برو حالقدس 
استكه خداى سيم مسيحيين است از كتاب مزبور باين نحو رقم شده است يعنى 
اول نماز مذكور اينست : ظ 


في م جم و ١‏ ا ا ا 0 2 


رونا .دخوب و روخا دشرد وقدشنت دكنتن سعد بن لاح الخ يعنى 
اى روح محبت و روح مهر بان كه جانهاى ما رأ مقدس وباك ميسازى تو را سجده 
مينمايم الخ بس دراين نماز هجده ضمير مؤنث بلكه زيادتر منسوب برو حالقدس 
ميباشد . 

همين دوازده مثال بعد د حواريين از براى اثبات مدعا من باب نمو نه كافى 
است وزياده براين موجب تكدر خاطر ناظر وتخروج ازعنوا نكتابست . 

يس ازامثله مذكوره ثابت ومحمقكرديدكه مطلق روح و روحالقدس وروح 
بليد درهرحال دراصطلاح انجيليين و مسيحيين مؤنث استعما لكرديده است درز بان 
خود مسيح و<واريين درجميع موارد بس خلاف اينطريقه خلاف اصطلاح مسيح 
وحواريين وخود مسيحيين ميباشد اذا علمت ذلك ب سكوئيم : 

درسه بشارت اخيرهكه ازباب ١+‏ و ١4‏ و ١8‏ ازانجيل يوحنا منقول كرديد 
كه در آنها حضرت مشسيح خبر داده است از آمدن فارقليطا بعداز آنجناب جهل وسه 
كلمه وضميرمذكردراين سه بشارت واردكرديدكه همه منسوب و راجع بفارقليطا 
ميباشند حتى لفظ روا دسَرَييننّ كه درآيه ١1‏ ازباب م١‏ ازانجيليوحناكه معنى 
آن روح راستى و روح حق است كه صفت ازبراى فارقليطا واق ع كرديده اسثكه 
معنى حقيقىآن دراينمورد واعظ حق است جراكه روح بمعنى واعظ درعهد جديد 
بكثر تآمده است حنانجه عنقر يب درجواب ازشبهات ايشان خواهى دانست ٠.‏ 

يس معنى ححقيقى اين خواهد بود فارقليطا ازصفت او واعظ بحق و راستى 


ملاع ات 


اممو مهعم ةدم مسد ممه وميه هرادم وده يوهه ممم مد موه مممووي مهموي عمدت صمو مده ومو ممه ممهه ممم وم سه وللمه مم مم مو ممه مه موه مهفده موده وموم ممم موه مرفي جم مه م موه ممم مه 


است بعد از من يعنى بعد از عيسى خواهد آمد جناب عيسى (ع) ضمير را مذكر 
آورده است محض اينكه اشتباه نشود كه مقصود همان روحى است كه اقنوم سيم 
َه 00 
استقرمودهاست: هود عائما لماصى 3 قبولو يعنى آنجنان فار قليطائيكه بعضى از 
مردم حبيث نميتو اننداورا قبول كنئد جرا كه او را نديدهاند و نشناختها ند اما شما 
حواريين جوت أوصاف احمديرا ازهن شنيدهايد اورا ميشناسيد . 
بس كر مقصود مسيح همان رو حالقدس بود مييا يست بفرمايد 0 
>2 ورسى# 
دعالما لماص قي يو نا اينكه معلوم يشوومنة اكه رقي ان سه 
هي دما ناص كبو نا ايدكه معلوم بشودمنظور روح امت يقي جناب مسيح 
ش اعلم واعرف بلغة بود از ابن كشيشهاى بيمعرفت ونادات . 
وايضاً در آية ع١‏ ازباب مذ كور ياين نحو تحرار كرديده است : 


نهو فارقبيكنا ود خادقودش هى بت شاور الخ لعنى آن فار قليطا تيكه مؤيد 


برو حالقدس اسة وو وخر الزمان خر امد مبعوك قلدونين اككر منظور جناب مسيح 
0 0 يعنى روح نازل در 5 بود بيبايست جنين بفرمايد : 


2 صم ره 7ت مم 0ه 


اللنهى قيطا لخاود ش هئ يت شادرة بس جون جنين نفرمود معلوم و 
مشخ ص كرديد كه منظور أو روح نبوده است . 
يس ثابت و محقق كُرديد كة منظور جناب مسيح روح نبوده است بلكه 
مقصود آنجناب آزاون لقا احمد و محمد بوده است جرا كه قول ثالث در مسئله 
فداريم يس ادعاى مسيحيين باطل وعاطل وادعاى مسلمين ثابت ومحقق كرديد . 
| د ركلمات مسيح و حواريين ابدأ نداريم كه جهل وسه ضمير مذكر بياورند 
وحال آنكه مرجع مؤنث باشد هركس مدعى است فعليه البيان وضمائر معروضهكه 
راجع بفارقليطا ميباشند بدين ترتيب اند : 
اول : درآية 8 أز باب #ااز انجيل يوحنا وخين دقار قليئنا 5 ر منظور 
روح نازل در يومالدار بود ميفرمود وخيت فادقبيصا 


حنمل 


دوم : تيكش اكر مراد روح بود ميقرمود ددش بسكون همزه وفتحشين. 
سيم : لاا كو كه مؤنثآنهى است مثل هوهى در عربى : 
5 ف وما ام 5 71 سداد 
جهارم : لقبولى اكر منظور روح بود ميفرمود لقبوك . 
. ا 1 وعدة 0 5 
بنجم : خزربوه بضم ياه كه مؤنث آن خزربوهبفتح ياء است . 
ششم : دعوم مؤنثآن دعيوه بفتح ياء . 
هفتم : ِأدَعَيِيُوَدَله بكسر لام مذكر بِادْعْيْعُونلهبفتم لام مؤنث . 
0 ' 72 م 
هشتم : بعممار لي مذكر يِعُمارِله بفتح لام و هاء مؤنث . 
00 26 8 لاع ااه 0 مدص 41معيي ١‏ 1 8 
نهم : آية م7 هَوّفار قليظا بمنزلةٌ هوفارقليسطا مذكرهى فارقليطابمئزلة 
هى فارقليطا مؤنث ٠‏ 
1 س هم ١‏ 


8 حالم ص 0 3 . 
دهم و يازدهم : هوديت شاد مذكرهى ديت شا 


م - 


و« 5 
واه 
إن 
2 مو لما ٠‏ 
اس اص ام 0000 ومح دمص وس وي 15 


دوازدهم وسيزدهم : هوبت ملب لوَخُونٌ مذكر هى بتمفره لوتون مؤنثك 


بمنز له هويعلمك مكل شى* هى تعلمكم كل شى” لفظأ ومعنا . 


علوم اوم سرلا صر جم الإ 0 


3 هه - و © , 3-2 

جهاردهم وبانزدهم: وهو ابت متخر رف خون مذ كر وهى بتمتخرة لوخون 
مؤنث و هو يذكركمكل شى” و هى يذك ركم كل شى” لفظأ ومعناً باب ١8‏ آيةع؟ 
ايضاً يوحنا ٠.‏ 

5 مدصي للدي ل : “ست و ”و أو اوه 

شان زدهم : ).يمن داتى فادقليطا مذكر إيمنداتى فار قليطا مؤنث يعنى 
حون احمد بيايد . ش 

1 59 صسص اهو اد ليها 0 - 0 

هفدهم و هجسلهم : هود ان شاددورون بكسر راء و واء مذكر هى ذان 
: م و 35 
شادورون مؤنث ٠.‏ 

سه أن #2 فزن م 7 م م - 4 
نونزدهم و بيستم : هو دملكس بَبَى بالط مذكر هودملكس ببى بالط 


بفتح طاء مؤنث ٠‏ 


سوعا- 


ج80 مقصود عيسى ازفار قليطا 
بيس ويكم و بيستودويم هوبت بول مذ كر هيت روه مؤنث بابثم ١‏ 
آيةٌ/ا يوحنا . 
1 5 5 : لديم ,م ا 
بيست وسيم : فارقليطا) ” ى مل كر فارقلييطا لالى مؤنث ٠.‏ 
ه ,م ري 
ببست وجهارم : ؛ إبتشادر نه بكسر نون مذكر بتَّشَادرنَه بفتح نون عونث . 
بيست وبنجم : : أيهم وإيمن دانى مذ كر ومن دالى” مؤنث . 
يست وششم وبيست وهفتم : نَم مذكر هي بت ممه مؤنث . 
بيست و هشتم و بيست و لهم : المنداتى هودوخا دَسَردَسَتُو نا مصذكر 
أربمن ذانى هىر دخان سرد سقو ا مؤؤنث . 
3 2 مو م 5 على زم حمل ره در وم 
سى أم و مى و بكم : هو تكبر و خون مذكر هى تكبرلالوخون مؤنث. 
صضات مال ص وين 0 مر 
سى د دوام : ذل همزم مذ كر ذل همزم بفتح ميم مؤنث . 
مي . صخر ل 1 
سى وسيم : هن كنه مذكر من كنه بضم نون مؤنث . 
0 شيع كر 0 0 درعربى لنظأ ومعناً. 


ب وخفم 200000-00 بِسَمَادجم 20 ا 
سي وهشتم و سىونهم : هَوَّيِتَخَاقْري مذكر هى بكَخاقي الى ونث ٠‏ 
ساني 75 يدم الم لاسي 0 ١‏ 

جهلم : ببتشقل مذكر _يتشقل مؤنث . 
سام ع جث بور م 


جهل ويكم : مخ رون مذ كر 3مخزق حون مؤلث . 


ا مرت م صاب سس واس عراس ور 2 


جهل ودويم وجهل وسيم : بتشقل فى مخز لوخون مذ كر بتّشقل ومخزق 


مام ض ا 5 


لوخون موّنث . 
بس از ادلةٌ مسطوره در كمال صافى ثابت و مبرهن كشت كه مقصود جناب 
عيسى ازفار قليطا نبى مبشر به بوده نه روحنازل در يو مالدار حاشا ازحضرت مسيح 


سه لاس 


و ناقلين و مترجمين اقدم كلام آنجناب بخصوص يوحناى مريد محبوب كه ابن 
بشارتها از او ميباشند ثم حاشا كه دراين قد ركلام قليل بهدجهلوسه غلط تكلم نمايند 
واكر ابن اغلاط از نافلين و مترجميدن اقدمين باشند ديكر هيج اعتبارى بنقل و 
ترجمهاى ايشان باقى نميماند وكلية" عهد جديد از درجه اعتبار ساقط مىشود. 

معلوم است كه هيج عاقل متدينى بدين مسييح نميتواند نسبت اين اغلاط را 
به آنجناب وناقلينكتا ب آنجنئاب بدهد بس لابداست ازاينكه اقرار نمايدكه مقصود 
جناب مسيح از اين بشارتها نبى خاتم مبشر به بودهكه بعد از آنجناب آمد و جهائرا 
بنور توحيد منور فرمود وامر بمعروف ونهى ازمنكر نمود واهل جهانرا توبيخ كرد 
بجهت عدمايمان ايشان بحضرت مسيح جنا نجهخود جناب مسيح درباب12 فرمود: 
او جنين خواهد بود و ازجانب خود تكلم نخواهدكرد بلكه بهرجيزى تكلممينمايد 
كه از خدا بشئود . 

ابن صفت نبى مبشربه استكه مخلوق باشد و احكام را ازخدالق خود بشنود 

. وبهيندكان برساند نهصفت روحنازل دريومالداركه او بنابراصول مذهب مسيحيين 
خدا و قديم ميباشد جر اكه نخدا بايد ازخود تكلم نمايد تهاينكه ازخداى ديكر بشنود 
اين خيلى عجيب است از مسيحيين كه روح را قديم و نحد| ميدائئك معهذا بكويند 
ازخود تكلم نمى كند مككر به آنجيزىكه ازحدا بشنود حنانجه در آية م١‏ ازباب ١8‏ 
از انجيل يوحنا درحق مبشربه واقع كرديده . 

واينكه اينخداى قديم درصورت كبوثر برحضرتعيسى ناز لشد ينابر تصر ببح 
متى درباب سيم ازانجيل خود' وهمجنين سايرين واينكه درشعلهها و زبانهاى آتش 
ده روز بعد از حضرت مسيح بر حواريون ازلشدكماصرح بهلوقا در باب دوم از 


ا 0 
١‏ أما عيسى حون تعسيد يافت فودا|" أزآب بر أمدكه در ساعت آسمان بروى كشاده شد و 
روح خدا دا ديدكه مث لكبوترى نزولكرده بروى مى آيد باب ؟ : 18 . 


سالاات 


جه جبرثيل يا روخالقدس 


كتاب اعمال' . 

آيا ابن عجيب نيس تكه نخداى قديم را مقيد بصفت زمان و مكان و تفرق و 
اجتما ع و حلول وقرار و صعود و نزول وآمدن و رفتن و بشكل كبوتر و شعلههاى 
آنش ظاهر شدن مينمايند وحال آنكه ميكو يندكه خدا جسم نيست ومكانى ازبراى او 
نميباشد جنانجه درمقدمات باب سيم كذشت . 

بس مادامى كه مسيحيين رو حالقدس را جبرئيل ويا ملك ديكر مانند مسلمين 
ندائند نزول او بشكل كبوتر بر عيسى و بشكل شعلههاى آتش بر حواربين بعد از 
ده روز ممتنع ومحال خواهد بود بالقطع واليقين عجب است ازاين عقلا كه اكثر 
اصول مذهب ايشان بديهى البطلانست . 


١‏ و ذبانهاى منقسم شده مثل زبائهاى آتش بديشان ظاهر كشته برس يكى اذ ايشان قرار 
كرفت باب ؟ ثُم. 


سات 





شبهاتى از قبيس 


الحاصل برويم برسر مطلب يعنى بعضى شبهات ايشانراكه دراين باب دارند 
تقل نموده و جوا بكوئيم بتوفيق و تأبيد خداوندى . 


بدانكه شبهاتى كه علماى مسيحيه وارد مينمايند بنج شبهه ميباشد : 


شيهه اول : 

در اينعبارت تفسير فارقليطا بروح القدس و رو حالحق آمده است و آنهم 
عبارت از اقنوم ثالث است بس جكونه صحيح اس تكه مراد از فارقليطا حضرت 
محمد صلى الله عليه و آله وسلم باشد ؟ 

درجوابتوئيم : اولا" اين تهمت صرف است بر حضرت مسيح هركز 
آنجناب فار قليطا را تفسير برو حالقدس نفرمود بلكه معنى كلام عيسى اينس تكه او 
مؤيد برو حالقدس خواهد بود و روح راستى و روح حورا صفت ازبراى آنجناب 
ذكر كرد ولفظ يعنى را كه در بعضى از اناجيل ذكر ميكنند از جناب مسيح نيست 
يقيناً بلكه ازمترجمين بى تديناست وه ركّزفارقليطا در كلام سيح بمعنى رو حالقدس 


نيامده وتفسير بأين معنى هم نشده اسث ٠.‏ 


11/1 


وثانيأكوئيم :كه صاحب ميزانالحق درتأليفات خود مدعى اس تكه روح الله 
و روحالقدس و روحالحق و روحالصدق و روح فهمالله بمعنى واحد هستئد يعنى 
الفاظ مترادفهاند . 
درفصل اول ازباب دوم ازمفتا حالأسراردرصفحةٌ 8م ازنسخة فارسيه مطبوعه 
سنة ١48٠‏ كفته اسثت : لفظ روحالله وروحالقدس در تورية وانجيل بمعنى واحدند 
انتهى بس قسيس مدع ىكرديدكه اين دولفظ دركتب عهدين بمعنى واحد استعمال 
ميشوند . 
ودر حل الاشكال درجواب كشف الاستار كفته است هركس كه ف ىالجمله 
شعورى داشته باشد برفهم مطالب تورية وانجيل بس اوميداندكه لفظ رو حالقدس 
وروحالحق وروح فهمالله وغيراينها بمعنى رو حالله ميباشند فلذلك اثبات اينمطلب 
وا ضر ور ندا نستم انتهى كلامه . 
جون ابن قول را دانستى ما دراينموضع قطع نظرمينمائيم ازصحت و عدم 
صحت ادعاى قسيس و تسليم مينمائيم ترادف اين الفاظ را بنا برزعم قسيس ليكن 
انكار مينما يم استعمالاين الفاظ را درهرموضعى ازمواض ع كتب عهدين بمعنى اقنوم 
ثالث ومطابق قول قسيس ميكوئيم : 
هر كسيكه فى الجمله شعورى داشتهباشد بر فهميدن مطالبكتب عهدينميداند 
كه اين الفاظ بنحوكثرة درغيراقنوم ثالث استعمال ميشو ند ! 
درآيه ١+‏ ازباب ا" ازكتاب حزقيال عليهالسلامقول خدا درخطاب بألوف 
از مردم كه نخدا آنها را زنده كرد بمعجزه حزقيال عليه السلام باين نحو ترقيم 
يافته است : و روح خود را درجوف شما جواهم نهادكه زنده شويد و شما رادر 
زمين خودتان وضع خواهم مود . 
خحداو ند ميفرمايد كه خواهيد دانست من كه نخحداو ندم هم فرمودهام وهم بجا 
آوردهام يس روح الله دراين قول بمعنى نفس ناطقة انسانيست نه بمعنى اقنوم ثالث 
-#/اا- 


كه عين الله است در زعم قسيسين . 

درباب م ازرسالةٌ اولاى يوحنا درترجمة فارسيه مطبوعه سنه /ا1841 ازميلاد 
باين نحسو ترقيم يافته است : اى حبيبان هرروحرا قبول مكنيد بلكه ارواح را 
بيازمائيدكه ازخدا هستند يانه زيراكه انبياى كذبه بسيار بجهان بيرون رفتند د باين 
ميشناسيم روح خدا راهرروحىكه بعيساى مسيح مجسم شده اقرار نمايد ازخداست 
و هرروحىكه عيساى مسيح مجسم شده را انكار كند از نمدا يست و اينست روح 
دجال كه شنيدهابدكه اوميايد والان هم درجهانست ... د ما ازخددا هستيم و هركه 
خدا را ميشناسد سيخن ما را ميشنود وآنكه ازخدا نيس تبماكوش نميكرد روح <ق 
و روح ضلالت را ازين تميزميدهم انتهى . 

لفظ روح خدا درآيه ثانيه ولفظ روح حق درآية ء بمعئى واعظ حق است 
نه بمعنى اقنوم ثالث ولفظ هرروح بمعنى هرواعظ است ارواح هم بمعنى واعظين 
ميباشد و روح حق درآيه م بمعنى واعظى استكه از جانب <ق وعظ نمايد و روح 
ضلالت هم بمعنى واعظ مضل" است و مراد بروح حق اقنوم ثالث نيست بالقطع 
واليقينكه عينالله است بنابرزعم قسيسين والا لازم ميا يدكه تمامى ارواح ضلالت 
وارواح الوفى كه بدعاى حزقيال خحدا آنها را زنده فرمود خد! باشئد و اينمذهب 
قريب بمذهب مشركين هنسد خواهد بود كه قايل بحلول خدا هستند در همه جيز 
وكذلك ارواح طيبه ازقبيل ارواح انبياء وارواح حواريون وصلحاو وعاظ حق . 

فعليهذا اقنوم ثلث كثرت بيدا ميكند ولازم مى آيد قسيسين جند هزارخدا داشته 
باشند بعضى طيب و بعضى ندبيث وبرخى هادى وبعضى مضل نعوذبالله من ذلك . 

بس تفسير فارقليطا برو حالقدس و روحالحق ضررى بحال ما نميرساند در 
صورت صحت و قبولى ابن تفسير زيرا كه يمعنى داعى الى الله واعظ حق است 
قال الله حل شأنه : 


-١ا/ة-‎ 


000 00 22 وده تله لا زم ها م 01 
ال ساك ادام مرك وير © ولي لأ اد ويراجا نيما 

حاصل مفاد آنه ميا ركه اينكه أى بيغمير بلئد عر ثيه وبا خبر دهنده ال جانب 
حدا بدرستى كه من :ورا فرستادم وراحا لتى كدكواهى بر تصدرق و تكذيب امت و 
طاعت ومعصيت وهؤده درهنده برحمت ما براهل تصديق و بييم كننده ازنزول عذاب 
براهل تكذيب وداعى مردم سوى نهدا بامر الله على توححديدل نودلا واوامر وثواهى أو 
جلت عظمته بس روحالقدس وروحالحق درفرمااش عيسى عليهالسلام بمعئى داعى 
الى الحق است كه صفت فارقليطاست حناتده لفظ روح نمدا ودوح حق باشعنى 
أسنثا در رسالة اولاى بوحدنا 8 ْ 

بسن اطلاق روح القدس وروحالحق برجناب محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
5 لتمعئى ك4 مذ كو ن كر دك صعدييح است بلار الما ٠‏ 


شبهه 3 نبة : 
اينكه مخاطب بضمير نطاب <واريو تند بس لابد امت ازايئكه فار قليطا در 
عهد ايشان ظاهر شود وحضرت ميححمد صلى الله عليه وآله و سلم در عهد حواريون 
ظاهر نشد بلكه ششصد وهشت سال بعداز مسيح خروج فرمود بس مراد از فارقليطا 
آنجناب تخواهد بود كلاف روح نازل دريوملداركه درعهد حواريين نازل شد . 
جواب كوثيم : اين شبهه هم جيزى نيست زيرا كه منشأ ابن شبهه آنست:" 
كه حاضرين دروقت خطاب لابد بايد مراد باشند ازضمير خطاب وايندر هرموضع 
لازم نيست آيا نمى بينى قول عيسى عليه السلام را درآيةٌ عم از باب ع( از انجيل 
متى درخطاب رؤسكهنه و شيوخ ومجصعكه باين نحو واردكرديده است : و نيز 
شما را ميكّويم بعدازاين بسراتسانرا خواهيد ديدكه بريمين قدرت نشسته برابرهاى 
آسمائى ميايد . 
١ |‏ سورة احزاب م : مم 


اا 





واين مخاطبين درقول عيسىعليهالسلاممردند وزياده برهزاروهشتصد وبنجاه 
سال از موت ايشان كذشت بسر انسانرا نديدندكه بريمين قدرت نشسته برابرهاى 
آسمانى بيايد يس حنانجه مراد ازمخاطبين دراينجا موجودين ازقوم ايشاذاند در 
وقت نزول مسيح فكذلك درما نحن فيه مراد كسانى هستند كه موجود ميشوند در 
وقت ظهورفارقليطا . 


شيهةٌ سيم : 

اينكه در حق فارقليطا وارد كرديده استكه جهان نميتواند او را قبول كند 
زيراكه اورا نمى بيند ونميشناسد واما شما او را ميشناسيد انتهى واين قول در حق 
محمد صلى الله عليه و آله وسلم صادق نيست زيراكه مردم اورا ديدند وشناختند . 

جواب #وثيم : اين شبهه هم مثل شبهات سابق جيزى نيست ايشان احوج 
ناساند تأويلا” دراينقول بالنسبه بما زيراكه رو حالقدس عينالله است درنزد ايشان 
نعوذ بالله واهل جهان معرفت ايشان درحقالله زيادتراست از معرفت ايشان در حق 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

يس لابدند كه كو يند مقصود ازمعر فت حقيقة تام هكامله است بس در صورت 
تأويل هيج شكى وشبهه نيست در صدق اين قول برحضرت محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم ومقصود ابن خواهد بودكه جهان او را تميشناسئد يعنى معر فت حقيقه 
كامله در<ق اوندارند وليكن شما جون او صاف او را ازمن شنيدهايد واهل كتابيد 
عرقت تحترنه امه كاملة ووفق ااتدرورزاريد» 

و مراد از رؤيت هم معرفت است لذ!| جناب عيسى عليه السلام لفل رؤيبت 
را متعدى استعمال نكرده است واكررؤيت را هم <مل رؤبت ببصر نمائيم نفى رؤيت 
محمول خواهد بود برمعنى مراد درقول صاحب انجيل اول يعنى متى در باب ١1‏ 


از آيه م٠‏ : ازينجهة با ابنها به امثال سخن ميكو يمكه نكرانند و نمى بينند و شنوا 


-ل/ا/اا- 


هستند و تميشنو ند ونمى فهمند يد ودرحدق ابشان تمام ميشود نبوت أشعيا كه ميكو يد 
اسع خجواهيد شئيدك ونخواهيد فهميد و نظ ركرده خواهيد نكر يست و نخواهد ديد 
انتهى . 

بس هيج اشكالى ندارد و امثال اين استعم_الات اكرجه مجاز است ليكن 
بمنز له حقيقت عر فيه است ودركلام عيسى نحوابين استعمال كثير الوقوع است . 

در آيه لام ازباب ١١‏ ازانجيل متي بادن نحوعيات وبيان كشته أاسث : وكسى 
يسر را نميشناسد جز بدر ونه بدر را هيجكس ميشناس د غيراز لسار وكسى كه بسر 
بخواهد بدومكشوف سازد ٠.‏ 

ودر آيه ب 7 ازيان 9 ازا نجيل بوحنا بين نحو تحر ير يافته است: وعيسى حون 
درهيكل تعليم ميدادند أدا كرده كفت مرا ميشناسيد ونيز ميدانيد ازكجايم واز+*ود 
نيامدهام بلكه فرستندةٌ من حق استكه شما اورا نميشناسيد . 

ودرباب 8 ازانجيل يوحنا باين نحو عيانو بيان كشتهاست: ١9‏ بدو كفتند يدر 
تو كجاست جواب دادكه نه مرا ميشذاسيد ونه يدرمرا هر كاه مر اميشنا ختيد هر آنيه 
بدرمرا نيزميشناء<تيد #د واورا نميشناسيد (يعنى ندا را) اما من اورا ميشناسم واكر 
كويم اورا نميشناسم مكل شما دروغكو ميباشم ليكن اورا ميشناسم وقول أوورا 
نكاه ميدارم ٠‏ 

ودر أبه 6 ازباب /! از انجيل يوحنا بابن نحو تحرير يافته است : اى 
يدر عادل جهانت تو را نشناءتند اما من تو را شناختهام و اينها ميدا زنك ك4 و مرأ 
فرستادهداى . 

ودرباب ١‏ ايضاً ازانجيل بوحنا يباين نحوتحري ركرديده است : 7 اكرمرا 


ميشذا ختند بدرمرا نيزميشناختند و بعداز اين اورا ميشناسيد واو را ديدهايد فيلييس١‏ 


أت يكن اذ حوالريون عدن رع ) رود 5ن بيك ميم جؤلن راق لاسر ات قدت 
صفحد 9/9 . ْ 


-١ا/لم-‎ 





فار قليطا درميان مردم جه 


بوى كفت اى آقا يدر را بما نشان دهكه ما راكافيست 4د عيسى بدو كفت اىفياييس 
در اينمدت با شما بودهام آيا مرا نشناختند كسيكه مرا ديد بدر را ديده است يس 
جكونه توميكوئى يدر را بما نشان ده ؟ يس مراد از معرفت در اين اقوال معرفت 
كامله است و مقصود از رؤيت هم معرفت است و الا ادن اقوال فاسد و غير صحيح 
جواهند بود يقيناً زيرا كه عوام مردم هم حضرت عيسى را ميشنا ختند تا جه بر سد 
برؤساليهود وكهنه و مشايخ وحواريين و رؤيتالله ببصر درنزد اهل تثليث هم از 
جمله ممتنعاتست دردثيا . 


شبهةٌ جهارم : 

اينكه در<ق فارقليطا واقعكرديده استكه باشما ميماند و درشما خواهدبود 
وازاينقول ظاهرهيشودكه فارقليطا دروقت *طاب مقيم بود درنزد حواريين وثابت 
بود درنزد ايشان بس اينقول جِكدّونه درحق حضرت محمد صلى الله عليه و آله وسلام 
صادق خواهد بود ؟ ! 

جواب كوئيم : اين قول در فارسيه مطبوعه سنه ١441‏ از ميلاد باين نحو 
است كه با شما ميماند و درشما خواهد بود وكذلك در تراجم فارسيه مطبوعه سنه 
وسنه ١417/4‏ وسنه ١88١‏ ودرفارسيه مطبوعه سنه 4ل/الم1 باين نحورقم يافته 
است : زيراكه نزد شما ميمائد و درشما نخواهد بود و در فارسيه مطبوعة لندن در 
سنه ١489‏ باين نحو تحري ركرديده است : زيراكه با شما ميماند و در شما خواهد 
بود ودرسريانيه مطبوعه سنه 1848 باين نحومذكوركرديده است : 

هو دلكس لوخُون مار لى و ينِوَخْونٌ بِتَهوَىٌ ودرسريانيه مطبوعه سنه 
م182 بعينههمان عبار تست ومى بينى كه بت فوق شاع است يس هراد اينست 
كه با اولاد شما خواهد بود يس هيج اعتراضى وشبهة برعبارت وارد نيست . 

و اما باشما ميماند ! بس كوئيم حمل اين قول براينكه الان مقيم است در 
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جه ارسال فارقليطا 


نزد شما صحيح نيست بالقطع واليقين زبراكه منافى قول اوستكه فرمود من از 
بدر سثوال ميكنم فار فليطاى ديكّر بشما عطا خواهدكرد' و هكذا منافات كلى دارد 
با قول مسيحكه فرمود و الآن قبل از وقوع بشما كفتم تا وقتىكه واقعكردد ايمان 
آوريد'" وكذلك مخالف تكلى دارد با قول اوكه فرمود اكر من نروم فارقليطا نزد 
شما نيايد اما اكربروم اورا نزدشما ميفرستم” يعنى شفاءتميكنم خدا زود بفرستد. 

بس مقصود از قول او با شما ميماند يعنى در زمان مستقبل جنانجه قول بعد 
بمعنى استقبالست نه بمعنى حال بس معنى آيه اينست كه درزمان آينده باشما خواهد 
بود بس در اينصورت هبيج خدشه نيست در صدق اين قول بر آنحضرت صلوات- 
الله عليه . 

و تعبير از استقبال بحال يلكه بماضى در امور متيقنه كثير الاستعمال است 
دركتب عهدين بلكه در قر آن مجيد هم مثل : نفخ فىالصور؟ و امثال ذلك . 

آيا نمى بينى قول حزقيال عليهالسلام را كه خبر داد اولا" از خروج يأجوج 
و مأجوج و هلاكت ايشان در وقت رسيدن ايشان بجبال اسرائيليه بعد در آيةٌ م از 
باب #9 فرمود : اينك رسيد و بوقوع بيوست و خداوند ميفرمايد روزيست كه 


در بارهءاشس كفتهام ودر فار سيه مطيوعه سنه 4 "لم١‏ بان نحو رقم يافته است : اينك 


١١ : ١© انجيل يوحنا باب‎ ١ 

ناكفته نماندكه اكر فادقليطا از اصل بريقليطوس مشئق شده بمعناى ستودة فادسى 
و محمد عربى باشد باكل.ء؛ دير سازكاد نيست ولى اكر از اسل اداقليطوس مشتق كردد 
بمعئاى تسلى دهئده فارسى و مبشس عربى هم با قيد مزيود مئاسب أست وهم با استدلال 
يدلزوم أمدن بيامير ديكرى بعداز عيسى(ع) صحيح خواهد بود . 
؟'- انجيل يوحنا ياب ١6‏ :59 . 
أنجيل يوحنا باب ١8‏ : ا . 
درصور دميدمشود سوره م١‏ : وه "5 :1ك #"” : أن ١‏ 5" : خم 5١186٠‏ 
وعدملا 


سعارات 





رسيد و بوقوع است بس تعبير نمود ازحال ومستقبل بصيغةماضى زيراكه يقيناست 
وشكى ندارد و زياده بر دوهزار ويانصد سال كذشته است از مدت مذكوره هنوز 
ظهور يأجوج ومأجوج بوقوع نبيوسته است . 

ودرآية 4؟ ازباب ى از انجيل يوحنا باين نحو تحرير يافته است : هر آينه 
هر آينه بشما ميكويمكه ساعتى ميآيد بلكه اكنونست كه مردكان آواز يسر خدا را 
بشنوند و هركه بشنود زنده كردد ٠‏ 

بس نظر و تأمل كنيد در قول او اكنونست كه فارسى الان امست عونأ تجده در 
عربيه مطبوعه سنه 141/١‏ ي#ى الإن ترجمه كرده است و در سريانيه اوب اذى له 
يعنى الان است و هزار و هشتصد و بنجاه سال بل ازيد از مدت مذكوره كدشته 
اسست و هنوز آن ساعت نيامده است و الان نيز مجهول اميت و كسى تسيدانك كى 


خواهد آمد. 


شمهة _ينجم : 

در باب اول ازكتاب اعمال حواريين باين نحو رقم يافته است : م و جون 
بايثان جمع شد ايشانرا قدغن فرمود كه از اورش-ليم جدا مشويد بلكه منتظر آن 
وعدةٌ يدر باشيد كه ازمن شنيدهايد 4د كه يحبى بآب تعميد ميداد ليكن شما بعد از 
اندك ايامى برو حالقدس تعميد خخواهيد يافت ٠.‏ 

واين قول ولالت دارد كه مقصود از فارقليطا روح نازل در يوم الدار أاست 
زيرا كه مراد از وعدةٌ يدر فارقليطا است . 

درجواب كوثيم : قول بابنكه مراد از وعدةٌ يدر فارقليطاست ادعاى محض 
بلكه غلط است بجهارده بلكه يانزده دليسلى كه مذ كور كرديد بلكه حق آنست كه 
اخبار از بعثت فارقليطا جير ديكر است و وعدةٌ نزول روح القدس بر حواريود 


مرتبة دوم جيز ديككر خدا بهر دو وعده وفا فرمود غايت ما فىالباب اينكه يوحنا 
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شارت فارقليطا را نقل كرد و صاحبان اناجيل ثلثه ديكر نقل ننمودند و لوقا وعدةٌ 
نزول روح را دريومالدار نقل نمود ويوحنا نقل ننمود . 

وادن عيبى ندارد از عادت ارباب اناجيل است بسا هس تكه در نقل اقوال 
خسيسه اتفاق مينمايند مثل ركوب عيسى عليه السلام بركره ندروقت رفتن آنجناب 
باورشليمكه اناجيل, اربعه درنقل اين قول اتفاق دارند وكاهى اختلاف مينمايند در 
نقل اقوال واحوال عظيمه . 

آيانمى بينى كه لوفا منفرد است بذكرزنده نمودن بسربيوه زن نائينى درباب 
باو بذكر أرستادن مسيح عليه السلام هفتاد شاكرد را باطراف عالم در باب 1١8‏ و 
همننين منفرد است بذ كرشفا دادن عيسىعليهالسلام ده مرروص را درباب ١97‏ وحال 
أنه أبنها أزاحوال عظيمه وحالات جسيمه است ذكراينها اولى واهم بوداز براى 
افاسيل ثلاثة د نكر ازذكرسوارشدن عيسى عليه السلام بر كره خخر . 

وهكذا بوحنا منفرد است بذكر وليمة عروسى درقاناى جليل وظهور معجزه 
أزعيسى علردا لسلام بتحويل آب بشراب وآادن معجزه اول معجزات عيسى عليه ا لسلام 
أست وسبب فأهو رمجدعيسى وايمانآوردن تلامذه بآن بزركوارجنا نجه درباب دوم 
مسعاور است وكذلك منفرد أست بذاكر شفا دادن مريضى كه در كنار حوض بيت 
سنا بودار أبن نيز أز معجزات عظيمه است و اين مريض سى وهشت سال بود كه 
كرفتار مرض بوده أست جنانجه درباب هج مذكور است وبذكر حكايت زنى كه در 
دالت زنا كرفتار شد جنائجه در باب هشتم مرقوم است و بنقل بينا ساختن عيسى 
عليه اأسلام كورمادرزاد را وابنهم ازاعظممعجزات آذبزركواراست جنا نجددر باب 
4 منقول كرديده است و بذكر زنده نمودن العازر ازميان مردها وابن احوال را با 
وود آنكه ازاحوالات عظيمه هستند اناجيل ديكّر اينها را ذكر ننمودهاند . 

رهصمهنين حال متى ومرقس كه منفرد ميشوند بذ كر بعضى معجزات وحالات 
كه ديكران آنها را ذكر نمينمايند بس در اينصورت جه ضرر داردكه يوحنا منفرد 
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بشود بذكر بعثت فارقليطا درانجيل خود ولوقا بذكر وعدةٌ نزول روح . 

'نكملة : مؤ لفاين كتاس مستطاب المدعو بمحمدصادق والمئعوت بفخر الاسلام 
كويد : ا كرجه تفصيل احوال اينحتيردر مقدمه همين كتاب مذكور كرديد ليكن در 
انموضع قدرى از آنرا بجهة مناسبت ذكرمينما ثيم بدان ايدك الله تعالى كه اينحقير 
ازقسيسين نصارى وولادتم د ركليساى اروميه١‏ واقع شده است ودر آخرايامتحصيل 
خدمت يكى ازقسيسين عظام ازفرقةكائلك رسيده كه سيا رصاحب قدر ومنزلت بود 
واشتهارتمام درمرات بعلم وزهد داشت وفرقةكاتلك ازدورونؤديك ازملوك ورعيت 
سؤالات دينيةٌ خود را ازقسيس مزبورمينمودند و بمصاحبت سؤالات هداياى بسار 
از براى قسيس مذكور ارسال ميداشتند و رغبت مينمودند در تبرك باو و قبولى او 
هداياى ايشانرا بس از اينجهت بأو تشرف مينمودند . 

اين حقير اصول عقايد نصرانيت و احكام فروع ايشانرا از خدمت قسيس 
مسطور استفاده مينمودم وغيرازحقير تلاميذكثيرة ديكّر نيز داشت وهرروز بمجلس 
درس او قريب به جهارصد يا بانصد نفر حاضر ميشدنك واز بنات تاركات الدنيا كه 
در كليسا جمع آمده بودند قريب بدويست يا سيصد نفر ازآنها در مجلس درس 
حاضر ميشدند كه آنهارا باصطلاح تصارى ربانتاميكويند وليكن ازميان جميع تلامذه 
به أبن حقير الفت ومحبت محخصو صى داشتند ومفاتيح مسكن وخزابن مأكل خودرا 
بحقير سيرده بودند و استثنا نكرده بود مككر مفتاح يكخانهكوجكى را كه بمنزلة 
صندوقخانه بود ازبراى او و من خيال مينمودم كه آ نخانه خزانة اموال قسيس است 
يس مدتى در ملازمت قسيس بندو مذكور مشغول تحصيل عقايدمختلفةٌ ملل نصارى 
بوديم يعنى قريب بمدت بنج شش سال يعنى از شش سالكمتر واز بنجسال بيشتر 


بس دراين بين يكروزى قسيس مريض شد و از درس تخلف نمود و بمن كفت أى 





١‏ كليسا كندى نامى از دهستان آواجيق بخش حومه شهرسة_ان ماكو است . فرهنكك 
جغرافيائى ايران ج ؟ . 
1 


فرزند روحاني تلامذه را بكوكه من أمروز حالت درس كفتن ندارم وجون از نزد 
فسيس بيرون آمدم ديدم تلامذه ذكر مسائل علوم مينمأ ينك يعزى مياحقه ميكنند تأاينكه 
مياحئة ابشان منمهوى شد بلفظط فار قليطا بس مال ابشان دراين باب برك شد و حودل 
ايشان بطول انجاميد و بدون تحصيل فائده از ابن مسئله منصرف كرديده و متفرق 


م 


2 


شتتساكء ٠.‏ 
بس حقير بنزدقسيس مدرس مراجعت نمودم وكفت اىفرزندروحانى امروز 
در غيبت من جه مباحثه داشتيد وحقير اختلاف قوم را درمعنى فارقليطا از براى او 
بيان كردم واقوال هريبك ازتلامذه را در اينباب شرح دادم واز من برسيدكه قول 
شما دراين باب جه بود و حقير جواب دادم كه مختار فلان مفسر را اختيا ر كردم بس 
بحقي ركفت تقصير نكردهاى وليكن <ق خلاف همة اين اقوال است زيراكه تفسير 
ابناسم شريفرا بنحوحقيقت تميداندكسى دراينزمان اخير مككرر اسخون درعلم. 
بس حقير ود را بقدمهاى شيخ مدرس انداخته وكفتم اى بدر رو<انىي تو 
ميدانى كه مدت ىاست ابن حقير در تحصيل علم كمال مواظبت را دارم بس جهميشود 

شما احسان فرموده ومعنى اين اسم شريف را بيان نمائيد . 

شيخ مدر سكريهكرد وكفت اى فرزند روحانى تواعز ناسى درنزد من ومن 
هيج جيز را ازشما مضايقهندارم اكأرجه درتحصيلمعنى ايناسم شريف فائده بزركى 
است وليكن بمجرد انتشار معنى ابن اسم متابعان مسيح مرا وتورا خواهند كشت 
مكّر اينكه عهد نمائىكه درحال حيات و ممات من اينمعنى را اظهار نكنى يعنى 
اسم مرا نبرى زيراكه موجب صدمه است درحالحيات ازبراى نخودم وبعدازهمات 
به اقارب من . 

و دور نيسست كه اكسو بدانند اين معنى از من بروز كرده است 
قبر مرا شكافته وجسد مرا آتش زنند بس اينحقير قسم خوردم والله العلى العظيم 
و بحق انجيل وعيسى و مريمكه من هركز اسرار شما را افشا نخواهم كرد بس از 
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اطميئان بمن كفت اى فرزند روحانى اين اسم از اسماء مباركة نبى مسلمين ميباشد 
يعنى بمعئى [حمد و محمد است . 

بس مفتاح آنخانةٌ كوجك ساب قالذكر را بمن داده وكفت در فلان صندوق 
را يازكن و فلان وفلان كتابرا نؤد من بياور حقير حسبالفرموده قسيس كتابهارا 
نزد ايشان أوردم واين دوكتاب بخط بونانى وسريانى قبلازظهور حضرت خاتم- 
الانبياه بربوست بقلم نوشته شدهبود ودر كتابين مذكورينكه يكى يونانى وديكرى 
سريانى بود لفظ فارقايطا را بمعنى احمد ومحمد نوشته بودند . 

و بعد كفت اى فرزند روحانى بدانكه علماى مسيحيه قبل از ظهور محمد 
صلى الله عليه و آله وسلم در معنى ايناسم اختلافى نداشتندكه بمعنى اأحمد ومحمد 
است وبعدازظهور آنبز ركو ار تمامى تفاسير وكتب لغت وترجمدهارا تحريف نمودند 
عناداً و حسداً . 

بس اينحقير كفتم شما در باب دين نصارى جه ميكوئيد ؟ كفت اى فرزند 
روحانى دين مسيح منسوخ است! وسه مرتبه اين لفظ را مكرر نمود . 

كفتم در اين زمان طريقة نجات كدام است ؟ كفت طريقةٌ نجات منحصسر 
بهمتابعت محمد صلى الله عليه و آله وسلم است. 

كفتم آيا متابعين او از اهل نجاتند ؟ كفت اىوالله اىوالله اىوالله . 

كفتم شما راجه مانع است ازدخول در دين اسلام وحال آنكه شما فضيلت 
دين اسلام را هيدانيد ؟ كفت إى فرزنئد روحسانى من بحقيقت فضيلت اسلام مطلع 
فكّرديدم مككر بعداز بيرى و اواخر عمر و در باطن من مسلمم وليكن بحسب ظاهر 
نميتوانم اينرياست وبزركّى را ترك نمايم عزت واقتدار مرا درميان نصارى ميبينى 
واكر ازمن فىالجمله ميلى بدين اسلام بفهمند مرا خواهند كشت وبر فرض اينكه از 
دست ابشان بعنوان فرار نجات يافتم سلاطين مسيحيه حكماً مرا از سلاطين اسلام 
خواهند خواست بعنوان اينكه خزاين كليسا در دست من است و مشكل ميدانمكه 
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سلاطين وبؤركان اسلام ازمن نكهدارى كنند . 

و بعد از همه اينها رفتم ميان مسلمين و كفتم من مسلمان آمدم خواهند كفت 
خوشا بحالت خخود را از آتش جهنم نجات دادهاى برما منت مكذار زيراكه خودرا 
خلاص نمودهداى از عذاب خدا يدحول در دين حق . 

اىفرزند روحانى غدوشا بحالت ازبراى من آب وطعام نخواهد بود يسابن 
بيرمرد درميان مسلمينكه زبان ايشائرا هم نميدائم در كمال فقروبر يشانى ومسكنت 
وفلاكت بايد بككدر انم وحق مرا نخواهند شنساخت بسازكرسنكّى در ميان ايشان 
خواهم مرد ومن بحمدالله درباطن ازتابعان محمد صلىالله عليه و آله وسلم ميباشم . 

بس مدر سكري هكرد و حقيرهمكرزه نمسودم و بعدازكرية بسيار كفتم اى بدر 
روحانى آيا مرا امر ميكنى كه داخل دين مسلمين بشوم كفت اكر آخرت ميخواهى 
البته يايد قبولنمائى ظاهراً وباطناً وجون جوانى دور نيس تكه خدا اسباب دنيويه را 
ازبراى توفراهم كند وازكّرستكّى نميرى ومن هميشه تو را دعا ميكنم بشرط اينكه 
روزقيامت ازبراى من شاهد باشىكه من هميشه لااله الاادله محمد رسول الله وما 
جاء به محمد حق ميكويم 0 آخر حكايت كه درمقدمه كتاب مسطورشد . 


سلمان مستيصر مىشوذ' : 
ابن بابويه وعلامة مجلسى رضى اللهتعالى عنهما سند معتير ا زحضرت مو سى بن سجعفر 
عليهما سلامالله الملك الاكبرروايت نمودهاندكه شخصى از آنحضرت سؤال نمود 


ازسبب اسلام سلمان فارسى رحمة الله عليه آنحضرت فرمودنتدكه خبر داد مرا بدرم 


١‏ سلمان يكى أذ مشاهير صحابةٌ بيغمير و از شخصيتهاى بزدكك اسلام است وى فارسى و 
دهمانز اده ازناحية (جى) أصنهان بود يقولى اذ نواحى دامهرمن خوزستان است نام اصلى اد 
« ماهو » يا دوزيه است در كودكى بدين عيسوى كرائيد و حون اذ كشيشان شئيده بودكه 
ظهود بيثمير تازه نزديك است حّانه يدددا ترك كفت ودديىيافتئن آن بيغمير به سفريرداخت . 


بيه 
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كه روزى حضرت امير المؤمنين على بنابيطا لب عليه سلام الله الملك الغانب وسلماتن 
وابوذر وجماعتى ازقريش نزد رسو لالله صلى الله عليهو آلهوسام جمسع بودند حضرت 
امير المؤهنين ازسلمان برسيدكه يا اباعبدالله ما را از اول كار خود خخبر تميدهي كه 
اسلامتو جككونهبود؟ سلمانكفت واللهكه اكرديكرى ميبرسيد نميكفتم ليكن اطاعت 
فرمان تولازم است ! 

من مردى بودم از اهل شيراز و از دهقان زادها و بزركان ايشان بودم و يدر 
و مادرم مرا بسيار عزيز و كرامى داشتند روز عيد با بدرم بعيد كاه مير فتم بصو معة 
رسيدم كسى در آنصومعه به آوازبائند ندا ميكرد كه لاالهالاايته واتعيسى مقع الله 
وان محمداً حبيبالله جون اين ندارا شنيدم محبت محمد صلى الله عليدو آله وسام 
در وشت ونون من جاكرد و ازعشق آنحضرت خوردن و آشاميدت برمن كوارا 
نبودمادر مكف تكه امروزجرا آفتاب را سجدهنكردى ونبرستيدى من اباكردم جندان 
مضايقه نمودمكه او ساكت شد جون بخانه بركشتم نامهاى ديدم كه برسةسف ناه 
آويخته بود بمادر خود كفتم اين جه نامه ايست مادركفت جون از عيدكاه بر كشتم 
ابن نامه را جنين آويخته ديدم ونزديك ايننامه نروىكه يدر ترا ميكشد منهمجنين 


درحيرت بودم وانتظار بردم تاشب شد ومادر وبدر درخواب شدند بر عاستم وتاعيرا 





الإسسل 
تا به سوريا رسيد جندى در شام و موصل و نصيبين أقامت جست و دد بلاد عرب به 


أسارت بثى كلب افتاد ومردى اذ بنىقريظه أو دا خريد وبه بثرب برد دداين شه راذظهود 
بيغمبر آككاء شد و از علائم او دا شناخت و اسلام [ودد و دسول أكرم او دا اذ خُواجداش 
خريد وآزاد كرد اذآن موقع سلمان ملازم دسول (ص) بود ونزد اومنزلتى خاص يافت ؛ به 
دوايت مشهود بيامبر اسلام سلمان دا ازاهل بيت شمرده است ٠‏ س از رحلت حضرت ييامير 
«سلممان درشمار أصحاب على عليه السلام واز مؤمئان بخلافت او در آمد وترد [نحضرت نيز 
منزلت خاصى داشت و در حكومت عمر بحكومت مدائن منسوبشد سلمان درسالى8 يا 9م 
هجرى وفات يافت قبروى درعدائن بنام سلمانباك شهرت دادد. براى مزيد اطلاع ازاحوال 
سلمان به نامه دأنشودان؛ دائره المعارف أسلام و الاصابه مراجعه شود . 


دلاخ اب 


ملمان سفر مى كند 

كر فتم وبخواندم نوشته بودكه: 

يسم الله ا أرحمن الرحيم اين عهد وييمانست از ندا بحضرت آدمكه از نسل 
أوبيغمبرى بهم ميرسد محمد نام كه امرثمايد مردم را باخلاق كريمه وصفات يسنديده 
ونهى و مع تمانك مردم رااز يرستيدن غيرخدا و عبادت يتان اى روزبه تو وصى 
عيسائي يس ايمات بياور ومجوسى وكبريرا ترك كن . 

مؤلف ويد : ازاين خبر مستفاد ميشودكه بقاء در دين مسيح بعداز ظهور 
حضرت نهاتم النبيين بمنز لهُ مجوسيت و كبريت ميباشد مجملا” سلما نكو يد جون اين 
نامه را بخواندم ببهوش شدم و عشق آنحضرت زياد شد جون بدر و مادرم براين 
حال مطلع كرديدنك مراكّرفته ودرجاه عميق محبوس ساءتند وكفتند اكر از ابن 
امر بر نكأردى تورا ميكشيمكفتم بايشان آنده خواهيد بكنيد ومحبت محمد صلى الله 
عليه و آله ازسينةٌ من بيرون نخواهد رفت. 

سلما نكف تكه من بيش از خخدواندن آن ثامه عربى را نميدانستم و از آنروز 
عربى را بالهام الهى آموختم بس مدتىدرآ نجادما ندم وهرروز يك كردهنان كوجكى 
در آنجأه براى من فروميفرستادند جون حيس وز ندان من سيار بطول انجاميد دست 
بأسمان بلندكردم وكفتم الهى تومحمد و وصى او علىبن ابيطالب را محبوب من 
كردانيدى بس بق وسيله ودرجة انحضرتكه فرج مرا نزديك كردان ومرا راحت 
بخش بس شخصى درنزد من آمد جامهاى سفيد دربروكفت برخيزاى روزبه ودست 
مرا كرفت نزد صومعه آورد من كفتم : اشهدان لاله الاالله وان عيسى روح الله وان 
محمداً حييب !لله 5 

دير افي سر ازصومعه بيرو نكر دكفت توئىروزبه؟ كنتم بلى مرا بنؤد خودبرد 
ودوسال تمام اورا خدمت كردم حون هنكام وفات اوشدكفت : من اين دارفانى را 
وداع ميكنم كفتم مرا بكه ميسيارى ؟ كفت كسيراكمان ندارمكه درمذهب <ق بامن 


موافق ياشك مكّر راهبى كه درانطا كيه ميباشد جود ارا درنابى سلام مرا باوبرسات 


سام اس 


ولوحى بمن دادكه ابن را باو برسان و بعالم با ارتحال نمود من او را غسل دادم 
وكفن كردم ودفن كردم ولوح را بركرفتم وبجانبانطاكيه روانه شدم جو نبانطا كيه 
در آمدمبباى صومعهآن راهب آمدم وكّفتم : اشهدان لااله الاالله وان عيسى روحااله 
وان محمدأ حبيبالله بس راهب از دير خود فرو نككريست و كفت توثى روزيه؟ 
كفتم بلى كفت ببالابيا بنزداورفتم ودوسال ديكراورا خدم تكردم جون هنكام رحلت 
اوشد خبروفات خود بمن كفت من كفتم مرا بكهميكذارى؟ كف تكسى كمان ندارمكه 
درمذهب حق با من موافق باشد مكّر راهبى كه درشهر اسكندريه است «دون به او 
رسى سلام من باوبرسان واين لوح را باوسيار . 

جون وفا ت كرد اورا تغسيل وتكفين وتدفين كردم ولوح را بركّر فنه و بشهر 
اسكندريه در آمدم ونؤد صومعة راهب آمدم وشهادت بر خو اندم راهب سؤال نمود 
كه توئى روزبه ؟ كفتم بلى مرابنزد خود برد ودوسال وى را خدمت كردم تاهنكام 
وفات اوشدكفتم مرا بكى ميسبارى ؟ كف تكس ىكمان ندارمكه در سيخن سدق با من 
موافق باشد ومحمدين عبدالله بنعبدالمطلب نزديك شده استكه عالم راينوروجود 
خود منوركرداند برو آنحضرت را طلب نما جون شرف ملازمت آنحضرت بروى 
سلام مرا براوعرضه كن واين لوح را بدوسبار . 

جون ازغسل وكفن ودفن او فارغ شسدم لوح را بركرفتم وبيرون آمدم با 
جمعى رفيق شدم وبايشانكفتم كه شما متكفل نان وآب من بشويد ومن شما را خدمت 
كنم دراين سفر قبولكردند . 

جون هنكام طعام خوردن ايشان شد به سنت كفارقر يش كو سفنديرا بياوردند 
وجندان جوب براوزدندكه بمرد وبارة كباب كردند وبارةٌ بريانكردند ومرا تكليف 
خوردث نمودند جوك ميته بود من اباكردم بازتكليف كردن د كفتم من مرد ديرانيم و 
ديرانيان كوشت تناول نميكنئد مراجندان زدندكه نزديك شد مرا بكشند . 

يكى ازايشا نكف تكه دست ازاو بداريد تا وقت شراب شود اكرشراب نخورد 
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ويرا بكشيم جون شراب بياوردند مرا تكليفكردندكفتم من راهب و ازاهل ديرم 
شراب خوردن شيوة ما نيست جوناين بكفتم درمن آويختند وعزمكشتن من كردند 
بايشانكفتم اى كروه مرامز نيد ومكشيدكه اقرار به بندكى شما ميكنم وود راببندكى 
يكى ازايشان در آوردم مرا بيأورد و بمرد يهودى سيصد درهم بفروخحت و يهودى 
ازقصة من سوّالكرد قصة “ود را باز كفتم وكفتم من كنساهى بجز اين ندارم كه 
دوستدار محمد و وصى اويم يهودى كفت من نيز تو و محمد راهر دو را دشمن 
ميدارم . 

ومرا ازخانه بيرونآورد ودرخانهاش ريك بسيارى ريخته بودكفت واللهاى 
روزبه الأرصبح شود وتمام ابن ريكها رااز اينجا بدرنبرده باشى تو را بكشم من 
تمام شب تع ب كشيدم جون عاجز شدم دست بآسمان برداشتم و كفتم اى بروردكار 
من تومحبت محمد و وصى اورا دردل من جا دادهاى يس بحق درجده و منزلت 
آنحضرتكه فرج مرا نزديك كردان ومرا ازين تعب راحتبخش جون ابن بكنتم 
قادرمتعال بادى برانكيختكه تمام ريكها را بمكانيكه يهو دىكفته بود نقل كرد جوت 
صبحشد يهودى بيامد و آنحالر امشاهده كرد وكفت توساحر وجادوكرى من جارةٌ 
كارتو را نميدانم از اين شهر بيرون ميبايد كردكه مبادا بشثامت تواين شهر دراب 
شود . 

بس مرا از آن شهر بيرون آورد و بزن سليمةٌ بفروحت و آن زن مرا بسيار 
دوست داشت وباغى داشت كفت اين باع بتوتعلق دارد خخواهى ميوةٌ آنرا تناولنما 
وخواهى تصدقكن . 

مدتى دراينحال ماندم روزى درآذباغ بودم هفتنفرمشاهده نمودمكه ميآيند 
وابر برسرايشان سايه انداختهكفتم واللهكه ايشان همه بيغمبر نيستند وليكن دز ميان 
ايشانبيغمورهست بس آمدندتا بباغ داخل شدند جون مشاه د كردمحضرت رسول ص 
بود با حضرت امير المؤمنين وحمزة بنعبدالمطلب وزيدبن حارثه وعقيلبنابيطالب 
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سلمان آزاد ميشود 6 
وابوذر و همقداد يس خيرماهاى زبوت را تناول ميفرمووند و حضرت رسول ر(ص) 
بايشان كفت كه بخرماى زبون قناعت نمائيد و ميوه باغ را ضايع مكنيد من بنزد 
مالكة خود آمدم و كفتم يكطبق ازخرماى باغ بمن ببخش كفت تورا رخصت شش 
طبق دادم أعدم وطيقى ازرطب ب ركّرفتم ودرخاطرة*ود كدر انيدم كه الأردرميان اشاث 
بيغمبرهست ازخرماى تصدق تناول نميف رمايد وهديه را تناول مينمايد . 

بس طبق نزد ايشان آوردم وكفتم اين خرماى تصدقست حضرت رسول (ص) 
وامير المؤٌمنين وحمزه و عفيل جوت ازبنى هاشم بودند و صدقه برايشان حرام بود 
تناول ننمودوند وآن 5 نفرد بكر بخوردن مشغول شد زد بخاطركذر انيدم كه ابن بيك 
علامت است ازعلامات بيغمير آنهر الزمانكه در كتب خوائدهايم 1 

بس رفتم ورخصت بك طبق ديكراز آن زن طلبيدم وآنزن رخصت ششطبق 
داد بس يكطيق ديكر رطب أزد اشاث حاضر ساحتم وكفتم ابن هديه أمست حفيرت 
رسول (ص) دست درازفرمود وكفت يسم الله همكى تناول نمائثيد بس همكّى تناول 
نمودند در خاطر خود كفتم كه ابن نيزيك علامت است و من مضطرب بر كرد سر 
آنحضرت ميكّشتم ؤ درعقب آنحضرت مينكريستم آنحضسرت بجانب من التفات 
نمودند وفرمودندكه مهر نبسوت را طاب ميكنى 0( كنتم بأى دوش ميارك نود را 
كشودند ديدم مهر بوت راكه دورميان دو كتف آ نحضرت نقش كر فته ومولى جندرسته 
برزمينافتادم وقدم ميار كش رابوسه دادم فر موداكه اى روزبه بروبنزد خحاتون خود 
و بكو محمد بزعبدالله ميكّويد ابن غلام را بما بفروش جون اداى رسالت نمودم 
كفت نفر وشم مكّر بجهارصد درخحخت خرماكه دوست درحثت آن خرماى زرد باشد 
ودويست درخخحت غهرماى سراخ جون بحضرت عرض كردم فرمودكه 4 سيار برما 
آسانست آنجه اوطلبيده . 

يس كفتكه يا على دائهاى خرما را جمعنما يس حضرت رسول (ص) دانه 


را درزمين مييرد وأمير المؤمئين )ع( آب ميداد دانة دوم را ميكشتند دانة اول سيز 
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َه ظ شاكردان كنهكار عيسى 


شده بود همجئين :ا هنكاميكه فارغ شدند همه درختانكامل شد بميوه آمده بود . 
بس حضرت بيغام دادكه بيا ودرخحتان خود را كير وغلام را بما سيارجوت 
زن.درخحتانرا بديد كفت والله نفروشم نا همه درختان خرماى زرد نباشد در 1 نحال 
جبر ثيل نازل شد وبال خود بردرتدتان ماليد همه خرماها زرد شد . 
آنؤن بمن كفت كه والله يكىازاين درختان نزد من بهتراست ازمحمد وازتو 
من كفتم يكرو زخدمت آنسرورنزد من بهترأست ازثو واز آنجه دارى بس حضرت 
مرا آزاد فرمود وسلمان نام نهاد . 
مؤلف كتاب غفر|الدله كويد : مقصود ازذكر انحكابت تشابه وتناسب حال 
اسلام أبن -حقير است با عوال اسلام حضرت سلمان رضى الله عنه اميدوار ازحضرت 
ربالعزه اينكه اينحقير را با حضرت سلمان محشور يفرمايد . 
مخفى ثمانادكه ايذكونه قصص و حكاياتكه در اخبار اهل اسلامند معتبرئر 
ميباشند ازقصص وحكاياتيكه در كتب عهد عتيق وجديد ميباشند جراكه اين حكايات 
اسلاميه بتواترو اخبار صحيحه رسيدهاند و قصص كتب عهدين ابد سند متصل 
ندارند . 
إبشارت بيست 3 سيم : قسيس سيل درمقدمة ترجمةٌ خود كه برقر آن مجيد 
نوشته است ازانجيل برنابا بشارت محمديه صلى الله عليه و آله وسلم را باين نحو 
نقل كرده است : 
يا برثايا بدائكه كناه رجه صغيره باشد خدا جزاى او را نخواهد 
داد زيرا كه خدا ازكناه غيسر راضى است و جون مادر و تلامذة من 
ازبراى جلب منافع دنيويه بعضى اقوالى ازايشان صاد ركرديد وخدا جل 
شأنه ازبراى ابن امرسخط وغضب نمود وخواست باقتضاى عدل جزاى 
ايشائرا در ابن عالم در مقابل اين عقيده غير لابقّه بدهد تا نجاتى از براى 
ايشان حاصل شود ازعذاب جهنم تا اذيتى در آنجا ازبراى ايشان نباشد . 


-؟199- 


يهودا بجاى مسيحا جه 


و هن الأرجه برى بودم ليكن بعضى مردم جون در حق من كفتند 
اللهوا بن الله است وخدا اينقول را مكروه داشت ومشي الله مقتضى كر ديد 
ك4 شياطين درروزقيامت برمن :دل سن مستحسن شهرد بمقتضاى لطاف 
و رحمت واسعة خوداينكه خنده واستهزاء دردنياباشد بسبب موت يهودا 
وهر كسى جنين كمان كند من كه مسييحم مصلو ب كشتهام ليكن اين اهانت 
واستهزاء دردنيا باقى خحواهد ماند تا آمدن محمد رسو لالله بسن جود آن 
بزركوار بدتابيايد مؤمنينرا كاه خواهدفرمود واننشبهه ازقاوب “ردم 
مر تفع دواهد كشت (يعنى خواهد فرمود كنا فار ونا ا / 
انتهى كلامه . 

مقؤلف ورد : : ابن بشارت عظيمه و نص” صربح است در بوت حضرت 
حاتم الانبياء صلى الله عليه و آله وسلم و 3 ر كويند ابن انجيل را مجالس علماى 
ساف مارد كردهاند در جوات كوثيم رد وقبولى ايشان هيج اعتبارى ندارد جذأ نجه 
مفصلا” ومدللا” درباب اول از همين كتاب دانستى وانجيل بارنابا از اناجيل قديمه 
اسثت ذكرآن در كتبقر ثانى وثالث ازقرونت مس ححية شده اسيت فعليهذا ابن انجيل 
دوست سال بل ازيد قبل از ظهور حضرت حاتم النبيين صلى الله عليه وآله و سلم 
بوده اسثت وكسى نميتواند بغير از الهام بمثل اين خير دويست سال قبل از وقوع 
خبر بدهد بس لابد است از اينكه ابن قول قول عيسى عليه السلام باشد والا كسى 
ددكر قادر نيست بامثال أبن ن اخبار 2 ر بطريق وحى والهام وبارنابا' هم از عظماى 


55 برناياى لأوى قبرسى متئدين بدين مسيح بودكه از علاقدهاى دنيوى دست شسثت و مردم 
را بسوى آكُين مسيحيت دعوت همى كرد و يولس دا از ط راسوسن بانطا كيه درد د هردد ياسم 
مسيح بشارت دأدند وكامياب شدند « اعمال رسولان باب 58:١‏ 599 32 بعد دز مجممع 
أورشليم حاضر شد 00 ياب له ١‏ ب » كتايهائى توشقه أست كه معر دفتر دن آنها اتجيل برتايا 
است كه قديمترين نسخة آن بزبان ايطاليائى دردست مردم هست و بشادتهاى زيادى اذاسلام 


شه 


سمخةو!- 





جه انجيل برنا 5 


حواريين واوصياىعيسى عليهااسلام است وهميشه دردعوت بدين مسيح عليهالسلام 
5 يولس همراه بوده است حجنا نجه احوال أو در كتاب اعمال مفصلة” و مشروحاً 
مذكوركّرديده است . 

واكر كويند يكى از مسلمين بعد از ظهور خاتم النبيين و سيد المرسلين 
صلى الله عليه و آله من الله الملك المبين ابن انجيل را تحريف كرده اسرتث . 

جواب كوئيم : اين احتمال سيار بسيار بعيد و در غايت ضعف است زيرا 
4 حضرات مسامين ا يدهم الله تعالى ماتفت ابن اناجيل أربعه هم نبودند 5 جه برسد 
بانجيل بارنانا . 

وايضاً بسيار بعيد است كه تحريف مسلمين درانجيل بارنابا جنين مؤثر واقع 
كردد كه أسخ اناجيلى كه در نزد مسيحيبن موجود بوده تغيير ديايد . 

وايضاً اعتقاد علماى اهل كتاب ازيهود ونصارى آنستكه كسانيكه بشرف اسلام 
مشرف شد يد ازعلماى هود ونصارى وبشارتهاى معومل ده صلى اللدعليهو الهوسام را 
ازكتب عهدين نقل تمودند محرف است بس ينابر اعتقاد ايشا نكو تيم كه ابن علمأاى 
كيار بشارتها را بنا إرزعم شما تحر يف كردند و تحريف ابشان در كتب موجود در 
نزد شما مؤثر نكرديد در مواضع بشارات بس جكو نه تحريف بعضى مسلمين در 
انجيل بارئابا در نسخهاى كه درنؤد اإشاست مؤثر واق عكرديد 5 

يس ابن احتمال واهى و بسيار ضعيف و واجب الرد است زيراكه از جملة 
واضحاتنست كه هر كاه ريد انجيلى را تغيير دهد اناجيلى كه در كليسا وجاهاى دبكر 
أست تغيير نخواهد يافت . 

قنسيه : بدائكه ثر جمه قسيرس سيل درسنه مما مطبو ع كرديدهاست وجود 


كتب عاماىبروتستنت درطيع ثانى با لنسيه بطع اول تغييرى وتحريفى در آنها واقع 


اوبست : 
دد أن كتاب ديده ميشود لكن مسرحيان دد محت آن ترديد دارند و او دا از ددءٌ كتابهاى 


مقدس ديرون كرد.أند ٠‏ 


وا 


ميشود حنانجه در مقدمه كتاب مذكور و مسطور كرديد بس اكّر مطالعه كننده اين 
كتاب بشارت مذ كوره را در بعض نسخ ترجمة مذ كوره مطبوعه درغي رسنه مسطوره 
بيدا نكند نسبت خطا بمؤلف حقير ندهد خصوصاً آن نسذة متأخر باشد از نسخة 
مطبوعه سنه ١48٠‏ ازميلاد زيراكه علماى بروتستنت اكربشارت مذكوره را اسقاط 
نمايند از ترجمةٌ مسطور هيج استيعادى ندارد از عادت ايشانفكه بمنز له امر طبيعى 
است ازبراى ايشان . 

حاصل كلام هر كسى درنقل مو لف حقير شك داشته باشد رجو ع كند بترجمة 
قسيس سيل كه درسال يكهزار وهشتصد وبنجاه ازميلاد جاب شده است ودزاقطار 


عالم منتشر كرديده است . 


بثازنت بيست وجهادم :. 
شر بعت جهالى أعومد (ص) 

. كشيش اوسكان ارمنى كتاب اشعيا عليه السلام را درسنه ععم١‏ ازميلاد بزبان 
ارمنى ترجمه كرده است وايِنترجمه درسنه #م/ا١‏ ازميلاد درمطبع انتونى بورتولى 
جاب شده است ودرباب 89 ازترجمه مذكوره باين نحو رقم يافته است : تسييح 
كنند خدا را بتسبيح جديد واثر سلطنت او بعد از اوست و اسم او احمد است 
انتوق : 

مقصود از تسبييح جدبد شرع جدرد است واستعمال ماضى بمعنى مستقبل در 
كتب عهدين كثير الورود است ومابقى فقرات محتاج شرح نيست زيراكه تصر بح 
باسم مبارك حضرت رسول صلى الله عليه و آله وسلم شده است واين ترجمه الان در 


أزد ارامنه مو جود است نظر كنيد در آن : 
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ج80 سرور جهانيان 


بشارت بيست و ينجم : 
آمدن سرور جهائيان ْ 
در يكى از اناجيل متروكه خطىكه قبل از بعثت خاتم الانبياء (ص) با قلم 
بربوست نوشته شده بودكه در كتا بخانه بعضى ازنصرانيهاى بروتستانت در مدرسة 
خود بروتستانيهاكه بنظر ابن حقير رسيد در جزو وصاياى حضرت مسيح بشمعون 
بطرس باين نحو مرقوم شده بود : 

يا شمعون خدا بمن فرمود : و راوصيت ميكنسم اى بسر مريم 
البكرالبتول بسيد المرسلين و <بيب من احمد ! صاحب جمل احمر ؛ 
وجه اقمر » مشرق بنور » طاهر القلب » شديد البأس 2 حى متكرم 2 
رحمة للعالمين وسيد فرز ندا نآدمء اكرمالسابقين واقر بالمرسلين عندالله 
منزلة" 3 ذبى العربئ الامى »؛ دبان بدين من » صابر درذات من » مجاهد با 
مشر كين با بذن خود بجهة دور كردن از دين من » يا عيسى تو را امر 
مينمايم كه بنى اسرائيل را خبر بدهى وايشائرا امر نمائىكه او را تصديق 

نمايند وباوايمات بياور ند وازمتابعءت ونصرت اوتقاعد تورزنلك. 
وعيسى فرمود اى شمعون من كنتم با آله منى لى اه يعنى يارب 
اين بزركواركيست ؟ خطاب بمن رسيد يا عيسى اقراركن و راضى باش 
عرض كردمياربى راضى هستم هر جه بفر مانى منى لى ا يعنى كيس اين 
بزركوار؟ فرمود: هرى اله يا بشو عُ ا نوى ذال لله غلم يعنى 

ل 5 لمر رمم 

اىعيسى اين بزركوار محمد رسو [اللداست بركافةانام وقاطبةٌ امم واقرب 


و #7 
عاله من بي 
دي م2 0 

وطودالدَمُعيان دقلق يعنى خوشا بحال او ودوشا بحا ل كسانيكه قول 


ناس است عندالله منزلة' واوجب ناس است شفاعة” تلوو) 


اورا بشنو ند وبردين اواز دنيا بروند . 


عوا- 


.اهل زمين براوصلوات ميفرستند واهل آسمان ازبراى او وامت او 
طلسغفر انمينما يندامين است! مبار كست! بهتر ين كذشتكانو آيندكانست! 
در آخيرالزمان مبعوث تدواهد شد ودر زمان اوبركات و رحمت از آسمان 
خواهد باريد و برهرجه دست بكس ارد بركت ندواهسد بيدا كرد 
يختتودا بان برو تُوَحَيجا بعنى كثير الازواج و قليل الا ولاد خواهد بود 
درمكهكه موضع اساس ابراهيم است متو لد ومبعوث نهو اهدكّرديد. 

يا يسو ع دين او حنيفه وقبلة او مكيه خواهد بود واو ازحزب من 

امست ومن بااوهستم خوشا بحالاوخوشابحال او كوثر ازبراى او ومقام 
١كبر‏ ممختص اوس تشهيدازد نيا جواهدرفت واورا مبعوث نحو اهم كرددرايام 


0 


فتر تكاميانتوواوواقع»يكردد إْمْمَهُ واشراشنى باد بو بك شادرى 

يعنى ششصد وددسال بعداز تو اورا مبعوث خواهم فرمود وياهشت سال . 

مخفى نماندكه ترديد ازجانب مؤ لف است زيراكه بيست سال قبل از اين 

ديدهام و درست بنظرم نيست كه ششصد و ده سال بود يا ششصد وهشت و ليكن 

مظنون بظن قوى اينكه ششصد وده فرمود جنانجه عبارت سريانيهكه در نظرم بود 
همانطور نقل شد خلاصه كلام برويم س رمطلب : 

فرمود يا عيسى خلوت و جلوت او يكيست قول و فعل او موافق 

أسث و بهيج جيزى مرد مرا امر تميكند مكر اينكه خودش ابتدا ميكند 

قوام دين اوجهاد است درعسر ويسر وصاحب الروم براو منقساد ميشود 

وبسم الله ميكّويد در وقت طعام ! وبيشى ميكيرد در سلام ! نماز ميخواند 

در وقتىكه مردم ورخخوابند وينج نماز متوالى دراوقات شبانه روز براو 

وامت او واجب خخواهد بود افتتاح نماز او تكبير است و اختتام بتسايم 

«يعنى اول نمازش اللهداكير است و آخرش سلام» وقدمهاى خود را صاف 

ميكند در نماز جنانجه ملائكه در آسمانها ! و قلب او از براى من خاشع 
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جه : شر يععث سرمدى 


است نور درصدر وحق درلسان اوست و اوبا حدق است هرجاكه باشد» 
. جشمشن واب ميرود اما قلبيش بيداراست وشفاعت كبرى در روزقيامت 
ازبراىاوشت ودست اوبالاى جمييع دستهاست دروفتىكه بيعت مينمايند 
مردم او را وهر كس وفابه بيعت اونمايد بهشت از براى اوست يا عيسى 
قيامت بر امت او قائم ميشود كتاب او كهنه :ميشود و شريعت او تغيير 

نمى يابد انتهى ملخصاً . 
مؤلف حقير و.بد : اين بشارت عظيم النفع است وقابل هيج كو نه تأويل 
نيست واكركويند ابن انجيل را مجالس علماى سلف مثل انجيل بارنايا ردكردهاند 
جواب همانس تكه در آنجاكفته شدكه رد وقبولى ايشان بهيجوجه اعتبارى ندارد. 
خخلاصه هر آنجه در آنجاكفتيم ونوشتيم ازدلايل وبراهين دراينجا هموجاريست 
وكسانيكه بشرف اسلام مشرف شدند از علماى يهود ونصارى درقرن اول شهادت 
دادداند بوجود بشارت محمديه صلىالله عليه و آله و سلم در كتب عهدين مثل 
عبدالله رابى شيلوم وبن يامين و مخيريق وكعب الاحبار' و غير ايشان از علماى 
هود و مدل بحيرا ونسطور حبشى' وضفاطر كه او اسقف رومى اس كه در وسست 
دهية كلبى" در وقت رسالت مسامان شد بس او را كشتنئد و قشها و رهيانها كه با 


١‏ كعب بن مائع مكنى به | بواسحق تابعى است واذيهوديان حمين بودكه بزمان عمر اسلام 
آورد و أو داكب الحبر نبز ويند . اخبار بسيارى از او دوايت شده است كه بيشئر 
أسرائيليات أست و اين شخص دا بغلط كع بالاخباد خوانند . اعلام زدكلى ج ” . 





؟- بحير! عابد و ذاهد نصرانى بودكه درداء شام آن حضرت (بيغمبر اسلام)دا ددايام طفلى 
شناخته دأذ ببامبرى اوخبس داده وباو ايمان آودده بود غياث اللغة . 

نسطود يأ تسطؤر وض اذاستفهاى بثام ويئيان كزار مذهب نسطوديه بود , 
دحيه باحاه مهل دحيه بن خليفه الكلبى اذ مشاهين صحسايه بيقمير اسلام و به حسن 
صودت معروف بود بيغمبر|اكرم اودا به دسالت نزد قير دوم شرقى (هرقل) فرستاد وهرقل 
أودا بكرمى يذيرفت وجواب نامه بيامبر دا باحثرام نوشت . آنتدداج . 


-لةا- 


مياهله يا مسيحيان نجرات ع م 


جعفرطيار رضىالله عنه آمدند خدمت بيغمير اكرم و غير ايشان از علماى نصارى 
واعترا فكردند بصحتنبوت وعموم رسالت آنحضرتهرقيل' قيصرروم ومقوقس 
صاحب مصر وابن صوريا وابوياسر بن اخطب وغيرايشان ازكسانيكه حسد ايشائرا 
حمل بشقاوت نمودكه بشرف اسلام مشرف نشدند. 

تخاصه و عامه نقل كردهاندكه جون حضرت رسول صلى الله عليه و آله وسلم 
دلايل برنصاراى نجران وارد نمود ايشان برجهل خود اصرار نمودند بس آية 
مباهله ازبيراى حضرت رسول صلى الله عليه و آله وسلم نازل شد : 


ل سمل 


دكب م1 ا منزقالَةخ/15/76616ب701ي ونه 
ركتؤشبت انه تتا لني" 


حاصل مضمون فصاحت و بلاغت مشحون آيةٌ مباركه اينكه بس اكر با تو 
مجادله تمايند دا محمد درخصوص عيسى بعداز آنكه آمد بسوى تو آنجه حق اسثت 
بس بكو : بيائيدكه بخوانيم ما بسران خود وشما يسران خود را وما زنان خحود را 
وشمازنات <ود را وما كسائيراكه بمنؤلة دان ما باشند وشما كسا نيراكه بمنز له حجان 
شما باشند يس نفر ين كنيم وبكردانيم لعنت نحدا را بردروغكويان ازما وشما. 

يس حضرت رسول (ص) أيه را برايشان خحواند وايشان كفتند اين علامتى 
است ميانة ما وشما فردا مى آئيم ويا شما مياهله ميكنيم وايشان درسنكستان حوالى 
مل لنه فرود آمذة بودند و يا همديكر مشورت كرده ك5فتند ملاحظه تمائيد كه 5 جه 
كسان ازمردان نخود يا شما مباهله خواهد كرد اكر با جميع اصحاب وارباب زى 
وتجمل! اينطريق سلاطين وعنوان مياها نست واكّرباجمع قايلىصالح خاضع خاشعى 


١‏ هرقل لتب سلاطين روم بود هر | كليوس هرقل اول سال هلاه م جانشين فكاس اميراتود 
كرديد لتتنامه دهخدا! . 
؟- سودةآل عمران 8 :1ي. 


-199- 


جه مياهله و مصالحه 


آمد اينطريق بيغميرانست بيس در اينصورت زنهار كه اقدام بر مباهله متمائيد اين 
علامتى است ميان شما واو. 

حون فردا شد حضرت رسول فرمووند ميان دو ورخت را روفتند و عباى 
سياه تنكّى أورده و بربالاى آندرخحت انداختند بس حون آفتاى بلند شد حضرت 
رسول بدر نحانة امير المؤمنين آمدند امام حسين عليه السلام را در بغ لكر فته و دست 
امام حسن را در دست مبارك كرفت وحضرت فاطمه سلامالله عليها را فرمود يشت 
سر من راه بيا و امير المؤمنين عليهالسلام هم يشت سر فاطمةٌ زهرا وآمدند تا زير 
عبائى كه ميان درت بود ايستادند و اهل مدينه هم بجهت ملاحظة امر با علمسها 
آمده بودند بس حضهرت شخصى فرستاد بنزد سيد و عاقب كه بيائيد مياهله را 
قبول كنيد . 

ايشان آمده عرض كردند ياابا القاسم با كه باما ميامله خواهى كرد؟ حضرت 
فرمودند با بهترين اهلزمين وكرامىترين ايشان نزد حقسبحانه وتعالى بسراشاره 
كرد بسوى اهلبيت يعنى على و فاطمه و حسن و حدين ص_لواتالله عليهام 
كه ازجانب خدا مأمورشدم با اينها با شما مباهله كنم وحضرت بأهل بيت فرمودند 
جوت من دعا كردم شما آمين بكدوئيد . 

وحضرت فرهود ادر مباهله كنيد بصورت قرده و نخنازير مسح خواهيد شد 
و ان وادى ازبراى شما آتش خحواهد بود و اهل نجران باحيوانات وطيور ابشان 
مستأصل خو اهند كرديد اسقف اعظم نصارىكه بسيار عالم و دانابودكفت اىجماعت 
نصارى من يارهاى صورتها مى بينم زير اينعبا هركاه ازخدا سثوال نمايند كوه را 
از مكان خود زايل خواهد كرد البته مباهله نكنيدكه هلاك خواهيدكرديد و بالآخره 
اهل نجرات ازبراى حضرت رسول صلىالله عليه و آله وسلم اذعانكردند وازمباهله 
استعفا نمودند وبمصالحه و اداى جزيه راضىشدندكه هرسالى دوهزار جامةٌ قرمز 
نفيس و هزار مثقال طلا و سى عدد زرهآهتين از بابت جزيه نصف آنرا در رجب 


سه + فا 


مصاتحهنامه در نزدمارشمعون ج68 


و نصف ديكر را درمحرم بدهند انتهى ملخصاً . 

بدا نكة : قير قير مؤلفكةاب صورت مصالحه را در نزد مارشمعون كه 
باب مغسرب زمين استكه الآن در قوجانسكه نخاك عثمانى است ديدم و مدعاى 
ايشان ابنست5ه نصاراى نجران آباء واجداد ما بودند و اين مصالحدنامه تاكنون 
درميان ما مانده است والله اعلم وعلمه اتم” . 

و اين قصه بوجوه شتى دلالت دارد بر حقانيت حضرت رسو لالله صلى الله 
عليه و آله وسلم . 

اول : اينكه ار حضرت وثوق تام در حقيت خود نميداشت باين جرثت 
اقدام برمباهله نمينمود و عزيزترين اهل خود را بدم شمشير دعاى شر الع التأثير 
دروهى كه ظنحقيت ابشان داشته يااأحتمال ميداد كه ايشان برحق باشند بدر نميا ورد. 

دوم : آنكه خخبر داد كه اكر با من مباهله كنيد عذاب حقتعالى بر شما نازل 
ميشود ومبالغه د رتحقق مباهله ميفرهود و ادر جزم بحقيت قول خود نميداشت ابن 
مبالغه متضمن سعى در اظهار كذب خود بوده و هيج عاقلى جنين كارى نميكند با 
آنكه بانفاق ارباب «ال ونحل از يهود ونصارى وغيرهم آنحضرت اعقلعقلا بود. 

سيم : آنكه نصارى امتنااع از مباهله نمودند و اككر علم بحقيت آن بز ركوار 
نداشتند بايست بروائى از نفرين آنحضرت ومعدودى از اهلبيت او نكنند و حفظط 
مرتبةٌ حود درميان قوم بكنند جنانجه براى رعايت اين معنى اقدام برمهالك وحروب 
مينمودند و باس تكه مذلت وخوارى جزيه را احتيار تكنلد . 

جهارم : آنكه درهمه اين اخبار مذكور است كه ايشان يكديكر را منع از 
اقدام بر مباهله مينمودند و درآن ضمن ميكفتندكه حقيت او برشما ظاهر كرديده و 
معلوم شد برشماكه آن بيغمبر موعود اسث . 


از ابن قصه ظاهر ميشودكه حضرت أمير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين 


لآ 


جه اعتبار نسب بدر يا مادر 


صلوات الله عليهم بعداز حفرت رسالت اشرف خاق و عزيزترين مردم بودند نزد 
حضرت رسول صلى الله عليه و آله وسلم جنانجه زمخشرى و بيضاوى و فخررازى 
وغيرايشان بابن اعتراف تمودند . 

و اينكه اين قصه دلالت مى كند بر اينكه امام حسن و امام حسين فرزندان 
رسو لالله بودهاند زيرا كه حقتعالى ابنائنا فرمود و بالاتفاق حضرت بغير از حسن 
و ححسين يسرى را داخخل مباهله نكرد ١‏ 

علماى اهل كتاب يعنى علمساى بروتستئنت و كاتلك در قبولى ابن امر بايد 
بىاختيار باشند زيرا كه اككر اعتبسار نسب را ازجانب يدر قرار بدهنسد لازم ميآيد 
ك4 عيسى عليهالسلام مسيح موعرد نباشد زيرا كه شرط أسث در مسييح موعود لابد 
بايد سليماني و داودى وبهودى واسرائيلى باشد وحصول ابناوصاف ازبراى عيسى 
عليه السلام ازحانب ماور أست . 

بس فرزند دخحتر دراؤد أيشان فرزند حود شخص است . 

متولف حقير كويد : اين اقل احقر نيز شهادت ميدهم بشارتهائى كه دراين 
باب از كتب اهل كتاب استخراج نموده ومنقول شد با بشارتهائى كه بعد ازاين نقل 
خو اهد شد وراكتب اهل كتاب موجودند با وجود وقوع تحريف دراين كتابها واين 
ازعنايات ازليه سحقه ميباشداكه دق ازميان نرود و نيز شهادت ميدهمكه ‏ نجناب نبى 
صاأدق ومبعوث منالله ميياشد . 

اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شرربك له و اشهد أن محمداً عبده 
و دسولةه 3 أشهد ان علياً واحد عشر من ولده و فاطمة الصدبقة اولياء الله 
د اعدائهم أعداء الله و أشهد أن كل ماجاء به محمد حدق وصدق لابب فيه 
اللهم احينى مؤمناً بهذا الا.يمان و امتنى عليه و ا<شر نى مع المؤمنين 
الصادقين ربنا لانزع قلو بنا بعداذ هد ناوهب لنا من لدنك رحمة” انك 
أنت الوهاب . 


سالا ه أأمه 


بشارت از رستاخيز جّ 0 
بشارت بيست و شثم 
ببيامبر مبشر دستاخيز : 
در باب 9 از كتاب حبقوق١‏ كه ششصد و بيست و شش سال قبل از مسييح 
عليه السلام بوده على وفقالعير انيه والكادانيه بابن نحو رقم كرديده استث : 
حبقوق نبى جون تسلط بخت نص ركافر ب تبرست را بربنىاسرائيل ديد وهر 
روزاساس ظالمانرا درتزايد ملاحظه نمود ازاينمعنى دلتنك ومتفكرشدكهآيا حكمت 
دراين جه بوده وجه خواهد بود درمقام مناجات از دركاه قاضى الحاجات حكمت 
آنرا استفسار نموده ومضامين مناجات آنحضرت درسفراول ازكتا ب خودش مذكور 
است وفى الحقيقه مضامينى اس تكه ازدلسؤخحته وخاطر افروخته وديدة كريان وسينه 
بريان با اعتراضا تيك هكاهى عشاق بمعشوق ميكنند صادركرديده ودرسفردومازكتاب 
خود ميفرمايد كه درآن مقام ايستاده منتظر جواب بودمكه ناكهان بمن وحى شد : 
َب رتوب خلاوتوَِرْعَلْ لوحو ث لمكا ادوس فوديوجى عو 
خازون الخ . ٠‏ 
0 باين نحو رقم كرديده : 


َع و م م1 
دو عين هن مارم كنوب <خزْ3 ارد 
و سم ه ساماه 4 2-2 0 


مطل دخز خز د لزدله هوى 3 ١‏ فى قص . 
ودر لسا نكلدانيه جديد كلمات مسطوره با بن ا 0 


مره ومم( 6 


دَجُوَ بلى الى ماز يا 2 ى موب خزو وتوتدعل ,باروشياة تى قدداخط 


ط؟ لطا ل م سمه 030 5 يا ”7 5 
قار باثابيوه عب انلكا خردلوعه ولت لم م بخ ر نا لى د ذكل ان اقل 


1١ 
0 
ل‎ 

5 


الم لمن لير و2 وى ا ا ل 


سيور 1 اله له سيب دبي فيلت اتى هوق د درتك ل 


١‏ قاموس كتاباء متدس عيةوقن! انبيامبران غير ادلو العزم مذزف للد كه درزمان يموياقيم 
(قرنهفتم بيش اذ ميلاد) ذندكى ميكرد . 


م14 لأ 


الترجمه موافق فارسيه مطبوعه سنه 1468 آيه ؟ : بس نخداوند مرا جواب 
داد وكفت رؤياى نبوت را بنويس و آنرا برلوحها جنان نقش نماكه دونده آثرا 
بتوانئد خواند *#ا زيرا كه رؤياى نبوت براى وقت معين است و بمقصد ميشتابك و 
ددوغ نميكو يد !كرجه تأخير نمايد برايش منتظر باش زيرا كه البته خواهد آمدو 
درنك نخواهد نمود انتهى . 

و جون لفظ ختازون آنعه درلغت عبرى استعمال شده بمعنى نبوت و وحى 
است و همجئين لفظ ختزو در كلدانى عتيق و جديد همان معنى رادارد و جون 
در اينمقام ميفر مايداكه نخازون وخمزو سمواهد آعد در وقت معين اكرحه تأخير نمايد 
برايش منتظر باش ودرنك نخواهد كرد ظاهراستكه بمعنى بيغمبراست جراكه نبوت 
بلانبى مانئك صيفت بلأموصوف معدا لست يس مراد در ايتمقام نبى اكه شتواهد 
آمد ولفظ قص بمعنى انجام و آخر وقيامتيت : 

وجون: دزاينمقام جناب حتبقوق استفسار از سبب و علت وقوع اين امور كه 
عبارت باشد از غلبةٌ بخت نصر براورشليم و هيكل و ارض اقدس نمود ور جواب 
فرموولدكه بيغميرى خواهد آمدكه ازانجام <بردهد ودراين دواحتمال ميرود . 
احتمالاول: نتبرازانجام داشتن ودانستن اينكه اإن اعور بمحهسيب اتفاق افتاده وجه 
فايده بداث مرتب ضواهد بود از اسراريستكه هنوز وقت بروز آن نشده و كشف 
ابن راز مختص بيغمبر يس تكه نخواهد آمد وتو را فهميدن ابن ميسرنيست و آنبحه 
برتولازم اسث همين اس تكه مردم را براين بدارى و خبردار كنى كه به آن بيغمبر 
ايمان آورند و آت بيغميردير نخواهدكرد ونتواهد آمد همه اسرار راكشف خحواهد 
فرمود وازجمله همين است ججتراكه ييغمبر آخير الزمان معلم كل فى الكل است . 

وادن درحتفيةت همان بشارتسيت كه مسييح درحق فار قليطا يعنى احمد فرمودند: 

اه و سضحد م كك وى 7 3 50 - 
هوبت ملب لو<ون كل مندقا يوحنا باب م1 آيهُ ع؟ يعنى احمد همه رازها 
را براى شما كشف خواهد نمود و حقايق و دقايق علوم را از براى شمسا ظاهر 


سه لأس 


خوامد فرمود. 

يس جناب حبقوق وجناب عيسى هر دو از بيغمبر آخرالزمان وكثرت علم 
آتجنان خير ميدهند . 

احتمال دوم: آنكه بيغميرى در وعده هستكه خبر ازانجام كه قيامت باشد 
خواهد داد وقيامت برامت او واقع خو اهدكرديد واسرار قيامت را بتفصيل كشف 
خواهد فرمود و دروغ نخواهدكفت يس عالم ديكركه انجام اينعالم است خواهد 
بود و درآنجا قضيه منعكس خواهد كرديد يعنى مظلسومين بر ظالميسن مسلط 
خواهند شد . 

وبنابراين احتمال نيزصدق اين آيه بربيغمير آخر الزما ن كمال ظهور را دارد 
جراكه بيشتر قرآن واحاديث آنحضرت ذكرقيامت واحوال آخرتست وفىالحقيقه 
آنجنابرا سخنى بجزابنكه دنيا را بايد تر ككرد وتدارك آخرت را ديد سخن ديكر 
نداشت بخلافت انبياى بنىاسرائيل كه دراسفار خمسة تورية مطلقا خبرى ازانجام 
نميباشد ودر كتب انبيا بنحواجمال اسمى از آخرت برده شده است ولى تفصيل آن 
جه جيزاست وبجه نحواست معلوم نيست جنانجه درمقدمهكذشت . 

الحاصل تطبيق آدات بربيغمبر آخر الزما نكمال وضوح را دارد وتأويلاتيكه 
علماى اهل كتاب از يهود و تصارى نوشتهائد ال قبيل آسمان و ريسمان ميباشد ابداً 
قابل اعتنا نيست ٠.‏ 


بشارت بيسث و هغتم : 
,يامير مبعوث از مكه : 

جناب حبقوق در سفر يعنى باب سيم از كتاب خود ابن بشارت را بامرالله 
واضحتر نموده اس تكه محل ولادت اين بيغمبررا بامكان بعئتش و بعضى ازاوصافش 
را بياننموده وكفته است درمكه متو لد وازهمان مكان شريف مبعوث نحو اهدكرديد 


5 


جه مبعوث دركوه فاران 
و بعضى ازعبارات اوباين نحومر قوم كرديدهاند : 
ا قت لام ااورات / مو مسوم 
لوه ميتمان ,بابودقادوش مهر باران سلاه كيسا شاميم الخ . 
و در كلدانية باين نحومسطور است : 


اله من أيمن ات دقديش منطودا دياذان كنيو شمو زوه مفبّخ 


4 
- و50 م6 وسه بي مدو( سلس سي مسرم 7 بر و م م و اها سا 


د تشبو خبنه ات مَليت ازا د ذهره احنهر أهو باقرت دايبدة أسيم عوشينه 


بلخق الخ . 


ودر جديد عبارات مسطوره يانن ن نحومذ كور كشتهاند : 


آله من قود-ن تيل 3 قديش من وا د بان ن سالاة مو كسلى سَمَىَ 
اسك م مس 95و م ام وممرا ني 9 1-7 
زاد ربو نو نوه و < خَقرده ليل ازع 3 شوق اح بهاو يلي قرت من ايده الها 9 
تَامَاسَيْتَ قمو قموه ذل مو كن ورلُطلى له بافلتوة ١‏ يفي علننا ويم 


أيه 4 
2 مه 


و يشلوتث بوريزى ظوران ابت كيلو روميلات دعالم حشيت دعالم اله 


و 9 ١‏ كماداسي”” 9 


نخوت لشت ت خزبل جادْرى دكودَنْ إر كيرد دارعا دمد ين . 

وترجمه موافق قارسيه مطيوعه سنهم468١:‏ مخحدا ازتيمان آمد وقدوس ازجبل 
فاران يعنى مكه سلاه جلال اوآسمانها را بوشائيد وزمين ازتشبيح اومملو كرديد 
برتو اومثل نور بود واز دست وى شعاع ساطع كرديد وستر قوت اودر آنجا بود 
بيش روى وى و با ميرفت و آتش تب نزد ياهاى او ميبود و او بايستاد و زميئسرا 
مى بدمود اونظرافكنده وامتهارا براكندهساخت وكوههاى ازلىجستند وتلهاى ابدى 
خم شدند طريقههاى اوجاودانىاست خحيمهاى كوشانرا دربلا ديدم وجادرهاى زمين 
مدين لرزان شد انتهى' 


١ذ-‏ اكئون هم مطلب مز بور در كتاب حيقون دايج موجود أست . 





و لاه 


بيامبرى از فاران . جه 


مؤلف كتاب يو بد : مقصسود از لفل الوه واله كه بمعنسى ختداست دد 
اينموضع ملك نخدا و رحمت نخدا و وحى نعداست جنانجه در مقدمات باب سيم 
كَذْشتكه لفظ الوه واله برملك درعهد عتيق و جديد بكثرت واقع شده است اكر 
فراموش كردهداى بدان مو ضع رجو عكن' وهمدنين لفظ خدا برحضرت موسى كه 
بيغمير خداست اطلاق كرديده 1 

بس در اينجا مراد بيغمبر موعود وحضرت خاتم النييين صلى الله عليه وآله 
وسلم اس تكه درمكهكه فارانست مبعوث شد و از آنجا طلو ع كرد و بمدينة عنبرين 
سفينه تشريف آورد و مكه درجنوب بيتّالمقدس واقعكرديدهكه محل ازول وى 
برحضرت حبقوق همان اورشليم است ويحتمل كه مقصود از لفل غمدا ملك نازل 
برآن سرور باشد درجيل فاران و مراد از قدوشكه بمعنى مقدس ميياشدكه ازجبل 
فاران آمد بعثت انجناست . 

و جمهور مفسرين اهل كتاب ياران را يمكه تفسير كردهاند جه در اينموضيع 
وجه درمواضع ديكرازتورية ودرسفر اول تورية يعنى سفرتكوين درباراش هيشاره 
درجاثيكهآب زمزم ظاهر شدكه مسكن حضرت اسمعيل است يعنى در أيه ١‏ ازياب 
1" ازسفر تكوين : ودرصحراى قاران ساكن شلك ومادرش زنى اززمين مصر برايشى 
كرفت يس اين آيه صر بحست دراينكه مقصود ازياران مكه است دنا نبحه جمهور 
ازمفسرين اين لفظ را بهمين معنى تفسي ر كر دهاند . 

يس حاصل مقصود از آيه اين واهد بودكه نبى موعودكه ظاهرأ و باطناً 
طيب وطاهر ميباشد ودر آخرالزمان ازمكه مبعوث ندو اه د كر ديد وبعداز حيقوق نبى 
هبج بيغمبرى ازاين مكان ميعوث تكرديده أاسثت الاخعاتم الا نبياء (ص) يس آن سرول 
ازجبل يارات مبعوث كرديد جلال اوآسمانها را بوشانيد وزمين از تسبويح او مملو 
كرديد برتو او مثل نور بود نور ظاهر هميشه از جبينش بيدا و نور باطن از زبان 


. درجلد سومكليسا و ساآئدهاىآن از صفحةٌ م١ ببعد مراجعهكنيد‎ ١ 


50-007 


معجز بيأ نش هويدا بود يعنى نورهدايت وازدست وى شعاع ساط عكرديد . 

درمةقصد اول ازهمين باب درجزو معجزانش مذكوركرديدكه درشبهاىتاريك 
نورى ازانكشتهاى مباركش ساطع بود مانند شممع افروخته ونورهدايت نيزهميشه 
ازدست مبار كش جارى بود . 

وابنكه در آية بنجم فرمود بيش روى وى وبا ميرفت كنايه از اين كه مبعوث 
بشمشير خو اهد بود ودشمنان ومخاافان دين خودرا مس ةأصل و اهد فرمود واتجناب 
نظر افكنده وامتها را يراكنده ساحت و كو ههاى ازلى جستند و تلهاى ابدى نحم 
شدند از براى او (يعنى بزرك وكوجك مطييع و منقاد امر او كرديدند) و جادرهاي 
زمين مدين ازبراى آنجناب أرزان شدند جه درهنكام ولادتآنجناب جهارده كنكره 
از طاق كسرى راب شد ومدين كه مقر “سلطنت سلاطين عجم بود بعداز آنجناب 
باندك زمانى ازبراى امت اومفتو حكرديد بس تمامى كلمات حبقوق نص صر بحند 


در حق أن سرور 8 


بشارت بيست ف هشتم : 
لبامير ربا سلطان جهان : 
حضرت زكريا در آيه و ازباب 4 از كتاب نبوت ود در حق حضرت 
حاتم الانبياء فرمود كه يادشاهت ميآيد و اطلاق لفظ يادشاه برحضرت عيسى (ع) 
صحييح نيست جرا كه سلطنت ونفوذ امر وقهر وغلبه براحدى نداشت بلكه بالعكس 
مقهور ومغلوب يهود وهميشه ازايشان فرارى بود . 
1 واكر كويئد مقصود از اين سلطنت سلطنت باطنى است و حضرت عيسى 
داراى أن بود درجوا ب كوئيم ايبن وصف عام خواهد بود وشامل حال جميع انبياء 
وصاحائيكه بعداز حضرت زكريا بودهاند خواهد بود وتعريف بايد بوصف خاص 


باشد نه دو صف عام 8 


حار لات 


يس ابن بشارت در حدق حضرت خاتم الانبياء (ص) بىتكلف صادق است و 
در حق حضرت عيشى عليه السلام محتا جج بتأويل. لفل يادشاه درعهدجديد برحضرت 


عيسى اطلاق شده است ومقصود ازآن سلطنت اخرووست ضرر ندارد. 


بشارت بيست و نهم : 
ربيامبر نجات بخش 
دربيان صاحب شفاعت كبرى بودن آنحضرت جنا ب اشعيا در نبو تخود يعنى 
درباب 96 ازكتاب خود ميفرمايد نجات ميايد و در باب 4ق از نبوتش مى فرمايد 


مخلص ميا يد . 


بشارت سىام : 
بيامير أو ربد ذهنده 
اشعيا در نبوتش يعنى در باب ح و آية / ازكتابش ميفرمايد : جه زيبائيست 
بركوهها ياهاى مبشريكه سلامتى را ندا ميكند و بخيرات بشارت ميدهد ونجاترا 
ندا ميكند و بصحيون ميفرمايدكه خحداى تو سلطنت ميثمايد . 
'ننبيه : بعض از اين بشارتهائى راكه ما در اين مقصد نقل نموده با وجود 
مبارك حضرت خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله وسام تطبيق و تفسير و تأويل كرديم 
جماعت مسيحية كو يندكه مقصود ازاين حضرت مسيح اسثتكه مخالص و منجى او 
خواهد بود و اين غلط است زيرا كهكتب مقدسه مكذب حضرت عيسى عليهالسلام 
أست جه آنجناب : 
اولا” : مؤابى و عمو نيست بحكم نسبنامة مندرجه در باب اول از انجيل 
متى موابيان وعمونيان الى يومالقيمة داخل جماعءت خداوند نميشو ند وازاهل نجات 
نيستند فضلا” ازاينكه رئيس جماءت رب ومنجى آنها بوده باشد بحكم آيهم ازباب 


-ة. اه- 


42 جاوس بركرسى داود 


“إلا ازتورات مثنى كه آية مذ كوره بدين نحو مسطو ر كشته : عموتى و موّابى داخل 
«جماعت خداوند نشوند حتسى نا بشت دهم احدى از ايشان هر كز داخل جمساعت 
خداوند نشوند انتهى . 

و ثانياً : جناب عيسى از اولاد يهوياقيم ميباشد بحكم باب م از كتاب اول 
تواريخايام وباباول ازانجيل متى وازاولاد يهوياقيم كسى نخواهدبودكه برئخت 
حفيرت داود جلوس تمايد بحكم آية .م از باب سم از كتاب ارمياى تبى (ع)' 
ومسيحموعود لايديايك بر كرسىداودوجلوس تمايد بالاجماع والائفاق ازيهودو نصارى 

يس عيسى تبى صادق و مسييح موعود نذواهد بود بلكه از اهل نجات هم 
نيست فضلا” ازاين كه بخواهد كسى را نجات دهد . 

يس محالست كه يك بشارت ازاين بشارتها در حدق جناب عيسى صادق باشد 
بس منجى وممخلص وسلطان وشفي ع كل حضرت خداتم الانبياء صلى اللدعليهو آلهوسلم 
خواهد بود . 

وشرح أبن مسئله يعذى تكذيب كتب مقدسه حفرت عيسى را عنقريب درفصل 
ثانى انشاءاللهتعالى خؤاهدآمد لهذا بشارتهائى كه نقل كرديده ازكتبعهدعتيق وجديد 


دراين مقصد در<ق حضرت خاتم الانبياء صلى اللهعليهو آله بلامعارض صادق نو اهد بود. 


١‏ تواديخايام ددياب ١8:‏ كويد : يهوياقيم بس اويكنياد... ويسران يكنيا أشير و... و 
يسى أوشا لنيثيل و... متى هم درمقام بيان نسب حضرت عيسى كو يل: يكنيا سألتيئيلرا آورد 
باب اول : ؟١١)‏ وباب 9" : ” كويد: خداوند دربادة يهوياقيم بادشاء يهودا جنينميفرمايد 
كه برايش كسى نخواهد بودكه بر كرسى داود بنشيند . 


ءالا 


خاتمه 


جوندراين كتاب بابىازابواب مسائل نوشته آمدكه فهمهمةمردم على التفصيل 
مدللا” بهبرهان و دليل ومتابعت جرح و تعديل جز واقفين فنون حكمت و عالميسن 
بتورات و انجيل و اخيار نبوت ودانايان دأب مناظره وميزان ميسورنه! وهمه كس 
را مقدور نيس تكه درك أن مطالب را كماهوحقه نمايد وبرخىرا نيز طول وبسطى 
استكه هركس را حوصلة آن نه كه بتفصيل آن ببردازد لهذا مناس ب آمدكه ثانياً 
ملخص مرام از آغاز تا انجام در خاتمة فصل برسبيل اختصار بيان شود بنحوىكه 
برعوام نيز فهم وافهام آن آسان بود تا عامه مكلفين ازآن بهرهمند وجمييع طالبينرا 
سند افتد . 

بس اولا" در اثبات نبوت حضرت خاتمالانبياء (ص) كوئيم كه از تورات و 
انجيل و زبور وكتب ساير انبياء و رسايل حواريون و انجيل بارنابا و انجيلى كه 
بدست اين حقير افتاده بود ونقل قسيس سيل و قسيس اسبانهميس وكتاب حبقوق 
و اشعيا و دانيال و زكريا بتفصيل بيان نموديم با تشخيص مواضع آيات وماحصل 


-11آك- 


جَ مم خصايص بيأمير موعود 


مجمو ع ابن بود : 

انبياى ثابت النبوة خبر داده بودند كه بيغميرى در وعده هست و آمدنى 
أست او را بايد اطاعت نمود ويدين أوبايد داخل شد واكردي ركند تخلف دروعدة 
آنئيست وعلامت آن اينستكه ازاولادابراهيم وسلسلةٌ اسمعيل وبثىاخوةٌ اسرائيل 
وازاولاد قيداربن اسمعيل ميياشد . 

ومسكن آنكوه فاران مكه خواهد بود وازهمان مكان مقدس ميعوث تدواهد 
كر ديد وازسمت جنوب اورشليم طلو ع كند وششصد وهشت ويا ده سالبعدازمسيح 
خروج كند وازطايفة عرب بود كدقوم جامهل ونادات وارذل درنزد بن ىاسرائيل بودند. 

واينكه احسن ناس باشد وجهاً وافضلالبشر باشد ! بلاغت ازلبهايش ميريزد! 
ابدالا باد مياركست ! نبى بالسيف وشمشيرخودرا بكمربسته و شجاع برقوئيست ! 
با| حق وصدق وعدالات وحلم اسثت[ دست راست اوعجايب مينمايد! تيراوتيزاست 
بردشمنان! قبايل مغلوب ومقهوراوواهند بود! عدالت را دوست ميدارد وشرارت 
را بغفض مينمايد ! بنات ملوك درخاندان اوخدمت كارميشوند ! ملوك هدايا سوى 
اوميفرستند ! اغنيا وطوايف مطيسع ومنقاد امراوميكّردند ! فرزندان اوعوض بدران 
رئيس روى زمين باشند ! اسم اويشت اندريشت مبارك باشد ! وطوايف ابداً او را 
مدح نمايند !| صاحب جمل احمر ووجه اقمر ونورمشرق وطاهرالقاب وشديدالبأس 
باشد [ رحمةللعالمين وسيد فرزندان آدم واكرم السابقين واقرب المرسلين عندالله 
باشد! امى” باشد ! كلام او معجز باشد ! كثير الرياضة وصبر ومجاهده باشد و مائند 
موسى باشد! كثير الازواج وقليل الأولاد بود ! دراوقات شبانه روزينج نماز ازبراى 
او وامت او مقرر ياشد! قبلةاومكه باشد ! وخير خواهد دادكه مقتوليت ومصلوبيت 
حضرتمسيح اشتباهكارى باشد! اول نمازاوتكبير وآخخر ش تسليم باشد! وقلباو از 
برا ىخحدا خاشع بود! نوردرصدروحق درلسان اوبود! جشمش بخوابرود اماقايش 


بيداراست ! شفيع المذنيين بود! بيعت أوبيعت نخداست! قيامت برامتاو برياشود! 


1ك 


اوصياى بيامبر موعود 6 


عندالاكل سمالله الرحمناثر حيم كويد ! خونمظلوم درنظراو عزيزباشد! 
ظالم درنزد اوخواروبيمقدار بود ! وشرع شريف اوعامه مستقله باشد بمائند سنكّى 
كه ازكمر كوه غلطد وبكمر بادشاهان برخورد وايشائرا درهم شكند ! وخدا را در 
منارها بز ركى يادكند ! و شرافت او آسمانها را ير كند ! و ستايش وى زميئرا قرأ 
كيرد ! وتمامى عالم باواميدوار باشئد ! وشريعت تازه ازبراى قومها بيروث بياورد! 

وغي ب كويد و وحى خدا دردهن اوباشد ! از امور آينده خبردهد وتخلف دراخباراو 
نبود! غاتم الانبياباشد ابمت او آخر امم باشند وليكن دراجر كر فتن سابق برهمهباشند! 
وبهشت برانبياء حرام بود تااو داخل نشود وهمجنين برامتها نا امت اوداخل نشود! 

دوازده وصى ازذريةٌ خودكه سلسلةٌ اسمعيل اسث داشته باشد! معلم كل باشد 
اكثر وعظ اودرصبر وجود وتعظيم كبار و والدين باشد ؟ 

نام نامى واسم سامى او احمد فق محمد ف حبيب ف فارقليطا وطاب طاب 
دبماؤدماقد وشيلو ه بود عليه و آله من الصلوةافضلها ومن التحيات اكملها وعات 
غائى ايجاد عالم ياشد . | 

ابن بود مجمل آنجه ازكتب انبياء علامات آن بيغمبر موعود معلوم ومشخص 
نموديم هركه خواهد بتفصيلاينها مستحضر شود بكتاب ومواضع استخراج رجوع 
نمايد وهر كه شكى درنقل ما داشته باشد منقول را با منقول عنه مقابله نمايد بشرط 
اينكه با همان نسخهكه ما نق ل كرديم مقابله واقع شود جراكهكراراً بعرض رسانيدم 
كه كتب اهلىكتاب در طبع ثانى بالنسبه باول تغيير وتحريف كلى در آنها واقع 
ميشود يا بزياده و نقصان ويابتقديم وتأخير مباحث وفصول وابواب وتقصير وتطويل 
آيات و ابن از صدر اول عادت ايشانست بس لابد بايد مقابله با نسخ منقول عنها 
واقع بشود و اكر در مقابله ديدى ايبن حقير حق كفتهام و نوشتهام <ق و صدق را 
متابعت كن قا نجات يأبى والا درمقابله از براى تو حدرجى نذواهد بود 


بديهى و ضروريست كه اين علامات صدق ندارنئد الا ار اتجنساب ودرباب 


!1 لأس 


0 بشارتهاى مه 


اول ودوم ازهمين كتاب مدللا” ومفصلا دانستى كه جقدر تغيير ات وتحريفات در كتب 
مقدسه اهل كتاب واقعكرديدهاست خواه ازارباب دين وديانت وخخواه ازاصحاب 
شروشقاوت بدعت وضلالت . 

وايضاً دانستى كه بيس تكتاب ازكتب الهاميه ايشانبنا بر اقرارخودشان منقود 
كرديدهائد و نيز دانستى كه قريب هفتاد انجيل منسوب بمسيح و مريم و -دواريين 
علِهم السلام عمداً متروك كرديدهاند و الان نيز بعضى ازآن اناجيل متروكه در أزد 
مسيحيين بيدا ويافتمى شود بس اكّر بعض بشارتها در كتب اه لاسلام بهبينى مبادرت 
بانكارمكن لعل در كتببمفقود بوده وهستندبا وجود ابن تغيير ا تاينقدرها ازبشارتهاى 
حاتم الانبياء در كنتب اهل كتاب باقى مانده است ابن نيسث مكدر ازعنايات ازليه , 

واكّر تحواسته باشيم تمامى بشارتها را مستقصياً ازاناجيل متروكه بلكه وباقيه 
وكامات قسيسين وعلماء ازتفاسير ونذواهير وندود راها وسينهدوس وكتاب ودش 
الترأ دورس وكتاب قودش نسطورس و كتاب يما تاوس ترين باطريزك نسطوريها 
كه درقر نهشتم ازقرون مسيحيه بود وكتاب مارعبد يشو عكه درقرن يكو زارويا نصد 
وبنجاه وشش از قرون مسيحيه وباطريرك نصارى بود وكتاب مارشمعون دوازدهم 
ياطريرك كه درسنه يكهزار وششصد وهفتاد بود وغيره وغيره نثل نمائيسم مجلدات 
خواهد شد مثنوى هفتاد من كاغذ شود جون مقصود اتمام ححدحتث اسنت بهمينقدرها 
سيج تمام است درنحانه اك ركس است يكحرف بس أسست ٠.‏ 

ؤائدة : بدانكه مسلمين أيدهم الله تعالى در اثبات نبوت حضرت خا تم النبيين 
محنا رج يكتب اهل كاب واقرارقسيسين وعلماء ومفسر بنايشاننميباشئد وابن آبائرا 
كه ازكتب مقدسه اهل كتاب نقل كرديمنه آنست كهكويا آنجناب احتياج داشته باشد 
بشهادت اهل كتاب وعلماى ايشان حاشا وكلاكه ثبوت نبوت آنجناب محتاج يباين 
كتب ويا شهادت قسيسين باشد . 


بلكه بجهة ارستكه مدعيان متابعت جناب موسى وعيسى عليهماالسلام بدانئد 
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كهكتب مقدسه خودشاندوكه حق ميدانند» مقر ندكهآنجناب نبى بلكه اشرف الانبياة 
و حاتم الانبياءع ميياشد و همجنين علمساء و بيشوايانت دينشات هم مقرنك كه آنجناب 
رسو [الله است ٠.‏ 

يس ما اميكه جماعت يهود ونصارىكتب مقدسةٌ خود را انكار نكنند و كافر 
نشوند نميتوانند نبو تآنجنابرا منكرشوند جراكه انكار آنجناب مستلزم انكارتورية 
وانجيل وصحايف انبياء ورسايل حواريين ميباشد و انكارايئها در نزد خودشان كفر 


00110 ره 


است يقيناً اينستكه درقر آن مجيد وارد كرديده است  :‏ لانوينَاحرئبُله ١‏ 
اى فى الايمان بهم نه در رتبت و منزلت جراكه درفرآن است : 

مسن ل 

وجهة ديكّراظهار كذب بعضى كشيشهاستكه در نزد عوام مسامين وخدودشان 

كتباً ولفظاً اينادعاى باطلرا مينمايندكه اسم وصفا تآنجنابابدأ درتوريه وانجيل 
وصحايف انبياع تميياشد حتى باشاره وكنايه هم واينادعا از شخص منصف ديندار 
خيلى عجيب است وعوام مسلامين نيؤدر بعضى اوقات اين ادعاى باطل را از كشيشها 
ميشنو ند وقبول مينمايند و بدين واسطهكافرميشو ند جراكه قبو لى اين ادعاى باطلاز 
كشيشها مستازم انكار قرآن وكفر 0 لاوحال آنكه درقرآن است : 

رَريَتَا ليس 0 ا 20 


راع 00 نوشته شده اأست يعئى درسوره الاعراف : 


. 58 : ميان مكنا اذ ييامبرانش 3 نمى كذآديم سوده بقره ؟"‎ ١ 

ايئك بيامبر ان (خدا) برخى دا بر برخى ديككر برترى داديم سوده بقره ؟ : 581 ٠‏ 
م« آنانكه كناب برايشان فرستاديم (اهلكتاب) حق دا مىشناسئد آنجنانكه فرذندانى 
خود دا مىشناسند . سورةٌ بره * , ١89‏ وانعام 9 :.٠؟‏ 
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جه دراثبات نبوت محمدى (ص) 
ريون مئالي موعدم ليذ لايل 'الايه 
ونيز درقر آن مرقوماست ازقول جناب مسيح: مبشرآ برسول يأتى من يعددى أسمه احمد" 
واين ادعاى باطل را كشيش فندر دراوايل باب ”# از ميزانالحق نوشتهاست 
در كمال تعصب و همجنين سايرين در رسايل خودكه در رد اهل اسلام وشتداند 
بنا برزعم خحود . 
جهت ديكر آنست كه منسكرين نبوت آنجناب بدانند كه نبوت آنسرور 

بجمييع طرق ثابت است ححال ما اشاره ببعضى طرق ديكر نيز دراين موضع مينمائيم 
يعنى اولا" بذكر أدله اجماليهكه اثبات وجوب وجود نبى مطلق را ورهرعصرى از 
اعصار مينمايد و درضمن آن باثبات نبوت حضرت حاتم النبيين (ص) اشاره ميكنيم 
و بعداز آن بادلهاىكه اثبات هرنبى مخصوصى بدان محول است اشاره مىشود و 
درطى آدنيز باثبات نبو تحضرت ختمى مرئبت بنحواجمال اقدأم مينمائيم وبعدذلك 
بادلةٌ مخصوص بآ نحضرت صلى الله عليه وآله اشاره مينمسائيم و در ذيل آن محقق 
مينمائيم كه ساير انبياء را امروز دليلى برحكم بقاى نبوت سهل است بلكه براصل 
نبوت هم نيست مكدر اينكه همةٌ طوايف و ملل التزام طريقةٌ اسلام كنند و بتصديق 
حضرت خاتمالنبيين صلى الله عليه و آله وسلم تصديق تمايند و بشهادت آنجناب بر 
نبوت ساير انبياء اعتقاد نمايند جنانجه جناب مسح باشارةً مليحى درآيةٌء؟ از باب 
8 ازانجيل بوحنا اشاره ذرمودهاند در آنجائيكه ميفرمايد: هو بت ,بهول شهدوت 
بس دبى يعنى أحمد بر نبوت من شهادت ندواهد داد. ”5 

١‏ أنانكه بير وىكنتد بيامير فرستاده شدء درس تو ائدءاف داكه خود در توداء و انجيل 
نوشته مىيابئد سوده اعراف 7 : ١81‏ . 

؟- ويددهئده بهآمدنبياميرىكه بعداذ او(عيسى) آيد ونامش احمداست سود.صف ١ب‏ : بم . 
آيةٌ مزبور دد انجيلهاى امروذى جني نآمده است : ليكن حون تسلى دهندمكه اودا از 
جانب بدد نزد شما ميفرستم آيد يعنى روح داستىكه ازيدر صادر ميكردد او برمن شهادت 
خواهد داد. ولىجنانكه ملاحظه ميكئيد ددعبرى كويد : أو برئيوت من شهادت شواهد داد 
كلمةٌ نبوت أذ ترجمدهاى موجود حذف شده است . 


ع1 


ييامبر» بشارت دهنده نح 


ونيز در قر آن مجيد بدبن مطلب عمده اشاره شده است حيث قال : 
١‏ 
يوم ندعوكل امه بشهيد وجئنابكعلى هؤلاء شهيد) كه در رول قيامت نيز آنجناب 
شهادت بتبليسغ رسالات واداىامانت ايشان خواهد دادو نيز مى فرمايد : 


- 2 و 2 رماة و "١‏ 
يهالو سنالك اهلا وجرا وتزرا 


بس اكدّر شهادت آنجناب در ميان نباشد اثبات نبوت انبياى سلف در غايت 
صعو بت بلكه محال است بجهت * بعد عهد وطول زمان وانقطاع تواتر امتايشان. 

همجنين بيان خواهيم نمود كه كيفيت اثبات نبى مخصوص بجه نحو وجند 
وجه است و اقسام ادلةٌ اثبات هريكى را بنحو اجمال و اشاره ذكر ميكنيم جرا كه 
بتفصيل موجب تطويل وباعث تكدر خاطر ناظر است . ' 

و نيز مبين خواهيم نمودكه از اقسام مرقومه بجهت ائبات ساير انبياء يك 
قسم ازدليل نيست و آنهم معارضاست بهمان قسمى از دليل كه بر نبوت سيدالانبياء 
قائم است بس ايشانرا هيج دليل نه براصل نبوت ونه بربقاى آن نيست مكدر بدليل 
مشترك ويا تصديق و شهادت حضرت عند مرتبت و ابن مطالب رادر سه هدايت 


مرئنب كردانيدهايم .2 


هدابت اول : نبوت عامه 
بيان دليل اجمالى اس تكه دلالت دارد بر وجوب وجود مدبر روحائى دز 
جميع ازمنه و اعصار وحاصل آن اينستكه عباد را عبسوديت لازم و طريق بندكى 
بنحوىكه شايستة باركاه احديت باشد غيرمءلوم و همه كس را لياق تآن نهكه بدون 
واسطداز جناب اقدس اواخذ احكام وواستعلام كيفيت عمل آوردنآن نمايد بس بالضروه 
وجود شخ كاملكه از غايت تقدس معنوى بحضرت قدس قربى حاصل نموده و 
كد افاي انسوة؟ اس اد سك : ون و سوك شاف 20116 
أى ييامين ما ترا كواه ؛ بشارت دهئده و بيمدهنده فرستاديم . سوده فتح م؟ :م . 
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بواسطه مناسبت صورى با بندكان انس بيدا كرده از جنبةٌ تقرب از خدا اخذ كند 
و بجنبةٌ بشريث بذلق رسائد ضرور وتاحار است . 

بهمان معنى در قر آن مسيد اشاره رفته است در آنجائىكه مىفرمايد : 

رتراس 0 ل" يحنى بكر يا محمد كه من درمقام تبلبغ رسالت واداى 

امانت بشرى ميباشم مثل شماها فرقىكه داريم همي ناس تكه وحى برمن نازلميشود 
وشما را قابليت واستعداد آن نه بس هر كسىكه ميخو اهد طريق بندكىرا يادبكيرد 
بايد بجانب من توجه نمايد جنانجه در مثل آثينه بسنكها خطاب مينمايدكه من هم 
سنكتى هستم مثل شماها و آفتاب عالمتاب درمن تابش نموده و شماها را قابليتآن 
يست جر | كه مثل من مصفا نيستيد بسرهر كسىكه ميخو اهد ازفيض آفتاب مستفيض 
شود بايد بسوى من توجه نمايد . 

الحاصل : برويم برسر سكن وكوئيم ور همي ن كلام احدى از ارباب مال رأ 
عر فى نه كنتكو در اينستكهآيا وجود همدو مدبرى در همه اعصار لازماست يانه 
باكه همانكةه يكى آمد و طريق حق را برخخلق محقق نمود و بندكائرا براه بندكى 
اطاعت وعوت فرعود وكيفيت آثرا بابسط وجهى بيان كرد و بامناى مذهب وماتث 
سبرد وبعد از تبايغ قدغن بليغ فرمود ازتغيير وتبديل وحث” اكيد درصيانت وعدم 
جرح و تعديل نمود كافى است؟! 

برسحق مدقق ظاهر و آشكار است كه وجود جنين كس در همه اعصار ضرور 
وناجار است از آنكه بياناحكام شربعت بنحوجز ئيتكه هرفرد فرد ازاشخاص حكم 
هر فعلى از افعال مخصوصة خود را داند ممتنع وازحرز امكان بيرون و بعنوانكايه 
محتاح بتصرفاعيان علماست وعلماء بالانفاقجايز الخطاء وعةلايشان دراستخراج 
احكام جزئيه كما هوحقه غيروافى ميباشد . 


ام كو : عن بشر ىا بماثئئد شمايم بر ايم وحى (آسمانى) مير سك . سورءٌ كهف 4 : ١؟١‏ 
سار ! لأس 





بس جككونه ميشود كه وصول باصل مقصد بمحض حصول مقصود علماء 
كافى باشد البته نه جنين است بلكه هرجه زمان بطو لانجامد وعلماء بعلم ود عمل 
نمابند جولان فكر ايشان زيادت و راههاى ممختاف ازهرطرف بنظر ايشان جلوهكر 
آيد واحتمالا ت كثيره بذهنهريكى در آيد واختلاف درميان امت بهمرسد ورفتهرفته 
دين ضايع وشريعت مضمحل كردد . ٠‏ 

اكأر بالفرض علماء ديندار و متقى و برهي ز كار باشند امر بدين منوال است 
وحال آنكه مشهود كلاس تكه درهر ملتىهميشه علماء سوه بسيار وطالبان دنيا درميان 
ايشان بىشمار بوده و هستند و همواره ميل دنيا طلبان وظلمه نيز با ايشان زياده از 
ديكران بوده و عالماً عامداً دبى را بدنيا فروختند و بدعتها و اختراعها در مذهب 
آثين حقكردند و عوام كالانعام را بطريق ضلالت انداختند جرا كه غالباً عرام 
تابع آراى علماء هستئد وصحيح وسقيم ر! ندانئد و بفساد او فاسد شوند . 

اينستكه مدبر روحانى فرمود : اذا فسدالعالم فسدالعالم . 

اينست كه ورهر ملتى مذاهب مختلفه بهم رسيده طريق بهود بهنتاد ويك مذهب 
ونصارى به هفتاد و دو و اسلام به هفتاد وسه وابنموافق روايت است رؤ سس مذاهب 
همينهاست واينها شعب مختلفهدار ند واينْحقير درميان نصارى فنعلا" همنتصد مذمي 
را بلداست و بعضى از آباء ادعامينمايندكه درميان بروتستانيها نقط جندهزار ميياشند 
وايناختلافرا معلو ماس تكه علماء كردهاتد ومردمرا بضلالت وحهالت انداخخحتهانك 
حق را ازميات بردهاند وباطلرأ تروايج دادهانك . 

يس حق حقيقى بتحقيق اينستكه ازعلماء يتنهاثى كار دين حقه ساخته نميشود 
ويك علت ازبراى نسخ شرايع هميناست ومسئله نسخ درباب جهارم مثب ت ككشت 
يس علماء سوء قتلةٌ انبياء و اولياء نيز ميياشند جرا كه اكر ايشان شر ع را ازميان 
نبردهبودنك احتيااج بمدبرثانى نبودكه مردم او را بكشند. 

بس وجود مدبر حكيم در همه اعصار لازم وبعداز اثيات وجوب وجودآن 
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در همه ازمان ثبوت نبوت محمد مصطفى عليه و آله آلاف التحية والثناء ديكر 
احتياج بهبيانندارد جدظهور اختلاف مال و تعدى ارباب دول دربدو بعثت آنجناب 
بنحوى بودكه صاحبان فهم وفطانت عابد اوثان وتابعشيطان بودند وبعضى تسبيح 
حجر وبرخى تمجيدشجر وطايفها ى خدمت بقرمينمودند وقوهمىعبادت نار وببرستش 
آن كرفتار بودند وبارهاى عباد تكلب و شغل ايشان غارت و سلب بوده ويهود با 
يكديكر دركمال جحود ونصارى دربادى ضلالت وحيارى م ىكشتند و در آنزمان 
احدى بجز آنجناب بردةٌ نقاب از جهرةٌ متصود نكشود بلكه دعوى اينم رتبه ومقام 
را نيز ننمود بس آنجناب نبى خواهد بود . 


هدابت دوم : ثبوت خاصه : 

ادلة ا-جماأيه ممخصوصه بهر نبى خاص واقسامآن بسياراست وطرق آن بيشمار 
أسث قسم اولاكه اسد” واخصر ازهمه اقسام است دليلى اس ت كه بخاطر قاصر مقصر 
رسيده وبيانآن بدين نهمع اس تكدكوئيم : محمد بن عبدالله عليه وآله صلواتالله 
بيغمير أست بهت اينكه ازعدول وثقات يدأ بيد يما رسيدهكه درحين فترة رسل 
و تفرق سبل و اختلاف كل ادعاى نبوت نمود و برطبق دعوى اظهار معجزات و 
خوارق عادات كثيرة فأرمود بيس أو بيغمير است . 

خصم اكر قبول دارد فهوالمطلوب واكر ميكويد ثانى را قبولندارم بجهت 
اينكه ابن اشخاصىكه معجزات آنحضرت را نقل نمودهائد همكّى مردمان كاذب 
و دروغكو بودند بر اوس تك هكذب ايشائرا ثابت نمايد زيرا كه خبر محتمل صدق 
وكذابدت تريح احد طرفين مرجح ميخواهد . 

اكركويد جنانكه كذب آنها برما معلوم نيست صدق آنها نيز غير محقق برتو 
أست كه صدق آنها را ثابت نمسائى در جواب كوئيسم كه احتمال صدق و كذب 
على التساوى در خبر اول است بعداز اينكه خبر مخبرين بدو رسيد جانب صدق 
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راجح شود و بسه ارج حكردد وهكذا تأ بسرحد يقين رسد . 

تحقيق ابن سخن آنستكه حال مخبرين ازسهنوع يروث نيست يا معلوم العدالة 
است يا معلوم الفسق است يا مجهولالحال واكّر معلومالعدالة است خبراو محتمل 
صدق وكذب على التساوى نيست بلكه مظنون الصدق است جون عادل وثقه است 
همينكه خبر از واقعه داد مظنه اينستكه راست باشد دو نفر مثل او خخبر دادند مظنه 
قوى كردد وعدد هرجه زباده شود مظنه اشتداد يذبرد تا بدرجة يقين رسد . 

و الآر راوى مجهول الحال و خفى الاقوال و الأحوال باشد خبر او محتمل 
استكه راست باشد و احتمال دارد كه دروعْ باشد بنحو تساوى و همانكه دو نفر 
شهادت دادند جانب صدق قوى ميشود وهكذا نا آنكه آن نيز بمرتبة يقين ميرسدو 
ابن بديهى ومشهود است مانند علمما بشجاعت رستم و جود حاتم و وجود سلاطين 
سلف و علم ما ببلدانيكه نديدهايم و اخباريكه از بلاد بعيده ميرسد و بعد از اخبار 
دو نفر و سه نفر و زياده علم قطعى بتحقيق خبر بهم ميرسانيم وشكىكه از براى ما 
از اخبار شخص اول بهمرسيده بود بخبر دوم و سيم و زياده مرفوع ميشود و ايبن 
مقدمات قابل تشكيك وخدشه نيست . 

واما هركاه راوى معلومالفسق باشد اكر جهت فسق و ىكذب نباشد بلكه از 
بابت اعتقادات فاسده باشد مانند مشر كين هندوجين و زابون مثلا" كه اكر ضرر 
خودش درميان باشد دروغ نميكو بد هرجندكه درخصوص اعتقادا تكافر است باز 
در نخبر أو جنبةٌ صدق راجح است واكّر ازباب تكذب در اختيار نيز باشد بلاشبهه 
در خبر او جنبة كذب ترجيح دارد ٠‏ 

بعداز تمهيد اين مقدمه كو ثيم كه ماتتبع احوال روات معجزات حضرت محمد 
صلى الله عليه و آله وسلم را كردهايم اغاب ازقسم اولند يعنى مردمان عادل ديندار 
و ثقات متقى و برهيزكار بودند بلكه بعضى از آنجمله بودندكه ازعبادت بروردكار 


دقيقهاى نياسودند وجهت همت ايشان مصروف امر آغدرت بود بس اخبار ايشان 
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معتمد وبراهل انصاف سند وحجت است وعدد ايشان نيز زياده از آنست كهكسى 
توهم خبط وخطا ياكذب و افترا دهد. 

ار خصم نيز قبول دارد و تتبع احوال ايشائرا كرده ومعلوم وى كشته كه 
امر بنحو مرقوم است بس بايد بقول ايشان عمل نمايد واكر تتبع نكرده و احوال 
ايشان بر وى مجهولاست واجبس تكه نتب عكند نا حقيقت امر بر وى واضحشود. 

واكر تتب ع كرده و معذلك حةيقت احوال ايشان مجهول مانده ضرر ندارد 
زيرا كه دانستى كه خبرمجهولالحال هم احتمالداردكه راست باشد وهم محتمل 
اسثكه دروغ باشد بس جرا ميك ويدكه همه درو غكفتهاند ؟ ! 

و ايضاً دانستىكه يك خبر جنين است همانكه دونفر نير داد جانب صدق 
راج حميكردد و بسه زياده ميكردد وهكذا تابدرجة يقينميرسد وأجب است برخصم 
كه قول ايشائرا قبولكند . 

واكر ميكّويدكه من تتسع احوال ايشانكردهام و همكّى دروغ كو بودند : 

اولا” كرئيم : تو دروغ ميكوئى جراكه اجتماع ابن جمع كثير برخب ركذب 
عادة” محالست و الا لازم كه در وجود جميع بلدانى كه ما آنها را نديدهايم شك 
داشته باشيم بس جون تو ادعاى محال نمودى قول تو مردود است . 

و ثانياً : برتو اس تكهكذب همة ايشائرا ثاب تكنى و بمحض حرف سخنتو 
در مقام محاجة مسمو ع نيست . 

و اين دليلى است صحييح ومتين ومختصر و مفيد مقدمات آن قطعيةالمواد و 
صورت دليل بديهى الانتاج بس نتيجه واجبالاتباع است وبهمين دليل محقق شد 
كه حضر تم و سى وعيسى و كذالك سايرانبيا دليلى برثبوت نبوت وبقاىشريعت آنها 
نيست لهذا هركه بردين بهوديت و نصرائيت و غيرذلك ميباشد موافق دليل منكر 
حق واقعى ميباشد و بهمةٌ مذاهب كافر ومخلد در نار است . 

بس باين دليل ثابت ومحققكرديدكه محمد بن عبدالله عليه وآله صلواتالله 
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مباحدمةٌ امامرضا با جائليق جه 
بيغمبر است يقيناً و درصورتيكه مسلمين دليلى بديناستحكام در دست دارند بكتب 
مقدسة اهل كتاب جهاحتياج دارئد دراثبات نبوت آنجناب؟! بس رجوع رسو لالله 
وائمه و علماء وتراب اقدام ابيشان حقير فقير ازيراى خاطر اهل كتاستكه بدانند 
دركتابهاى مسام در تزد ايشان نيز نبوت آنجناب ثابت است . 

دليل ديكر در معارضه بقاب اس تكه حضرت امام ثامن ضامن على بنموسى 
الرضا عليه وآله آلا فالتحية والثناء با جائليق نصرانى و رأ سالجالوت يهودى و 
هر بز كب ركه طريقَةٌ معجوس را داشت معارضه فرمودند وماحصل آن اينست : 

جائليق عر ضكردكه باخبار ثقات وعدولكه يدأ 6 نقل نمودهائد كه عيسى 
ادعاى نبوت نمود وبرطبقآن دعوى معجزات بسيار آورد ازاحياى اموات وشفاى 
امراض وابراى اكمه و غيرذلك . 

آنجناب فرمودند بعينه همان اخخبار از اخيار و مردمان متقى و برهيز كار بما 
رسيده كه محمد مصطفى عليه و آله آلاف التحية والثناء من نخالق الارض والسماء 
ادعاى نبوت نمود و برطبق دعوى اظهار معجزات فرمود آيا ميكوئىكه شهود تو 
همه مردمان صادق بودند و از ما كاذب ؟. 

جائليق ديكدر حرفى نزد وساكت شد و بهمين نحو با رأ سالجالوت وهربز 
نيز مكالمه فرمود وهمكنّى سكوت اختيا ركرده مغلوب ومقهوركرديدند. ٠‏ 

مؤلف تو بد : الحق ابن معارضه ايست موافق آداب مناظره و قاطع 
حرف ارباب مشاجره ومفادآن برميكردد باينكه دليل شما برثبوت موسى و عيسى 
وهمجنين ساير مذاهب از ارباب ملل بر نبوت تبى خخود منحصر است باين قسم 
از خبرىكه در دست اهل اسلام موجود است اككر اين نوع ازنخبر مفيد يقين است 
در هردوجا افاده ميكند حكونه استكه يهنبوت سايرالبياء قائلئد و بثبوت حضرث 
رسول عليه وآله السلام قائل نيستند , 

واكّر افادةٌ يقين نميكند در هردو جا نميكند يس جرا به نبوت جناب موسى 
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وعيسى و نبى ديكر قائلند ١‏ 

واكر ميكّو يندكه مخبرين ما راستكّو بودند واز شما دروغكو بر ايشانست 
بيا نكذب آنها جه اصل عدم ترجيح است وحالآنكه ترجيح از جانب اهل اسلام 
است جه امتداد زمان ازبدو دعوت جناب موسى و عيسى و همجنين انبياى سابق و 
لاق برايشان ازانبياى اسرائيليه الى يومنا هذا زياده برامتداد زمان ظهور حضرت 
رسول صلى الله عليه و آله وسلم مىباشد بس احتمال خبط وخطا درسند احبارايشان 
بيشتر ميرود . 

لهذا ارباب حديث و درايت روايتىراكه دور عدد روات و نقلةُآنكمتراست 
ترجيح ميدهند برحديثى كه عدد روات آن زيادئر است يعنىهرحديثى كه وسائط آن 
زيادئر است حديثى كه بسه واسطه بمعصوم ميرسد ترجيح دارد بر حديثىكه بجهار 
واسطه برسد و هكذا جه هرجه واسطة بيشتر است احتمال خبط وخطا زيادتر است 
ابن بديهى است . 

ايضاً اهل اسلام جون جناب موسى و عيسى را بيغمبر ميدانند ونسبت كذب 
وافترارا درحق ايشان روا ندارند بلكهكفر وموجب خروج ازدين ميدانند باوجود 
اين حكونه بىجهت و بىسبب كسى را درمقابل ايشان ميتر اشند معجزات و خارق 
عادات ازبراى او جعل و وضع و اختلاف مينمايند و حكم ميكئند باينكه از روى 
قطمع وجزم هركس امروز بشريعت جناب موسى وعيسى رفتا ركند كافر ومرتد و 
نجس ميباشد و شريعت ايشان منسوخ وبايد بقولآنها عمل نكرد ؟ !| 

بس عمل سليم وفطرت مستقيم حاكماند براينكهاهلاسلام ومتابعان خير الانام 
جون عداوت قلبى با ارباب شرف وائبياى سلف ندارند بلكه اخلاص و ارادتقلبى 
دارند بس اكر خبرىكه منافى نبوت و بقاى شريعت ايشانست نقل نمايند معتمد و 
مقبول است بخلاف يهود و نصارى از آنجائىكه با حضرت رسول صلىالله عليه 
و آله و سلم عداوت دارند هركاه خبرى نقل كنند كه منافى نبوت و عدم استقامت 
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شريعت آنجناب باشد مسموع و مقبول نيست بلكه مردود است يقيئاً جه حرف 
مدعى در بارةٌ مدعى عليه غير مقبولاست يقياً درنزد جميع عقلابخصوص اربابملل. 

يس اهل اسلام هرج هكفتهدائد درعدم بقاى نيوت ومنسوخيت شريعت انبياى 
سلف صحيح و متين است وليكن بهود و نصارى هرجه بكويند در حق حضرت 
رسول از بديها هردود وباطل است حراكه دشمناند. 

اى برادر عزيز اين سخن را حفظ كن و درخاطر نككّاهداركه اين فائدهايست 
عظيمه وشخص منصف را ازخواب غفلت بيدار ميسازد ونيز علماى يهود ونصارى 
شيهه تهود وتنصر درذهن ايشان جاكرده ونفسشان بدان دين عادت نموده واز بدو 
طفوليت نا زمان كهولت در آن دين برورده شدهاند و بر هر صاحب فهمى ظاهر 
است كه جنان كه كسى خدواسته باشد ازدين آباء واجداد و آثينى كه جندان سال بدان 
رفتار كرده وعادت نموده دست بردارد كمال صعوبت را دارد و در غايت مشكل 
است و وى را تخليه تام ضرور است. 

ويذيى استكة مغلية امرسع مشكل وكان هر كي نيشدت والا اككثر فسيعيين 
نفوس ايشان قاطع است برحقانيت دين اسلام جنانجه بعضى از ايشان ابن معنى 
را اظهاركردند از براى اينحقير واين شبهه از براى اهل اسلام و متابعان خيرالانام 
يست بدينجهت متابعت قول ايشان اسلم و اولى ميباشد. 


شبهة : 

بعضى از حمقاى قسيسين از راه جهالت و عواميت كو يندكه بنا برمضمون 
بعضى آيات انجيل ظهور معجزات ف خارق عادات از شخص كاذب جايز ميباشد 
ازآنجمله درآيه «م از باب 58 از انجيل متى باين نحو رقمكرديده است» زبراكه 
مسيحان كاذب وانبياى كذبه ظاهرشده علامات ومعجزات عظيمه جنان خواهئد نمود 
كه اكر ممكن بودى بركزيدكانرا ني زكمراه كردندى . 

ونيز در رسايل يولس وارد شده استكه ددال با معجزات خروج واهد 


- 11 


جحم6 معجزه يا سحر وجادو 


تمود فعليهدا نميدا نيم معجز اتيكه از حضرت محمد صادركرديد از قوةٌ الهيهة بوده 
ويا از سحر وجادو و غيرذلك. 

درجواب اولا'كوئيم: اكر اينكلماتمحمول برظاهر باشئد طرق اثبات نبوت 
جميع انبياء مسدود ندواهد شد جراكه اي ناحتمال درباب معجزات جميع انبياء قائم 
است بدون فرق و هرجه جواب تو است در باب معجزات جناب موسى و عيسى 
وساير انبياء جواب ما نيز عيناً همان خواهد بود. 

ثانياً تأكيداً لمام ر“ازاين مور دسؤ ال ميشود: تو بجه دليل ميكوئى كه حضرت 
عيسى نبى بوده ؟ 

در جواب از اين سؤال كشيشهاكو يند بتصديق جناب موسى وساير انبياى 
بنىاسرائيل كه بعد از او بودداند. 

درجوا ب كوئيم اولا”: جماعت يهود كويند درهيج جاى ازتورات وصحايف 
اثبياع خبرى ازئبوت جناب مسييح ابد يست حتى بنحو اشاره هم درهيج موقع از 
نبوت مسييح در كتابهاى ما ذكرى نشده است. 

ثانياً : استفسار ميشودكه نبوت جناب موسى ونبى ديكر را بجه دليل ثابت 
مينمائيد اكر كو يند بتصديق جناب عيسى كوئيم ابن مستازم دوراست و باطل است 
قينا و اكركويند بنبوت نبى سابق نقلكلام باو مينمائيم وهكذا نا آخر انبياء بس 
لابد بايد بكويند ازمعجزات ثاب تكرديد والامفر”ى ندارند. 

يس لابد بايدآيات را تأويل نمايند و تأويل صحيح اينستكه منظور جناب 
مسيح انبياى كذبه و مسيحان كاذب بوده ايناستكه قول خود را مقيد نمود بانبياى 
كذدبه ومسيحان دروغين . ش 

بس مقصود ابنس تكه اكر كسى معلومالكذب باشد وكذباً مدعى نبوت شود 
وبعضى علامات از سحر وجادو ظاهر نمايد جون ميدانيدكاذيست او را باور تكنيد 
وجنين اشخاص بفاصلة اندك بعد ازمسييح در طبقة اولى ظاهر شدند ومدعى نبوت 
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و رسالت كرديدند جنانجه احوال ايشانرا در مقدمةٌ سيم از مقصد ششم از همين 
باب دانستى . 

بس منظور مسيح انبياى كاذب بودند نه صادق اينست كه جون اين قول را 
در آي م١‏ ازباب ٠7‏ از انجيل متى اعاده فرمودند و امر با<تراز از اثبياى كذبه: 
نمودند عقب آن علامات انبياى صادقه ازانبياىكاذبهرا هم بيان فرمودند در آنجائى 
كه مى فرمايند : از انبياى كذبه احتراز كنيد كه به لياس ميشها در نزد شما ميآ يند 
ولى درباطن كر كهاى درنده ميباشند يد ايشائرا ازميوههاى ايشان خواهيد شناخت 
زيرا كه انكور را ازخار و انجير را ازحمى نمىجينند “د همجنين هردرخت ليكو 
ميوةٌ نيكو مى آورد ودرخ<ت بد ميوةٌ بد مى آورد د نميتواند دورخت حوب ميوةٌ بد 
آورد ونه درخت بد ميوةٌ نيكو آورد 4د هر درختى كه ميوةٌ نيكو نياورد بريده و 
درآتش افكنده شود كد لهذا از ميوههاى ايشانء ايشائرا خواهيد شناخت انتهى . 

بس ازآيات مرقومه ازبراى نبى صادق دو علامت مفهوم ميشود : 

اول ظهور معجزات. دوم اعمال حسنه . 

بس هر كسى كه ايندوصفت دراو جمع باشد مسيحيين لابد بايد قبول نمايند. 

بس كو ثيم حضرت رسول هم اظهار معجزات نمود و هم اعمال و افعال او 
حسنه بودند جنانجه درهمين با ب كذشتكه خحود قسيسين نيزمةر ندكه آنجناب داراى 
جميسع صفات حسنه وافعال مستحسنه بود . 

ثالثاً كوئيم: اكرخداوند شخص ساحر را متمكن بسازد از اظهار معجزات 
و خارق عادات درحين تحدى و ادعاى نيوت در اينصورت يكى ازجهار جيز لازم 
ميا يد كه هرجهار باطل وفاسد است زيرا كه ميكوثيم در صورت مفروضه آيا نخدا 
عالم هس ت كه جنين شخص ساحرى و نبى كاذبى بهم رسيده و بندكان او را بطريق 
ضلالت دلالت نموده يا نه؟ معلوم استكه خداشناس نميتواند نفىعلم از او تعالى 
شأنه نمايد . 
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جه جهل خدا ! عجر خدا | 


اكرميكوئى كه عالمبودكه آنشخص ساحر مردمرا اضلال نموده بس ميك ئيم 
آبا قادر بررفع ودفع فتنه وفساد او بود يا نه ار ميكوئى قادرنبود كافرى جراكه 
اثبات عجز ازبراىنخدا نمودهاى واكر ميكوئيكه عالم وقادر هردو بود اما مسامحه 
مود ومع فتنة او را نفرمود ميكوئيمآيا مردمى را كه اضلالكرده وبقبايح جندى 
ايشائرا خوانده خدا ور روز قيامت بجهت صدور آن اعمال ناشااسته كه بدعوت 
آن نبى ساح ر كاذب بعمل آورده بودند وهمجو يافته بودند كه ابن خدمت نحداست 
ايشائرا معذب مى لمايد يا نه ؟ 

كر معذب مىفرمايد لازم مى آيد كه العياذ بالله خسدا| ظالم باشد جرا كه او 
عالم بودكه مفسدىاين مفسدهر ابر يا كرده وقدرتبردفعاو داشته ومعذلكدفعورقع 
نفرمود و مردم هم نفهميدند كه اين مدعى دروغكو است بلاشبهه دراينصورت اكر 
جناب اقدس الهى مردمرا عذاب ند كه جرا اطاعت اوكرديد ابنظلم محض خو اهد 
بود وقبح ظلم هم معلومست و قبح برخدا روا نيست. اكر ميكوئى كه در قيامت 
عذاب نميكند ابطال جمييع شراييع حقه لازم مى آيد و لااقل تساوى شرابع حقه با 
باطله و انبياى صادقه با كاذبه واين بالبداهه باطل ومنافى نظام كل است . 

بس حاصل كلام اين شد : ار .جناب ربالارباب مدعى دروغكورا متمكن 
از فعل سحر و شعبده و امثال ذلك از اعمالى كه تابعين او عاجز از اتيان بمثل آن 
باشند كرداند جنانجه مزعوم ابن قائل و سائل است وعمل او را باطل نكند بكىاز 
امور جهاركانه لازم مى آيد يا جهل ندا ! يا عجز نمدا وياظلم درافعال الله القن 
شأنه ! و يا تساوى <ق و باطل و خطلل در نظام عالم ! و همككى بديهسىالبطلان و 
ضرورى التسادند واز اين جهت استكه ميكوئيم هركاه همج و كسى از راه تذوير 
ادعاى نبوت نمايد و يارهاى از خخوارق عادات بآن اسبابىكه دارد صادرسازد نه از 
جانب خدا بلكه باعانت همان اسباب بر نخدا لازم است كه او را متسكن نسازد و 
و نك ذاردكه از دست او جارى شود يا كسى را بروى بكماردكه عمل اورا باطل 
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تمايد يا مثل آنرا بياورد جنانكه حضرت موسى را كماش تكه سحر سحرةٌ فرعون 
رأ باطل مود . 

م لفحو بد : كه قاعدة كليه واصل صحيح در اثبات نيوت اينست و اين 
قاعدةٌ تام است و كسى نميتواندكه آثرا رد نمايد و مقدمات دليلش همكّى بحسب 
ماده وصورت بوىعيب است و تا اين قاعده در دست نباشد اثيات نبوت را نميتوات 
نمود و با نقل هم موافق است در باب ه ازكتاب اعمال ازقول غمسالائيل نام' كه 
شخص عاقل و مفتى ومحترم بود در دق حواريين باين نحو رقم كرديده : مم اما 
شخص فريسى غمالائيل نام كه مفتى ونزد تمام خلق محترم بود در مجلس برخاسته 
فرمود تا رسولان را ساعتى بيرون برند د بس ايشانرا كفت أى مردمان اسرائيلى 
برحذر باشيد از آنجه ميخو اهيد باين اشخاص بكنيد 6د زيرا قبلاز اين ايام تيودا' 
نامى برخاسته خودرا شخصى مى بنداشت و كروهى قريب بجهارصدنفر بدو كرويدند 
اوكشته شد و متابعينش نيز براكنده وتلفشدنديد وبعد ازاويهوداى جليلى' درايام 
اسم نويسى خروج كرد وجمعى را درعقب خود جذب نمود او نيز هلاك شد وهمه 
تابعان او يراكنده شدند جد الان بشما ميكويم ازاين مردم دست برداريد و ايشانرا 
واكذاريد همانا اكر اين رأى و عمل از انسان باشد خود هلا ككردد *ا ولى اكر . 


از نخدا باشد نميتوانند آنرا برطرف نمود مبادا معلومشودكه بادا منازعه ميكنيد. 


١‏ عمالائيل يا عملائيل نبيره هليل أز <اخامهاى معروف اورشليم بودكه مدت 9م سال 
ياست مجلس دا بعهده داشت و يولس بيش أو درس شوانده است. تلخيص اذ قاموس كتاب 
مقدس صفحه ,29 . 

؟. يهودى شودش اتكيزى بود يوسفون در ذيلآن اسم مىنويسد دداين ايام شخص مصلحى 
ظهود نموده كامياب كشت و دد أواخر سلطنت هيروديس ديرا بآتش سوختند . 

يهوداى جليلى دد ايام أسم نويسى ( # ميلادى ) جمع سيادى دا فريفت و مدتى هم دد 
عصيان خود كامياب بود نا فرأركرد وهلاك شد. يوسئفيس در بادهاش مىنويسد ددجولان تولد 
يافت و دستداى همجو دسئةٌ فر يسيان تشكيلداد و طالب آزادى وعدم أطاعت اذ دوميان بود . 
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جه انبياى صادق وكاذب 


در آيهُ ل از زبور اول باين نحو مرقوم كشته : زيرا خداو ند طريق عادلان را 
ميداند ولى طريق كناهكاران هلاك خواهد شد . 

آي ع ازمزبور هج باين نحور قم كرديده : دروغكويائرا هلاك نمواهى سامت 
خداوند شخص خونى وحيلهكر را مكروه ميدارد . 

در مزبور م" باين نحو عيان و بيان كشته است : م١‏ روى نخداوند بسوى 
بدكارانست تاذ كر ايشانر | اززمينمنقطع سازد... الاشريررا شرارت هلاك *_واهد كرد 
وازدشمنان مرد صالح مو اخذه خواهد شد . 

درآيةٌ ٠١‏ ازباب ١8‏ از تورية مثنى باين نحو رقم كرديده : و اما نببى كه 
جسارت نموده باسم من سخن كويد كه بكفتنش امر نفرموددام يا باسم خحدايان 
غيرسخن كويد أن نبى البتهكشته شود . 

ودرقر أن مجيد انست . 


ل م م ره تر 


نسار تج ند ينذ اليا © هيه ارك ' 
بعنى وأكرافتراكند نبى كلذب ودرو غببندد برما بعضى سخنانير اهر آنيه ميكيريم 

ازوى دست راسترا بس ميبريم ازاورك دلاوراكه متصلاست بكردن! اينتصور 
هلاك أوست يعنى اورا ميكيرد بقدرت وميكشد . 

يس تمامى ايتكلمات در كمال صافى دلالت مينما يندكه خدداو ند نبى كاذب و 
ساحر را متمكن (ميسازد ازاظهار معجزات وخارق عادات.درمقام تحدى بلكه او را 
ميكشد وجمعيت أورا بر اكنده ميسازد وذكر اورا از روى زمين برمياندازد وطريق 
او را هلاك مينمايد . 

بس معلوم و مشخص كرديدكه مقصود جناب مسيح تحذير از البياى كذبه 
بوده است نه انبياى صادق عل ونقل دراين با بتوافق دارد وهرمضمونيكه مخالف 
عقل و نقل صربح باشد در نزد مسيحيين نيز واجب التأويل است اينستكه تمامى 








, سوده حاقة .ولا : بوم‎ -١ 
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علماء صدورمعجزه را درمقامتحدى ازعلامات صدق مىدانند ومفسرين درتفسير أية 
كه مورد آثرا ابراد نمودكو يندكه مقصود مسيح از انبياء كذبه بوده است كيف لاو 
حال. آنكه اكرجنين نباشد راه اثبات نبوت ازبراى ايشان مسدود است . 
والحمدلله كه درجواب اين شبهه نيز نبوت حضرت رسول تابنت شلك جه اكَر 

آنجناب از انبياى كذبه بود موافق تورية و زبور وانجيل و قرآن خدا او را ملاك 
ميساخت ! وجمعيت اورا براكنده مينمود ! وذكر اورا منقطع ميفرمود ارك دلاو 
را قطع مينمود ! وآثارى ازشرع وجمعيت او باقى نميماند مانتد تيودا و يهوداى 
جليلى وغيرهما ازانبياىكذيه مثل مسيلمةٌ كذابه' وغيره وجون خداوند اورا هلاك 
رك 0ك نصرت فرمود ودرحق او وعده داد ٠‏ 

أذ الاش ' وبوعدة حود وفا نمود وآنجئاب بعداز تكميل دين وتشييد 
قواعد شر ع مبين در فراش ود سعيداً وشهيداً بعالم باقى ارتحال وبرحمت حضرت 
ذوالجلال واص لكشت صلواتالله عليه و آله . 


شبهة دبكر : 


مسيحيين كو يند شما مسلمين بنبوت جناب عيسى قائل ميباشيد وما به نبوت 
حضرت محمدصلى اللدعليه وآله وسام قاثل نيستيميس بر شماست اثبات نبوت آنجناب. 
مؤلف حقير تو بد : كه همين شبهه را جا بليق بخدمت حضرت رضا (ع) 
عرض كرد وآنحضرت در جواب فقرمودند كه ما بعيسائى كه تو اعتقاد دارى قاثل 
يسيم زيرا كه ما بعيسا نْى اعتفاد داريم كه بيغمبر نخدا بوده وبامت خود نصيحت و 
١‏ مكنى به(ابىالمئذد) درآخر عهد بيفمير (ص) ادعاى نبو تكرد و عدهاى ازمردم عامه 
بدو كرديدند ودر روزكار خلافت ابوبيكر يدست لشكر اسلام كشته شد و مسلمانان او درا 
مسيامه كذاب خوانئد ودر شعن مو لوى بومسيلم أمده أست . 
شير يشمين از برأى كد كئند يومسيلم را لمَبِ احمد كنئد 
_- خدا ترا از ش مردم تكهميدأدد سوده مائده م لا . 
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3 كن كاتو ليك در محضر امام 


وصيت فرمودكه محمد صلىالله عاية و آله وسلم بعد ازمن نحواهدآمد و آن بيغمبر 
تعدا وخاتم انبياست باوايمان آوريد. 

و آن عيسائيكه توميكوئى كه ازنبوت حضرت خاتمالانبياع خير نداد به نبوت 
او قائل نيستيم تو بايد نبوت او را جون من قائل نيستم ثابت كنى جائليق ديكر 
جواب نكفت . 

داعى كويد : ازباطن آنجناب در كتاب تحفة الاريب فى الرد على اه لالصليب 
جواب ديكر كفتهام ازجناب سليمان وملخص آن جواب اينست كه ما مسلمين نبوت 
عيسى عليه السلام را از روى تبوت محمد مصطفى صلى الله عليه و آله و سلم قبول 
كردهايم ونبوت عيسى را جون1 نجناب قبول فرمود ما نيزقبول كرديم وبعدازاينكه 
آنجناب نبى نباشد والعياذبالله مردكاذبى بود اين سخن وى از آت قبيل خواهد بود. 

يس اكر اينمقو له اخبارمتواتره و احاديث محفوفه بقراين قطعيه اثبات نبوت 
محمد صلى الله عليه و آله وسلم را جنانجه خصم كويد ننمايند لابد بايد ما ازنبوت 
اوبكذريم و بعداز كدذشتن نبوت عيسى هم باطل خواهد بود يبس مسلمين و يهود 
منكر نبوت عيسى خواهند بود بايد نصرانى نبوت عيسى را ثاب تكند و حال آنكه 
آورا دليلى بجزهمان دليل كه اهل اسلام بدان متمسك شده بودند وشخص نصرانى 
ميككف تكه ازآن كارسازى نميشود نيست . 

بس معلوم اس تكه آن نيزازاثبات نبوت عيسى عاج زخو اهد شد و بعينه يهود 
نيزبجهة اينكه زردشتيه و ساير مذاهب ديككر نيزتبوت موسى را قبول ندارند بايد 
تبوت موسى را ثاب تكند وبهمين بلية كرفتار خواهد شد وهلم جراتا منتهى ميشود 
بحضرت آدمكه اول انبياست و اين برهمة عقلا معلوم استكه باطل و فاسد است 
بسبقين استكه ابن نوع اخبارمفيد قطع وبقينميباشند واثياتنبوت سيدالمرسلين 
وسايرانبياء عليهم السلام بدان ميشود وانكار منكر بمقتضاى عقل سليم مكابره است. 
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دربيان اينكه امروز اثبات نبوت حضرت محمد صلى الله عليه و آله وسلم از 
همه انبياء آسانتر و بهتر است بلكه ساير انبياء را راهى باثبات نبوت نيست مكر 
بتصديق آنجناب بدانكه هنكام اثبات نبوت نبى زنده است يا نه اكر زنده است 
اثبات وعدم اثبات هردودر كمالسهولتست جراكه ازوى مطالبةٌ معجزه خواهد شد 
اكّربرطبق دعوى اظهار معجزه نمود نبى است والافلا . 

واّردرحيات نيست اكربيغمير ثاب تالنبوه سابق تصديق نبوت اورا بنحويكه 
قابل تشكيك نيست نموده بلاشبهه آن بيغمبر است واه صدور معجزه از وى 
ثابت شود يا نه واكر تصديق ننموده يا نموده و مغيرين و محرفين تغيير دادهاند و 
تحريف كردهاند طريق اثبات نبوت آن نبى بجند وجه است . 

اول : استقامت ميزان شريعت وبلندى معيارطريقت اوست با خلوآئين وى 
ازلوازم فاسده وعقايد باطله مانند تثليث و انقلاب نان تقديس يجسد مسي ح كه عقل 
سليم بالبداهة ببطلان هردوحكم مينمايد بس هر نبى كه شرع اوداراى اينكونه امور 
باشد يقيناً اونبى نيست . 

دوم : ثبوت صدورمعجزه ازآن هنكام ادعاى نبوت وابين بردوقسم است . 

قسم اول : معجزدارست كه اختص-_اص بحيات نيى دارد مانند انقلاب عصا 
بحية تسعى ازموسى واحياى اموات ازعيسى وشق قمر وتسبيح حجر واطاعت شجر 
ومدر ازمحمد مصطفى صلىالله عليه وآله وسلم . 

قسم دوم : معجزهايس تكه بعدازارتحال نبى بافى است مانند قر آنكه خصم 
نيز معترف است صدورآن را ازمحمد صلىالله عليه و آله وسلم . 

بعداز تقديم مقدمات كوئيم كه نبوت حضرت غداتم الانبياه بهمهطرق ثابت 
ومحقق است اما ازبابت تصدين انبياى سالفه ثابتالنبوة به نحويس تكه تفصيل آن 
ك5دذشتكه همه انبياى ثابت النبوة بخصوص البياى بنىاسرائيل از صحت نبوت 


اا 
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آنجناب شيردادهداند بطوريكه با وجود تغييرو تحريف دركتب سماويه قابلتشكيك 
يست حنانحه بتفصيل واجمال كُدشت 
وأما استقامت ميزانشر يعت مسمدى صاى الله عليه و آله وبرترىمعيارطريقت 
آتجذاب بر احدى از حكماء محققين وعلساى را سخين مخفى وبوشيده نيست و 
اعتراض علماى بروتستنت برشر ع شريف آتجناس وشيهات ايشان از راه عداوت 
وعناد است ورد آنها در فصل دوم از همين باب عنةقر بسب خواهد آمد انشاءالله از 
ابنكه شر لعمت موا سى )ع( ظاهر ببحت أست بنحو يكبه ازبواطن ابد در آن كفتكو 
نشده وار شت عيسى باطن محض بود يسحديكه بالمرة ازحدود ظاهره بازمانده وبأ 
تمكن ظلمه وفسقه را از ظلم و تعدى باز نداشت بلكه نهيشأن هم نفر مود جه صريح 
يأب ينهم الحيل متى است : با شرير مقاومت مكنيد بلكه هر كه بر رخسار راست 
توطيانيجه زند ديكسريرا نيزسوى اوبكردان واكر كسى خواهد با تودعوى كند و 
بيراهنت بكيرد قبايت را بدو واكذار وهر كاه كسبى مجبوراً تورا يكميل راه ببرد 
دوميل همراه أن برو' وأين ترخيص ظالم است در ظلم وترغيب فاسق برفسق . 
حضرت عاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله جمع بين الظاهر و الباطن فرمود 
اول مردم را باكمسال ملايمت بشريعت اسلام خواند وايشائرا با آيات ظاهره و 
معجزات باهره ببخسدا دعوت ثمود وبعداز ملاحظه تمامى و انكار و عناد و حجود 
ايشائرن! بحدود شرعيه مؤدب سائحث و باكفار معاند طريق مجاهده را بيش كرفت 
وازبراى تطهير ظاهر وباطن احكامى مقررفرمود و براحدى مخفى نيسثكه جسع به 
ازفرق است وتوجه بظاهر وباطن به از اكتفًا بيكى است واقامةٌ حدود الهيه موجب 
نظام دنيا و آخرنست و تعطيل در آنها موجب اخخلال نظام كل است و تمكين دادن 
ظلمه برظلم شرعاً وعرفاً قبيح اسث : 
واز ابنستكه ود دا ا بمبدع ومعادنيست وازحقايق امور باطنيه عارى 


١‏ ياب مزيور : يو رع 


مد #01 لأسسم 





ظاهر وباطن در اسلام جه 


:و دقايق طريقت و سلوك را نمىفهمند واز عبادات اختراعيه ايشان بجز عناد 
وجحود اثرى وثمرى حاصل نميشود واختلافاتىكه با يكديكّر دارند همه بواسطة 
امور ظاهرهاست نهمعارف حقه بلكهدرميان ايشان ازمعارف مطلمًا نامو نشانى نيست. 

وهمجنين نصارى در مسائل توحيد وغيره حيارى كشتهاند و عوام وخواص 
ايشان كمراه شدهاند بعضى بحلول و برخى باتحاد و ابوت و بنوت و اتحاد ظاهر 
ومظهر وهمه قائل بتثليث كرديدهاند وبمسائلى كه هم هكفر محض و زندقه است قائل 
شدهاند واز وظايف ظواهرشرعيه بالمره خالىهستند ومنكر ظواهرشر عكرديدهاند 
بلكه عاملين بشر ع را ملعون ميدانند و مسائل باطنية ايشان نيز مانند باطن خودشان 
خعراب اند . 

و اما در طريقه اسلام شرط استكه طالب وسالك الى الله اولا" ظاهر خود 
را بهآداب ونواميس شرعيه مؤدب سازد وبقدر قوه در اوقات مخصوصه بوظايف 
عبادت بردازد وباطن خود رابحضور وتوجه بمبدء مشغو لكرداند و دقيقهاى ازياد 
خدا غافل نشود وحضور قلب راشرط قبولى عبادت ميدانند و در هرحال بايد بياد 
حدا باشد و از ملاحظة خاق از خدا غافل نشود و در توجه بباطن تعطيل عالم 
ظاهر تكنك. ش 

الحاصل قرارداد طريقةٌ اسلام براينست كه بايد ظاهر و ياطن آدمى همكّى 
مصروف نخدمت بروردكار باشد و بلاشبهه اينطريقه اشرف طرق و بهترين سبل و 
موافق دليل است بس سلوك لازم و اتباعش واجب است. 

و اما بثبوت صدور معجزه ازحضرت رسول صلىالله عليه و آله با قطعنظر 
از معجزه باقيةٌ آنجناب بجهت ثبوت شق قمر وتسبيح حجر و شكايت ناقه و تكلم 
بزغاله مشوبه واطعام خا قكثير بطعام قليل و اخبار از امور غيبيةٌ آتيه و تطابق خبر 
با مخبرعنه وامثال ذلك بهمان نوعىكه يهود معجزات از موسى ونصارى ازعيسى 
نقل مينمايند بىتفاوت وقول بفرق واينكه شهود يهود و نصارى و نقله اخبار ايشان 
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همكدّى راستكو و از اسلام دروغككو بودند تحكم ومكابرةُ صرفه وخلاف عقل سليم 
است جه نقلةٌ اخبار اهل اسلامكمتر از نقلةٌ ايشان نيستند بل بمراتب ازيدند . 

واز جناب عيسى جز جهار مورخ مجهول بنا برقول اهل اسلام كه اثبات 
ايمر حله در باب اول مفصلا” و مدللا” كذشت و معلوم است بئا برادعاى مسيحيين 
كه صاحبان اناجيلار بعه باشند شخصى معتمدى ا<والات ومعجزاتاو را نقل نكرده 
وقو لكل نصارى مستند بقول همان جهار نفر است وتواتر از قول جهار نفر ثابت 
لميشود بقيناً يس معجزات حضرت مسيح بحد توائر ترسيدنك . 

واز حضرت محمد صلى الله عليه و آله زياده از صد هزار است جرا كه ايام 
بوت آنجناب زياده از بيست سال شد و جع كدر 00 غفير درعرض اين مدت 
مشاهدةٌ معدزات نمودند و از براى ما نقل كردند وتا امروز بحمدالله تواتر منقطع 
نشده است بلكه در هر طبقه. از طبقات زياده برصد هزار اينمعجزات را نقل نموده 
يدأ بيد بما رسانيدهاند. 

علم بصدور معجورات از آنجناب مائئد علم ماست بو جود بلدان بعيده كه 
نديده باشيم مدل جبن و ذابون جنانجه در وجود اين بلاد شكى نداريم و حال آنكه 
نديدهايم همهنين در صدور معجزات از آنحضرت ٠.‏ 

وقول باينكه بايد معجزات آن جناب حكماً در قرآن مشروح و مفصل باشد 
غاط و باطل است جرا كه معجزات شخص را بايد غير نقل نمايد نه خود شخص 
در كتابيكه از او صادر كرديده جنانجده معجزات جذاب مسيحرا حواريين و تابعين 
نقل نمودهاند مانئد مرقس و لوقا و همجنين معجزات حضرت رسول را حواربين 
آنجناب وتابعين و بع التابعين تقل كرددائكد. 

ميجما<” ايام نبوت حضرت عيسى سه سال وجيزى بود و در يكجا هم آرام 
نكر فت و كم كسى ببخدمت ميرسيد حتى المقدور خود ومعجزات وتعليمات خود را 
ازمردم بنهان مى كرد جنانجه اناجيل شهادت ميدهند و آنهائيكه همراه بودند مردمان 


لا 


بيقهم وبىمدرك بودندكامهى مرئد وكاهى مؤمن بودند وقتى كه يهوداو را كر فتند 
مجموع شاكّردان فرار نموده أووارأ در دست دشمن كذ اشتند الا بارس كه بهثر و 
مهتر همه بود أو هم از عقب راه ميرقت ودر اناجيل اربعه مسطور است يعنى در 
باب 76 از متى وباب جهاردهم از مرقس وباب 799 از لوقا وباب ١8‏ از يوحناكه 
بطرس سههر تبه درهمان شبعيسى را انكار كرد وتبرى از آنجناب نمود بنابر تصر بم 
خود حضرت عيسى باو فرمودكه تو امشب سه مرتبه مرا انكار خواهى كرد 
كنت استغفر الله كه من نو را انكار كنم ابن دكن هم دل معلى تكذيب جناب مسيعح 
بود و بنا برتصريح آيه م9 از باب 18 از انجيل متى حضرت عيسى او را مسمى 
بشيطان مود واز همان آيه معلوم ميشود كه عيسى را اضلال مى كرد١‏ 5 
درصورتيكه حال رئيس اين باشد مرؤسين جهخواهند بود؟! . 
وايندجرفكه تا بعيناو بى فهم بودند وغالب فرمايشات مسيحرادرك تميكردند 
وحال آنكه اغلب بيا نات جناب مسييح بامثل بوده مسلم است و ذكر بعضى شواهدى 
كه مقصود جناب عيسى را تميفهميدند درمقدمات باب سيم كشت" ومدات خدمت 
ايشان با ابن بى فهمى سوسال بوده كسيرا ب اين بيقهمى جدترقى حاصل خو اهدشد. 
ابنستكه ورش بكر فتارى مسبحهرجه اصراركردكه نماز بخوانيد ونخوابيد 
اطاعت نكر دند و درهما نشب همهمرتد ومتفر ق كرديدند وقيام مشيحر | توما" كه يكى 
١‏ أما او (عيسى) بركشته يطرس داكفت دود شو اذ من أى شيطان ذيراكه باعث لفزش 
من مى باشى . 
؟- شواهد اين مطلب در جلد سومكليسا وساختهاى آن از صفحه م١‏ تاع7#؟ أمده أست. 
# دريونانى او دا دديمس كو يند يكى أذ حواديوت عيسى بوده است (انجيل لوقا باب بمو : 
)١‏ محل تولد و جكوتكى هدايت يافتن آن معلوم نيست اذ قراد معلوم مردى يوده دير 
ياود 5 مطالب دا بحشم نمى ديد باود له اكز دو قيام حصضرتث مسياح را أتجنائكه مسيعحيان 
نقل مى كثند باود نكرده است (انجيل يوحئا باب ١9‏ : 9؟) . 
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از دوازده بود باور كرد وكّفت تا بجشم خود نهبينم و دست بريهلوى أو نزنم 
قيام او را باور نخواهم كرد. | 

اشخاص دائم الحضور حالشان اين بود تا بسايرين جه رسدكه بعد از مدتى 
ايمان آوردند بخلاف تابعين حضرت رسول (ص)كه در وقت تنكدستى وبريشانى 
وفقر وفاقه يروانهوار دور آن شمع راه هدايت راكّرفته جان ومال خود را در راه 
او بذل و صر فكردند و با دشمنان او با عدم تمكن ظاهرى مجاهده نموده و دين 
او را تقويت كردند و از كشته شدن در راه او يبروا ننمودند يس بديهى است كه 
قوت ايمائشان زياوه و علمشان يمبدء و معاد بيشتر بوده بس جرا اعتماد بقول اينها 
نكنيم و بقول نقله معجزات عيسى حكماً بايد قطع نمائيم ؟ ! ازكجا قله معجزات 
حضرت رسول (ص) كاذب وثقلةٌ معجزات حضرت عيسى صادق بودند و حال آنكه 
رئيس ناقلين معجزات حضرت مسيح بنابرتصر بح خود جناب عيسى شيطان بوده 
وحال آذكه استناد اين اناجيل باين اشخاص معلومنيست بلكه عكس آن درباب اول 
از همين كتاب معلوم ومشخص كرديد . 

يس ترجيح با اهل اسلام است جنانجه دانستى بلى تفاوتى كه هست باقطع 
نظر ازمؤيداتى كهسابق برايننقل نموديم اينست كدنقل ازبهود ونصارى دلالتميكند 
برنبوت موسى و عيسى عليهماالسلام در همسان وقتىكه معجزه از ايشان صادر شد 
تا زمانى كه از دار دتيا رحلت فرمودند . 

و اما بقاى شريعت ونبوت: نبوت ايشان محتاجست بخبر متوائر ديكر ويا 
تصديق بيغمبرى با اينكه شريعت وحكم نبوت ايش-ان تا وقت معلوم باقى است و 
جنين خبرى بعدازظهور خضرت رسول در دست ندارند استصحاب دراينجا حجت 
تباشد زيرا كه معارض است با اخبار متواتره داله بر نبوت حضرت رسول (ص) 
واستصحاب تكافق وتقاوم با خبرواحد محفوف بقراين ندارد ا جهجاى خبر متوائر 
و از اغلب اخبار تورية توقيت معلوم ميشود و دراسبات واعياد تحريفكرهدهاند , 
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وما معجزةبافيه؛ آن نيز در انبيائ ديكدّر سواىحضرت رسول يافت:نميشود 
و احدى از ارباب ملل هم ادعاى آنرا ننمودهاند. سواى اهل اسلام جه در قرآن 
تصريح شددكه اكر جن وانس جميع شوند معادل يك سوره از قرآن را هركز در 
هيجو قت الئ قيام الساعه نتوانندآورد. وآذبا لِنْكه دال برنفى تأبيد است تعبي ركزده 
معلوم. استكه امروز نيز ابشان مثل آنرا نتوائند آورد وخصمكه خود قبول داردكه 
حضرت رسول آنرا درمعرض معارضه د رآورده و احدى مانند آثرا نتوانستآورد 
و اكر مثلآنرا كفته بودند ايشانرا يادشاهان.صاحب شوكت هميشه بوزه و ميباشد 
البته او :زا مى فرستادند وباطل احتجاج مينمودند جه دواعى قل شان وسفن ان 
موجودو مواتع مفقود امست . 

بس معلوم استكه از اتيان بمثل عاجز بودند:واكر مثل آثرا آزرؤةائد خصم 
نشان دهد وا بيشينيان عاجز بودهاند حال بياورند يبس معاومشدكه نبوت حضرت 
محمد صا ى الله عليه و آله بهمه اقسام از دليل ثابت ومحقق است واز جناب موسى 
وعيسى وكذلك سار انيياء. أ آدم عليه السلام : هيج ديك ثابت يست ١‏ وبدليل نميتواند 
ثابت نمود مكر اينكه كسى اقراركند بنبوت ت حضرت محمد وآنجناب شهادت بدهد 
برثبوت ابشان تا وقت مخصوصى . اللا 

بس ثبوت بوت اساير انبياء امروز موقوف بثبوت نبوت آتحضرتست ١‏ 

واما ثبوث نبوت ]نجنا توقفى برنبوث ايشان ندارد توائر تورية و انجيل 
ومعجزات موسى وعيسى وساير انبياء يقيناً منقطيع كرديده است بهمان ادلهاى كه 
در باب اول و.دوم. كذشت الحمد لله على ظهودالحجة ٠١‏ ,22 0 

در بيان احكام كذشت ودر فصل دوم از همين باب خو ا كه لوازم فساد 
در مذهب يهود ونصارى بسيارند وتدين بآنها حلاف مقتضاى عقلاست و نقلةاخبار 
ومعجزّات جضرت عيسئ :بر فرضض صحت استناد اناجيل بيش از جهسان نفر نيست 
وبلاشبهه بقول جهارنفر مورخ اكتفا نميتوان نمود بسن لازم اس تكه اقرار بنبوت 

ا 


جُ 6 معجززات بدن شر بف رسولالله 


محمد مصطفى صلى الله عليهو آله وسلم بنمايند تااقرارشان بهنبوت|نبياء راهى داشته 
باشد و اعتقادات موافق ضابطه دليل صحي حكردد . 

همينقدرها كه نكّاشته شد ازبراى لبيب مصئف كافى است و بعضى بشارتها 
درباب امامت انشاءالله تعالى خواهد آمد و بهتر اينكه ابن خاتمه را بمعجزات بدن 
شريف <ضير تر سول صلى اللهعليهو آلهوسلم نحتم نمائيم و آن بيس توجهار معجزهاست: 


معجزه اول : 
آنكه بيوسته نور از جبين نورانيش ساطع بود وجون ماه شعاع جبين مبين 
آتمعدن انوار بر در وديوار مى :بيد و كاه دوست مبارك را بلند ميكرد انكشتان 


منورش مانند شمع روشنائى ميدان . 


معجزه دوم : 
بوى خوش آنجناب بود جنانجه هروقت آنحضرت از راهى ميكذشت نا دو 
روز و زياده هركه ازآن راه ميرفت ميدانست كه آنحضرت از آن راه رفته است 
از عطر او و از عرق آنسرور جمع ميكردند بهترين عطرها بود و داخخل عطرهاى 
ديكّر ميكردند و دلو آبى در نزد آنحضرت آوردند كف ىآب در دهان مبارك كرد 
و مضمضه نمود ودر دلو ريخت آبآن ازمشك خوشبوتر شد . 


معجزه سوم : 
آنكه جون در آفتاب مىايستاد ويا راه ميرفت او را سايه نبود. 
معجزه جهارم : 
آنكه آنحضرت با هركه راه ميرفت هرجند او بلندتر بود حضرت يك سر 
وكردن از او بلندتر مينمود . 
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معجزد لمجم : 17 0 035 
آنكه بيوسته.ابر در] فتاب. بر.سرش سايه.بى 0 
مكّر در وقفتيكه ارادة آنحضرت بخلاف آن علاقه 7 رفت 1 براى 00 معجزة 


اينكه سايه تدارد . 


معجزه ششم : 
آنكه مرغى ازبالاى سر مبار كش برواز كرد وجائور ىما تدامكس زوبخة 


وغير انها برآ نحضرت نمى نشست . 


معجزه هفتم : 
آنكه از عقب ميديك جنا نكه از بيش رو هيديد . 


معجزه هادهم : 
آنكه خواب وبيدارى آنحضرت يكسان بود وحواب قواى أو را از ادراك 
معطل نميكرد و سخن ملائكه را م ىشنيد وملائكه را ميد يلك بخلاف ديكر أن وهرجه 


در خاطر خطور ميكرد ميدانست : 


معجر 0 الهم : . 
آنكه هرك نوق جنا بمتفاء 50 لور شيك :: 


ا ا 57 0-0 

ا آنكه 38 دهن بورحاي 7 5-1 ورآن بركت بهم ميرسيد و برآب ميشد 
وبهر صاحب دردىكه مىماليد شفًا مى بافت و دست مبارك بهرطعامى كه ميرسانيد 
درآن بركت 4م ميرسيد وازطعام قليلجماءت كثير زا سير ميكرد جنانجه از يزغاله 
و يك صاع جو جابر مفتصد نفر بل إزيد را سي ركرد . 


داعت 


جه معجزه يازدهم تا هفدهم 


معجزه بازذهم : 
آنكه جميع لغتها را مى فهميد و بجميع لغات سخن ميكفت . 


معجزه دوازدهم : 
آنكه در محاسن شر يفش هفده موى سفيد بهم رسيده بود كه مائئلد آفتاب 


عمى در تعشيك . 


معجزه سيزدهم : 
مور نبوت بربشت مبار كش جاكر فتهبود ونور آن برنورآفتاب زيادتىميكرد. 


معجزه جهاز دهم : 
آنكه آب از ميان انكشتان مباركش جارى شد بقسدرى كه جماعت كثيرى 


لحمب تن باتز دهم : 
آنكه باشارةٌ انكشت مأه را بدو نيم كرد . 


معجزه شانزدهم : 
آنكه سنكريزه در دسث حق برستش تسبيح مى كفت ومردم مىشنيدند. 


معجزه هفدهم : 
آنكه ختئه كرده و ناف بريده و باك ازآلابش خون و غيره متولد شد ودر 
وقت ولادت ازبا بزيرآمد نه ازسر وجون بزمينآمد بوئى بهتر ازبوى مشك از او 
لايح و فاتحكرديد وجهانرا معطر كرد بس روى بكعبه بسجددافتاد جون سرازسجده 
برداشت دست بسوى آسمان بلندكرد و اقرار نمود بوحدانيت حقتعالى و برسالت” 
ود بس نورى از او ساطعكرديدكه مشرق ومغرب عالم را روش نكردانيد . 
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معجزه هيجدهم تأ بيست وجهارم هك 


معجزه هجدهم : 
آنكه هركز محتلم نشد و خواب شيطانى نديد. 


معجزه نو أزدهم : 
آنكه فضلهاى كه از آ نحضرت جدا ميشد بوى مشك ازآن ميآمد وكسىآنرا 
نمىديد بلكه زمين مأمور بودكه آنرا فرو برد . 


معجزه بيستم : | 
آنكه هر جار يائى كه آنحضرت برآن سوار ميشد رهوار ميشد و يير نميشد. 


معجزه بيست ف إكم : 
آنكه در قو هكسى به آنحضرت مقاومت نميتوانست كرد . 


معجزه بيست 3 دوم : 
آنكه جميع مخلوقات رعايت حرمت آنحضرت را ميكردند و برهرسنكك 
و درختكه ميككذشت خم ميشدند ازبراى تعظيم وبر آ نحضرت سلام ميكردند. 


معجزه بيست وسوم : 
آنكه بر زمين نرم راه ميرفت جاى بايش نميماند وكاه بر سنكك سيخت 


راه ميرفت و اثر يايش ميماند . 


معجزه بيست وجهارم : 
آنكه حقتعالى از آتحضرت مها بتى در دلها افكئده بود كه بان تواضع و 


شكستكّى وشفقت و مرحم تكه داشت كسى بر روى مبار كش نظر نميتوانست كرد 
وهر كاه كافر ومنانقىكه آنحضرت را ميديد از بيم برخود ميارزيد و از ووماه راه 
رعب اودر دلهاى كافران أثر ميكرد ٠.‏ 


ل 


بدانكه : ما دو عالم داريم : عالم تكوين و عالم تش ريسع 

واما عالم تكوين بس آن شش مرتبه دارد : اول 5 دوم علقه. شو ممضغه 
جهارم عظام. بنعجم اكتساع لحم ار ٠‏ ششكم يلاج روح قالالله عزو جل : 
دعكا لان سولق يندا ملم وذ] تنا أن كه كلنا اكد 
مضع لسكا الصدئة ا 01 

حاصل مفاد بفارسي اينكه : بدرستى كه آقريديم ما آدم را ازخالصه ونْمَاوَةٌ 
بيرون كشيده شده 0 كل ( م مراد آدمالبشر است ( بس كردا يديم نسل آدم رااز نطفه 
(بعنى آفريذيم ذرية اورا ازآبمنى) نطفه قراركّر فت در قراركاه الشوار (يعنىرحم 
425 محف و فل ازضعف ماسكه ميباشد) يس كردانيديم آن نطفنة سقيد را بعداز اربعين 
بارداى خون سرخ بسته تا مدت جهل روز بس كردا نيديم آن خون بسته را كوشتى 
كه يكبار بجوانيد جهلروز ديكر بس ساختيم آنكوشت را استخوان تااينكه محكم 
كردانيم آنرا بعد از سه اربعين يس بوشانيديم استخوانها زا كوشتئ ( يعنى برآن 
استاو انها رويانيذيم بعداز رستن عرق واعصاب بر آن) بس بياف يديم اوراآفريدن 
ديكر درشكم 0 يعنى روح دراو دميديم تازندهدشد بعداز اينكه جماد 07 2 

بس آيةٌ مباركه صر ببح است دراينكه عوالم وانتقالات ذرية آدم داراى شش 
مرتبه ميباشند بهمانطورىكه ما كفتيم و برعاقل بوشيده نيست كه عوالم و مراتب 
ينجكانة اول مقدمه ازبراى عالم فقم ميباشند كه عا لم ايلاج روح است يعنىحلول 
روح دربدن انسانى جه نا روح در انسان حلول نكند جماد ومرده ميباشد ومخاطب 


بخطاب ات 00 جر أكه مرده است" 





اا سوده مؤمذتون 0 ل 
ا تعداد زيادى ديرم مرد (نطفه) 7خمك ذن را احاطه مى كثنند تنها يكى أذ انها وارد 
تخميك مى كر دد 5 عمل لماح صورت عى بذ يرد بلافا صله سطح 5 تيلوس در دين أمون تعدمك 


بردماى أيحاد مى كنك و بديئوسيله از داخلشدن ساير امير مها جاو كير ىميشود ديس دلهسدة 
سه 


الات 


عالم تشريع جه 


واما عالم تشر بسع آنهم شش مرتبه دارد : 

اول : شرع شريف حضرت آدم عليهالسلام . 

دوم : شرع حضرت نوح عليهالشلام . 

سيم : شرع حضرت ابراهيم. عليه لسلام : 

جهارم : شرع جناب موسى عليهالسلام . 

ينجم : شرع جناب عيسى عليه لسلام : ٠‏ 

ششم : شرع شريف حضرت خاتم الانبياء محمد مصطفى عليه و آله سلام الله 

ودرعالم تشربع هرثانى ناسخاولميباشد شرع حضرت آدم ممتد بود تاظهور 
شرع عفرت نو ج و بسبب ظهورشر عحضرت نوج (ع) شرع حضرت آدم منسو خ 
كرديد وهكذا شر عابراهيم ناسخ شرع نوح عليها أسلاماست وهمجنين. شر.ع جنات 
ابراهيم منسوخ كرديد بسبب ظهور شر ع موسى و شرع موسى منسوخ شد بسبب 
ظهور شر ع عيسى و شر ع حضرت نحا تم الانبياء صلى الله غليه و آله نيز شر ع عيسى 
را نسخ مود . | 

و مسدّلةُ نسخ درباب جهارم از همين كتاب بمالامزيد عليه دشت درا ينموضع 
نيز بدو اشاره كوثيم :در آية9؟ باب اول. كتاب موسى مرقوم كرديده كه نجدا 


محض ثمرات و سبزبات را براى طعام بادم وذرية او حلال كرده بود تأ طوفات كه 





جب 535 هه 7 2 
(نروماده) يهم مى بيو ندند وكروموزم 5 نهاى نأقص أ نها باهم أميخته شدءه لول أوليةٌ حئين 


دا تشكيل مئدهند و مرحلةٌ] بستنى (نطفه) آغاز ميكردد... آخر هفتةُ دوم جنين بدانداذه 
دد ميليمتر وبايان هفئة جهادم بها نداذة يكسانتيمئر (علقه) است ودداواخي ماه دوم (بعداز 
جهلدوز اول) تقريباً شكل آدمى بخود ميكيرد (مضغه) ودد ايان ماه سوم (جهل روذ سوم) 
نقاط استخوانى ظاهص ميكردد (عظام) ودد جهاد مأهكى تمام دستكاههاى جنين تشكيل شده 
وبدن با يوست خيلى ناذكى يوشبده مىشود (اكنساء لحم) آخر ماه بنجم حركات بجه كامل 
مي_كر ددكه آنرا ايلاج دوح كويند. اقتبان اذ فيزيولوثى ومكائيسم ذايمان طبيعى دكتدر 
ميرفخرائى ج ١‏ : 9ع تا 4ج . : 2 
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در سال هزار وششصد وبنجاه و ششم خخلقت عالم اتفاق افتاد بنا براعتقاد اهل كتاب . 
ليكن بعد از طوفان كوشت حيوانات را نيز براى خوردن حلال ساخت از قرارى 
كه در آية “ باب 9 كتاب اول موسى مسطور است: كه هرجه متحرك و زنده باشد 
برأى طعام ازآن شما باشد جنانجه سبزى نورس همه را بشما بخشيدم . 
در شرايع قبل ختنه معمول نبود و در شرع ابراهيم مأمور بختنه شد و در 
شراييع قبل تزويج عمه جايزبود اذا عمران يدر موسى يوخحابد عمه خودرا تزو بج 
نمودر و درشر ع موسى تزويج عمه حرام شد جنانجه در باب نسخ سبق ذكر يافت 
ودر شرع نوح تمامى حيوانات حلال بودند ودرشرع موسى بعضى ازآنها حلال 
وبعضى حرام شدند ودر شرع موسى تطليق زوجه بهرعلت جايزبود ودرشر ععيسى 
جايزنيست مككر بعلت زنا وتمامى اينمسائل درباب جهارم مفصلا” و مدللا” مذكور 
كرديدند . 
ودر عالم تكوين بعرض رسائيديم كه بنج عالم اول مقدمه هستند از براى 
عالم ششمكه عالم ثبلا جروح است وهمجنين درعالمتشريع بنج شرع اولكه اشاره 
بآنها شد مقدمه هستند ازبراى شرع ششمكه آنها بمئز له جسمند واينشرع شريف 
مصطنرى بمئزلة روح است لهذا تمامى انبياء ظهور اينشرع را خبر دادند اكرجه 
در عالم خمود روحانيت داشتند وكامل بودند وعاملين بهآنها از اهل نجاتند وليكن 
بالنسبه باينشر ع بمنز ل ةُجسمند وجون بدن زوالبذيراست لهذا آنها منسوخ كرد يدند 
واز براى روح زوال نميباشد لهذا شرع شريف حضرت خاتم الانبياء(ص) منسو خ 
نميشود. لارباتيه البواطل من بين ,بدابه ولا من خلفه' حلال محمد حلال الى 
,بو مالقيدة و حرامه حرام الى _بومالقيمة . 
بس معاوم و مشخ ص كرديدكه شرع شريف حضرت خاتمالانبياء روحاست 
و شرايع قبل جسم وجسم حيات ندارد مكر بروح . 


. اقتياس أزسودةٌ قصلت ١ع : ع8‎ ١ 





سخ 1- 


جسم و روح شرايع جه 


الحاصل : ازاين تقريرات معلوم و مشخص كرديد كه نبوت حضرت ختمى 
مرتبت بجميع طرق از طرق عقليه ونقليه ثابت و محقق است بطوريكه بهيجوجه 
من الوجوه قابل شكوشبهه نيست بسر,اصحاب عقل ادلةٌ عقليه را بكار برده ومتابعت 
نمايند و بآن حضرت ايمان بياورند واصحاب نقل تقل را. 
وجون ازمراتب مسطوره فراغت واتمام حاص لآمد بحمدالله اكنون بىتأمل 
وتوقف شرو عميكنيم بدفعورفع مطاعن قسيسين ومسيحيين در فصل مستقلعليحده 
وبعد بيان ميكنيم محسنات اسلاميه را جنانكه دراول ابنفصل بطبيعيين وعدهداديم 
و درهمه ا<وال توفيق ازخدا ميخواهيم واستعانت از او ميجوئيم لانه خير معين. 
اللهم ربا احم الر احمين اسئلكان نوفةنى بتوفيةا تك الخاصة و تحفظنى 
منالخطاء والسهو والنسيان . 


1 


فصن 5وم 


بدات ايدكاللهتعالى فى الدارين كه مسيحيين ادعامينما يلد كه انبياء عليهم السلام 
معصومند در تبلييخ وحى و اداى رسالت فقط خواهتبليغ بعنوان تحر بر باشد ياتقرير 
واما ورغير تبلييغ رسالت معصوم نيستند قبل ازنبوت ونه بعد ازآن واز ايشان بعداز 
نبوت جمييع ذنوب وعصيان تصدأ و عمداً صادر ميشود تا جه برسد بخطا و نسيان 
بس صادر ميشود ازانبياء عليهم السلام بنا براعتقاد اهل كتاب زنا بامحارم ود فضلا” 
عن الاجنبيات . 

وهمجنين در تكب ميشوند انبياء بعبادت اوثان و بناى معايد از براى ايشان 
هيج بيغمبرى نيست در نزد اهل كتاب از ابراهيم ا يحيى عليهما السلام كه زانى ويا 
ولداازنا نباشد . 

نعوذ بالله از امثال ابن عقايد درحق انبيام عليهمالسلام و تو دانستى در باب 


أول ودوم ازهمين كتاب كه ادعاى عصمت درءدقانبياء در تبليغ رسالت واداىئنبوت 


ةكت 


ادعاى باطلى است اصلى ندارد بنا براصول فاسدة ايشان و اين ادعا از اهل كتاب 
از براى تغليط عوام است و الا اصلى تدارد . 
يس مطاعن ايشان درحق محمد المصضطفى صلىالله عليه و آله وسلم دربعضى 
امورىكه آنها را غخطا نيدانند درزعم فاسد خود قدحى وعيبى بهنبوت آنبزركوار 
نميزساند بنا براصول فاسدة ايشان . 1 
يس ذكر مطاعن آن بزركوار علتى وجهتى ندارد مكر عناد وابنحقير اكرنجه 
مكرؤه ميدارم :ايتكه نقل نمايم ذنون و خطاهاى انبا زا وكفريات و.مفتريات بر 
ايشائر! ازكتب مقدسةٌ اه لكتاب ولو الزاماً نه اغتقاداً حاشا وكلاكه اين حقير جنين 
اعتقادى داشتهياشم ليكن جو ند يدم كه علماى مسيحيه اطالةلسان وز باندرازى نموده 
و سوء ادب ميتمايند در حق خاتم الانبياء محمد مصطفى صلى الله عليه و آله وسلم 
در امورات: خفيةٌ جزئيه ؤ خردل را جبل مينمايند از براى تغليط عوامكه وقوفى و 
اطلاعى از كتابهاى ايشان ندارند و مظنةٌ وقوع ذر اشتياه بود سبب تقربرات و 
تخريرات' باطلةٌ ايشان لهذا بعضى از آن نسبتهائىكه به ييغمبران دادهاند باقتضاى 
ضرورت الزاماً نقل ميتمايم ونه هزار زبان استغفار وتبرى مينمايم از اعتقاد بهآنها 
وبق ل آنها نيست مكر نق ل كلمات كفر و نق ل كفر هم كفر .نيست.. ْ 
نمى بيئىكه خداوند عالم كفر اكثر كفاررا درقر آن نق ل كردهاست وهمجنين 
.بيغمير و اعامان صاواتالله عليهم اجمعين كفر مردم.را نقل مى فرمودند ومقدمنمودم 
نقل اينهارا برنقل مطاعن ايشان درحقمحمدصلى اللهعليه و آله وسلم وجواب ازآنها. 
بدا نكه : قسيس وليماسمتكه ازعلماى يروتستنت اسثت كتابى نوشتهاست 
واورا مسمى نموده است بطريق الاولياء و در سنه 1884 از ميلاد آنكتاب بطبع 
رسيده است و درآنكتاب احوالات انبياء را ازآدم تا يعقوب عليهما السلام نوشته 
است وهمهتحر برإتاو ازسفرتكوين تورات وتفاسيرمعتبره درإزد علماى بروتستنت 
نقل شده است و دربعضى مواضع از آنكتاب بعضى جيزها را نقل خو اهم نمود. 
وعلات 


شاهد اول : 

قصة آدم صفى عليهالسلام است درنزد اهل كتاب مشهور ودرباب # از سفر 
تكوين مسطور است و ايشان اعتراف مينمايند كه آدم عليهالسلام عمداً كناه 
كرد و اعتراف بذنب ود هم ننمود و بطورى بزرك ميدانند كناه حضرت آدم را 
كه قابل بخشش هم نيست مكر بمقتو ليت و مصلوبيت حضرت مسيح عليه السلام 
وتوبة او هم در نزد ايشان نا آخر حيات ثابت نشده است . 

درصفحة 7 ازطريق الاولياء قسيس وليم اسمت كويد وااسفا كه توبة آدم 
ثابت نشده است ؤ ودر تمامى عمرش يكمرتبه هم استغفار نتمود ' . 


شاهد دوم :. 

در آيةٌ م1 ازباب م ازسفرتكوين باين نحو رقم شده است : و بسران نوح 
كه ازكشتى بيرون آمدند سام و حام و يافثاند و حام بد ركنعانست * ونوح آغاز 
فلاحت زمين كرده تاكستانى غرس كرد *# و شراب ورده مست شد و در ميان 
جادرش ببىستر بود “د و حام يدر كنعان برهنكى بدرش را ديد و بدو برادرش در 
بيرون نخبر داد جد وسام و يافث بالابوشى كرفته بردوش هردوخود كذاشته و بعقب 
رفته برهنكى بدر خودشانرا مستور كردئد و روى خودشان بعقب بود برهنكى 
بدرشانرا نديدند »د و نوح از سكر خود بيدار شد و آنجه يس ركوجكش باو كرده 
بود فهميد #د و كفت كه كنعان ملعون باشد وبرادرانش را بندةٌ بندكان باشد انتهى . 

بس در اين فقرات تصريح شده است كه نوح عليهالسلام شرب خمر نموده 
و مست شد و از شدت مستى عريان و منكشف العوره كرديد عجب اينكه مذنب 


سيب نكاه بعورت يدر حام بودهكه بدر كنعانست وآنىكه معاقب بهلعنت شد سر 





١‏ أذ اينجهت استكه اولاد آدم دا كناهكاد ذاتى ميدانند و معتقدند مادامىكه بشى تولد 
جديد بيدأ نكند از كناه ذاتى و ادثى رهائى تخواهد يافت . 


سه لملا 


حام كنعان بوده است از بسر مواخذه شد بسب بكناه بدر بخلاف عدل! 

درآية ٠١‏ از باب ١8‏ ازكتاب حزفيال باين نحو رقم شده است : جانى كه 
كناه مىورزد واهد مرد بسر باركناه يدر را نخواهدكشيد ويدر بار كناه يسر را 
تمخو اهد كشيد صداقت صديق بر او خواهد بود وشرارتشرير هم براو خواهد بود 
انتسهى . 

وهركاه فرض شود كه بار كناه يدر را بسر بايد بكشد بر حلاف عدالت 
تخصيص كنهان وجهى ندارد زيرا كه حام جهار يسر دارد : كوش» مصر يم » فوط 
وكنعان جنانجه در آيةٌ م ازباب ٠١‏ از سفر تكوبن هرقوم شده است . 

حكايت مناسبى بخاطرم آمد: سيل نعمت الله جز ابرى١‏ وحاجى ملا احمدنر افى؟ 
اعلى الله مقامعهما در زهرالر بسع و خزاين حكايت مفصلى از تاجرى نقل مينمايند كه 
در شهر -حصه واقمع شده است و در آخر آن حكايت نوشتهاندكه تاجر كفت رفتم 
بخانة حاكم بلدهٌ مذكور ديدم نعلبندى را حاضر كردند وحاكم حكم تمودكه يك 
جشمش را قلع نمايند و هرجه بيجاره تعابند فرياد ميكند من تقصيرى ندارم كسى 
كوش نميكند و بالاخره يك جشم اورا كندند تاج ركو يدكه من ازحاكم برسيدمكه 


أبن جه تقصيرى كردهبود كنت تقصيرى نداشت وليكن ما دراينشهر خياطى داريم 


١ل‏ سيد نعمت الله بن عبدالله جزايرى معروف به شوشترى با رنج فراوان تحصيل كرده أست 
ويلك حون بول تهيه جراغ نداشت در روشنائى ماه مطاليه مىكرد. درسال ٠١8٠‏ هجرى 
در قريه صباغيه جزاش متولد و در ع؟ شوال ؟١١١‏ دد قريةٌ جايدد وفات يافته أست 
كنا بهاى حجندى بن بانعن بى تكاشتهاست ازجملهزهر الر بيع درادبيات|ستكه بحايرسيدهاست. 
؟- ملاأحمد نر اقىكاشانى متخلص بدصفائى عالم » عايد , فاضل ؛ فيه , نبيه ؛ شاعن واديب 
و استاد مرحوم شيخ مرتضى انصادى بود در حدود سال #©؟١‏ ق در نراق وفات يافت . 
جناذءاش دا بنجف اشرف حمل كرده و در صحن مطهر يشت سر حضرت بخناك سبسردسد 
كتابهاى متعددى برشتةٌ تحرير آورده از جملهٌ خزائن استكه بصور تكشكول نكادش يافته 
ومكرر حاب دسيدهاست وقطع وزيرىآن به 99 صفحه ميرسد. مو لفين كتب حابى. 


-81؟- 


ويك نعلبنذى.و آن عياط جشم يكير اكور كرده بود عوض خياط حكم كردم جشم 
تعلبئد اكور كنند زيراكةه خدياط دو عجشم لازم دارد وليكن از براى تعلبئد يكجشم 
بس أست تاجر كويد من كفتم خبد) شما را عمر بدهد باين عدالتىكه داريد! حكم 


ايندحاكم موافق تورية است. 


شاهد سدم : 
درصفححده 4 عونا ازطراق الأولياء درحال 0 راهيم علية السلام باين تعحورقم شده 
اسث : حال أبراهيم تاهفتاد سال از عمرش كذْشته معلوم نيسيك و درمياث بت برستات 
كر بيتيافت واكثرعمراودرميات بت يرستان كدشت ومعاوم ميشودكه ابو بن اوخحداى 
برحدق را نميشناضتند واحتمال مي رودكه ابرأهيم هم عابد صنم بوده است ماداميكه 
شبد ازبراىاوظاحر نشده بود بس از آننعدا ازبراى اوظاهر شد واورااز ايناى زمات 
انتخاب فرمود و ازبراى دون او را بندة تالص قرارداد انتهى' ' 
بس .از اين عبارت ظاهر ميشود كه مظنون در نزد مسيحيين ابنكه ابراهيم 
عاينه السلدم نا هشتاد سال ازعد رش كذشته عابك صنم بود.' 
لقب كتوربد 0 عايك صنم بودك ابراهيم علية السلام قريب اليقين است نظر 
او ايشات زبراكه اهل عال م دل 1 توقت وثنى بودنك درتزد اهل كتاب وحضرت 
خليل به هم 81 ميان ١‏ بشان تر بيت دافت وابور ن أو هم ازعباد صلم بودند على قو لهم 
أجد.أعلاى: بنىأسرائيل و عرب مستعر به و اثبياى يهود بود يس تادح يا تادخ يا مرح 
أست كه در أسلام. سر حو انده آزدبتتراش معر فى شده أست . ٌ 
وى 5٠+‏ سال بيثن اذ ميلاد در « أود» بدنيا: آمد ابرأهيم مردم را بخداى يكانه 
دعوت كرد و نمرود فرمان داد أنشى بزداك افر وشتئئد و او رأ ددآاتش افكندئد ولى آتش 
براو سرد وسلامتشد., :ادر أهيم ددصدد بيستسالكى بدختان خويش مامودشد وخانهكعبه ساخته 
أوست وى دد صدوهنئادسالكى در كذشت ور أد وبسر بود ١‏ أسحاق .أزساره يدد ين ئاسرائيل.. 
ا أسماعيل أذماجر جد أعلاى عرب قدنائئ . 


- لان لأس 


واحددا هم ازبراى اوظاهر نشده بود 5 آنوقت وقصهيودت از عيادت صخم شرط ليست 
درنزد اه لكتاب بعداز نبوت فضلا” ازاينكه شرط باشد.قبلازنبوت ٠‏ 
اين بود حال اب الانبياء نا هفتاد سال از عمر ش كذشته بس. بشذو حال أو را 


بعداز نيوت بنابرقول ايشان . 


شاهد جهارم : 

درآيةٌ ١١‏ ازباب ؟١‏ ازسفرتكوين درحقابراهيم خليل عليهالسلام باين نحو 
ترقيم يافته است : و واقع شد درهتكاميكه نزديك شدكه بمصرداخل شود بزن خود 
سارى كفتكه اين كالبته ميد| نم كه توزن خوش منظرى د واحتمال داردكه مصريان 
هنكام ديدنت بكويندكه ابن زناوست ومرا خدواهند كشت وتورا زنده نكاه خواهند 
داشت هد تمنا اينكه بكوئى 5ه تو خواهر منى نا اينكه بسبب توبمن نيكى بشود و 
جانم سبب توزنده ماند . 

ازآيات مرقومات معلوم ميشو د كه سبب كذذب مجرد خوف نبوده است باكه 
رجاى حصو لخيرهم منظوربوده بلكه حصول خيردر نظرشاقوىبود لذلك حصول 
خير را مقدم نمود وفرمود تا اينكه بسب توبمن نيكى بشود وجانم بسبب توزنده 
بماند وخيرهم ازبراى اوحاصل شد از جنبةٌ سارى جنانجه در آيةٌ غ١1‏ ازهمين باب 
مسطوراست وعيارت آنةٌ ع١‏ ابنست : وابرام را برخاطراواحسان نمود الخ ٠ ٠.‏ 

علاوه حوف ابراهيم از قتل مجرد وهم. بوده است بخصوص در صورتيكه 
راضى بشود بترك سارى بس دراينئصورت خوف اواصلا” وجهى تدارد ٠.‏ 

عاقل كو نه تجويز مينمايد كه ابراهيم عليهالسلام حرم خود را ترك نمايد 
واورا تسليم بدست كفار بفرمايد؟! محار به ومقاتله ازجهة اوننمايد وه ركسى فى الجمله 


غيرتى داشته باشد باين عمل راضى نميشود تا جه برسد بابراهيم غيور . 


نح | 


شاهد النجم : 

درآيةٌ اول ازباب ٠١‏ از سفرتكوين باين نحو بيان و عيانكشته است : يس 
ابراهيم ازآنجا بزمين جنو ب كوجيد و درميان قاديش و شورساكن شده دركوار' 
اقامت نمود * وابراهيم در حدق زن ود سارى كف تكه خواهر منست وابى ملك 
ساطان كر ارفر ستاده سارى راكرفت ا اما خدا برؤياى شب برابى ملك آمده ويرا 
كفتكه اينك بسبب ز نى كه كر فتهاىميميرى زيراكه زن شوهرداراست كا وابىملك 
باو نزديكى ننموده بود وكفتكه ايخداوند آيا قوم صديق را خواهى كشت آيا 
بمن نكف تكه خواهرمنست و آن زن نيز كفت برادرمنست بقلب سليم خود و ياك 
دست نحود ابنكار راكردم 1 

ابراهيم وسارى درمرتبه ثانيه دراينجا درو غكفتند وشايد سبب قوى دراينجا 
هم غيراز خوف باشد وحصول منفعت كلى هم حاصل شد از اينجهة جنانجه در آيةٌ 
86 ازهمين باب مرقوم شده است و آيه اينست : بس ابىملك كوسفندان و 
كاوان و يندكان و كنيز كائر ا كر فته بابر اهيم داد و زنش سارى را باو بازفرستاد . 

با قطع نظر از همه اينها باز ميتوانيم بكو ثيم زمائيكه ابراهيم راضى بشود 
بتسليم زنش بدست كفار بدون مقاتلت خوف وجهى ندارد . 


شاهد شهدم : 

در صفحه 4 از طريق الاولياء باين نحسو رقم شده اسث : شسايد ابراهيم 
زمانيكه انكار كرد زوجية سارى را در مرتبه اولى عزم كرده باشد در قلب ندودكه 
مدل اينمعصيت ازاو دوباره صادر نشود ليكن سبب غفلت دوباره درشبكه شيطان 





قادش وشود واقع بود , دورنيستكه همان مكانى باشدكه الان به خر ايدام جر ادمعروف است 
لكن محل آن از ددى يقين قطعى معلوم نيست . قامو سكتاب مقدس ص م5 , 
>8 لاس 


حرمت ازدواج خخواهر جه 


سابق واقعكرديد انتهى . 

ودرصقحه 4١‏ و م4 ازطريق الاولياء مذكور است كه ممكن نيست اينكسه 
ابراهيم غير مذنب باد درنكاح و تزوبج هاجر زيراكه قول مسيحراكه در انجيل 
مكتو بست خوب ميدانس تكه فرمودند درجواب فريسيان مكر نخواندهايدكه خخالق 
درابتدا ايشانرا مرد وزنآفريد وكفت ازاينجهة مرد بدرومادرخود را رهاكرده بزن 
خويش به بيوندد وهردويكتن شوند انتهى . 

بدانكه قول مذكوركه از انجيل نقل شد درآيه م و ه ازباب ١9‏ ال انجيل 
متى مذ كوراست . 

وجون جناب هاجرجدةٌ خاتم الانبياست بجهة عناديكه بأنحضرت دارند اين 
نسبت را بجناب ابر اهيم وهاجردادهاند بس ماهم الزاماً ميكوثيم جنانجه ممكن نيست 
در نكاح هاجر غير مدنب باشد وهمجنين در نتكاح سارى ممكن نيس ت كه غيرمذ نب باشد 
جنانجه قول عيسى را حوب ميدانست قول موسى راكه درآيه و ازباب 18 ازسفر 
أخبارمسطوراست زوب ميدانستكه فرمود عورت خواهر نود راجه دختر 
بدرت وجه دء<ترمادرت نحواه درخحانه زائيدهشود خواه در بيرون زائيده شو د كشف 
عورت آنها مكن . 

همجنين قول ديكّر موسى را خوب ميدانستكه در آيه 1١٠7‏ ازباب 7٠١‏ ازسفر 
مذكورباين نحومسطوراست : اكركسى واهرخود دختر بدرش ويا دختر مادرش 
راكرفته عورت اورا به بيند وهم آن زن عورت اورا به بيند فجور است در بيش 
جشم قوم منقطع شود جونكه كشف عورت خواهر خودكرده اسثت بار كناه خخود 
را بكشد. 

و همجنين قول سيم موسى را هم خوب ميدانستكه در آيةٌ 9 از باب /ا؟ 
ازتورية مثنى فرمود: لعنت بركسيكه با خواهرندود جه دختربدر وجه دخترمادرش 
بخوابد جنانجه درباب جهارم ازهمين كتاب دانستى ومثل ابن نكاح مساوى زناست 


سيف 


جه ا - شاهد مفتم 


در نزد علماى يروتستنت . ؛: 

بس از اينقول لازم ميآيد كه ايراهيم عليها لسلام زانى باشد .قبل از نبوت 
و بعدازآن و اولاداوكه ازسارى بودند ثمام ولدالز نا باشند واكرتجو يز نمايند نكاج 
خواهر ود را درشريعت ابراهيم تعد نكاح هم 1 خجواهد بود درآن شرع بيس 
اعتراضى نيست بر ابراهيم نه باعتيار نكاح هاجر و نه باعتبار كا سارى . 

و حق اينست در نزد اينحقير ودرنزد جميع.علماى اهل اسلام وليكن,بنا بز 
اصول فاسدةٌ مسيحيين لازم مى آيدكه اين بيغمبر كه يدر بيغمبرانست جنانجه كاذب 
بود از اول عمر نا آخر عمرزانى هم باشد نميدانم خلعت لت را از زنا :بيدا كرد 


ك ازكذب | تعوذ بالله ازامثال ابن مزخر فاتكه لازمة دين ومذهب مسي حيين اسث 


شاهد هفغتم : 0 
در آية .م ازباب ١9‏ ازسفر 1 درحق ل عليهالسلام 5 رفمشده 
است : و لوط از صوعر ' بر آمد ودر كوه ساكن شد ودو دخترانش بهمس راهش 
زيرا كه ازسكون در صوعر ترسيد و او.و دو دخترانش در مغاره ساكن شدند *د 
و دختر بز رككث بدخثر كوحك كف تكه بدر ما بيرشد وكسى در زمين نيست كدموافق 
عادت كل زمين برما در آيد ا بيا يدر خود را شراب بنوشانيم وياااو بخوابيم واز 
بدرخحود نساىرا زنده نكاهداريم د دس درآنشب بدر خويشتنرا شراب نوشاليدند 
ودختر بزرك داخل شده با بدر خود #دوابيد و او نه بوقت خحوابيدنش و نه برقت 
بر نواستنش اطلاع ى بهمرسانيد “د ورول زديكر واقعشدكه دختر بزرك بدخت ركوجك 


6 يكىازشهرهاى معر وف يشهر هأى ناف" واو أبنت اولآنرا بالعمى كنتئد (سفر بيدايش باب 
(١ :‏ وقتى كه شهن همجواد آن (سدوم) يغب خدا خراب شد لوط بين شهن أ مد (سهن 





١ 8‏ +-.") اكش محققين بر آنندكه كه اين شهر در جنوب شرقى بحر ميت 
بود و برخى آنرا همان شهر صياعة مىدا نتدكه در نزديكى كوه بن شده بود ابم مقدس 
ص 096 , 5 


مع 


بحال لوط (ع) زار بايد كريست! جه 
كفت كه اينك ديشب با يدرخود خوابيدم امشب نيزاورا شراب بنوشانيم وتوداخل 
شده با اوبخوابى وازبدرخود نسلى را زنده كاه داريم وآنشب نيز بدر خود را 
شراب نوشائيدند و دختر كوحك برخاسته با او خوابيدكه او نهبوقت خخوابيد ونه 
بوقت برخاستنش اطلاعى بهمرسانيد 4 و دودةء_ترلوط ازيدرخو دشان حامله شدند 
#د ودختربزركك بسريرا زائيد واسمشرا مؤٌآب ناميدكه تابحال يدرمؤ آبيان اوست 
ودختركوجك اونيزبسريرا زائيد واسمش را بنعمىناميدكه تا بحال يدر بنىعمون 
اوست انتهى . 

و درصفحة ١7‏ ازطريق الاولياء بعداز نقل اينحكايت باين نحو رقم نموده 
است: حال لوط سزاواراستكه براوكريه شود وما بعداز تأسف وخوف ونحشيت 
بر نفسهاى خود تعجب ميكنيم از لوط آيا ابن همان كسى اس تكه ياكدامن ماند از 
جميعشرارتهاىسادوم' كه قوىبود درسلوك طريقه خدا وبعيدبود ازجميع نجاسات 
آن بلده وفسق غالب شد براو بعدازخروج بصحرا بس كدامكسيستكه مأمونباشد 
درشهربا دربيابان يا درمغازه ؟ ! انتهى . 

بس جون قسيسي نكر يدكردند برحال لوط عليه السلام ديكّرما محتاج نيستيم 
بتطويلكلام در اينمقام وكرية قسيسينكافى است الاابنكه ميكو ثيم موئب وبنعمى 
كه از زنا متولد شدند خدا ايشائرا نكشت و ولدىكه از زناى داود عليه السلام با 
زن اوريا متولد شد خحدا او راكشت لعل معصيت زنا با زن غيراشد” واعظماست از 

١‏ سدوم يا سدوما يا سادوم : قوم حضرت لوط بودندكه قرآن آنان دا داهزن ومردمانى 
بىآ برد (لتأتون الرجال) (تقطعونالسبيل) معرفى مى كندكه دداثى زيادى كناه بلا برايشان 
نازل كشت و شهر آنان ويران كشت دو قبيلهٌ موٌآ بيان و عمونيان فر زندان دو دخثر 
حضرت لوط هادئئد كه مسيحيان معتقدند هردو دحت بزنا اذيدد حامله شدند ودويسر بدنيا 
آوددند كه اين دوقبيله اولاد آنها هستئد براأى اطلاع بيشتريه يأودقى صفحه ؟ع” و وعم 
جزه اول بخ شكليسا و ساختدهاىآن مراجعهكثيد . 
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حَّ م6 مادرات اتبياع 


زنا با دخترخود درنزد ايشان بلكه ايندو نفر يعنى مو آب وبنعمى ازجمله مقبولين 
هستند عندالله . 
اما موئب زيرا كه عوبيد جد داود عليه السلام اسم مادرش راعوث است 
جنانجه در باب اول وآيه هج ازانجيلمتىمذكور كرديده است واين راعوثكه مادر 
جد داود عليه السلام است موئبيه بود يعنى ازاولاد واحفاد موئب و حال آنكسه از 
جدات داود و سليمان وعيسى عليه السلام است وداود بسربزركك خداست وسليمان 
بشرح ابضاً أبن الله است وعيسى فرزئك يكانه خداست بلكه الله است ينابر زعم 
واما بنعمى زبر اكه رحبعام بنسليمان ازاجداد عيسى عليه السلام است ينابر 
حكم آية / ازباب اول ازانجيل متى ومادر رحبعام عمانيهبود يعنى ازاو لأدبنعمى 
بناابرحكم آيةٌ ١‏ ازباب ١‏ از سفرملوك اول اينهم ازجدات فررند يككانه خداست 
بلكه ازجداتالله است بنابر زعم ايشان وآيةٌ ١9‏ ازباب ؟١‏ ازتورية مثنى باين نحو 
ترقيم يافتهداست: و جونكه روبروى بنىعمون رسيده باشى بايشان اذيت مرسان و 
ايشائرا مينكيزان (جدال مكن) زيراكه ارئيت بنىعمونرا بتونخواهم داد جونكه 
ارئيتش را به بنى لوط داددام . 
يس كدام شرفى است ازبراى موثب ا ولدالزنا بالاتر ازاين باشدكه 
بعضى بنات موئب جدةٌ معظمه فرزند بزركك خدا وايضاً فرزند خدا وحداست بنابر 
زعم ايشان يعنى جدة داود وسليمان وعيسى عليهم السلام . 
. وبعضى بنات بنىعمى جدة ابن الله الوحيدبلالله است بنابر زعم ايشان وخخدا 
بنى اسر ائيلراكه ابناءاللهءاند بنص تورية منعشان فرمود از توريث ارض بنعءعمى 
بس شرفى بالاترازاين نميشودكه ازبراى اين دو ولدالزنا حاصل شد . 
خدشة ديكردراينجا ياقى مانده است ازبراى تنبيه قسيسين لابديم ازذكر آن 


درايتموضع وآن أينست ؛ جوك نسب عيسى عليه السلام باعتياراين دوجده معظمه 


-مة؟- 


راندكان دركاه حدائى جه 
مكرمه بمو ثب و بنعمى وصل و منتهى شد بس عيسى مومبى وعمونى خواهد بود 
وموئبيون وعمونيون داخل جماعت رب نميشو ند ا ابد بحكم آيةٌ م ازباب *؟ از 
تورية مثنى وآيه اينست : عمونى ويا موثبى داخل جمعيت خداو ند نشو ند تابيشت 
دهم بلكه ابداً داخل جمعيت خداوند نشوند انتهى . 

يس عيسى عليه السلام جكونه داخل جماءت رب شد بلكه رئيس جماءعت 
ربكرديد بلكه فرزند يكا ندحدا بلكه الله شد بنابر زعم ايشان . 

واكر كس ى كويد اعتيار نسب بآباء است نه بأمهات وعيسى هم بدر ندارد بس 
عيسى موثبى وعمائى نخواهد بود . 

جوا ب كوئيم اك اعتبار نسب ازجائب بدر باشد جنانجه مزعوم اينقائل است 
لازم ميا يدكه عيسى (ع) اسرائيلى و يهودى وداودى وسليمانى هم نباشد زيرا كه 
حصول ابن اوصاف ازبراى عيسى ازجانب مادراست نه ازجانئب يدر . 

يس زمانى كه عيسى ازساسلة اسراثيل وداود وسليمان+ار جشد مسيح موعود 
نخواهد بود زيراكه مسيح موعود لابد بايد اسرائيلى و داودى و سليمانى باشد و 
اعتباراين اوصاف باعتبارمادر وعدم اعتبار كون عيسى عمانى وموثبى ازجهة جدتين 
معظمتين مذ كورتين ترجيح بلامرجح است . 

بس ازاين تقريرات معلوم ميشودكه عيسى (ع) بحكم كتب مقدسه مردود و 
قابل نبوت نيست بسهر بشارتيكه دراين كتب يافت شود درحقحضرت خاتم (ص) 
بلامعارض صادق ودرحق حضرت عيسى ( ع) كاذب خواهد بود . 

بيس قول قسيسين كه فلان بشارت ويا أيه درحق حفرت عيسى است كذب 
محض خواهد بود جراكه او مردود است امكان نداردكه شخص بحكم خدا هم 
مردود وهم مقبول نبى وغيرنبى باشد. 

بدانعه : اين ايراد برداود و سليما نهم وارد اسث باعتبار راعوث كه ما در 


جد داود عليه السلام است جنانكه دانستى ليكن ما زياده براينها در ايئمقام تطويل 
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كلام نميثمائيم و برميكرديم برسراصل قصه وميكوئيمكه لوط عليه السلام حالش 
سزاواركّريه است بنابر قول قسيس باكه درنزد جميع قسيسين و بىشك و بى شبهه 
لوط عليه السلام بحكم انجيل بارد قديس است بهيحكو نه وهنى در أزد ايشان در 
قدسيت او واقع تككرديد بعد ازاين حر كت شنيعهكه مثل اودرارازل هسم مسموع 
نكترديده استكه دراكثر اوقات مخمور ومستند ! زيراكه ارازل درحالت خمرهم 
فرق وتميزميكذار ند ما بين بنات خخحود ازاجنبيات . 

زمانيكهامتيازساقط شود مابين بئات وغيرايشان از كثرة شرب خمرسك ران در 
آنوقت قابل جماع نخواهد بود جنانجه مولعون بشرب خمرشهادت ميدهند وتا 
امروز شنيده نشده اس تكه ارزلى ازارازل در حالت مستى اين كار را با دختر ويا 
بمادر ويا بشواهرخود نتموده بأشد . 

واكرخمرانسانرا تا باينمرتيه برساندكه فرق نكذارد ما بين محارم واجنبيات 
وبتواند در آنحالت يكى ازمحارم خود را حامله نمسايد ولودختر باكره باشد بس 
بايد كر يست بحال اهل ارويا ازمسيحيين جكونه ميشود اميدوارشد نجات مادران و 
دختران وخ+واهران را ازوست بسران ويدران وبرادرانزيراكه دراغل باوقات رجال 
ونساء ايشان مستند . 

بخصوص زمانيكه قياس نمائيم اين حال را بالنسبه به ارازل ايشان وعجب 
است ازاين قديرس كه جنا نجه درشب اول مبتلا شد درشب ثانى هم ميتلا كرديد : 

مكراينكهكّويند اين امر بحكم آسمانى واقع شد يعنى بتقدير الهى نا اينكنه 
بسر ددا بلكه خدا ازبعض بناتاين ولدالزناها متولد بشود وفرزند يكّانه خدا نسبش 
شرافتى بيدا كند ومثل اين امراكّرازبراى بعضى آحادناس واقع شود . 
لضاقت عليهالارض بمارحيت ' خرن وهمآا بس عجب است از لوط عليه السلام كه ديج 
اعتنا تفرمود واجراى حدود برخود وابن بنتين ننمود . 


ولا 


نعوذ بالله از امثال اين مزخر فات و قسيسين.حق كله ندارند ازاين حقيركه 
اظهار قبايح كتب مقدسة ايشائرا مينمايم زيراكه نمى بينند كه خو دشان جه قدرافترا 
مى ندل برحضرت محمد صلى الله عليه.وآله وسلم و قرآن .و .شرع شريف ايشان 
اينحقي ركه افترا نكّفتم زيراكه ازكتب.مقدسه نقل نمودم اكرحق اس تكسى از <ق 
نبايدكلهكند واكرباطل اس تت كماهوالدق .جرا اي نكتب را قبول ميكنند والهامى و 
بلاتغيير وتحريف ميدانند 5 

وبعدازهمه اينها مؤلف كتاب تو بد : كه اين قصه كاذب وباطل و ازمفتر- 
ناتست رقيناً وهر كس حق بداند ازيهود.ونصارى بايد اشكلاتيكه اينحقير الزاماً وارد 
نمودهام رد نمايد والابيدين وملحد خواهد بود . جنانجهدانستى ورد" اوهم بايد از 
روى ادله وبراهين باشد ! 

آيةٌ 7 از باب ثانى از رسالة ثانية يطرس باين نحو رقم شده است : ولوط 
عادل راكه از رفتار فاجرانةٌ بيدينان رنجيده بود رهانيد # زيراكه آنمرد عادل در 
ميانشان ساكن بود ازآنجه ميديد ومىشنيد دل صالح خود را بكارهاى قبيح ايشان 
هرروز رنجه ميداشت انتهى. يسراز اينعبارت معلوم ميشود كه يارس لفظ عادرل و 
صالح را براوط عليه السلام اطلاقكرده است.واورا:مدح نموده است . 

اين حقيرهم شهادت ميدهمكه لوط عليه السلام عادل وصالح و معصوم بود 
وبرى است ازاين نسبتها ثيكه بآنبزركوار داده شده است مثل براءت عيسى بنمرام 


ازقول نصارى عجب دارم ازعقلا كه اينمز خرفائرا الهامى ميدانند ٠.‏ 


شاهد هشتم : 
آبهٌ ء ازباب ء؟ ازسفرتك-وين باين نحوعيان و بيانكشته است : واسحق 
دركرارمائد 4د ومردمان آنمكان درخصوص زئش سؤال نمودند اوكفت خواهرمن 


است زيرا كه بكفتن اينكه زن منست ترسيد مباداكه مردمان ايثمكان اورا بواسطه 


اع 


ربقاه بكشند جونكه خوش منظراست . 

اسحق عمدأ دروغ كفت ومثل بدرش بزن خودكف تكه خمواهرمن است . 

ودرصفحه مم١‏ ازطريق الاولياء مذ كوراستكه ايمان اسحق زايل شد زيرا 
كه بزن خودكفت خواهر منست بعد درصفحه وما كفته است وااسفاه و|اسفامكه 
كمال بيدا نميشو ند وراحدى از بنى آدم غيراز واحد عديم النظيرعجب ابنكه شبكه 
شيط نيكه ابراهيم دراوواقع شد اسحق هم دراو واق عكرديد بزن خودكفت شتواهر 
منست يس و احزناكه امثال اين مقربين عندالله محتاج بوعظاند انتهى . 

وجون قسيس متأسف شده است بحالاسدق وتأسف خورده است اززوال 
ايمان اووعدم وجود كمال درآن بزركوار ووقو عحضرت اسحق درشبكه شيطانئيكه 
ابراهيم دراوو اق عكر ديده بود واينكه اسحدق محتاج بوعظ است يسما تطويل كلام 
نمينمائيم درايثمقام همان اندازها كه قسيس كفته است بس است . 


شاهد لهم : 

درآبة 9 ازباب ث١‏ ازسفرتكوين باين نحوعيان وبيانكشته است: ويعقوب 
وقتى شوربائى بيخته بود وعيسو' ازصحرا ميامد درحالتى كه مانده شده بود د و 
عيسو بديعقو ب كفت تمنا اينكه مرا از اينشورباى سرخ فام بخورانى از آنكه مانده 
شدهام بآن سبب اسمشرا ادوم خواندند “د ويعقو ب كفت الحال بمن <ق بكوريت 
را بفروش + وعيسو كفت اينك من رفته رفته ميميرم بسر, براى من بكوريت جه 
فايده دارد #د ويعقوب كفت الحال س وكند بمن بخور واواز برايش س وكند خورد 
وحق يكوريت خودرا بديعقوب فروخحت #د ويعقوب بعيسو نان وشورباى عدس را 
داد واوخورد ونوشيد وبرخاست وروانه شد بابن نههج عيسوحق بكوريت خود را 
اتوت دعيو سات ترام حاف | مدال هتفك از لا ا 


وفرذئدأن عيسو را ادوميان خوائئه . 


شت 





خوارشمرد انتهى ٠.‏ 
بس نظر وتأم ل كنيد درديانت عيسو كه بسر بزرك اسحق عليهالسلام استكه 
بكوريت خود را فروخحت بنان وشور باىعدس وحال آنكه بسبب آن مستحدق منصب 
نبوت وب رركت بود شايدنبوت وبر كت درنزد اورتبةنان وشور باىعدس را نداشت. 
وهكذا نظر وتعمل كنيد بمحبت يعقوب عليهالسلام وجود وكرم اوكه برادر 
بز رك خسته وكرسنه خودراكه مشرف بموت بود ازاين نان وشورباى عدس نداد 
مكر بعنوان بيع وشرى محبت اخوت واحسان بلاعوض را ايبدأ ملاحظه نكرد . 


شاهد ذهم : 

ه ركس مطالع هكند باب بيست وهفتم را ازسفرتكوين يقين ميداندكه يعقوب 
عليه السلام سه مرتبه درو غكفت وببدرخود خدعه و حيلهكرد عجب اينكه خدعه و 
حيله او جنانجه درنزد اسحق مؤثرشد عندالله هم ثمر واثر بخشيد زبراكه اسحق 
عليه السلام بصميم قلب واعتقاد عيسو را دعا ميكردند نهيعقوب رايس كما اينكه 
اسدق تميز وفرق نككّذاشت ما بين دو برادر دردعا وكذلك خدا فرق نكّذاشت در 
ميان ايشان در اجابت دعا بسيار عجب اس تكه ولأيت الله ونبوت وصلاح وتقوى 
بمحال تحصيل ميشود . 

حكايت مناسبى اينمقام بخاطرم آمدكه شخصى ازارازل جند روزكرسنه بود 
بعداز زحمت سيار قدرى آرد تحصيل نمود در كمال ذوق درميان دستمال كذاشته 
دستمال را كرهزده وبدست نخحودكّر فته روبخانه روانه شد دربينراه عرض كرد خدا 
كره مرا بِكدْشا برسرنهرى رسيد خواست كه ازنهر جستن نمايد كره دستمال كشوده 
شد وآردها در ميان آب ريخت يس آنشخص نظر بآسمانكرده متعجباً وس رود 
را حركت داد وعرض كرد تحدايا جند كر ورسال اس تكه خدائى ميكنى معهذا فرق 
نميكذارى ما بين اين كره و آنكرهىكه منكفتم . 

ات 


يس الأرحال ديانت ابالانبياء الاسرائيليه ابن باشد وحال علمخدا هم بطور 
.مذ كور باشد بس ازبراى منكر جايز اسثكه بكو يدكه معاملات البياء بنىاسراثيل 
با خدا مبنى ب رخدعه وحيله است مثل بدر بزركك ايشان فعليهذا يجوز كه عيسى (ع) 
بخدا وعده داده باشدكه اكر مرا قدرت معجزات و كرامات عطا بفرمائى مردم را 
بتوحيد و ربوبيت نو دعوت خخواهم كرد ليكن خدا فرق نكذاشت مابين صدق و 
كذب خدا قدرت را باو دادو او مردم را بالوهيت خود دعوت نمود . 
اعوذ بالله از امثال اين امور واهيه كه لازمةٌ دين بهود و نصارى است ودر 
صفحة و/ا١‏ و 14٠١‏ و ١8(‏ ازطريق الاولياء منقولست كه كفت اولا” اين مقام مقام 
خوف و خشيت استكه مثل ايبن شخص مرة بعد اخرى دروغ ميكويد واسم خدا 
رادر خدعه وحيله شريك م ىكرداند . 
بعد كفته است ثانياً يعقوب قولى كف تكه نهاييت كفر است وآن قول اينست 
كه ببدر خود كفت خداى تو خخواست من صيد را زود بيدا كردم . 
بعد كفته است ثالثاً ما بعذر مائى معتدل نميشويم ازجانب يعقوب در اينامر 
تا اينكه هرصالح نفر تكند وفرار نمايد ازمثل ابن امر . 
بعد. كفته است رابعاً يعقوب معصيت كرد تا خير از براى او حاصل بشود و 
در انجيل است جزا بمثل داده ميشود . 
بعدكفته است خامساً جنانجه يعقوب مذنب شد دراي نامر ذنب مادرش ريقاء 
از او زيادتر بود زيرا كه او بناى ابن فساد را نمود او يعقوب را به حيله و خخدعه 


واداشت . 


شاهد بازدهم : 
آية ه١1‏ ازباب 76 از سفر تكوين باين نحو رقم شده است : 
ولايان بديعقوب كفت بتحقيق كه برادر من توئى آيا سزاست كه مرا مفت 


ا 


ممم معد موسو مده ممه ممه ده ممه ممم كه م ممم مومع رمو ممعه عم ممع لمعه ممموة مع ممة مس مه لمق متم ققه مامه لتق مكل ووس قفوو م ممق ممه رمم مم ممم ممه موه موقه فم مم مه وو موه مد مه 


خدمت نمائى مرا بكوكه اجرت توا جه خواهد بود #د.و لأبان را دو دخثر بود كه 
اسم بزركتر لياه.و اسم كوجكتر را<يل د و جشمان لياه رمد داشت اما راحيل 
خوب صورت وخوشمنظر بود # وجونكه يعقوب راحيل را دوست ميداش ت كفت 
بواسطةٌ دختر كوجكت راحيل تو راهفتسال خدمت خواهم نمود ‏ و لابان كفنت 
كه او را بتو دادن بهتر ازآنست كه بديكرى بدهم با من. بمان 4د و يعقسوب براى 
راحيل هفتسال خدم تكرد و درنظر او روزهاى جندى نمودند زيراكه اورا دوست 
مىداشت د بس يعقوب به لابان كفتكه زن مرا بمن بده نا باو درآيم جونكه 
روزهاى خدمتم تمام شد “ ولابان تمامى آنمكان را جمع كرده ضيافت كرد 4 و 
واقعشد وقتشاءكه دنختر ود لياه راكرفت و باو آوردكه يعقوب باو درآمد “« 
و لابانكنيزك خود زلباه بدخترش لياه بجهت كنيزى داد #د و واضح شد درصبحدم 
كه اينك اولياه بود يس بدلابان كفت آنجهكه بمن كردى حيست آيا بجهت راحيل 
بثو تخدمت نميكردم يس حرا مرا فريب دادى بد لابان درجوا ب كفت كه در ولايت 
ما جنين نميشودكهكوجك بيش از بزرك داده شود جد هفتة اينرا تمامكن و بسبب 
خدمتىكه بمن خواهى كرد بمدت هفت سال ديكر اينر ا بتو ميدهم * ويعقو بجنين 
كرد و هفتة اين را تمام كرد و لابان دخترخود راحيل را.بزنى باو داد 6د وهم لابان 
كنيزك خود بلهاه را بدخترش راحيل بجه تكنيزيش داد 6د و براحيل نيز در آمد 
و راحيلرا ازلياه زياده ووست ميداشت وبدلابان هفتسال ديكر خدمت كرد انتهى. 

براين قصه سه اعتراض وارد است :: 

أول: اينكه يعقوب عليه لسلام در بيت لابان مقيم بود و دخترهاى اورا ميديد 
وايشانرا هم خوب مىشناخت باعتبار صورت واجسام واصوات و در لياه علامت 
بينى هم بودكه رمد داشت فالعجب كل العجبكه لياه در فراش يعقو ب باشد تاسحر 
و او را ببيند و باو مضاجعت ومجامعت نمايد.و بدن او را لمس نمايد با همة اينها 


أوارا نشناسد الا اينكه كويند مثل لوط مست بود جنائجه لوط نشناحت و با دختر 


28 !ا 


مود ندوابيد جناب يعقوب هم زن خود را نشناخت با تحواهر او خوابيد , 

ثانى : اينكه يعقوب راحيل را دوست داشت وبجهت خاطر او هفتسال يدر 
اورا خدمت كرد ومدت مذكوره درنزد أو ايام قليله بود بجهت عشق وفرط محبتى 
ك4 براحيل داشت يس ازايئكه لابان اورا خمدعه كرد دنر بزرك راعوض راحيل 
داد جناب يعقوب باو مخاصمت نمود و هفتسال ديكر بجهت خاطر راحيل خدمت 
كرد و اين امور بزعم مسيحيين هم مناسب رتبة نبوت نيست و جناب يعقوب بدر 
خود را خدعه كرد و مخدوع بدر زن غود واقمكرديد . 

ثالث : اييكه اكتفا بزوجةٌ واحده ننمود و حال آنكه نكاح دو زن لاسيمسا 
اختين در زعم فاسد مسيحيين جايز نيست وصاحب طريقالاولياء درصفحه ١89‏ از 
جانب جناب يعقوب باين نحو اعتذار نموده است ظاهر اينكه يدر زن يعقوب حيله 
تميكرد دناس يعقوب بجزراحيل تزوبجنمينمود وباينمسئله استدلال نشود برجواز 
تعدد زوجات زيرا كه ابن تزوييج ذه بحكم ندا بود زنه برضاى يعقوب عليه السلام 
انتهسى . 

مصنف ا.بن كتاب وريد : ابن عذر با رد وغيرمسمن وغيرمغنى است و از 
براى يعةقوب عليهالسلام نجات حاصل نميشود از حرمت زيرا كه مكروه و مجبور 
نبودند در نكاح ثانى وبر او بودكه اكنفا نمايد برزوجة واحده اكّر درشرع ابراهيم 
تعدد زوجات جايز نبود . 

وايضاً كوئيم جنانجه معتذر درطعن ابراهيم عليهالسلامكف تكه يعقوب (ع) 
خوب ميدانست قول مسيح را كه مكتوب است در انجيلكه فرمود خالق درابتدا 
ايشانرا مرد و زن آفريد از اينجهت مرد بدر ومادر خود را رهاكرده بزن خويش 
ببيوندد واهر دو يكتن شوند و همجنين قول موسى را خوب هميدانست كه فرمود 
جمع بين الاختين حرام اسث قطعاً جنا نجه در باب جهارم دانستى يس احد نكاحين 
باطل است زنىكه نكاح او باطل است لاز 7 ميآيدكه اولاد و اولاد اولاد او ولدالرنا 


سآ 


ببأمبر خخدا و همسر بتبرستش ! جه 


باشند يس نسب اكثر انبياى بنى اسرائيل معيوب ميشود نعوذبالله . 

ناه كنيد بديانت مسيحيين كه ازبراىصون وحفظاصو لفاسدةٌ خود حكو نه 
تهمت مى بندند بانبياه ونسبت قبسابح ميدهند بايشان علاوه اين عذراعرج متمشى 
نميشود در زلفاو بلهاكه يعوب عليهالسلام ايشائرا باشاره لياه وراحيل تزويج نمود 
جنانجه در باب .# ازسفر تكوين مرقوم است واولاد ايشان تماماً ولدالزنا خواهند 


شاهد دوازدهم : 

درآيه ١4‏ ازباب "١‏ ازسفرتكوين باين نحورقم شده است: ولابان ازبراى 
بريدن يشم كلهاى خود رفته بود و راحيل بتهائيكه ازبدرش بود دزديد 6 ويعقوب 
خود را از لابان ارامى بيخبردزديد زيراكه فراركردنش را ازبرايش بيان نكرد د 
بلكه او وهركه با اوبود فراركردند و برخاسته از نهر كذشتند و بسو ى كوه كلعاد١‏ 
توجه نمود 4د ودر روزسيم به لابانكفته شدكه يعقوب فراركرده است #د بس أو 
برادرانشرابهمراهش برداشتهوهف تر وزراهاوراتعاقب نمودهو باود ركو ه كاعاررسيد* 
وخعدا دروا بشيانهبلابانارامى آمده ويراكف تكه باحذر باش كه بيعمّو ب به نيكوئى 
وياببدى جيزى نكوئى 4 هنكاميكه لابان بيعقوب رسيده يعقوب جادر خود رادر 
آنكوهزدهبود ولابان نيزبابرادرانشجادرهاى خويش دركو هكلعاد زدند د ولابان 
بيعقوب كفت كه جه كردى كدخودرا بيخبرازمندزديدى ودختراذمرا مثلاسيرشدكان 
بشمشير بردى د جرافرا ركردنت را ينها نكردى وخود را ازمن دزديدى وبمنخبر 
ندادىتا اينكه با سرود وسرودها ودف وبربط تورا روانهنمايم “د ومرا وانكذاشتى 
كه يمراد ودختران خود را ببوسم حال دراينعمل احمقانه رفتار نمودى د بشمأ 


ا ا "كلنا ف زا سانا كوددق است درجئوب يبوق بادتفاع © هزاد قدم وبطول ‏ تا , ميل . 
قاموس كتاب مقدس ص بو*لا . 


لالت 


ضرر رسانيدن ازدست من ميآيد اما ديشب خداى بدرشما بامن متكلم شده كفت كه 
با حذرباش تا اينكه بيعقوب ازنيكوئى ويابدى جيزى نكوئى ا وحال هرجند از 
شدت اشتياق .خانه يدرت ميل برفتن داشتى خدايان مرا جرا دزديدى د و يعقوب 
درجواب به لاباذكفت سبب اينكه ترسيدم زيراكهكفتم محتمل استكه دخترانت 
را ازمن بزور بكيرى 4د با هر كسيكه نخحدايانت را يبدا مىكنى زنده نماند درحضور 
برادران ما آنجهكه مالنست مشخ ص كن وازبراى خود بكيراما يعوب نميدانست 
كه راحيل آنهسا را دزديده بود *# بس لابان بجادريعقوب و بجادرلياه وهم بجادر 
دو كنيزكان داخل شد نيافت وازجسادر لياه بيرون آمده بجادر راحيل ذر آمد د اما 
راحيل بتها راكرفته آنها را ميان احمال و اثقال شتر نهاد ونرويش نشست ولابان 
تمام جادر را تفتيش نموده نيافت #4 واوبودرخودكفتكه درنظرآقايم ناخوش نيايد 
كه درحشورت نتوانم برنحاست زيراكه عادت زنان درمنسث وتفحص نموده بتها 
را نيافت التهى . 

يس كاه كنيد بر احيل كه حِكدسونه نعدايان بدر غود را دزديد ودروغهاكفت 
ظاهراينكه آن اصنام را ازبراى عبادت سرقت نموده بود جنانجه ظاهرعبارت باب 
نه ازسفرتكوين دال براينمطلب است جنانجه درشاهد آينده خواهى دانست زيرا 
كه راحيل ازخانواده بتيرستان بوده ويدرش .هم عابد صنم بوده حنانجه آيةٌ .م 
و إما كه مذكورشد بالصراحه دلالت باينمدعا دارند ظاهراينكه دين يدر را داشته 
باشد بس اين زوجة محبوبة يعقوب عليه السلام دزد و دروغكو و بتبرست بوده 


٠. أست‎ 


شاهد سمو ذهم : 
در آية و ازباب م ازسف رتكوين بان نحو بيانوعيان كشتهاست: يس يعقوب 


بدخا نو اده وتمام آنانيكه همر اهمش بودند كفتاكه خددايان سكأ نش كه درميان شما هسئكند 


سيط 2 لأس 


دور نمائيد وخويشتن ظاهر ساخته لباسهاى خحود راعوض سازيد #د كه برخيزيم و 
ببي تايل برودم الخ #« يس ايشان تمامى خحدايان بيكانه كه در دست داشتند و هم 
كوشوارهائيكه دركوش ايشانبود بهيعقوب دادند و يعقوب آنها را بزير ورحت 
بلوطى كه درشكن' بود ينها نكرد . 

ظاهر ازاينعيارت آ نستكه اهل بيت يعقوب عليه لسلام وكسائيكه با او همراه: 
بودند عابد صنم و بتيرست بودند و اين امر نسبت بخانوادةٌ يعقوب. يسيار قبيح 
است وايشانرا بيش ازاينوقت ازعبادت اوثان نهى نفرموده بود و زمانيكه خدايان 
بيك ندرا باو دادند راحيل هم حدابانى كه از يدر خود دزديده بود بيعقوب داد. بس 
بريعقوب بودكهآنها را بشكند وبفرستد بيش لابان زيراكه ماليت داشتند نه اينكه 


زير درخت بلوط ينهان نمايد و راحيل را هم بجهت سرقت تعزير نمايد. 


شاهد جهاددهم: 
آيهُ اول از باب م0 از سفر تكوين باين .نحو رقم يافته است : يس دينا 

دختر لياءكه بجهت يعقوب زائيده بود بقصد تماشاى دختران ولايت بيرون.رفت# 
و شكم بسر حمور <وى رئيس زمين اورا ديد وكرفت و باو نخوابيد واو را 
بىعصمتكرد د و جان او بدينا دختر يعقوب جسبيد ازينكه آندختر را دوست 
ميداشت وبآن دختربدلنوازى سخن ميراند دختر هم او را دوست داشت .6د وشكم 
بيدرش حمورمتكلم شدكفت كه ايندتر را از. برايم بزنى بكير... 6د بس حمور 
با ايشان متكلم شد هكف تكه جان يسر من شكم بدختر شما شو قمند است تمنا اينكه: 
اورا باوبزنى بدهيد... ويسران يعقو ب شكم ويدرش حمورا را بحيله جواب داده... 
كت شكن يا شكيم يكى اذ شهرهاى قديمكنعان بودكه اكنونآنر! نا بلس كويند و بينكوه 

عيبال وجر ذيم قراد دادد يهودآ ثرا سوخاد ويونانيان ثيابولس مى كفتئد. تلخيص از قاموس 

كتاب مقدس ص 058 . 


4ع 


الخ * و بايشان كفتند كه اين كار را نتوانيم كردكه خواهر نخود را بمرد غير 
مختون بدهيم زيراكه بجهت ماعيب است 4د اما بدين منوال بشما متفق ميشويم كه 
اكر مثل ما شده هر ذكوريكه از شماست مختون شود ... #د بس تمامى مردمانى 
كه از دروازةٌ شهر خود بيرون آمده بودند حمورا و يبسرش شكم را كوش داده و 
تمامى ذ كور خختنه شدند “ا و در روز سيمين وقتىكه بشدت دردناك بودند واقع 
شد كه دو بسر يعقوب شمعون و ليوى برادران دينا هريكى شمشير ود را كرفته 
دليرانه بآن شهر در آمدند وتمامى ذكور راكشته * و هم حمور و هم شكم را يدم 
شمشير مقتول ساختند و دينا را از خانة شكمكرفته بيرونآمدند * ويسران يعقوب 
بركشته شدكان آمدند وشهر راغار تكردند بسبب اينكه بخواهر ايشان بىعصمتى 
كرده بودند د و كوسنندان وكاوان و حماران ايشان و هر آنجه در شهر و هر آنجه 
در صحرا بود “ا و هم تمامى اموال ايشانراكرفته وهم تمامى اطفال و زنان ايشائرا 
أسير كردند و هرحه در خانه بود غار ت كردند. 

بس نظر وتأمل كنيد درعصمت دينا دختريعقوب عليهالسلامكه زنا كرد وعاشق 
شكم كرديد و نظر كنيد بظلم فرزندان يعقوب كه تمامى ذكور اهل شهر راكشتند و 
زنان وفرزندان ايشائرا اسير واموال ايشانرا غارت نمودند يس ظلم وخطاى ايشان 
دراين امر ظاهراست وخطاى يعقوب عليهالسلام اينكه فرزندان نود را منعنفرمود 
از اينحر كت شنيعه وقبيحه قبل از وفوع آن وقصاص همنفرمود بعد از وقوع زنان 
واطفال واموال مسلوبه را هم رد نفرمود واكر غيرقادر بود برمنع ايشان و رد ابن 
اشياء واخذ قصاص بس براو بودكه رفاقت اين ظلمه را قرك نمايد واينحقير بسيار 
بعيد مىدانم كه دو نفر اهل يكشهر را بكشند ا كرجه فرض شود كه در وجع خحتان 
بودند زيراكه زنها مىتوانستند دو نفر را بكشند. 


الات 


شاهد «انزدهم : 

درآيه 99 از باب هم" از سفر تكوين باين نحو ترقيم يافته است . 

و واقعشد هنكام سكونت اسرائيل در آنزمين كه روبيل رفت وبا متعديدرش 
يلها١‏ خوابيد و اسرائيل شنيد و يسران يعقوب دوازده بودند انتهى ٠‏ 

نظر كنيد به رو بيل كه ولد اكير و يسر ارشد يعقو بست كه زنا كرد با زن يدر 
خحود وبديعقو ب كه اجراىح<د وتعزير نفرمور بريسرش و نه براين ضعيفه ظاهر اينكه 
حد زنا ورآنوقت احراق زانى و زائنيه بود بهآتش جنانجه از آية 96 از باب ,ل 
از سفر تكوين مفهوم ميشود' ودر آخر حيات خود جناب يعقوب اين فرزند عزيزرا 
وعا كرد جنا نجه درباب ألا وآيه م ازسفر تكوين مسطور كرديده ات . 


شاهد شا نزدهم : 

در آيةع ازباب م" ازسفر تكوين باين نحو ترقيم يافته است : 

بعد ازآن يهودا از براى عير اولزاد خود زنى را كرفت واسم او تامار بود 
د و عير اولزاد يهود از نظر تحداوند شرير بود ونحداوند اورا كشت جد و يهودا 
بادنان كفتكه بزن برادرت در آى واورا تزويج نموده نسلى ازبراى برادرت بيدا 
كن اما ادناندانستكه اين نسل ازاو نخواهدبود وميشدكه هنتكاميكه بزن برادرش 
درمى آمد بزمين انزال ميكرد تا اينكه نسلى از براى برادر خود بوجود نياورد * 
وآنجه ميكرد در نظر خ+داو ند نايسنديده آمد وهماورا كشت ا يس يهودا بعروس 


١‏ دوبين و دوبيل بزدكترين يس يعقوب از ليثه بود : بلهه يا يلها أول كنيز راحيلاست 
كه دان ونفتانى دا براى يعقوب توليد نمود سف ربيدايش باب هم : 50 . 

؟ وبعداز سدماه يهود را خبرداده كفتند عروس ثو تاماد زناكرده أست واينك اذ نا نيز 
آستن شده بس يهودا كفت ديرا بيرونآديد نا سوخته شود . 

م« إى دوئين تو نخست زادءٌ منى توانائى من و ابتداى قوتم فضيلت دفعت و فذيلت قدرت 


جوشان «ثلآب برترى نخواهى يافت . 


-الال!ا- 





ود تامار كفت كه در خانةٌ يدرت ببوه بمان تا يسرم شيلا بزرك شود *ا زيرا كه 
مى كفت مباداكه اوهم مثل برادرانش بميرد + وبتامار كفته شدكه اينك بدرشوهرت 
ازبراى بشم بريدن كوسفندان خود بتمناث برميآيد * او ديكر لباس ببوهكى خود 
را ازبر +*ود كنده بهروبند مستورشد خود را بوشيده و بدهنة عيئيم برسر راه تمناث 
نشست الخ #د و يهودا اورا ديد و اورا فاحشهكمان كرد زيراكه رودش را بوشيده 
بود يد يس از رأه نزد اوكئاره جست كفت اكنون بياكه بتو در آيم زيرا ندانست 
كه عروس اوست وى كفتكه بمن جه ميدهىكه بمن در آئى + يه-ودا كفت كه 
بزغالهاى ازكله ميفرستم او ديك ركف تكه نا فرستادنت كرو نميدهى * و او كفت 
كرو بتو جه بدهم و او ديك ركفت مهر تو وبازويند تو وعصائيكه در دست نست 
بده يهودا ويرا داد با او در آمد و تامار ازاو حامله شد #د بس برخاست و رفت و 
روبندى خود را از روى خود برداشت و لباس بيوهكى خخود را يوشيد د و يهودا 
بدستدوست خود عدلاى بزغالهرا فرستاد الخ “د وواقعشد بعداز سدمادكه بديهودا 
بدينمضمون خبر رسيد كه عروست تامار زنا كرده است و اينك از زنا نيز حامله 
شده و يهودا كفت اورا بيرونآوريد نا باش سوختهشود د وهنكاميكه بيرون آورده 
شد بيدر شوهرش فرستاده كفت از مرديكه ابن جيزها از اوست حاملهام و هم كفت 
تمنااينكه تشخيص نمائى كه ادن مهر وبازو بند وعصا ازآ نكيست « ويهودا تشخيص 
نموده كفت كه او ازمن صادقتراست بسبب اينكه اورا بشيلا بسرخود نداده وزياده 
اورا ديكر ندانست جد و واقعشد وقت زائيدنش در شكمش توأم بودند * و وقت 
زائيدنش جنان شد كه يكى دست.خود را بيرونكرد وقابله ريسان قرمزى كرفته و 
در دستش ست و كفت كه اين اول بيرون آمد بد اما وقتيكه دست خحودرا كشيد 
واقع شدكه اينك برادرش بيرون آمد وكفتكه جرا بمنشكستى دادى اين شكستى 
برتو باد و اسمش را فارص كذاشتند #د بعداز آن برادرشكه ريسمان قرمزىكه در 
دستش بود بيرونآمد واشمش زرح خخواندهشد انتهى . 


الات 


در اينجا اموريست : 

اول: خدا عير راكشت بجهة شرارت وليكنشرارتش بيان نشدكه جه بوده 
است آيا ابنشرارت بدتربود ازشرارت عموىبزركش روبيلكه بازنبدربزركش 
يعقوب زناكرد وهمجنين زيادتر بود اين از شرارت شمعون وليوى كه تمامى اهل 
شهر راكشتند وهمجنين ابن شرارت اعظم بود ازشرارت يدر واعمامشكه اموال 
اهل شهر راغارت و زنهاى اهل شهر را اسير واطفال ايشانرا دستكير نمودند وهكذا 
اينشرارت بزرككتر بود ازشرارت يدرش يهوداكه با زنش زنا كرد بعد از وفاتش 
آيا همةٌ اينها قابل رأفت و رحمت وعدمكشتن بودند و عير بيجاره مستوجب كشتن 
بودكه خدا او راكشت نميدانم شرارت او جه بوده استكه بالاتر از أينها باشد. 

دوم: عجب آنكه حدا ادثائراكشت بركناه انزال منى بزمين واعمام وبدر او 
را نكشت بجهة خطيئات مذكوره آيا اين انزال اشد ذنباً بود از خطيئات مزبوره. 

سيم: اينكه يعقوب عليهالسلام اجراى حد وتعزير نفرمود براين فرزند عزيز 
و نه بزن فاجره بلكه از اين باب وابواب ديكر معلوم نميشود كه حضرت يعقوب 
تغير هم كرده باشد ازبراى اينامر وباب 88 ازسفر تكوين شاهدصدقى است برعدم 
تكدر يعمو ب كه روبيل وشمعون وليوى رامذمت نفرمود بجهة افعال صادره ازايشان 
ويهودا را مذمت نفرمود بسبب اين فعل قبيح بلكه او را بسيارمدح فرمود درحين - 
وفات و دعاى كاملى در <ق او نمود و او را ترجيح داد بربرادران. 

جهارم: اينكه يهودا در<ق تامار شهادت داد كه او از من صادقتر است فيا 
سبحانالله عجب صادقى وصادقهداى هستند جكونه صادقه نباشد و حالآنكه كشف 
عورت ننمود ابن بيجاره مكّر از براى يدر شوهر و زنا نكرد الا با بهودا و در يك 
زنا دادن دو بسر كامل مستوىالخلقه زائيد ديكر كدام صادقيست كه از اين خانم 
صادقتر بأشد. 

ينجم: آنكه داود و سليمان و عيسى عليهمالسلام تماماً از اولاد اين فارص 


لاا 


ولدالزنا #سكللك بناب رشهادت آنه مان باب اول از انجيل متى ' : 
ششم: اينكه خداوند فارص و زوح ولدالزنا را نكشت بلكه ايشائرا باقى 
داشت مثل دوفرزندان حضرت لوط كه از زنا متولدشده بودند وفرزند داود راكهاز 
زنا با زن اوريا متولد شده بود كشت شايد زنا با زن غير اعظم ذنباً است از زنا با 


عروس جور. 


شاهد هفغدهم : 

در باب ام از سفر خروج باين نحو رقم شده است : و هنكام ديدن قومكه 
موسى در فرود آمدن ازكوه درنك مى نمايدآن قوم نزد هرون جمع آمده وير ا كنتند 
ك4 برختيز و از براى ما خدايانى بسازكه در بيشاييش ما بروند زيراكه ابن موسى 
مردىكه مارا از ملك مصر بيرونآورد نمىدائيم كه ويرا جه واقع شد “ا وهرون 
بايشان كفت كر شوارهاى زرينى كه در كوشهاى زنانويسران ودخترانشمايند بيروند 
كرده نؤد من بياوريد يد بسى تمامى قوم كوشوارهاى زربنى كه در كوشهاى ايشان 
بودندبيرون كردة بهرون آوردند “د وآنها را ازوست ايشان كر فته آثرا بآلت حكاكى 
تصوير نموده از آنكوساله ريختهشدهاى سات و كفتندكه اى اسر اثيل اينا نندخددايان 
توكه تورا از زمين مصر بيرونآوردند “د يس حون أينرا هرون ديد مذبحيرا در 
برابر آن ساحت وهرون ندا كردكه فردا ازبراى نخداوند عيد نحواهد بود يد وبامداد 
سحر خيزى نأموده قربانىهاى سو ختنى تقر دب نمودند وهديهاى سلامتى نزديك آوردند 
وقوم بخصوص اكل وشرب نشستند و براى باز ى كردن برخاستند انتهى . 

يس ظاهر شد از ايتعيارتاكه هروث عليه لسلام كوساله ساخت ومذ بحى در 
برابرش بنا كرد وندا كرده كفت فردا عيد است از براى نخداوند وعبادت كوساله كرد 
و بن ىأسرائيل راهم امر به عبادت او نمود بس بنىاسرائيل ذبايحى ذبح نموده 


١ط‏ و فارص حَعزر ون دآ آودد و0 


#ا/الا 





باقربانيها تقريب نمودند وبىشك هروث بيغمبر است. 

قسيس اسمت در قسم اول ازكتاب خودكه مسمى بتحقيق الدينالحق است 
كه در سنةٌ 1889 مطبو عكرويده است در صفحة 9م نوشت جنانجه در ميان ايشان 
يعنى در ميان بنىاسرائيل سلطان نبود نبى هم نبود غير از موسى و هرون و هفتاد 
معين انتهى. 

بعدكفته است بيغميرى از براى ايشان غير از موسى وهرون ومعينان اين دو 
بزركوار يس ثابت ومحققكرديدكه هرون درنزد مسيحيين بيغمبر است . 

'ننبيه : لابد ناظر كتاب بايد بداندكه مؤلف ايندو عبارترا ازنسخة مطبوعه 
سنةٌ 89م 1 نقل نمود وجدون صاحب تقلي بالمطاعن وصاح باستفسار رد براين نسخه 
نو شتهاند شنيدهام كه قسيس مزبور نسخه راتحري ف كرد بعد از رد دربعضى مواضع 
كم ودر مواضع ديكر زيادنمود مثل صاحب ميزانالحق نميدانم كه قسيس عبارتين 
مذكورتين را در نسعخةٌ اخيرةٌ محرفه باقى كذاشت يا نه وليكن عبارات عهد عتيق 
بوضوحتمام دال بر نبوت هرو ذعليه| اسلاماست واطاععتاوشر ع موسىعليهالسلامرا 
منافى نبوتش نيست جنانجه اين امر منافى نبوت يوشع و داود واشعيا و ارميا و 
حزقيال وغيرايشان ازانبياى بنىاسر ائيل كه مابين زمان موسى وعيسى عليهماالسلام 
بودنك لبود . 

و درآيه 07؟ از باب م از سفر خروج باين نحو رقمشده است: وخداوند با 
هرو نكف تكه بخصوص استةبالموسى بهبيابان بروكه او روانه شده او را در كوه 
نخدا استقبال نمود و او را بوسيد و درباب ١8‏ آيه اول ازسفرعدد باين نحو ترقيم 
يافته است: و نخحداوند بهرون فرمودكه نو ويسرانت الخ م وخداوند بهرون فرمود 
كه اينكمن الخ ١؟‏ وخحداوند بهرون فرمودكه ميراثى درزمين ايشاننخواهى كرفت 
الخ و در اين باب از اول نا آخر مخاطب در حقيةت هرونست ودر باب ؟ و 8 
و ماو ع١و‏ 4! ابنعبارت بيدا ميشودكه خداوند با موسى و هرون تكلم فرموده 


1/4 ا 


وبايشان كفت درشش موضع ودرآية ١‏ ازباب م ازسفر خروج بداين نحو رقمشده 
امسث : يس نحداوند بموسى و هروث متكلم شد ودربارة اخراج بنى اسراثيل از 
زمين مصر بيغامى بايشات براى بنىاسراثيل وبراى فرعون ملك مصر داد بس ظاهر 
شد ازاين عبارات 5ه الله جل شأنه منفرداً وبشراكت موسى بهرون عليهماسلام وحى 
فرمودو او را سوق بنى اسر اثيل وفرعون ارسال فرمود <ذا نجه مومى را فرستاده 
بود وهر كسى كه سفر خروج تورية رابخواند مىداند معجزاتى كه درمقابل فرعوت 
صادر شد اكثر آنها از دست هرون ظاهر وصادر كرديد ومريم خواهر موسى وهرون 
بيغمبر بود. 

درآيه ,٠١‏ از باب ١0‏ ازسفر خروج باين نحو ترقيم يافته است: و مريم نبيه 
خواهر هرون بدسئش دف كرفت وتمامى زذان در عقيش با دفها هرولهكنان بيرون 
رفتند وآية ع؟ از زبور ه١٠‏ باين نحو رقم يافته است: بندة حود موسى را اختيار 
كرده ود هرون رافرستاد وآية غ١‏ اززبور ٠١8‏ باين نحو عيان وبيان كشته اسث: 
در أردو بموسى وهرون مقدس نخداوند حسد بردند. 

يس انكار صاحب ميزاذالحق نيوت هرونرا درصفحة ه١٠‏ ازكتاب +<ودكه 
مسمى بدل الاشكال اس ت كه ورسنه /املم ١‏ مطبوع كرديدهداست درمقابل آيا تمذ كوره 
جفنكك وكفر است. 


شاهد هجدهم : 
آيه ١‏ از باب ؟از سفر خروجح بان نحو ترقيم نافته اسث: وواقع شد در 
آنروزهاكه مو سمى بزرك شد بنزد برادرانش بيرونآمد وبيارهاى ايبشان نكريست و 
مرد مصربرا ديدكه مرد عبرائى از برادرانش را مىزد د وباينطرف وآ نطرف ثكاه 
كرده جو ن كسيرا نديد مصريرا كشت واورادر ريك ينهان كرد . 


بسن موسى عليه السلام بعصبيرت قوم مصريرا كت : 


سخ /الاس 


شاهد نو نزدهم : 

درآية ٠١‏ از باب م ازسفر روج باين نحو عيان وبيان كرديده است: يس 
موسى بخدا كفت آأخ ايخداو ند نه درايام سابق و نه از زمانكفتنت ببيئدهدات صاحب 
فصاحت نيستم بلكهبطى“الكلام وكند زبائم د وخداوند ويراكفتكه دهان انسان 
كه آفر يد وكنك وكر وبينا و نابينا راكه خلقكردآيا من كه خحداوندم تكردم #د يس 
حالبرو ومن بدهانت مددكار خواهم بود وتو راتعليم مى دهم كه حهبايد بكوثى#8 
ديك ر كفت آخ اىخداوند تمنااينكه بواسطةٌ هر كس كه مىخواهى بفرستى بفرست#ا 
و غضب خداوند بموسى افروخته شد الخ . 

يس ازكلمات مرقومه مستفاد ميشود كه موسى عليهالسلام از منتصب نبوت 
استعفا كرد وحالآنكه حداوند او را مطمثنكرده بود ووعده همداده بود لهذاغضب 


خحدا بر او افرو ته شد. 


شاهد بيستم : 

در آيةٌ 9 از باب «م از سفر خروج باين نحو رقمشده است: و واقعشد 
هنكاميكه باردو نزديك آمدكهكوساله وهرولهكنندكانرا ديد وغضب موسى افروخته 
شد لوحها را ازدستش انداحت وآنها را بزيركوه شكست #دكوساله راكه ساخته 
بودندكرفت الخ واين دو لوح از عمل نخدا بود وخخط نحدا بود جنانجه در همين 
باب نوشته شده است يس شكستنآنها خطا بود و بعد ازآن مثل لوحها از براى 
حضرت موسى حاصل نشد زيراكه دو لوح ثانى كه بعد از براى موسى عليهالسلام 
حاصل شد از عمل و خط موسى بود جنانجه در باب م« از سفر خروج تصريح 


شده است ٠‏ 


«الالالات 


شاهد بيست و ربكم : 

درآاية 7 از باب 7١‏ از سفر اعداد باين نحو ترقيم يافته امست : و نخداوند 
بموسى و هرون كفت جونكه بمن اعتقاد نياورده مرا در نظر بنىاسرائيل تقديس 
نتموديد بنابراين اينجماعت را برَمينى كه بايشان دادهام نخواهيد رسانيد. 

ودر باب #09 آيه م8 از تورية مثنى باين نحو عيان و بيان كشته است : و 
خداوند درهمانروز موسى راخطاب كرده كفت #دكه باين كوه عباريم بر كوه نبوكه 
درزمين مؤابست روبروى يريحو صعودنماى و سرزمين كنعانراكه من از راه تملك 
بينى اسرائيل مىدهم مشاهده نما #د و در كوهى كه بآن صعود مى ثمائى وفا تكرده 
بقوم خود ملحق شو جنانىكه برادرت هرون دركوه هور وفات كرده بقوم خود 
ملحق شد د زيرا كه در ميان بنىاسرائيل در نزد آبى ميريباه قادش در بيابان سين 
ازقول من تجاوز نموديد جونكه مرا در ميان بنىاسرائيل تقديس ننموديد 6 معهذا 
آن سرزمين را روبرو خواهى ديد اما بآنجا بزمينى كه ببنىاسرائيل مىدهم داخل 
نخواهى شد انتهى. 

بس در عبارتين تصريح شده است بصدور خطا ازموسى وهرون عليهماسلام 
بحيئيتى كه صدور آنخطا موجب حرمان ايشا نكرديد از دخول در ارض مقدس و 
خدا هم در مقام زجر ايشان فرمودكه شما بمن اعتقاد نياورديد وتقديس من ننموده 
و عصيان مرا ورزيديد. 


شاهد بيست و دوم : 

شمشون' بيغمبربعزا رفت و درآنجا با زن زانيه زناكرد بعد عاشق زنى شد 
أت جيمزها كس درقاموسخحود وى رأ سر منواح معرفى عى كتدكه مدت بيستسال براسرائيل 
قضاوت كرد. قاموس بعد أذبيان فجايعوى مى نويسد: (باوجود تمامآن خطاهائىكه ازشمشون 
صر ؤد بياذ ازجمله مؤمئين محسوب أست. ص5 85) ويولسددرسالهعبرانيان كويد (وديكرحه 
بكويم زيراكه وقت مراكفاف نميدهدكه از... وشمشون و .. وائبياه أخيارنمايمكه ازايمان 
تسخير ممالك نمودند و به أعمال صالحه يرداختند باب ١١‏ : »م و سمم) . 


سيرم لاس 


كه أسمش دليلا بود وآنزن فاجره أز اهل وادى سورق' بود و هميشه باآن ضعيفه 
زنا ميكرد كفار فلسطين بآن زانيه كفتند از شمشونببرس جو نه ميشود براو مسلط 
شدكه اهل فلسطين او را ببندند و بندها را نتواند يارهكد و عطية جزيلداى بآن زن 
زانية اهل فلسطين وعده دادند يعنى هر تفرى يكهزار و صد مثمقال ثقره دس ضحيفه 
قاجره سوال كرد سة مر تبه شمشون باو درو غكفت بس رن فاجره باوكفت حكونه 
ميكوئى مرا دوست دارى وحال آنكه سه مر تبه بمن درو غكفتى زانيه سيار اصرار 
نمود حوصلة او را تنك كرد كه تمامى قلبش را باو مكشوف كرد وكّفت اكر سر 
مرا بتر اشند مدل سادر مردم فحسف ميشوم يس حون فاجره دبدكه شمشون قلب 
خود را ازبراى او مكشوف سائحت فرستاد سرورا فاسطيائرا حاضر كرد و شمشون 
را بزانوى خود خوابانيد و خلاقى آمد هف تكيسوى سر او را تراشيد قوتش زايل 
شد فاسطيان او را كر فتند وجشمانش راكندند و او را بزنجيرها كشيدند وحبسش 
نمودند و درهمانجا شهيد شد . 

درباب ع١‏ از سفر قضاة باإن قضيه تصريح شدهاست: وشمشون بيغمبراست 
دال برنبوت او آيةٌ ج و ه؟ ازباب ١#‏ وآيةع و١‏ ازباب م١‏ وآيةٌ 1891و 
8 ازباب م١‏ از سفر قفساة و اصرح از همة اينها آيهُ بام ازباب ١١‏ از نامة 


عبر بان است " 





١‏ أو ذن ذانيه يودكه دروادى سورق دد قسمت سبط يهودا نزديك بهحدود فلسطين سكونت 
داشت. تلخيص اذ قاموس مقدس ص 595 . 

؟! ‏ در موارد اشاده شده توجه خاص خدا دا بر شمشون بيان مىكند با توصيه بماددشكه 
لقمه خود دا باك كن كه حامله ميشوى يا بعبادت: روح خداوند براد مستقرشه و يااذمئاجات 
شمشون بأ خدا حنين استفاد» ميشود و دد دساله بدعبر ائيان كويد : و ديك. جدكويم ذيرأ 
وقت مرا كناف نميدهدكه از جدعون و باراق و شمشون و نفتاح و داود و سموئيل و انبياه 
اخياد نمايم . 


8/1/4 


شاهد بيست و سوم : 
آية اول ازباب 8١‏ از سفر شموئيل اول در حق داود زمانيكه فرار كرد از 
شاؤل ملك اسرائيل ورسيد بنوبا' نزد احبى ملك كاهن باين نحو ترقيم يافته است: 
و داود بنوبه نزد احيى ملك كاهن رفت و احيى ملك از ملاقات داود لرزيد 
واورا كف تكه جرا تنها آمده وكسى باتو نيست يد و داود باحيى مل ككاهن كفت 
كه ملك مرا بكارى امر فرمود و بم نكف تكه بكارىكه تو را ميفرستم و تو را امر 
فرمودهام كسى مطلقا ندائد و جوانائرا بفلان و فلانجا تعيين نمودم د يس حال 
آنجدكه در دستت باشد بنج نان بدستم بده با هرجهكه يافت ميشود 6 بس كاهن 
نان مقدس را باو داد الخ و داود ديكر باحيسى ملك كفت كه آيا اينجا زيروستت 
نيزه يا شمشيرى نيست زيراكه نهشمشير ونهآلت ديكر بدستكر فتهام بنا برتعجيل 
مصلحت ملك . 
يس داود عليهالسلام درو غكفت و دروغ را هم مكرز نمود وثمرة ابن كذب 
اين شدكه شاؤل سفاك سلطان بتىاسرائيل تمامى اهل نوبه راكشت از ذكور واناث 
واطفال و دداب از بقر وغنم و حمار و در اين حادثه هشتاد و بنج كاهن كشته شد 
و در ابنحادثه بسر احبى ملك كه مسمى بابيتار' بود نجات يافت و فرار كرده 
خدمت داود عليهالسلامرسيد و داود عليهالسلامهم اقراركردكه من سبب قتل تمامى 
اهل بيتتوكرديدم درباب 7١‏ ازسفرشموئيل اول تصريح باينمطلب كرديده است. 
-١‏ يكى اذثهرهاىكاهنان بود ددذمين بنيامين و ددتعيينمحل آنكهآيا نزديك اورشليم بود 
يا دد يك ميل و نيمى آن و يا درجبعه بود ديا محلديكر اخئلافى است. قامو سكتاب مقدس 
صفحه #هلم . 
؟- أوليس احيملك كاهن بزدكك يهودا بعداذ عالى؛ هنكسامىكه شاذل صادوق دا به متام 
كهانت نصب نموده بود وى هم اذ جانب داود بهمقام كاهئى مستقلى نامل [مد و بهنكام ييرى 
حضرت داود با أدويئاء همداستان شد و داود دا تنه كذاشت از ايثرو حضرت سليمان بعداذ 
بددش ابىتار را ازكهانت عزل نمود . 


-8- 


داود و اوريا جه 


شاهد بيست وجهارم : 

درياب ١١‏ آية ؟ ازسفر شموئيل ثانى باين نحو ترقيم يافته است : 

و واقعشدكه وقت غروب داود از سترش برخاست و بريشت بام خانملك 
كرد ش كرد و از بشت بام زنى را ديدكه خويشتن را شست و شو ميكرد وآن زن 
بسيار دوب صورت و وش منظر بود #د و داود فرستاد دربارةآ نزن استفسار نمود 
وكسى كف تكه آيا بث شبع دختر اليعام زن اوريا حتى' نيست # و داود ايلجيان 
را فرستاد او را كرفت و او نزد وى آمده داود با او خخوابيد بعد از تميز شدن از 
نجاستش بخانة خود رفت د و زن حامله شده فرستاد و داود را مخبر ساخت كه 
حامله هستم * و داود بيؤاب فرستاد كه اورياى حتى را نزد من بفرست و يؤاب 
اوريا را نزدداود فرستاد د واوريا نزد وى آمد و داود ازسلامتى يؤاب وازسلامتى 
قوم و از خو شكذشتن جنك برسيد جد و داود باوريا كفت بخانةٌ خود فرود آى 
واوريا از خخانةٌ ملك بيرون رفت كد اما اوريا در دهنةٌ خانةٌ ملك با ساير بندكان 
آقايش خوابيد و بخانهاش فرود نيامد كد داود را خبر دادهكفتندكه بخانهاش فرود 
يامده بود داود باورياكفتكهآيا ازسفر نيامدهاى حرا بخاندات فرود نيامدى 4 
و اوريا بداود عر ضكردكه صندوق واسرائيل و يهودا در سايبانها ساكنند وآقايم 
يؤاب و بندكان آقايم برروى صحرا خيمه نشينند ومن آيا ميشودكه بجهت خوردن 
وآشاميدن و خوابيدن با زنخحود بخانة خود بروم بحيات تو وحيات جانت ابنكار 
نخواهم كرد * و داود باوريا فرمود امروز نيزاينجاباشكه فردا تورا روانه خواهم 
كرد و اوريا آنروز وفردايش را در اورشليم ماند “د و داود او را دعوت نمودكه 
در حضورش خورد و نوشيد و اورا مس تكردانيد و وقتشام بيرون رفت تااينكه 
بالاى بسترش بهمراه بندكان آقايش بخوابد و بخانهاش فرودنيامد “ا و واقعشدكه 


داود صبحدم مكدو بى بيؤّاب نوشته بدستكت اوريافرستاد د ودرمكتوب بدين مضمون 





. جزء دوم بخ شكليسا و ساختدهاىآن مراجعه شود‎ ١9 بياودقى صفحه‎ ١ 
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جه زناى داود ! 


عاد وي عاك وه عات وماد عا ع هاده جام جات ع ماق لاع هعاق ق عع ع لاه لقع قيعي عاج اه عام ع قوع 4 مومع م هلعفا 6 اه عي ع عم ره قم قم 2 عاك ع اها نه عماللا لت م 46م حأ افع عع الاج تاها ء عام ماطك ونه أن ع جاع ع اع كاه واج ماكح لوطت 1د داق 


نوش تكه اوريا را درمقابل روى جنك شديدى بكذاريد واز عقبش بس برويد 
تا اينكه زده شده بميرد #د وجئين شد بعد از اينكه يؤؤاب شهر را ملاحظه كردهبود 
اوريا را در مكانىكه ميدانستكه مردمان دلير درآن بوده باشند در آنجا كذاشت 
د ومردمان شهر بيرون آمده با يؤاب جنكيدند وبعضى از قوم بندكان داود افتادند 
واورياى حتى نيز مرد 6د آنكاه يؤاب فرستاد داود راو تمسامى حوادثات جنك 
خبرداد د و زذاوريا شنيد كه شوهرشاوريا مردهداست وبخصوص شوهر عزادارى 
نمود د وبعد از انقضاى تعزيه داود فرستاد او را بخانهداش آوردكه او زنششده 
و از برايش بسرى زائيد اما كارىكه داو د كرده بود در نظر نخداو ند نايسنديده آمد 
انتهى ملخصاً . 

ودر آية و ازباب ١9‏ از سفر شموئيل ثانئ حكم خداوند بداود عليهالسلام 
در زبان ناثان نبى باين نحو رسيد : 

جر افر مان خداو ندرا خار نموده عمل بدى در نظراو بجا آوردىكه اورياىحتى 
را بشمشير زدى و زنش را بخودت عورت نمودى بلكه اورا بشمشسير بئىعمون 
كشتى... اما جونكه دراينكار باعث اينشدىكه دشمنان حداوند بحر فهاى كفر آميز 
خواهندكفت لهذا سرىكه ازبرايت زائيده شده البته بايد بميرد انتهى . 

بحكم آيات مر قومه هشت كنأه كبيره مهلكه از حضسرت داود عليه السلام 
صادر شد : 

اول: بنظر شهوت بزْداجنبيه نكاه كرد در آيةٌ م7 ازباب ح ازانجيل متى قول 
عيسى عليهالسلام بابن نحو بيان شده اسثت : ليكن من بشما ميكو يم هر كسى بزئى 
نظر شهوت اندازد هماندم در دل خود باو زنا كرده است . 

دوم : داود (ع) اكتفا نكرد بنظسر شهوت بلكه زن را نحواست و با او زنا 


كرد و حرمت زنا ضرورى دين موسى و عيسى عليهالسلام است وان احكام عشرةٌ 


الات 


كناهان داود (ع) جه 


ممه دم ممم م مهمه مم سه ممه مها مممعه ممع مفه وم ونه ممه م عه مم م ممه ممه ممم مه مو موه مم يه مهمه توم و2 فم طه فك مم و ةمه مه سم فق ةو مه لأققة زقم دا مهد لومم مم و فم مه ممه مره م بام وم مو ميت 


مشهوره' است حكم هفتم ازاحكامعشره اينستكه زنا مكن ودرمواضع متعدده از 
تورية اينحكم مكررشده است . 

سيم : آنكسه اين زنا بازن همسايه بوده است و آن اشد انواع زناست و 
علاوه بر زنا ذنب ديكرهم دارد حكم دهم ازاحكامعشره مشهوره همين است واين 
حكم مثل حكم سابق درمواضع متعدده ازتورية مكرر شده است از آنجمله در آيه 
/ا١‏ ازباب ٠٠١‏ ازسفرخروج ٠.‏ 

جهارم : حد زنا را جارى نكرد نه برخود ونه براين ضعيفه فاجره آيه ٠١‏ از 
باب 7٠١‏ ازسفر احبار باين نحو رقمشدهاست : وكسيكه با زن غير زناكند يا بازن 
همسايةٌ خود زنا نمايد البته زانى و زانيهكشته شوند وآية 79 از باب ؟7 از تورية 
مثنى باين نحو بيانكشته است : اكرمردى با زن شوهردارى يافت شودكه بخوايد 
بس هردوى ايشان مرديكه بآنزن خوابيده وآن زن نيزبميرند بدينمنوال شرارت 
را ازبنىاسرائيل دو ركن ٠.‏ 

بنجم : آنكه داود عليه السلام اوريا را ازلشكركاه احضارفرمود و امر نمود 
او را برودخانه خود وغرض داود عليه السلام اين بودكه عيب خود را بيوشاند و 
اين حمل منتسب باوريا بشود وجون اوريا بجهة ديانت بخانة خود نرفت وقسم 
هم خوردكه نخواهم رفت داود عليهالسلام درروزدومهم اورا نكّاه داشت وشراب 
سيارى بخورد او داد كه بجهة مستى بلكه بخانهاش برود وليكن بجهة ديانت در 
عالم مستى هم بخانهاش نرفت وابداً التفات نكرد بزوجةٌ جميلة خودكه شرعاً و 





وغ ١-اكدايان‏ ديكرنباشد * بت دا سجده مكن مل أيمان بخداىيكانه (يهوه) 
دا باطل مكن مسبت را محترم يشماد 8 يدد ومادد دا احترامكن بم قتل مثما 
٠‏ ذنا مكن م دزدى مكن ه برهمسايه خود شهادت درو مده 1٠١‏ يخانه 
همسايدات طمع مودز و يزن هسايدات و غلامش وكنيزش وكاوش والاغش وبه هيج جيزكه 
اذآن حمسايه تو باشد طمع مكن . 

سايملا 


ل#معه هسم مم سمو فم ممم مم ممه د ممم م مهو وه مم قم ممم مم ممق ممم ممه مم مم4 م مومس ممم مه مق مويه ممم م( مم لمرم ممه فس مم ممه يمام ممم ممم ممم ةمهم ممم يه ممم ممه ممم م مهم مجه مم مامد م ممم 


عقلا" جايزبود ازبراى او . 

فسبحا ناللهالقدوس ازحال ديانت اين عوام درنزد اهل كتاب درترك امرمباح 
ازبراى ديانت باين نحواست وح ال ديانت انبياى بنىاسرائيل درارتكاب فواحش 
باينطريق اس تكه ملاحظه مينمائى . 

ششم : ابشكه زمانيكه داود عليه السلام ديدكه از مس تكردن اوريا مقصود 
حاصل نشد عازم قتل او كرديد واوريا را بسيف بنىعمو نكشت . 

آية ٠!‏ ازباب م8 ازسفرخروج باين نحوترقيسم يافته است : از امر دروغ 
دورباش وبيكناه وصادق را مكش زيراكه من شرير را عادل نخواهم شمرد . 

هفتم : اينكه برخطيئةٌ ود متنبهنشد توبه هم نكرد ماداميكه ناثان نبى داود 
عليه السلام را عتاب نكرد . 

هشتم : حكم خحدا بداود عليه السلام بتوسط ناثان رسيد كه اين ولديكه از 
زنا متولد شده است يايد بميرد معهذا ازبراى عافيت آن ولدالزنا دعاكرد وروزه 


كرفت و برزمين نحوابيد . 


شاهد بيست و ينجم : 
درباب ١‏ ازسفرشموئيل ثانى مرقوم شده است : آمنون' بسر بزركك داود 

باتاماردتر داود قهراً زنا كرد بعداز زنا باو كفت برخيز برو تامارا متناع كرد از 
رفتن وآمنون خادمخودرا امرباخراج اونمود بس خادم اورا بيرونكرده در را هم 
بست يس تامار فرياد كرد داود عليه السلام اين امور را شنيد براو ناكوار بود ليكن 
هيج نكفت نهبآمنون ونه بتامار زيراكه آنها را دوست ميداشت واين تامار خواهر 

١‏ 823208 بسر منه وجهاددهمين يادشاه اسرائيليان است . در ؟؟ سالكى بتئخت سلطئت 

نشست دبيش ازدوسال حكومت تكرد وجون بتبرست بود ددباديان أوراكشتند ودرياغ عزا 

دفن كردند . تلخيص اذقاموس متّدس ص ٠١7‏ . 


6م 


شاهد بيست وششم جه 


5 ٠ 535 35 3 5 3 0 0 ٠ 
صبلى وبطنىابى شلوم بنداود بود لهدا آمنون را دشمن داشت وعازم قتل اوبود‎ 
. وجون فرصتى بيدا كرد اوراكشت‎ 


شاهد بيست وششم : 

درآيه 5١‏ ازباب ١8‏ ازسفر شموئيل ثانى باين نحوعيان وبيانكشته است : 
بس ببش ت بام جادرى براى ابيشالوم زدند ؤابيشالوم درنظر تمامى اسرائيل بمتعهكان 
بدرش در آمد بعد ابىشالوم با درش داود عليه السلام محار به كرد و در آن محاربه 
بيستهزارنفر ازبنى اسراثيل مقتو لكرديد جنانجه در آيه ٠‏ ازباب .م١‏ ازسفر شموئيل 
ثانى رقم شده است انتهى . 

يس يسرداود عليه السلام فايق شد برروبيل يسربزرك يعقوب بسهوجه : 

وجه اول : بسرداود با جميع متعههاى يدرش زناكرد بخلاف روبيل بيجاره 
كه أو بيك متعة درش زنا كرد . 

وجه ثانى : ابيشالوم درنظر جمييع بنىاسرائيلعلانيه زناكرد بخلاف روبيل 
كه اوخفية” ودرخلوت زناكرد . 

وجه ثالث : ابيشسالوم با بدر خود داود محاربه كرد تا اينكه در آنمحاربه 
بيستهزار ازبنىاسرائيل مقتول شد و داود عليه السلام با صدوراين افعال مذمومه از 
ايبن خلف سوء رؤساى عسكر را وصيت فرموده بود كه كسى ابيشالوم را نكشد 
وليكن يو آب دراينمسئله حضرت داود را مخالفتنمود واينفرزنئد ناخلف راكشت 
و جون داود عليه السلام شنيدكه ابيشالوم كشته شدهاست بسيار بسيار كريه كرد و 


١انتها‏ يسر داود اذ معكه دخشر تلماى يأدشاه جشودبود (سموئيل دوم ٠”‏ : م) وبا داشتن 
و جاهت و كيسوان خوشنما معروف بود (سموئيل دوم ١+‏ : ه؟) عهد عتيق او دأ مردى 
متكبر و اتل براددش امئون معرفى م ىكند دد زيود مزيود وسوم داود (ع) درمر كك وى 
نوحدسراثىكرده است وتاديخ قبر او دا ددوادى شوقى أودشليم مى توسئد. 
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محزو ل كرديد. 

مصنف حقير #و بد : من تعجب تميكنم از صدوو امثال ابن امور از انبياء 
و اولاد انبياى بنىاسرائيل بنابرحكمكتب مقدسة ايشان اين امورات غرابتى ندارد 
بلكه تعجب ميكنم ازابتكه زناكردن ابيشالوم بازنهاي بدرشس داودعليهالسلام بعدل 
وحكم حدا بود بنابرشهاد تكتب مقدسة ايشان و خدا مهيج اين زانى شدكه باين 
عمل قبيح اقدام نمايد زمانيكه داود عليهالسلام با زن اوريازنا كرد خحدا در لسان 
نائاننبى داود را وعده دادكه كسى را از خانوادةٌ او مبعوث خواهد فرمودكدجهاراً 
بازنهاى داود زنا كند. 

شاهد اين مدعا آيه ١١‏ و ١8‏ از باب ١١‏ از سفر شموئيل ثانيست آيتين 
مذكورتين اينست : تحداوند جئين ميفرمايد : اينك بلا را بتو از خحانة خودت بريا 
خواهم نمود و زنان تو را در بيش رويت كرفته برفيقت خواهم داد و أو درعين 
اين آفتاب با زنانت خواهد خوابيد * زيراكه اين عمل را تو سرأكردى يعنى زنا 
را با زن اوريا اما من جزا را در برابر تمامى اسرائيل و درعين آفتاب بجا 
خواهم آورد 5 

خدا بوعدةٌ خود وفانمود و همانطور واقعكرديد اينامر بسيار بسيار عجيب 
اس تكه زنا را داودكند وليكن انتقام از زنهاى اوكشيده شود بخلاف عدل. 


شاهد بيست وهفتم : 
در باب ١‏ ازآية اول از سفر ملوك اول باين نحو ترقيم يافته است: 
وسايمان ملك سواى دختر فرعؤن زئان بكانة بسياريرا ازموٌ آبيان 
وعموئيان و ادوميان وصدوفيان وحتيان دوست مىداشت “د از امتهائيكه 
حداوند بنىاسرائيل را فرموده بودكه شما بايشان درنيائيد وايشان بشما 


در نيايند يقي نكه ايشان قلبشما رابخدايان خودشان مايلو اهندكردانيد 


سعم لات 


سليمان در اغواى زنان جه 
وسليمان از راه محبت بايشان ملصى شد #د و او را هفتصد زن بانويه و 
سيصد متعه بود وايشان قلبش را بر كردانيدند د و واقع شد وقت بيرى 
سليمان كه زنهايش قلبش را بسمت خدايان غريب بركردانيد ند و قلبش 
مثل قلب بدرش داود با خداوند خدايش كامل نيود #د وسليمان در عقب 
عشتروثى نخدا ىصدونيان وملكوم مكروه عمونيان رفت و سليمان در 
نظرخداوند بد ىكرد ومثل يدرش داود راه خداوند تماماً نرفت #د آنكاه 
سليمان مقام بلنديرا بكوه كه روبروى اورشليم است بخصوص مكوش 
مكروه م وٌآبيان و بخصوص مولك مكروه يسران عمون' يبنا كرد #د و 
همجنان بخصوص تمامى زنان غريبهاشكه بخدايان ايشان بخور و ذبح 
مى نمودند بناكرد 6د يس تحداوند بسليمان غضيناك شد بسيبى كه قلبش از 
خحداوند خداى اسرائيلكه وى را دو مرتبه مرئى شد بر كرديد كد وباين 


١‏ عشئروت و عشتاروت خداى صيدونيانكه بتآن يصورت مخصوصى بود وعيادت أين بت 
ددسوديه وفنيقيه معروف بود ؛ يونائيان و رومانيان آنرا استرتى نامند وعرب ملكةالسماء 
كويدكه غالياً با عيادت بعل مذكود أست. 

مولك يا ملكوم : خداى عمونيان بودكه قربانيهاى انسانى مخصوصاً ازيجدها اذبراى 
وى تقديم مى نمودند حاخاميان كويند: أين بت اذمس ساختهدشده بود بر كرسى از مس نشسته 
و داداى سه كوساله بود تاجى برس داشت كرسى وخُود بت مجوف يود و دد ميان آناتش 
مىافروختند وحجونحرادت بازوهاىبت بدرجةٌ سرخى مىدسيد قر بائيرا برآ نهامى كذرا ندند 
فوداً مىسوختواهالى نيزدرآن اثناطيلها مى نواختندكه صداى دادوفرياد قربانى دانشئوند. 

خداى مو بيان كموش ناميده مىشد ( و اين كتابآنرا مكوش نوشته أست شايد اثتباء 
اذكاتب باشد ) و اذ صفاتيكه اذ براىكموش ذك. شده معلوم ميشود كه همان مولك خداى 
عمو نيان أست. 

ومكروه منسوب بتومى صورتىاستكه بركاغذ وياجسم ديكر ترسيم كردد درمقايل بت 
كه بصورت مجسمة ساخته مىشد. اقتباس اذ قاموس مقدس صفحدهاى ؟اير 4لا 18م 
©6م د لغتنامةٌ دمحدا , 


-لالم؟- 


جَ 8 انجام زندكى سليمان (ع) 


خصوص او را امر فرمووكه بطرف نخدادان غريب نرو اما انجهكه نحدا 
امر فرموده بود بجا نياورد 4د وخداوند بسليمان كفت جونكه اين عمل 
از تو صادر شد وعهد مرا وفرايضى كه بتو امر فرمودم نكاه نداشتى البته 
مملكت تو را از دست تو خواهم كرفت و به بنددات خخواهم داد انتهى. 
بس از كلمات مر قومه مفهوم ميشودكه بنج خطيئه مهلكه ازسليمان عليهالسلام 
صادر كرديد: 
اول:كه اعظم همه است انستكه در آخر عم ركه وقت توجه بسوى خداست 
مرتد شد وجزاىمرتد درشر بعت موسويه رجماست اكرجه بيغمير صاحب معجزات 
هم باشد بحكم آيه ى از باب ١#‏ از تورية مثنى' و همجنين بحكم آيةٌ ى از باب 
از تورات مثنى" و از موضعى از مواضع تورات معلوم نميشودكه توبةٌ مرتد 
قبول باشد واكر توبةٌ مرتد مقبول بود جراموسى عليهالسلام امر بقتل كو سالهبرستان 
نمود ؟ تا اينكه سبب اين خطا بيست وسه هزار نفر از بنىاسرائيل به امر موسى 
مقتول شدند» 
دوم: اينكه معابد عاليه از براى اصنام در لوهيكه روبروى اورشليم است بنا 
كرد واين معابد جند صد سال باقى بود تا اينكه يوشياابن آمون ملك يهودا درعهد 
ندودوكه زيادهبرسيصد وسىسال بعد ازسليمان عليه السلام بودهاست معابد راتنجيس 
واصنام را شكست جنانجه در باب “8 از سفر ملوك ثانى تصريح شده است" . 
سيم: اينكه سليمان عليهالسلام تزويج نساء نمود از قبائلىكه خدا از تزويج 
١‏ وآن تبى (كه ددرا بغير يهوه دعوت كند) يا بيننئده خو اب كشته شود . 
؟“ آتكاهآن مرد يا زنكه اين كأد يد دا (خدايان غيردا سجده كند) در دروازه ثاب تكرده 
است بيرون[ود وآن مرد يا زنرا سنكساد كن تا بميرد . 
مكانهاى بلند دا كه متابل اودشايم بطرف راستكوه قساد بود و سليمان يادشاه اسرائيل 


آنها ردأ يبراى اشتورت رحاست صيدونيان وبراى كموش رحاست مو آبيان ويراى ملكوم 
رجاست بثيعمون ساخته بود يادشاه آنها دا نجس ساخت و تماثيل را خودد كرد . 


ساماآت 





منع فرموده بود بخلاف فرمودة نخدا بايشان ملصق شد و در آيه م از باب 7 از 
تورات باين نحو مسطوركرديده است : و مناكحت بايشان مكن يعنى با قبايلى كه 
غير از بنى اسرائيل و بت برستند دخحتر نحود را به بسر ايشان مده و دختر ايشائرا 
براى بسر خود مكير . 

جهارم : هزار زن تزويج مود و حال آنكة كثرت ازدواج از براى سلاطين 
بئى اسرائيل حرام بود درآية /ؤ ازباب /ا1 ازتورات مدُنى باين نحو رقمشدداست: 
وزنان را از براى خود زياد نكند مبادا داش فريفته شود و نقره وطلا ازبراى ود 
بزيادتى فراوان نسازد يعنى ساطان بنىاسرائيل ٠‏ 

بنجم: زنهاى حضرت سليمان بخور ميكردند وازبراى اصنام ذبحمينمودند 
وحال آنكه كسى كه ازبراى أصنام ذبح تمايد بحكم آية ٠‏ ازباب؟؟ ازسفر خرو جح 
واج بالقتل است و آله مذكوره اينست : كسى كه بخداى غير از خداوند و بس 
ذبح نمايد البته هلاك شود . 

بس اين زتها واجبالقتل بودند و ايضاً آنزنها قلب سليمان را اغوى كردند 
وازاينجهت هم واجبالقتل بودند بحكم آيةو ازباب"1١‏ از تورات مثنى واجراى , 
حدود نفرمود تا آندرحيات نخود عج باس ت كه داود و سليمان عليهماالسلام اجراى 
حدود و احكام تورات را برود و اهلبيت خود ننمودند كدام مداهنهاى است در 
دينكه زياده از اين باشد . 

أيا خداوندعالم حدودرا واجب نمودهاستكه برفرا و مساكين ومفاو كين 
جارىشود فقطاغنيا از تحت حكم الله خارج هستند؟! وتوبةٌ جناب سليمان ازموضعى 
از مواضع عهد عتيق ثابت نشدهاست بلكه ظاهر اينستكه توبه نكرد زيراكه اكر 


توبه ميكرد معابدىكه از براى اصنام بنا كرده بود منهدم مىسادت و اصنامى كه 
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جه بيامبر دروغكو! 
در آنها كذاشته بود ميشكست وزنهاى مغويه را رجم ميفرموو١‏ . 

يس ادعاى صاحب ميزانالحق درصفحه نح ازطريقالحيوة كه ورسنه لاعبم١‏ 
مطبو ع كرديده است دربابتو ب4ُآدم وسليمان عليهما السلام كذب وغلط صرف است 


وازكتب ابشان جنان امرى مفهوم نميشود . 


شاهد بيست وهشتم : 

نبى كه دربيت ايل بود درو كفت در تبليغ وححى واداء رسالت و آن مرد حدا 

را فريس داد وآنمسكين را بغضب خدا كرفتار نمود تأ هلاك شد . 
توضيح آنكه آنمر د با حدا بامرالله ازيهودا بيوربعام آمد وخيرداد مذبحى 
كه بور بعامبنا كرده است از براى بت يوشيا" كه ازاولاد داود است ساطان تخواهد 

١‏ اين بودسليمانى كه عهسدين معرفى هىكتند أما قرآن در ١‏ آيه حضرت سليمان دأ 
معرقى كرده و ميف رمايد : 3 لقد آتينا دادد وسليمان علمآ وقالا الحمديثه الذى فضلنا على 
كثيرمن عباده (تمل : ه1١‏ وماكفرسليمان و لكن الشياطين كفردا (بقره : )1١#‏ . 
؟'- دد سيارى أزسخدهاى قديمى كتب عهدين بجاى شهريهودا شهرداود [مده است (تواديخ 
دوم باب ١8‏ : 8؟) وآن محلى است ددكوه صهيون ويا كوهستان يهودية. كئاب يادشاهان 
اول در باب بو؟ : عم مى ويد : وييأميرى أذشهر داود (يهودا) به شكيم مر كز حكومت 
يوديعام آمده مردم دا حبس داد كه يوشياد بسر آمون از فرزندان داود كه در م سالكى 
بتئخت نشست و #”١‏ سأل حكومت كرد وبتكدههادا ويران ساخت ومجسمدهارا أذبين برد و 
در جنك با فرعون نكو ه كشئه شد ودر |ودشليم بخاك سبرده شد) مذبح بزدكك داكه بدستود 
يود بعام ساخته شده بود ويرآن خواهد ساخت . يودبعام بسر ناباط كه بعدازحضرت سليمان 
حكومت اسباط عشره دا بدست كرفته بود ومردم دا به بتبرستى وامىداشت اذ اين خير 
غضيئاك شد ودست دراز كرد نا آن بيغمر را بكيرد دسئش خشك شد ويجاى خود بازذنكشت 
يور بعام أذييامير مزيود خواست كه از خدا شفاى دست وى را بخواهد ييامير دعا كرد و 
دست وى دد حال بهبود يافت باذمئنيه نشد وبعصيان خود اصرار ودزيد وبسال 4.١9‏ قبل از 
ميلاد كشته شد . قاموس ص 8ه . 
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بود واين مذبحرا أوخراب خواهد كرد ومعجزة جندى هم درهمان حين از آن مرد 
با خداكه يوت هم داشت صادر كرديد ودر أيه أزتاص.م ازباب اال ا ماوك 
اول دربيان حال اين دوبيغمير باين نحو واق ع كرديده است : ويك بيغميرسا لخورده 
دربيتايل ساكن بود ويسرانش آمده ه ركاريكه مرد نحدا آنروز در بيتايل معمول 
داشته بود ازبرايش بيان نمودند وهمجنين كلماتيكه بيادشاهكفته بود ببدر خويشتن 
بيان كردند يد ويدر ايشانبا يشان كفتكه بكدام راه رفته است و حال آنكه يسرانش 
راهى كه مروخدائى كه ازبهود آمدهبود ديده بودند بد بس برسر انش كفت كه حمارمرا 
زين كنيد وايشات حمارش را زين كرده او برآن سوارشد- #د و دريى مرد نهدا رفت 
واو را ياف تكه در زيردرت بلوط مى نشست وبراكفتكه آيا مرد نخدائىكه از 
يهودا آمده بود توئى؟ كفت كه ملم 6د وودراكفت كهبهمراه من بخانه بيا ونان بخور 
اوكفتكه با تو نخواهم رفت و با تونان در ايتنمعام نخواهم خوردو آب نخواهم 
نوشيد بد زيراكه بفرمان خداوند بمن كفته شدكه در آنجاأ نان مخور و آب منوش 
وبقصد رفتن براهىكه آمدة بازيس مكرد 6د او ويراكفتكه من نيزمئل تو بيغمير 
هسم و فرشته بفرمان خخحداوند با من متكلم شدكفت كه او را بخانة خود بهمرامت 
بياورتا اينكدنان بخورد وآب بنوشد اما وى درو غ كفت 6د بس بهمراهش بر كشت 
و درخانهاش نان خورد وآب نوشيد »د و واقع شد هنتكاميكه ايشان سفره نشستند 
كلام خداوند بآن بيغمبريكه او را بس آورد رسيد 4 و بمرد خدائيكه از يهودا 
آمده بود آوازكرد هكف تكه خداوند جنينميفرمايد جو نكه بر كلام خداوند حلاف 
كردى و فرمانيكه نخحداوند نخحدايت تورا امر فرموده بود نكاه نداشتى تى د و براكشتى 
ونان خوردى وآب آشاميدى درمقاميكه بتو كفته شده بودكه نان مخورو آب منوش 
لهذا جسد تو بقبر بدرانت نخواهد آمد “د و واقعشدكه بعداز خوردن نأن و بعداز 
آشاميد نش كه حمار بيغمبر براكه باز يس آورده بود از براش زين كرد يد واروانه 


شده واو راشيرى در راه يافت وكشت و جسدش در راه افتادره شد و حمار در 
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يهلويش ايستاد وهمججنين شير ببهلوى جسد ايستاد #دٍ واينك مردمان عبور كنئده أن 
حسد را ديده كه در راه افتاده شد و در أزد وسدك شيرى استاره ديدند يس آمد ند و 
در شهريكه آن بيغمبر سالخورده درآنجا بود خبر دادند #د و آن بيغميريكهاو را 
از راه بس آورده بود شنيده كفت كه او عرد خدائيست ك4 از امر خحداو ند عاصىي 
كرديده بآن سيبا خحداوند اورا شير دادكه اورا ياره ياره كرده موافق كلاميكه 
باز فرمودكشت د بس ببسرانش متكلم شده كف تكه حمار را از برايم زين كنيد و 
زإن كردند يد وارفت وجسدشس رادر راه ديات كه افتاده شده وحمار وشير بيهواوى 
جسك اإستاده بود ند وشير آن سد رانعةورده بود وحمار را باره لكرده بود يد وآن 
بيغمير -حسد مرد نحدا را برداشته آنرا برحمار كذاشته وباز بس آورد وآن بيغمير 
سالخورده بقصد تعزيت و دفن كردنش بشهر آمد تا از براى أو كريهكند انتهى. 

يس دراين عبارت بر أن بيغميرسا لخورده دربشج موضع لفط بيغمير اطللاق 
شده اممت و در آية بم خود حضرت اقدسش هم أدعاى رضالتكرد واين بيغمير ' 
سالخورده صادق النبوه در تبلييغ وى ددوغ كنت وآن بيغمير ديكر را ريب داد 
واو را بغضب نخدا وهملاكت انداخت يس از ايتحكايت ثابت ومحقق كرديد عدم 
عصمت بيغمبر ان در تبليغ رسالت هم. 

وصاحب ميزانالحق درفصل م از باب اول از ميزانالحق در صفحة إن از 
نسخه مطبوعة سنه إثم1 كفته است و درباب نبىاعتقاد ما اينستكه نبى وحوارى 
اكرجه درساير امورات قابل سهو و نسيان باشئد ليكندر تبليغ وتحريربيغام معصومند 
بنابراين نوشتهاى انبيا وحواريين مبرا از سهو ونسيانست انتهى بالفاظه. 

كذب وبطلان اين ادعا از همين قصه ثابت و محةق كرديد علاوه برادله كه 
درباب أول وثانىكذدشت فياسبحانالله اكر ابن ادعا صحيح باشد بس اين سىهزار 
غاط در اين كتاب از كحاست و حال انكه خود فسيس هم ميكو يد تحرف نشده 


است واكّر ابن ادعا صادق است ابثئاى جنس قسيس جواب اغلاطى راكه اينحقير 
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بيامبر خو ثخوار ! جه 


در اين كتاب م بنويسند تا بدانيم مردمان راستكو هستندك. 


شاهد بيست و لهم: 

أيه ٠‏ از باب ٠‏ از سفر شموثيل اول درحق شاويل ملك اسرائيل سفاك 
مشهور' باين نحوترقيم يافته است: وهتكاميكه آ نجا به تل آمدند اينك جمعيت انبيآء 
براؤ راست آمدند و روح تدا با او مؤثر شدكه در ميان ايشان نبوت ميكرد “ا و 
واقعشد هنكاميكه تمامى كسانيكه او را بيشتر ميشناختند ديدند كه اينك با بيغميران 
نبوت مينمايد قوم بيكديكر كفتند كه بسر قيش را جه واقع شده اما شاول از جمله 
بيغمبرانست ا و از حاضرين يكى جواب دادكف تكه بدر ايشانكيست باينسبب 
مثل شدكه آيا شاول ازجمله بيغمير انست 4د وهنكاميكه نبوت را بانجام رسانيده بود 
بمقام بلند بر آمد. 

وآيه ع از باب ١١‏ از سفر شموئيل اول باين نحو بيان كشته است: و روح 
حدا بشاول مؤثرشد هنكام شنيدنش اين اخبار را وغضبش بشدتافروثدته شدانتهى. 

ازافعيارات معلوم ميشودكه شاول برو حالقدس مستفيض بود و ازحوادثات 
مستقيله هم خير ميداد. 

وآيه ١+‏ از باب ع١‏ از سفر شموئيل اول باين نحو عيان وبيانكشته است: 
اما روح خداوند از شاول جدا شد و روح مضر” ازجانب خداوند او را باضطراب 
انداخت 4ه ويندكان شاول ويرا كفتندكه ايناك حال روح مضر از خدا تو را 
باضطراب مىاندازد. 


١‏ أولين يادشاه أسرائيلى اذ سبط بن يامين أست. شخص <وشرمنظر و نيكواندام ودرآغاز 
نجيب بود و حكوهت عظيمى بدستآورد وبهرسو دو مىأودد كامياب مى كشت اذاينرد كبر 
ونخوت بروى غالبآمد بناى ظلم وستم كذاشت و داود بيامير دا بشدت دشمن مىدانست وى 
در جنكك يا فلسطينيان خودكشىكرد اقتباس اذ قاموس مقدس . 
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ازاينكلمات معلوم ميشودكه اين نبى ازدرجه نبوت ساقط وازبيغمبرىمعزول 
و روح شيطان براومسل طكرديد . 

درآيةٌ م88 از باب ١4‏ از سفر شموئيل اول باين نحو رقم يافته است ؛ بس 
شاول بآنجا بنايوث را ماه ' روانه شد و روح خدا نيزبا او مؤثرشدكه رفته رفته تا 
رسيدنش بنايوث راماه نبوت ميكرد د واو نيزجامة خود را خاب ع كرد يعنى شاول 
ودرحضورشموثئيل نبوت ميكرد وتمامى آنروز وتمامى آنشب برهنه افتاد بنابراين 
كفتهاندكه آيا شاول نيز ازجملةٌ بيغميرانست التهى . 

يس ازاينعبارت مفهوم ميشودكه نبى معزول دوباره منصو بكرديد وبدرجة 
عليةٌ نبوت رسيد و روح القدس بطورقوى براونازل شدكه جامةٌ خود را خلع نمود 
وعريانكشت ويكشبانه روزمنكشف العوره بود بس ابن نبى جم عكرد مابين روح 
رحمانى و روح شيطانيرا واكرء+واسته باشى از ظلمهاى ابن شاول مستحضرشوى 
سفراول شموئيل را بخوان . 


شاهد سىام : 
يهوداى اسخريوطى يكى ازحواربون مستفيض ومملو” ازرو حالقدس بوده 

وداراى معجزات وكرامات هم بود بنابرشهادت باب ٠١‏ ازانجيلمتى" أبن قير 
دين خود را بدنيا فروخت و عيسى عليه السلام را تسليم بدست يهود نمود بطممع 
سى درهم بعد خود را خفه نموده و مرد جنانجه درباب /ا؟ از انجيل متى مرقوم 
كرديده است ويوحناى حوارى درباب ؟١‏ آية ع ازانجيل خود شهادت داده است 

١‏ نايوث دد كناد دامه مسكن سموئيل نبى دديكى اذ ادتفاعات سرزمين سبط بنيامين قراد 

داشت قأموس مقدس ص لا١٠8‏ و ١لإم‏ . 

؟ل و دوأزده شاكرد خود را طلبيده أيشائرا برادواح يليد قدرت داد ... ونامهاى دوازده 

سول اينست ... ويهوداى أسخريوطىكه اودا تسليم نمود . 
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كه يهوداى اسخر يوطى دزد بوده است آيا بيغمبر دزد ميشود ؟ ! و دين خود را 


بدنيا مى فر وشد : 


شاهد سى وربكم : 

حواريون' بنابر زعم مسيحيين افضل ازموسى وسابر انبياى بنىاسر ائيلند در 
شب كر فتارى عيسى فرارنمسوده وعيسيى را دردست دشمن ثنها كداشتئد واين كناه 
بزركيست زيراكه علايق روحانيه را درابتفرار قطع نمودلد . 

واك ركس ى كويد أيبنازشدت جبنايشانبوده است جبن هم ازامورات طبيعيه 
است جوابكوئيم هركاه ماتسليم كنيم اينامررا عذر نداشتنددر جيزديكّر كه دورغايبت 
سهولت بود وآن اينستكه عيسى عليه السلام در آ نشب درغايت اضطراب وشدت 
حزن بوده و بحواريون فرمود كه نفس من از غايت الم مشرف بموتست در اينجا 
مانده بأ من بيدار باشيد بس حضرت عيسى رفت قدرى نماز خواند وبنزد حواريونت 
نركشت ايشانرا در خواب يافت وبيطرس كفت نميتوانستيد يكساعت با من بيدار 
باشيد ودعا كنيد . 

بار ديكر رفت بازمشغول نمازشد و بر كشت دوباره حواربونرا در خواب 
ديد يس درمرتبهثا له رفت دعا كرد وب ركشت بحواريين كفت حالابخوابيد واستراحت 
كنيد جنانجه درباب 76 ازآية مم نا عم ازانجيل متى مرقوم شده است ٠.‏ 

بس اكر حواريون محبت و اخسلاص بعيسى داشتئد در ش بكرفة-ارى او 


نميخو ابيدند آيا نمى بينى كهكنهكاران اهل دئيا مقتدى و يا رئيس ايشان يا يكى از 
١ : 1‏ شمعون معروف به بطرس " اندديس برادد يطارس "ل يعقوب يسن زندى 
+ يوحنا برادديعقوب م قبلبس م برتولما ا توما م متىمعروفيهياجكير 
ه يعقوب بسر حلفى ٠١‏ لبى” معروف به تدىك 1١١‏ شمعون قانوى 1١+‏ يهوداى 
أسخر يوطى ٠‏ 
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يارس عيسى را انكار ميكنل 
اقارب ايشان درغايت اضطراب ومرض شد يدباشد در شب در أنشب خواب نخو امند 


كرد اكرجه افسق فسقه واكفر كفره باشئد . 


شاهد سى ودوم : 

اينكه بطرس رئيس الحواربين وخليفة عيسى عليه السلام است' بنابرادعاى 
فرقةكاتلك اكرجه درفرار كردن وخوابيدن با سايرحواريينمساوست ليكن ازبراى 
او يك فضيلتى حاصلشد و آن اينستكه از دور عقب عيسى رفت نا خدانة رئيس 
الكهنه ودرايوان بيرون نشست ناكهان كنيز كى نزد يطرس آمدكفت توهم بأعيساى 
جليلى بودى يطارس روبروى همه اثكار تموده كنت تميدانم جه ميكوئى وحجون 
بدهليزبيرون رفت كنيزك ديكراورا ديد بحاضر ين كفت اين شخص ازرفقاى عيساى 
ناصريست بازقسم خحورد والكارنمودكه اينمرد را نميشناسم و بعداز جندى آنانيكه 
ايستاده بودند بيش آمده يارس را كفتند اليه توهم از آنها هستى كه لهجة تو 
دلاأت مينمايد بس آغاز لعن كردن بعيسى مود و قسم خوردكه ابن شخص را 
نميشناسم در ساعت خروس بانك زد آنكاه يطرس سخن عيسى را بياد آورد كه 
كفته بود قبلاز بانك زدن خروس سه مرتبه مرا انكارخواهى كرد . 

يس بيرون رفته زار زار بكرست جنانجه درآية وم از انجيل متى مذكور 


ومرقومكرديده است ودرآية م ازباب ١8‏ ازانجيل متى قول عيسى درحق يطرس 
١‏ شمعون يسر يونس يا يوحنئاى ماهيكير اذ جمله شا كردان دو اذ دهكائه حضرت عيسى 
عليه السلام است اعمال رسولان باب ١8‏ : ؟١‏ بكفته انجيل يوحنا باب ١‏ : هم# وباب .* 
؟© توسط براددش أنددياس با عيسى ملاقاتكرد وحضرت عيسى ديرا كيفاس ناميد حشرت 
مسيح وير! ب.تا بعت خود دعوت فرمود ؛ شمعون از ماهيكيرى دست برداشت دييروى عيسى 
نمود (مرفس باب ٠١‏ : 8؟) ويطرس تاميده شد بكفته انجيلهاى حهاد كانه ددشب دستكيرى 
حضرت عيسى سه تادعيسى را تكذيبكرده اذ وى بشرى جست وعيسى دا لع نكرد . 


علا 





٠. .‏ ِ 
بيأمبر ترسو و نخحوديسند ! جه 


باين نحو عيان وبيان كشته است ؛ أما او بركشت وبطرس را كفت دور شو ازمن 
اى شيطان كه باعث لغزش من ميباشى زيرا كه نه امور الهى را بلكه امور انسانى 
زاثفكر فيكدى التهى ٠:‏ 

بس امام اول مسيحيينكه بطرس باشد بنا برقول مسيح شيطانست ومقدس- 
النصارى يولس درباب ثانى ازرسالةٌ خود بغلاطيان ازآاية ١‏ ام باين نحو رقم 
نموده اسث ؛ اما جون بطرس بانطاكيهآمد او را ر وآرومخالفت نمودند زيرا كه 
مستواجن ملامت بود 6د جونكه قبل از آمدن بعضى از جانب يعقوب با امتها غذا 
ميخورد ولى جون آمدند از آنانىكه اهل ختنه بوده بيمكرده بازايستاد وخويشتن 
را جدا ساخحت كد وسابر يهود هم با وى نفاق كردند بحديكه بارنابه نيسز در نفاق 
ايشانكرفتار شد 4ه ولى جون ديدم كه براستى انجيل باستقامت رفتار نميكنند بيش 
روى همه بارس راكفتم اكرتوكه يهودى هستى بطريق امتها نه بطربق يهود زيست 
ميكنى جو نسثت امتها را مجبور ميسازى كه بطراق يهود رفتار كنند كد ما كه طبعاً 
يهودى هستيم ونه كنهكاران از امتها انتهى . 

اكأرجه بطرس تقدم مينمود بر حواريين در قول و ليكن در بعضسى اوقات 
نميدانست جه ميكو يد جنائجه در آيةُ مم ازباب 4 از انجيل لوقا مرقوم شده است' 
ودر رسالةٌ ثانيه ازكتاب ثالك عشر رسالةٌ مطبوعة سنه+4١‏ در بيروت درصفحة 
٠ع‏ رقم شده اس تكه يكى از آباء كويد كه بطرس مبتلا بود بمرض تجبر و تكبر 
وا مخاافت . 

ودر صفحةٌ اع يوحناى فم الذهب كويدكه يطرس ضعيف ومتخلخل العقل 
بود و قديس اغوستينوس كو يدكه يطرس ثبات قدم در ايمان نداشت زيرا كه كَاهى 
مؤمن بود و كاهى شك ميكرد و مسيح در <ق او كَاهى ميفرمود خوشا بحال تو 


١ط‏ وحجون آندو نفر (موسى والياس) از أو (عيسى) جدا شدند يبطرس بعيسى كفت: كه أى 
استاد... زيرا كه نميد| نست جه مىكفت . 
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جه شر كت بيامبر درقتل عيسى 


اى بطرس وكاهى ميكّنت أى شيطان انتهى . 
اين حوارى در نزد مسيحيين افضل از موسى و ساير انبياى بنىاسرائيسل 
أاست وس زمانيكه حال افضل ايبن باشد كه دانستى حال مفضو لين جه خدواهد بود. 


شاهد سى ف سيم : 

رئيس الكهنه قيافا ' نبى بود بنا برشهادت يوحنا در آيةٌ ١ه‏ ازباب ١١‏ از 
انجيل يوحنا در حق قيافا در ترجمةٌ فارسيه مطبوعة سنه /1881 باين نحو رقم شده 
است : و اين از خود نكفت بلكه جون در آنسال رئيس الكهنه بود نبوت كرد كه 
مى بايست عيسى در راه آن طايفه بميرد . 

بس قول او نبو تكره صريحست در اينكه قيافا نبى بودهاست واينيبغمبر 
فتوى داد بقتل عيسى وكفر و اهانت او بس اككّر اين امور صادره از قيافا از روى 
نبوت والهام بودهاست عيسى واجبالرد است نعودبالله واكّر باغواى شيطان بوده 
است كدامكناهى است ازين بزركتر باشد . 

ازخوف تطويل بهمينقدر اكتفا شد دراينمقام. بس ميكو يم كناهان مذ كوره 
وأمثال اينها دركتب عهدعتيق وجديد مسطور است هيج قدحى وعيبى بنبوت ايشان 
تميرساند و حيا نميكئئد با همداين تفصيلات اعتراض به خاتم انبياء محمد مصطفى 
صلى اللدعليه و آله وسلم مينمايند در امورات خفيهكه بزعمخود آنهاراكناه ميدانند. 


١‏ دئيس كأهنان يهودى بود و در حكم قئل حضرت مسيح حاض و اذ همه بيشقدمشن بود 
ولى ذنده شدن العازد بدست حشرت هسيح تشويشى دد مجمع أنداخت ناجاد براى حكم 
قثل أو دا نزد ييلاطس فرستادند . 
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يس الآن شروع مينماثيم در نقل مطاعن ايشان وجواب ازآنها وميكوثيم ؛ 


طعن اول : جهاد اسلامى ' 


و ابن از اعظم مطاعن است در نزد مبغضين آن سرور يعنى علماى مسيحيه 
واينطعن را بهتقريرات غريبه وعجيبه در رسائل خودكه در رد اه لاسلام مين ويسند 
تقرير وتحرير مينمايندكة منشأ آننيست مكدر عداوت وعناد وما قبل ازتحريرجواب 
ازبراى زيادتى بصيرت ناظرين اين كتاب بنج مقدمه تمهيد مينما ثيم ' 


مقدمه اول : 

بدانكه نخداوند عزوجل كفر و اهل كفر را دشمن ميدارد ومجازات ايشانرا 
در روز قيامت يقيناً خواهد داد وكذلك اهل فسق وعصيان ونفاق مبغوضخدا هستند 
بىشبهه و جزاى عمل ايشان در روزقيامت بىشبهه بايشان خواهدرسيد وبسا هست 
كفار وعصاة را در دنيا هم ماب مينمايد بس معذب و معاقب مىفرمايد كفار را 
يكمرتبه بدغرق عمومى جنانجه درعهد نوح عليهالسلامكه در آنطوفان هرؤذيحياتى 
را هلاك كرد غير ازاهل كشتىكه هش نفر بودند بنا برشهادت كتب عهدعتيق و جديد. 
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وكاهى بدغرق خصوص جذا نجه درعهد موسى عليه السلام كه فرعونث ولشكّر 
او را تماماً در درياى سرخ غرق فرمود . 
وكاهى بموت مفاجات حنانجه املاك فرمود اكير اولاد هرانسانى وبهيمهرا 
از اهل مصر در شب خروج بنى اسرائيل از مصر جنانجه درباب ١١‏ ازسفرخروج 
مسطور أست . 
وكاهى بامطار كبر يت وآتش از آسمان و تقايب و خراب كردت مسا كن اهل 
كفر جنا نجه در عهد اوط عليها لسلام و هلاك فرمود اهل سادوم وعمورا' ونواحى 
آنها را بامطار كبريت و آتش و خخراب كردن شهر ايشان . 
و كاهى بامراض هلاك مينمايد جنانجه اشدوديين" را بمرض بواسير هلاك 
نمود ينا بر مسطورات ومرقومات ازباب ه ازسفر شموئيل اول . 
وكامى ملكى مىفرستد و كفار را هلاك ميكند جنا نجه لشكر آشوريين" راكه 
ملكى فرستاد در بكششب يكصد وهفتاد و بنجهزار نفر راكشت جنانجه در باب 19 
از سفر ماوك ثانى مرقوم است . 
١‏ دو شهر اذ شهرهاى وادى سديم أست كه دد اثر شرارت اهلش خداوند متهدم تمود وهر 
دو شهن ددشمال بحر الملح وأقع بوه ء 
؟ اشدود يكى اذ ينج شهى فلسطينيان بود دد سه ميلى بحص ميت ؛ دد اينشهر دا كوننام 
هر سئش مى شد ٠.‏ 
« آشوديات اذسلأشور يسى سام هستند و دد مملكت أشود زند كى مى كردند و بايتختآن 
نيئوا يود آشوديان معبودهاى متعدد داشتندكه بزد كتر ينآ نها شود نام داشت وآن شبيه كره 
ويا دايره بود كه بالهاى زياد بر آن قراد ميدأدئد و اشجاد مقدسه دا نيز مىيرستيدند و 
مجسمه حيوانات دا دد شكلهاى كونا كون مىساختند (مانند كاو بالداد كه سرى شبيه س 
أنسان داشت مانند أبوالهول مصرى) وآنرا عى برستيدند ودرحفاريهاى كاوشى مملكت أشود 
لوحهاى سنكى بدست أمدمكه حكايت ازتمدن وجكونكى زند كى آنان ميكند . تلخيص از 


كتابهاى تاريخى وقاموس مقّدس . 


ا الأسه 


عم مجم مم سم ممه سمدم ممم مم ممه ممم همه مم ممه تممه ممه مه موه س ووم هس مس وهس يه مم مسه سمس مسسم مه ممه ممه مده ممه مم ممم م مممة عمو مم مه وم ممه مم مه ممم موه ممه مم وم ل مو 


وكاهى بجهاد انبياء و تابعين ايشان كفار را هلاك ميسازد حجنا نحه در مقدمة 
دوم خواهد آمد 8 


وكاهى بخسف وآتش هلاك ميفرمايد جنسانجه قورح و واثان و ابيسرام و 
غير ايشان زمانيكه موسىرا مخالفت نمودند زمين شكافته شد قورح و واثان وابيرام 
و فرزندان و زنان و احمال و اثقال ايشان را فروبرد و بعد ازآن آنش بيرون آمد 
و دويست وبنجاه نفر را سوزانيد جنانجه درباب ٠8‏ از سفر اعداد مزبور است ٠ه‏ 

و كاهى بموت فجأ جنانجه جهارده هزار و هفتصد نفر را زمانيكه ممذالفت 
نمودند بنىاسرائيل در فرداى هلاكت قورح و غير او و اكر هرون عليهالسلام در 
ميان مردهها و زنددها نمىايستاد واستغفار ازبراىقوم تميكرد تماهمى قوم در آنروز 
هلاك ميشدند بغضب نخدا <نانحه درباب مزبور مذ كور است وينجاه هؤار و هفتاد 
نفر از اهل بيت شمس را هلاك كرد بسبب ديدن ايشان صندوق شهادت را حجنا نبحه 
درباب ع از سفر شموثيل اول مسطور است . 

وكاهى بتوسط مارهاى موذيه جنا نجه بنى اسراثيل زمانيكه موسىرا مخالفت 
نمودند در مرتية ديكر بس نخدا مارها را فرستاد و ايشائرا م ىكزيدند و بسيارى از 
بنى اسرائيل ازاين صدمه هلاك شدند جنانجه درباب *##؟ ازسفر اعداد مذ كوراست. 

وكاهى بارسال ملك جنانجه هفتاد هزار نفر را در يكروز هلاك كرد زيراكه 
داود عليهالسلام بنىاسرائيل را سان ديدهبود جنانجه درباب 77 ازسفر شموثئيلثانى 
مسطور است . 

وكاهى كفار وعصاة را در دنيا عقاب نمى فرمايد آيا نمى بينى كه حواريين 
بنا برزعم مسيحيين افضل از انبياى بنىاسرائيل و صندوق شهادت هستند و قائل 
ايشان در نزد مسيحيين بدتر از كفار زمان نوح و اوط و موسى عليهم السلام اندو 
نذيروى ظالم مشرك كه ملكالملوك روم بوده است يطرس حوارى و زن او ويولس 
وبسيارى ازمسيحيين را بهاشد” انواع قت لكشت وهكذا.اكثر كفار حواريين وتابعين 


مأو ذاه 


ابشائرا كشتند معهذا خدا آنها را هلاك نكرد نه بارسال طوفان و نه به غرق كردث 
ايشان در دريا و نه بباريدن كبريت و آتش ونه بخراب كردن شهرهاى انشات و نه 
بقتل كير اولاد ونه بابتلاى ابشان بامراض مهلكه ونه بارسال ملك ونه بارسالمار 


و ذه بفرواردث زمين ونه بوجه ديكدر بلكه از جمجيع اينها در دنيا محفوظ ماند لك ٠.‏ 


مقدمة دوم : 

انبياى سابقين هم كفار راكشتند زنها وفرزندان ايشائرا اسير نمودند و'موال 
ايشا ثرا غارتفرمودند ومسئلةجهاد اختصاص بشر لعمت ميدمك صلى اللهعليهو آلهوسلم 
نداردكه مووجب قدح در نبوت آسرور باشد جنانجه مخفى نيست ب ركس ى كهكتب 
عهدين را خخوانئده وفهميده باشد وثبوت ابن مسثئله در غايت سهولت است زيراكه 
شواهد سيارى در عهد عتيق و موديد دارد و ليكن ما اكتقا ميكنيم بذ كر و بيسان 


بعضى از آنها . 


شاهد اول : 

درآية ٠‏ ازباب ٠١‏ از توراث مثنى باين نحو رقم شده است : هتكاميكه 
بشهرى بيش ميروى ا آنكه بآن جنك نمائى باو نداى صلح برسان 6 و لازم است 
اكر تو را جواب صلبح آميز بدهند و دروازه را بتو بكشايندكه تمامى قومى كه در 
آن يافت ميشوند باداى حزيه تورا بنده شوند يد واكر باتو صلح نكرده با توجنك 
تمايند آذرا محاصره نمائى كد و جون نخحداوئد حدايت آثرا بدستت بسيارد تمامى 
ذكورانش را بدم شمشير بكش 4 نهايت زنان و اطفال و مواش وهرجهكه درشهر 
يافت شود يعنى تمامى غنايمش را براى خودت بيغما ببر نا غنايم دشمئان خودرا 
كه خحداوند خحدابيت بتو ميدهد يخورى كد بتمامي شهرهائى كه از نو بسيار دورند 


كه از شهرهاى اين طايفه نباشند جنين رفتار نمائى اما از شهرهاى ابن اقوامي كه 


ب ؟ ٠‏ “أ 


ممعم ممم ممه ممه ممم مم ممم ممم مه مم ممه مم ممم هه عمس ممه ممم وم ممم هه مهمه ممم مه ممم ممه ممم مم مه ممم موه مم مه مم ممه مومه مو ممه مومه ممم مم ممه مس و ممم مه ممق ممم ممه مجو من 


خداوند خدايت بتو جهت ارثيت ميدهد هيج ذى نفسى را زنده وامكذار د بلكه 
ايشائرا يعنى حتيان و اموريان و كنعانيان وبيريزيان و حو"يان و يبوسيان' را بنهجى 
كه خداوند نحدايت امر فرموده اسث بالكليه هلاك ساز انتهى . 

از اينعبارت دو أمر مفهوم ميشود : 

اول : دعوت بصامح يعنى دين نخدا و اداى جزيه و اكر قبول نكردند لكر 
اهل آنها ازشهرهاى بسيار دور باشند از بنىاسرائيل مردهاى ايشان بايد هلاكشوند 
و زلها و فرزندان ايشان اسير و اموال ايشان غنيمت و درميان ممجاهدين قسمتشود 
و جميع شهرهاى بعيده بنا برشهادت تورات حكمش همين اسث. 

واما امم سته يعنى حتيان واموريان وكنعانيان و بيريزيان وحويان ويبوسيات 
وتمامى اينها از ذكور و اناث وصغير و كبير بايد كشته شوند . ش 

ودر شرع حضرت خداتم الانبياء جهاد بابن سختى وارد نشده است زيراكه 
قتل زئان واطفال كفار درشرع شر يف محمدى صلىالله عليه و آله وسلم جا رز نيست 
و همين بك عبارت در جواب قسيسين از تقربرات وتحريرات واهية ايشا نكافيست 


اكر انصاف دارتك . 

١‏ حتيان : أولاد تبن كنعان بودندكه درجنوب يهوديه نزديكى حبرون وبيتايلزند كى 
مى كردند. حتيان دا دو مركز بود : ١‏ مركن شمال شرقى كاركيش. ؟- هن كن جئوب 
شرقى كاوش . 

حتيان قريب يدها دصد سال با آشوديها در جنك بود نداكه دد قرن ششم قيل اذ ميلاد 
شه ركا كيش بدست سرون بادشاه آشودى ستّوطكرد . دد آثاد مصرى حتيان دا ختا يا 
حيتا و دد نقّاشىها وحجاديهاى[شودى حيتى خوانئد. حجاديهاى باقيه_انده كو و خطوط 
هي روقليفى كه دد آسياى صغير كشف شده اذآثار حتيان مى باشد. تاديخ أمم . 





أموديان : فرزندان أمودي نكنعان اذ قبيلكُ سوديان دا اموديان خوانئدكه درسرذمين 
شرقى اددن در جئوب بيتالمقدس زند كى مى كردند و مردمانى شجاع يودئد يمصر حملدها 
كردند وبا أسرائيليان جنكيدند وبدست سموئيل سر كوب شدند. قاموس مقدس . 


3 


جه انهدام بتان 


شاهد ذوم : 
درباب 98 از آيةم؟ از سفر خروج بابن نحو رقم شده است: زيراكه فرشتةٌ 
من درحضورثو راهىشده تو را باموريان و حتيان و بريزيان و كنعانيان و حويان 
وببوسيان خواهدآورد ومن ايشانرا قطع خواهم نمود د خصدايان ايشائرا سجده 
ننمود بلكه ايشائرا بالكلى منهدم ساخته و بتهاى ايشائرا بالتمام بشكن . 


شاهد سيم : 

در آية ازباب ع" از سفر خخروج در حى امم سته باين نحو و بيان كشته 
است : باحذر باش تااينكه باسا كنان زمينى كه در آن درمياثى عهد نبندى مباداكه در 
ميان شما دام باشد يد بلكه مذبحهاى ايشائرا را ب كنيد و نصب شدماى ايشائرا 


بشكنيد و درخت زارعهاى ايشائرا قطع نمائيد . 


3 

كنعانيان : قيايل سامى أز فر زندان كنعان جهأدمين سر حام بن نوح بودندكه درجئوب 
لبئان و غرب سوريه تأ حدود ساحلى درياى دوم مسكن داشتند حون ينى اسرائيل سر ذمين 
كنعانياندا فتحكردند نامآ نرا تغييرداده بنامهاى: زمينهقدس. ذمينموعود وذميزعبر ائيان 
خوأندند. دد جدولى مثلث سرذمين كنعانيان را داداى م١١‏ يا ١١5‏ شهن ضبطكردهاند . 
فينيةيان كه ددصنعت وتجارت شهرت دادند اذاين كروه هستند, تاريخ بن ىاسرائيل . 

بريزيان «فرزيان» : كنعانيانكوهئشين دا كويئد كه در فلسطين مسكن داشتند و 
أسرائيليان آنائر! اذ سرذمين خود اخراج نمودند . قاموس متدس و دد عهد عتيق شش بار 
أسم اين قبيله آمده است . 

حويان : قبيلهاى از كنعانيان يودندكه دد تصرف سرزمين مقدس بوسيلةٌ اسرائيليان 
ملك حود دا با دغبت بهيوشع بن نون واكذادكردند وخود خراج كذاد كشتند. قاموسمقدس 
اذتاريخ جنين استفاده مىشودكه مسايكان حويان سرزمين1 نانر! بين خود تسم تكردند و 
نامآ نها دا ازصفحةٌ ايام محو تمودنه . 

يبوسيان : طايفه ديكرى اذ كنعانيان يودندكه در كوهستان <والى اورشليم ذند كى 
هي كردند. قاموس ممّدس , 
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كشتار فرقدهاى هفتكانه ج80 


شاهد جهارم : 

دربابمم ازآيةزخ ازسفر اعداد باين نحو ركم شدهاست :كه بابنى اسر اثيل 
متكلم شده باشان بكو هنكاميكه ازاين اردنت بزمين كنعسان عبور نمائيد “د آتكأه 
تمامىسا كنان زمينرا ازبيش روى خدودتان اخراج نمائيد وتمامى صورتهاى ايشانرا 
خراب كنيد و تمام اصنام راكختة شده ايشائرا يشكنيك وتمامى ممامهاى بلك ايشائرا 
منهدم سازيد #د واكر ساكنان زمين را از بيش روى خحود اخراج ننمائيد آنكاه واقع 
ميشود كه باقى ماندكان آنها درحشمات شما تيز و دريهاوى شما مدل خار خدواهند بود 


وشمارادر زمينى كه در آنجا ساكن ميشو يد ندو اهند رنجانيد . 


شاهد ينجم : 

درباب باازآية اول از تورات مثنى بابن نحو رقم شده امت : هنكامى كه 
خداوند خدايت تو را بزمينىكه بوراثت آن ميروى ميآورد و قبايل سياريرا از 
حتيان وك ركاشيان واموريان وكنعانيان وبيريزيان وحويان ويبوسيان هفت قبيلةٌ كه 
ازتوبزر كتروقوىترند ازحضورتو اخراجمينمايد #د وخداوند خحداى توايشائرا بتو 
تسليم مينمايد آنكاه ايشانرا مغاوب ساخته بالكلى هلاك نما با ايشان عهد مبند و با 
ايشان ترحم منماى 4د بلكه بايشان جنان رفتار نمائيد مذبحهاى ايشانرا منهدم سازيد 
وبتهاى ايشانرا بشكنيد ودرت زارعهاى ايشانرا قطع نموده اصنام تراشيده شدة 
ايشائرا بآنش بسوزانيد انتهى . 

بس ازاينعبارت معلوم ميشودكه نخحداوند امرفر مودند بهلاك ت كل ذيحيات از 
امم سبعه وعدم ترحم بايشان وعدم معاهده با آنها و تخريب مذابح وكسر اصنام و 
احراقاوثان وقطع اشجارايشان تأكيد وتشديد بليغى دراهلاك ايشان نمودند تااينكه 
فرمودند اكرشما بنىاسرائيل امم سبعه را هلاك نكنيد وآنها را نكشيد آنجه عازماً 


برسر آنها بياورم بر سر شما خواهم آورد يعنى شما اكرآنها رازنده بكذاريد من 


سح “اس 


شما را زنده نخواهم كذاشت . 

درح]ق اهم سريعة واق ع كرديده أستككه ايشان از بئىاسراثيل زيادئر وقوىثر 
بودنك وبحكم آي عم أزساب اول ان سفر عدد ثاببت و محف ق كرديده است كه عدد 
بئى اسر اثيل كه صلاحيت مباشرت حرب وجنك را داشتند وعمر ايشأن بيست سال 
وزيادئر بود ششصد وسه هزار ويانصد وينجاه نفر بودند وحال آنكه بنى لاوى مطلقاً 
ازمرد وزث وكذاك|ناثبازده سيط ديك ر مطلقاً وكذلك ذكورا يشان كه كمتر از بيست 
ساله بود داخل در عدد نبودلك . 

بسن كر عدد جميع بنىاسرائيل را بكيسريم و متروكين را منضم نمائيم 
بمعدودين عدد مجمو ع من حيث الممجمو ع كمترازدوهزارهزاروبا نصك هزار نخواهد 
بود يعنى از بنج كرو ركمتر نخواهد بود وامم سبحة هم عددا زيادتر ازبنىاسراثيل 
بودلك . ظ 

دكتر كثكتابى تأليف كرده أست در زبان الكاينئ دربيان صدق اخيارات 
ازحوادثات مستقيله مندر جه در كتب مقدسه ايشات وقسيسمريك دربلده اروميه كتاب 
مذ كور را بفارسى ث رمه ك5رده إاست و مسمى موده أسية بكشفالا ثار فى قصص 
انبياى بنىاسرائيل واين ترجمه درسنه عللم١‏ ازميلاد مسيح وسنه 1981 ازهجرت 
مطبو ع كرديده است يس در صفحة عع ازين ترجمه مذ كوراست از نوشتجات قديم 
معاوم شدهدكه بلاد يهوديه ا بانصد وينجاه سال قبلازهجرت بقدرهشت كرور 
دان ساكن داشيه اننتهى بالفاظه 5 

يس ظن غالب اينكه اين بلاد درعهد موسى( ع) بهمين اندازدها يا زيادتراز 
اينها معمور دوده است وس خداوند بقتل هشت كروريا زيادتر امر فرمودندك كدام 


جهاديست اعظم ازاين باشد إِ 


سخ “ا 


شاهد ششم : 
در آنه 7 ازباب 4 ازسف رخ رو ج باين نحو تر قيم يافته أست: كسيكه بخداى 


غير ازخداوند وبس ذاسم تمايد اليته هلاك شود . 


شاهد هفتم : 

ه ركسى مطالعهكند باب ١‏ ازتورية مثنى را ميداندكه داعى بعبادت غير الله 
اكر جه نبى صاحب معجز ات هم باشسد واجبالقتل است وكذلك داعى يعبادت 
اوثان واجب!الرجم است الأرجه از اقارب واصدقاهم باشد و الأراهل قربةٌ عبادت 
وثن نمايند تمامى آنها با حيوانات بسلاح تيز بايد مقتول شوند و قريه ومتاع اهل 


قرله واموال ايشان بايد امسن سو خدته شود وجاى آن تأى باشد بعدهم با شود ٠‏ 


شاهد هشتم : 

درباب ١1/‏ ازتورية مثنى از آيةم؟ باين نحو ر قمشده است: اكردرميان شما در 
يكى ازدروازهائيكه خداو ند خحدايت بتوميدهد مردى ويا زنى يافت شودكه در نظر 
داو ند نعداييتكار ناشاسته نموده وازعهداوتخاف ورزد يد وعزيمت كرده بخدايات 
غير عبادت كند آنها را سجده نمايد يعنى آفتاب يا ماه يا هريكى ازعساكر آسمانكه 
من اهر نفرمودهام د اكر بتو بيان كرده شده بشنوى وخوب متفحخحص شوى واينك 
اكر راست ويقين باشدكه ايبن امرمكروه دراسرائيل واقع شده اسث يد يس آانمرد 
ويا زنيكه اينعمل ناشايسته را دراندروت دروازهايت مرتكب شده است آن مردو 
يا آنزن را بيرون آورده وبا سنك سنكسارش نما نا بميرد علد ازكواهى دو شاهد 
ويا سه شاهد آنشخصسى كه مسدو جب مر كست كشته شود از كواهى يك كس 


كشته نشود . 


سالاء “لاست 


جه نير لكك بنى اسراثيل 


شاهد نهم : 

درباب " از سفرخروج ازآيةٌ ١؟‏ باين نحوترقيم يافته است : واين قوم را 
در نقار مصر يان عنايت خو اصسم نمود ووا قبع ميشود هنكام رفتن شما كه تو دست 
تمشو اهيا رفت بد وهرزلى ازهمساية حود وازآنكه وزنخا نداش بسر ميبرد آلات ثقره 
وآلات طلا و جامها طلس جواهد تمود و آنها را بيسران +<ود و دختران خود 
بوشائيده مصريائرا غارت ذو اهيد نمود . 

بعد درباب ١١‏ آيه ؟ از سفر مذكور : حال بكوش قوم بكو كه هرمردى از 
ممسايهاش وهرزنى ازهمسايداش نقره آلات وطلا آلات را بخواهند يد وخحداوند 
قوم را درنظرمصريان عنابت داد الخ . 

بعد درباب ١١‏ ازسفرمذكوراز آيه م" باين نحور قمشدواست: وبنىاسراثيل 
إنوعى كه موسى أرموده بود نقره آلات وطلاآلات ولباس ر! ازمصريان خو استند 
بد و معداوندك در نظر مصريان بقوم عنانت دادكه بأشان خواسته شددها را دادند و 
مصريائرا غارت كروند انتهى . 

يس زمانيكسه عدد بن ىاسرائيل بهمانقدرها باش_دكه دانستى و رجال ونساء 
ايشان ازاهل مصر آلات طلا و نقره وجامدها استعاره نمايند مستعارمال غيرمحصور 
خواهد بود جنانجه خدا اولا وعده دادكه شما اهل مصررا غارت و اهيدكرد بعد 
ثانياً خبردادكه اهل مصر را غار تكردند ليكن نخدا اجازه داد بنىاسرائيل را كه 


بحيله استعاره سلب تمايند اموال مصريين راكه درظاهر خدعه وغدر ومكراست . 


شاهد ذهم : 

درباب #8 از سفر ندروج از آيةً ه؟ درحال عبادت كوساله باين نحو عيان و 
بيان كشته است: ومو سى قوم راديدكه برهئ:هاند زيراكه هروث ايشائرا برهنه كرده 
بود تا كه درميان دشمتسانشان رسواكرده شوند وموسى بدروازة اردو استاد و 
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كفت هر كه از جانب نخداوند است نزد من آيد وتمامى بسران ليوى نزد او جمع 
شدند د واو ديكر بايشانكفت خداوند نخحداى اسرائيل جنين ميفرمايدكةه هر كسى 
شمشير ودش را بكمسرش به بندد و در اردو دروازه بدروازه آمد و رفت 
نمايد وهر كسى برادرخود وهر كسى مصاحب خ*ود وهر كسى همساية خودرا بقتل 
رساند بد و يسران ليوى موافق فرمان موسى عمل تمودند و در آنروز ازقوم بقدر 


سه هزار نفر افتادتد . 


شاهد _بازدهم : 
درباب ٠؟‏ ازسفرعدد مذ كوراست: زمانيكهبنى اسراثيل زناكردند بادختران 
مؤآب وسجدهكردند بخدايان ايشان خدا امرفرمود بقتل ايشان بس موسى بيست 


وجهارهزار ازينى اسرائيل را بقئل رسانيد . 


شاهد ددازدهم : : 
هر كسى مطالعهكند باب ١م‏ ازسفر اعداد را ظاهر و روشن ميكّردد ازبراى 
او زمانيكه موسى عليه السلام دوازده هزارمرد را بافينحاس ابن العازار" بمحاريه 
وجهاد اهل مدين رفتند ومحاربه كردند وبنىاسرائيل براهل مدينغالب شده جمييع 
ذكور ايشائر اكشتند وينجنفر بادشاه و بلعامهمءقتو لكرديدند زنها وفرز ندهاى ايشائرا 
اسير ومواش ايشانرا غارت وشهرهاى ايشانرا آنش زده ب ركشتند . 
بعداز مراجعت موسى عليه السلام برمجاهدين غض ب كرد و فرمود جرا 
زنها را زنده كذاشتيد وامر نمود بقتل اطفال وزنهاى بيوه ايشان بس حسبالفرمودة 
موسى تمامى اطفال وزنهاى بيوه راكشتند ودختران باكره را نكاه داشتند وغنيمت 
١‏ ثُومٌ هادون است درحدود بيست سالكاهن اعظم بودكه حد زنا دا درحق زمرى ومديانى 
اج را كرد وتا زمان عيلى وصادو قكهانت درخانواده وى استمرارداشت . 


ا 
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ايشان ششصد وهفتاد وينجهزاركوسنند بود وهفتاء هزاركاو وشصت «زار حمار و 
سى ودوهزار دختر باكره وحصه هرمجساهدى غيراز دواب وانسان از اموال ديكدر 
مقدارش معين نبود وغيراز رؤساى الوف وعائهطلارا بموسى والعازاردادند شانؤده 
هزار وهفتصد وينجاه مثقال ٠.‏ 

يس زمانيكه عدد دخترات باكره ايشان سى و دو هزار باشد مقدار ممّتو لين 


ازذكورمطلما ازشيخ وشاب وصبيات وزنهاى بيوه <ه قدرخحواهد بود إ 


شاهد سيزذهم : 
يوشع' عليه السلام بعداز موت موسى عليه السلام باحكام مندرجه در تورية 
عمل نمود جنسد مليانات و كرورات شخص راكشت واكّرخواسته باشى اينحاارا 
بدانى ازباب اول تا باب ١١‏ ازكتاب يوشع را مطالعهكن ودرباب ١١‏ مرقوم است 
كه يوشع سى ويكنفرسلطان ازسلاطين كفارراكشت وبنىاسرائيل برمملكت ايشان 
مسلط شدند . 


شاهد جهاردهم : 
درباب ١8‏ وآية ١‏ ازكتاب قضاة در بيان حال شمشون" باين نحو ترقيم 
يافته است : وشمشون يك حانه تازه دماريرا يافت ودست خود را دراز كرده آثرا 
كرفت وبآن هزارمرد راكشت . 
١ك‏ يوشع يسرئون ازانبياء بثىأسرائيل وحوارى حضرت موسى بودكه ددترويج دين يهود 
كوشش فرأوآان مود دمردم را بير سئش يهوه خداى فكانه دءوت كرد ٠.‏ 
عبرانيان را بسر زمين كنعان يرد وبأعمالمه جنكيد وسالو؟+؛ قبل أذميلاد دأدقانى 
را وداع كفت . ويرا هوشع ويشوع نيز خوانته قاموسكتاب مقدس وتاديخ أنبياء . 
؟- شمشوت ين منوح مدت بيست سال درميان ينىاسراثيل عهدهدار مقام قضاوت بود . عاقيت 


باكروهى ازدشمئانش دد زير آواد مانه وجان داد . قامو سكتاب متدس . 


اماس 


شاهد بانزدهم : 

درباب ب” از آية لماز سفر شموثيل اول باين نحو ترقيم يافته است: و داود 
ومردما نش بر آمده به كيشوريان وكرزيان و عماليقيان همجدسوم آوردند زبرا كه از 
قديم الايام ساكنان آن تواحى بشورتا بمصر بودند #د و داود اهل ولابت رازده 
از مرد و زن ذيحيائى را وانكذاششت و كوسفندان و كاوان و حماران و شتران و 
جامدها كر فتند وبر كشته باكيش آمدند انتهى . 

نظآر و تأم ل كنيد در فعل داود عليه لسلام كه زمين را خرا بكرده وبكمردى 
ويك زنى از قبايل ثلثه مذكوره باقى نكذاشته دواب و امتعة ايشائرا هم نهب و 


غارت مود ٠‏ 


شاهد شانزذهم : 

در باب / ازآية ؟ ازسفر شموثيل ثانى در حق مجاهد داود عليه السلام 
بأين نحو رقم يافته است: ومؤآب را شكست داد وبزمين انداخته ايشائرا برسمان 
بيمود (يعنى بدوريسمان بيمود بايك ريسمان براىكشتن وبا يكريسمان مملو براى 
زنده نككاهداشتن) ومو آبيان بندكان داودشده بيشكشها را آوردند #د وداود هددوعزر 
يسر رحوب يادشاهصويا' را شكستكداد وقترفتنش بقصد تصرف آوردن نواحيش 
بكنار نهر فرات ا و داود از او هزار و هفتضد سواره و بيست هزار نفر بياده 
كرفت و داود بى تمامى م ركبهاى عراده را بريد جزاينكه از ايشات يكصد مر كب 


بجهت عراده نكهداشت عد و ارميان' دمشق آمدند نا اينكه هددعزر يادشاه صوباه 
١ل‏ شهرياد صوبهبودكه دركتاب دوم سموئيل بدهددوعزد وددكئاب اول اخباد ايام هدرعزر 
معرفى شده أست . وى دوباد با حضرت داود (ع) جنكيد و در هردو شكست خورد و تسليم 
كرديد. اقتباس اذقاموسكثاب مقدس ٠‏ 

سوديها وكلدانيان قديم دا كويندكه بزبان ادمى سخن مى كنتند . تلخيص اذ قاموس 
كتاب مقدس . 
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را كومك بدهند و داود از ارميات بيست و دو هزار نفر را كدت باز بايد تأمل كرد 
در فعل داود عليه السلام ا موٌ آبيان و هدد عزر و لشكر او ولشكر ارم . 


شاهد هفغدهم : 
آيه م ازباب ٠‏ ازسفر شموثيل ثانى باين نحو رقم شده است: و ارميان 
از مقابل اسراثيل فرار كردند از ارميان ان نشيئة_دكان عر اده هفتصسد واز سواران 


جهل هزا ركشت و شوبك سرودار لشكر رازدكه در آنجا مرد : 


شاهد هجدهم : 

در باب ١١‏ ازآية 9 از سفر شموثيل ثانى باين نحو رقم يافته است : 
بس داأود تمامى قوم را جمع كرده برتاه رفت و باو جنك نموده او را كرفت كلد 
و تاج بادشاهى را از سرش كرفت كه وزد او يك قنطار طلا بودو سنكهاى قيمتى 
داشت و آنرا برسر داود كذاشتند و غنيمت بسيار بسيار از شهسر بيرون آورده 4 
و قومىكه درآن بودند بيرونآورده ايشائرا بزير ارهها ومازوهاىآهنين وتيشههاى 
آهنين كذاشته وهم ايشانرا بكورههاى آجريزان كذرائيد و بهمسانطور بتمامى 
شهرهاى بنى عمو نر فتار نمود يسرداود وتمامى قوم باورشليم مراجعت نمودند انتهى. 

نظر وتأمل كنيد در كيفيت قتل داود عليهالسلام بنى عمون را كه مافوق اين 


عذاب متصور نيست جميع اهلشهر بنىعمون را باينعذاب اليم بقتل رسانيدند. 


شاهد نو نزدهم : 
در باب 18 از سفر ملوك اول مسط-وركرديده است كه ايليا' عليه السلام 
جهارصد زينجاه نفر بيغمير ازبيغميران بت راكشت . 


# ياودقى ذا ددصفحه بعد مطالعه فرماكيد‎ ١ 
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شاهد بيستم : 
زمانى كه فتحنمودند جهارملوك سادوموعامورا وجميعاموال آنهارانهب نمودند 

واوط عليها لسلام را هم اسير نموده و مالش راغار تكردند واين خبر بابراهيم([ع) 
رسيد وابراهيم بيرون آمد تالوط را خلا ص كند دربياذاين حالدر بابم ١‏ ازسفر تكو بن 
باين نحو رقم شده است: و هنكامى كه ابرام اسير شد ّبر ادرش راشنيد ازخانهزادكان 
آمو ختهشدةٌ خود سيصد وهجده نفررا مساح ساختهايشانرا تا دا ثْتعاقب نمود “د واو 
وبندكان دروقتشب بخلاف ايشان خويشتن را تقسيم مود و برايشان شكست داد 
تاحو با كه درطرف شمالى دمشقاست ايشانرا تعاقب نمودند “د وتمامىمتروكاترا 
بازيسآورد و هم برادرش لوط را با اموالش وهم زنان و قوم را بازيس آورد “د 
وملك سادوم بجهثت استقيا لش بيرون آمد وبعدازاشكه ار شكسيتراد نكدرلاعومر' 
ومل و كى كه بهمراهش بودند در وادى شاوهكه وادى ملك است رجعت نموده. 

ج يد ايليا يكى اذ انبياء بزدكك بنىاسراثيل بودكه ١8‏ سال بيامبرىكرد و دد ذمان او 
كاهئان سياد بودندكه يا سحر وشعبده مردم را بعبادت بعل (خداىآفتاب درمقابل عشتادوت 
خداى ماه) وأداد م ىكردند. أيليا و همةٌ كأعنانكه در توداة انبياء بعل خوانده شدهاند دد 
كوهكرمل كرد هم آمدند وبزدكان بنىاسرائيل هم حاضر كشتند طرف صبحكامنان كاوى 
قربائىكردند وهرقدد بعلدا خواندندكه براى قر بانىآ نان آتش بفرسئد دعاى[نان مستجاب 
نشد. بعداز ظهر ايليا قرئانىكرد و دد مذبح قراد داد و روى آن آب فراوان ديخت سيس 
دعاكرد و از خدا خواستكهآتشى براى سوذاندن قربانى أو بيرستد : آتش افتاد وقريانى 
سوختنى و هيزم وسنكها و خاك دا بلعيد وآنراكه دد خندق مذبح بود ليسيه ( كناب اول 
بادشاهان باب م١‏ : *) حون مردم ايئرا ديدند بخاك افتادند ويهوه دأ بخدائى بذير فتن 
و ايليا بايشان كفت : انبياى بعل دا بكيريد ويكى اذآنان رهائى نيابد! يس ايشائرا كرفتئد 
و نزرد نهر قيشون ( رودى است ؟ه از حمن بئىعديس مى كذرد و اذبين حيثا و عكايد بدديا 
مى دييزد وآنرا المقطع نيز خوانند) فرودآودده وهمة[ نهاد! ددا نجاكشت (كتاباوليادشاهان 
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١‏ شهرياد عيلام يكى از حهار بادشاه استكه شهرهاى دايره ذا يمدت دواذده سال درثير 
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جه جهاد » سبب نجات 


شاهد بيست و ربكم : 

درباب ١إازآية‏ بم از رسالة بولس بعيرانيان باين نحو رقم شده است : 
وديكر حكو يم كه وقت مراكفاف تميدهدكه از جدعون وباراق و شمشون ويفتاح 
و داود وسموثيل وانبياء اخبار نمايم #دكه ازايمان تسخير ممالككردهائد وباعمال 
صالحه برداختهاند و وعددها را يذيرفتند و دهان شيرانرا بستند #د شدت آتش را 
خاموش ؟ردند و از دمهاى شمشير رستكار شدند وازضعف توانائى يافتند ودرجنك 
شجاع شدند و لشكرهاى غربا را منهزم ساختند 4د زنان مردمان خود را بقيسامتى 
بازيافتند انتهى . 

أز اين كلام يعنى كلام مقدس النصارى يولس واضح وآشكار ميكرددكه قور 
ابن بيغمبران ممالك راو خامو ش كردن ايشان آتشرا و منهزم نمودن ايشان لشكر 
كفار را ازقبيل بر" واحسان بوده است نهازقبيل فسق وعصيان ومنشأ ابن مجاهدات 
قوت أيمان و فوز بمواعد الرحمن بودهواست حكونه اينطور نشود وحال آنكهكلام 
او صريح است در اينكه بيغمبران ازدمشمشير رستكار شدند وحالآنكه تو دانستى 
كه اغلب انبياى بنىاسرائثيل در مجاهدات خوه زئان و اطفال صغار را مى كشتند و 
بداشد” عذاب بندكان خدا را هلاك ميكردند از قبيل اره كردن و زير عراده نهارن 
ودركورة آجر بزى احراق نمودن معهذا اينكارها اسباب نجات ايشان كرديد . 

حال اى بىانصاف اكر حضرت خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم مأمور 
بجهاد بشود قدحى وعيبى بهنبو تاو ميرسائد؟! از كجا براى بيغمبران بنىاسرائيل 
جهاد اسباب نجات باشد واز براى بيغمير آخرالزمان اسباب مذمت و ايراد ميشود 
و حال داود عليها لسلام جهاد خود را ازجملة حسنات م ىشمارد . 

در زبور لماز آية ٠‏ باين نحو رقم شسله اسست : نحعداوند موافق عدالتم 
مرا جِزا داد وبحسب طهارت دسئم مرأ مكافات رسانيد “د زيراكه راههاى خداوند 
را نكاه داشتم و بخداى ندويش عصيان نورزيدم ع وجميع احكام او بيش روى من 
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جنك وكشتار.داود 3 م 


بوده است و فرايض او را ازخود دور نكردم # ونزد او بىعيب بودم و خويشتن 
رااز كناه خخود نكاه داشتم #د بس نخداوند مرا موافق عدالتم ياداش داده است و 
بحسب طهارت دستم در نظر وى انتهى ٠‏ 

و نهدا شهادت داده است كة مجاهدات داود عليهالسلام و ساير حسنات أو 
مقبول است در نزدخدا در آية مم ازباب؟١‏ از سفرماوك اول درحق داود عليهالسلام 
باين نحو مرقوم شده است : ومملكت را ازخانوادةٌ داودكرفته آنرا بتو دادم وتو 
مثل بندةٌ من داود نبودىكه او اوامر مرا نكاه داشت درعقب من بتمامى قلبش رفتار 
تمود اتجدكه درنظرم راست نمود بتنهائى معمول داشت انتهى . 

بدانكه صاحب ميزان الحق درصفحه جهع"9 از ميسزان الحق ازنسخة مطبوعة 
سنه اعلم١‏ و غير او ازعلماى يروتستنت كفتهاندكه جنك و جدال داود در راه دين 
نبوده است باكه جون يادشاه بود جهت استقلال امر سلطنت نود جنك و .جدال 
مينمود انتهى بالفاظ صاحب ميزانالحق. 

وتو دانستى اينكلام خلاف قول تمامى كتب عهد عتيق و جديد است بس 
منشأ اين سن يا عدم اطلاع است براحكام و مطالب كتب عهد عتيق وجديد با از 
عدم ديانتست زيرا كه قل نساء و اطفال وهكذا قتل جميع اهل بعض بلاد ازبراى 
مصاحدت سلطنت ضرور نيوده است ٠.‏ 

علاوه ما ميكوئيم هركاه فرض شودكه اين جنكك و جدال ازبراى استقلال 
امر سلطنت بوده است باز خخالى از دو شق نيس تكه يا اين جنكك وجدال داود (ع) 
موافق رضاى خدا وحلال بوده است يا مبغوض نخدا وحرام بوده است ٠‏ 

واكآر شق اول باشد مطلوب ما ثابت ميكردد واكر شق ثانى باشد لازم ميآيد 
كذب قول داود و مقدسالنصارى بولس وكذب شهادت خدا ورحق داود . 

وهم لأزمميآ يد مون جند هزار معصوم وغير واجبالقتل دركردن داود (ع) 
ثابت باشد وخون يكبرى وغيرمستحققتل ازبراى هلاكت اوكافى است بس جكونه 
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ازبراى داود نجات اغخروى حاصلميشود ؟ ! و درآيةٌ ١6‏ ازباب " از رساله اولأى 
يوحنا باين نحو ترقيم يافته است : هركه از برادر خود نغرت نمايد قاتل است و 
ميدانى كه هيج قاتل حيات جاودانى در نود ثابت ندارد و درآية م ازباب ؟١‏ از 
مكاشفات يوحنا باين نحو عيان و بيان كشته است : و ليكن خخائفين و بىايمانان 
و خبيئان و قاتلان وزانيان و بت يرستسات و جميع دروغكويان نصيب ابشان در 
درياحه افروخته شده بآنش وكبريت خواهد بود واينست موت ثانى انتهى. 


عو ذبالله از كورى دل وخوف تطويل اكتفا بهمين قدرها كرديد . 


مقدمة سدم * 
شر ط نيست كه ا<كام عملية موجوده در شريعث سابقه بعينها بأفى و موجود 
باشد درشر بعت لأحقه بلكه شرط نيست 5ه احكام عمليه باقى باشد در شريعت واحده 
از اول تاآخر بلكه جايز استكه احكام اختلاف بيداكند بحسب ا*تلاف مصالح 
عباد وازمنة تكليف واين امور را مفصاله” و مدللد” در باب جهارم از مجلد اول 
دس جهادمشروع بود درشريعث موسويه بطريةى كه اشنع انواع ظلماست 
در أزد منكرين نبوت و مشروعيت آن ياقى تماند در شريعت عيسويه وبنىاسراثيل 
مأمور بجهاد نبودند قبل از خروج از مصر و مأمور بجهاد كرديدند بعد از خروج 
ايشان و عيسى عليها لسلام وجال وعسكر او را بعداز ؤول از آسمان جواهدكشت 
جنانجه در باب ؟ ازرسالةثانية ولس بتسالونيكيان' وباب ١14‏ ازمشاهدات يوحنا" 
١‏ آنكاه أن بيدين ظاهر شواهد شدكه عيسى خداوند أودا بئفس دهان خود هلاك شواهد 
كرد وبتجلى ظهود خويش اودا تأبود جواهد ساخت . 
؟ل ... و وحش كرقتاد شد وبئىكاذب ياوى بيش أو معجزات ظاهر ميكرد تا بآنها آنانيرا 


كه نشان وحش دا دادنه و صودت أودا مىيرستندكمراء كند أين هردد زنده بددياجةٌ أتش 


أفروخته شده يكبريت أنداخته شدند 8 


عالت 


اهلاك اولاد اكبر جه 


مسطور و مرقوم كرديده است وكذلك شرط نيس تكه معاملة كفار و عصاة برطريقه 
واحده باشد جنائجة در مقدمه اول دانستى . 

يس جايزنيست از براى كسيكه معتقد بدنبوت وشريعت اسثت اينكه اعتراض 
نمايد برمثل ابن امور برشريعت يس جايز و سزاوار نيست از براى اوكه كويدكه 
اهلاك هرذيحياتى غير ازاهل سفيئه در طوفان وح عليه السلام واهلاك اهل سادوم و 
عامورا ونواحىآنها درعهد لوط عليهالسلام و اهلاك هر ولد اكبرى از اولاد انسان 
و بهيمه از اهل مصر در شب تعروج بنىاسرائيل از مصر درعهد موسى عليهالسلام 
ظلم بوده است بخصوص اهلاك هزار هزار در حادثه طوفان واهلاك جند هزار در 
دو حادثه اخيره ازاولاد انسان واولاد بهيمه و<ال آنكه متدنس بهيج ذنبى ازذنوب 
وآلوده بهي جكناهى ازكناهان تبودند . 

وكذا جايز نيس ت كدكو بد قتل امم سبعه بحيثيتى كه هيج بقيه از ايشان باقى 
نماند بخصوص قتل اولاد صغار ايشان وحال آنكه مكلف ومذنب نبودند ظلماست. 

ويا اينكه بكويدكه قتل رجال و سبى اولاد صغار و نهب اموال از غير امم 
سبعه ظلم اسست . 

ويا اينكه كويد قتل ذكور مدينين بتمامه <تى اطفال شير خواره و كذا قتل 
زنهاى بيوه بتمامها وباقى داشتن دختران باكره از براى تمتع و تلذذ خود و نهب 
اموال و دواب ظلم است . 

ويا اينكه كويد كه جهاد داود عليهالسلام و -جهاد ساير انبياى بنى اسرائيسل 
عليهم السلام ظام است . 

ويا اينكه كويد سر بريدن ايليا عليهالسلام جهارصد و بنجاه نفر ازبيغميران- 
بترا ظلم است . 

و يا ابفكه قتل عيسى عليه السلام بعداز نزول از آسمان دجال و لشكّر او را 
ظلم است . 
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و همجنين جايزئيست ازبراى خداشناسكدكويد عق لتجويز نميكندكه خدا 
احدى را امر نمايد بامثال اين ظلمها . 

وكذلك جايز نيست كه كويد اينكه ققل ذب حكنند از براى اوثان و همجنين 
قت ل كسى 5ه ترغيب و دعوت بعبادت غير الله نمايد و كذا قتل تمامى اهل قريه زمانى 
كه ثابت بشود ازايشان ميل وترغيب بآ لهةباطله و كذا قتلموسى عليهالسلام دههزار 
از عبدة عجل و كذا قتل موسى عليهالسلام ببست وجهار هزار نفر را كه زناكردند 
با بنات مو آب وسجده نمودند آلهة ايشائرا ظلم شنييع است. 

و درايناحكام اجبار است برانسانكه ثابت بماند ورشريعت موسويه ازترس 
فتل و رجم واضح و آشكار استكه حقيت و حقيقت بضرب شمشير ثابت نميكردد 
و محال اس تكه آدمى را بجبر و زور به آنمرتبه برسانندكه قلباً نخدا ايمان بياورد 
و از افعال بد دس تكشيده خدارا قأباً دوست دارد بلكه جبر وظلم با ايمان باطاعت 
قلباً مانع ميكردد . 

بس امثال ايناحكام ازجانبخدا نميشود بلى كسى كه معتقد بدنبوت وشرايع 
نباشد و ملحد و زنديق باشد امثال اين امور را انكار مينمايد انكار حدق از ملحدد و 
زنديق مستبعد يست ليكن در اين كتاب طرف ما ملحد و زنديق نيست بلك هكلامما 


4 74 
در اينمورد با مسيحيين است عمومأ و علماى يروتستنت خصوصا ٠.‏ 


مقدمة جهارم : 

علماى برو تستنت كذبأ كو يندكه دي نأسلام بضرب شمشير شايعشد از آنجمله 
صاحب ميزاذالحق در باب لا وفصل ج و صفحه عع7 از نسخةٌ مطبوعه سنه ١ثلم١‏ 
كته است مخفى نمائد كه قبل از هجرت حضرت محمد صلىالله عليه وآله و سلم 
بمدينه جمع قليلى با او اطاعت داشتند و در نسخة مطبوعة سنه و886١‏ از ميسزان 


دربابم وفصله وصفحة هبا؟ كفته است بدانكه ده دوازده نفر ويس ايمان بهمحمد 
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اسلام ابوذر جه 


آوردئد بعداز سةسال ازنبوت و درسال سيزدهم كه سال اول همجرت است صدنفر 
از اهل مكه و هفتاد و بنج نفر از اهل مدينه بمحمد ايمان آوردند انتهى ٠‏ 

بدانكه ور نسحخة اول عبارت ثانى را نوشته بود و يعدا كه علماى اهل اسلام 
نسخة اول را ردكردند قول خودرا درنسخةٌ اخيره تحر يف وتصحيح نمود وكنت 
جصع قليلى ايمان آوردند بهرحال قول اول و ثانى هردو غلط وكذبست وكافيست 
در رد ابن ادعاى باطله قول قسيس سيل كه مرجم قرآنست ومادر اينموضع نعل 
ميكنيم قول اورا ازنسخة مطبوعة سنةٌ ١40٠‏ كدكفته است «يعنى قسيس سيل»: 

كمخانهاى بود ازخانههاى اهل مدينهكه مسلمى دراو بيدانشود بيش ازهجرت 
بعد كَفْتَهُ است هر كسى كويد كه دين اسلام شايع نشد مكّر بزور شمشير فقط قول 
او تهمت صرف است زيراكه بلاد كثير وكة اسم شمشير در او ذكر نشد درديناسلام 
در آنجا شاب ع كرديد انتهى ٠.‏ 

ابوذر غفارى رضىالله عنه و انيس برادر او و مصادر ايشان' در اول اسسلام 
بشرف ايمان مشرف شدند و زمائىكه مراجعت بقبيله نمودئد نصف قبيلة بنىغفار 
بدعوت |بىذد داخل دين اسلام كرديدند 3 





1١‏ دد نام ونسب وى اختئلاف زياداست مشهود جندببن جناده مىدانئد: مادرش دمله بنت- 
الوقيعه است اذ بئىغناد يكى ازيزد كان صحابه ومؤمنين بود كويئد ساذ حهادكس باسلام 
ايمان [ودد. ابنعباس كويد: !تكامكه ابوذد بعثت دسولخدا دا شنيد برادد خويش انيسدا 
مأمود كرد كه يمكه يرود واذحال ييامين جسئجو كند سيس خودش بمكه آمد وبعداز سه دوز 
تفحص بوسيله على بن ابيطالب (ع) بخدمت بيامير اسلام دسيد و اسلام آورد و أنحضرت دا 
تهنيت كفت سيس بميان قوم خويش بن كشت وآنها دا باسلام دعوتكره و خدايان عرب دا 
مسخره مى كرد. بادديكر دد مديئه بحضور رسيد وملازم خدمت حضرت بود ويعداذ ابوبكر 
شام دفت و درحكومت عثمان با معاوية برسر بيتالمال مخالف تكرد ومعاويه يعثمان شكايت 
نمود و عثمان وير! بمديئه احضاركرد و سيبس بريذه تبعيد نمود وابوذد درآنجا بدرود حيات 
كفت. يياميراسلام ددبادهاش فر مود: مااقلتالغبراء ومااظلتالخضراء اصدق لهجدمنا بىذر. 
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ج80 ايمانث به اسلام 

ودرسال هفتم ازنبوت هشتاد و سه نفر مرد و هجده نقر زن از مكةٌ معظمه 
بدبشه هجرت نمود لد و جمعى هم ازمسلمين در مكه ماندتد و بيس ثفر ازتصاراى 
تجرات قبل ازهجرت مسامان شدند. 

وكذلك ضمادالعضدئ' قبل ازسال دهم از نبوت مسلم شد وطفيل ابنعمرو 
السدسى"' قبل از هجرت ايمان آورد و مرد شريف و مطاعى بود درميان قومخود 
و بعداز مراجعت بقبيله يدر ومادر او بدعوت او مسلمان شدند . 

وقبيله بنى الاشهل درمدينه منوره دريكروز ازبركت وعظ مصعبابنعمير” 
رضى الله عنه داخل دين اسلام كرديدند و هيج مردى و زنى ا آن قبيله نماند مكدر 
اينكه داخل دين اسلام كرديد غير از عمرو بن ثابت؟ كه اسلام او بتأخير افتاد تا 
غزوةٌ احد . 


١‏ ضماد بن ثعلبه ازدى از دوسئان ييامين اسلام دد دوران جاهليت يود و در صدد اسلام 
مسلمان شد. أسدالغابة ح” , 

؟ طفيل بن عمروازدى دوسى كويد بمكه رفتم قريش مرا از نزديكشدن بجوانىكه مدعى 
بيامبرى بود برحذد داشتئد منهم كر باس در كوش كردم ثا حرفهاى او دا نشئوم ولى دد كناد 
كعية نماذ اد دا استماع كرده شيفته شدم بعد از تمام شدن نماذ بخانداش دفتم اسلام دا بهن 
عرضه داشت ويرايم قر آن خواند من مسلمان شدن يددم وهمسرم نين اسلام آودند طفيل 
درتبايغ ونش اسلام فعاليت زياد كرد و دد يمامه بعداذ ديدن خوابى شربت شهادت نوشيد 
تلخيص أذ أسدالغابة جح ؟ , 

لاس | بوعيداله مصعب بن عمين از فضلا د بيشيئيانصحابة يود و اسلام خوددا| أذهية مكتوم 
مىداشت نا عثمان بن طلحة نماز خواندن اورا ديد وبستكان وى را خير داد مصعبدا ذندانى 
كردند و نا هجرت بحيشه در زندان بود بعد بحبشه هجرت كرد وبعد بيش اذ بيامير اسلام 
أول كسى است كه به يثرت هجرت نمود و مردم دا باسلام دعو تكرد مصعب در جنك احد 
صاحب لواء بود و ثهيدكرديد . اسدالغابة ج م . 

© اوسىاشهلى برادد سلمهبن ثابت ددجنكك احد اسلام ورد وكشته شد عمرو مسلمانىاست 
كه نماذ نخوأند وبهشتى شد . اسدالغابة . 


5000-7 


سر كوبى يهوديات 93 6 


و بعد از اسلام قبيلةٌ بنىالاشهل باز مصعب بن عمير مردم را دعوت مينمود 
بدين اسلام تا ابنكه هبيج خانهاى از خدانه هاى انصار نماند الا اينكه مرد مسلم ا 
زنمسامه دراو بود مكر ازسكان عوالىالمدينه يعنى قراءآن از جهت نجد و درزمان 
ضجرنت بيخمير صلى الله عليه وآله وسلم بمدينه بريدة الاسلمى' با هفتاد مرد از قوم 
ود در طريق مدينه سيب ديدن معجزه حضرت بالطوع والرغيه بشرف اسسلام 
مشرف شدندك . 

و نجاشى ملك حبشه قبل ازهجرت مسلم شد بدعوت جعفرطيار رضىاللهعنه 
أبوهند وتميم ونعيم وحجهار نفر ديكر از اهلشام بشرف ايبيمان واسلام مشر ف شدند 
وهكذا اشخاص ديكر وديكر همه اينها قبل ازهجرت بود يس بطلان ادعاى علماى 


درو أسئنث واضح و روشن كرديد : 


سر كو بى ,بهوديان 

بدا نكه : علماى مسيحيه اقوالشان غير ازافعال ايشانست بس ايشان واسلاف 
ايشان ازاهل تثليث زمانيكه تسلط تامه بيدا ميكنند كمال سعى ومجاهده را درامحاء 
مخالفين دين و مذهب خود دارند و ما دراينموضع بعضى حالات و ظلماى ايشائرا 

ازكتب و رسايل خود آنها نقل مينمائيم . 
اول: حالوظلم ايشائرا بالنسبهبجماعت يهود ازكتا ب كشفالا ثار فى قصص 
انبياى بنىاسرائيل كه از مؤلفات قسيس دكتر كيث است در لسان انكليسى در بيان 
صدق اخبارات از حوادثات مستقبلةٌ مندرجه در كتب مقدسه تأليف كرديده است و 
قسيس مريك ينكّى دنيائى در كليساى اروميه در سنه ١م١١1‏ هجرى ترجمه بفارسى 
اس بريده بن خصيب أسلمى دد سر رأه هجرت بيامبر أسلام بمدينه مسلمان شد بعد بمدينه 


هجر ت كرد و درحنلد حنكك شر كت نمود در أخرعمن يقمر و أمد ودر آنجا بمرد ودفن كرديد. 
أسدالغابة ج ١‏ . 


م 


نموده است و در سنةٌ عم ١‏ ازميلاد وسنةٌ 9م١١‏ ازهجرت در دارالسلطنه ادذبرغ 
مطبوع كرديده أست وقسيسمريك دورصفحه /ا؟ از كتابمز بو ركفته استقسطنئطين 
امير اطور بز رككفكه تخميناً سيصد سال قبل' از ساطنت نمود بس طغيان ايشان را 
ناموش ساختته حكم دادكه كوشهاى ايشائرا بريدند يعنى جماعت يهود يس بطريق 
كر يز ند كانو آواركان بولا تحندى آنهارارانده تااينكهنشانة آزارورسوائى خودشان 
را بهمراهبرده باعث هول سايرين از آنقوم باشند . 

و ديكر در زمانت صد سال ينجمين تاريخ مسيحديه يعنى قِرك خامس از قروث 
مسيحيه بهوديان از شهر اسكندر يه مصر" اخراج شده و شهر مذكور مدت طولانى 
يكى از جاهاى امنيت ايشان بودكه دآ نجانب بسيارمى آمدند و بسطينيان امير اطور كه 
در علم ساطنتث سيار كامل بود در خصيوص عداوت و ظلم نسبث بيه-وديان از 
اعير اطورهاى كذشته عداوت و ظلم را كم كرد جون كنيسات ايشانرا هم زد و 
نكذاشت كه براى غبادت خودشان بمغارهها داخل شوند وشهادت ايشانرا نيز باطل 
ساحت و دق تكليف انسانى نسبت بوصيت كردن مال خود هم از آن قوم بيجاره 
منع نموده و جود اين احكام ظلم أميز ياعث حراكت طغيان درميانقوم مز بور شد 
يس مال ايشائرا ضبط وغارت كرد و سيسارى از آنها را كردن زد و جبراً آنقدر 
خو نريزىكرديدكه تمامى يهوديان آن ممالك لرزيد . 

بعد در صفحةٌ م7 كفته است ؛ قوم مذكور در شهر انسيوح برودى مغلرب 


تدعت تجابوا ع سا بق كناف هين سف كانه قبرخة] غال نمدا لاما ١‏ 1ل اتسورت عزانت 
ذيرا قسطنطنين بزدكك أميراطود روم درسال ©؟ ميلادى متولد شده وبسال "٠9‏ بحكومت 
رسيد ودرسال/ا» وفات يافته است وى سال "١‏ آزادى دين مسيحى را رسماً اعلام تمود. 
؟- يكى أذ شهرهاى مصر وبتدرهاى مهم استكه اسكندد كيين بسال 881 بيش ازميلاد آثرا 
بنا نهاد وسال 5٠‏ بيش اذ ميلاد جزو حكومت دومانى قسراد كرفت و سيس مر كن مهم 
مسيحيان شد وسال ٠؟‏ هجرى مسلمانان آنرا فتحكردند و خلفاى فاطمى درآن حكومت 
داشتند تا درسال 98م هجرى دولت عثمانى آنرا متصرف شد . 
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شروط در استانبول جه 


كشته اسي ر كرديدند و عضوى از اعضاى بعض ايشان منقطع شد و بعضى از ايشان 
مقتولكشته و تمامى باقى ماندكان آنقوم ازشهر رانده شدند . 

وكريكرى بزركككه يكىاز باباهاىكاتلك باشد ازظلم زمانى بايشان مهات 
دادكه آخرالامر غارت و تنكنائى برايشان بيشتر با شدت آمده جون هرقولى ١‏ 
امبراطور ازطريق ظلم وبيرحمى برايشان مسلط كرديد وامبراطور مذكوركدعداوت 
خود را نسبت بيهود نتوانست راضى ساخت هرجند در كل ممالك ود ظلم و 
انواع سياسات را بهبيجار كان مزبور كرده وآخرالامر از ملك خود رانده وعلاوه 
براين حكمرانان ولايات ديكر را انكّيزانيده كه آنها هم يهوديائرا ظلم نمودند كه 
أزسمت آسيه تا بسرحد دورترين بورب جفا وتنكّنائى را ميديدند وبعدازايام مذكور 
يس درمملكت اسينيول سه شرط بايشان بسته شد : 

اول: آنكه دين مسييح را قبو ل كنند . 

دوم : اينكه اكر قبول نكنند محبوس شوند . 

وسوم: آنكه اكراين دوشرط را قبول ننمايند از ولايت اخراج شوند . 

در مملكت فرانسه نيز قضاياى مانند اين براى ايشان روداده بس از ولايت 
بولايت ديكركريزان شدند براىكف باى ودشان قرارى وآرامى نيافتند و سمت 
بزرك آسيه هم براى ايشان جاى سلامت را نداده بلكه مانند ممالك فر نكستان 
بسيار از اوقات ياخون اين بيجا ركان لكد زده شده است . 

و درصفحه و؟ كفته است وأملت كاتولك هميشه از اوقات يهوديان را اهل 
بدعت و كفر دانسته و ايشائرا ظلم كرده بزركان مذهب مزبور در مجالس اجلاس 


خحودشات قرار وحكم دادتد كه هر كس طرف يهودرا برخلاف شخص مسيحى كر فته 





مقصر واخراجح ملت بشود وديكر در قوانين مجالس مذكوره كل مسيحيان ممنورع 


3 يادشاه كشود دومانى بود اذسال ١٠91_اعي‏ ميلادى حكومتكرد ودرجنكك يرموك از 
لشكر اسلام شكست خودد. اعلام|لمغجه . 





إل 


شدند كه با يهوديان غذا بخورند و معامله با ايشان بكنند و نيز در آن قوانين قرار 
كذاشته شدكه يهودنو كر دولت وصاحب منصب نشود وبنده مسيحيرا نكاه تدارند 
وهمدر آن قوائين تعيين شده كه اهل مذ كور بجهت نشا فى مشهور شو ند وعلاوه 
براإن حكم شدهكه اولاد يهود را از ايشان كرفته بس در دين مسيحى تربيت داده 
وديكر آنكه نشان بحقيرى و ذليالى بيهود شده و علامت بتنكنا ثى و مشقت ارشات 
كرديده انتهى بالفاظه . 

بس ازاشعبارات معاوم ميشود كه بنج قانون جور ازبراى ايشاث قرار دادنك. 

اولا”: هر كسى حمابت نمايد يهودى را ضد مسيحى حاءى كنهكار واز ملت 
مسيحى نار ج خوأهد بود. 

ثانياً :در هيج دولتى از دول مخصبى يجماعت يهود داده شود . 

ثالثا : اككر مسيحى عفد يهود باشد حر" اسث . 

رابعاً : كسى با يهود غذا نخورد و با ايشان معامله نتنمايد . 

ندامساً : اولاد ايشات از دست ايشان كر فته شود ودر مات مسيحديه ثرا بيت 
شود وغير ذلك از امثال اين قوانين مذكوره . 

مؤلف حقيرجو بد : بى شك و شبهه حكسم خامس ازاشد” انواع ظا-م 
وعدوانست . 


ايضاً در صفحه 94 : در شهر ثولوش در مملكثت فرانسه در عيد قصح ' 





١‏ يكى از أعياد عمده د أهم يهود است وآن حنين بود : ددشب <هاددهم يا بانزدهم ليان 
كوسفندى دا مى كشند و ددر صبح دوز بانزدهم فطير آغاز مىشود و هفت دوز طول ميكشد 
ولى قصح هماآن شام دا كويئد كه كوسئئد درآن خودده مىشود شروع عيد دا با كردانيدث 
يياله شراب اعلام مىدادند : نخست دكيس خانواده شراب را تبرك مى كند! و اين كوسفند 
يا بره د! بدون يادهكردن بريان مىنمايند ويا سبزى تلخ مىخورند وبيالدهاى دوم در وسط 
عذا شودده مىشود واكى اذ كوشت جيزى باقى ماند آنرا فوداً مىسوذانند يس اذ خوددن 


سم 


الال 


اجازت و غارت جه 


عادت بودكه برروى يهوديان سيلى زنند و در شهر بربرس از يكشنبه بيش از عيد 
فصح 05 يعيك مذ كو رلهو ديا رأ سنككسار ميكر دتداكه دشنام وسياست هر ساله شده كه 
اكثراً اوقات خون در ميانه ريكته ميشد و بر اينعادت خاليفه مات شهر مزبور در 
مواعظ خود سال سال خاق را الكديزا يذه 8 

بعد در صفحه لواو ا" ك4 است وتدبير بادشامات ذرأتسس4ه در بأره طايفة 
مزبوره ان يودكة يهودرا محلى كذاشته 5 اينكه از جهة معامله وطميع كار ىصاحب 
دولات كردند بس ايشائرا در عوض رعيت نود غارت نمايند و اين ظلم راءاز 
براى زر وسيم بنهايرت تمام رسانيدنل. 

قوم مسطور در آن مملكت كَاهى احدازت و كَاهى غارت راديده و ليكن 
مداومت و كار سازى ايشان در باره دوات وجرم و جريمها كم شل ت|اينكه يكى از 
بادشاهان فيلي باو كنبس نامتمامىمسيحيان ممالك خود را ازقر ضى كهبيهود داشتند 
برى تمود يس ينجيك ازآن قرض ودش كر فته بأقى ماندهداش را بخشانيد و هيج 
جيز از طلب مزبوربآن قوم حقير ترسيد و من بعد كل اينطايفه را از ولات اخراج 
مود . 

و يادشاه ديكر سنط لوئس نام كه دوباره يهوديائرا ازهمان ولايت رائده و 
هم ايشائرا طلبيد و اجازه داده وجر لمس ششم آخرالامر قوم مذكوره را ازممالك 
فرانسه رائده وموافق تاريخ ميزره هفت بار يهود از و لايت مزبوره اخراج شدند 
از مماكت اسينيول نيز راندهشدند وبحساب اقل است يكصد وهفتادهزار خخائواده 


هود از آن مملكث اخراج كرديده ودر بعضسى از شهسرهاى ممسالك نمسيستان 





بل 
كوشت بره ونان فطيى و سبزى تلخ بأدسوم بيالدهاى شراب دست بدست مىجرخد و مراسم 
بايان مىيا بد. دوزهاى اول وآخي أبن عيد دا مانثد سبت متّدس مىشمادند. 

عشأاى ريا فى در مسيعحديتك جايكزين أن من أسم أست اقتباس اذ قأموس كتاب مقّدس 
ص بم و وث” و عشاء دبانى يشاب لنطن . ش 
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جمعهاى كثير ازطايفه مسطور غارتشده وبقتل رسيدند وحصه ازايشان بجهت 
تبديل دين خلاصى را يافته يعنى دخول در دين مسيح و ليكن اكثر ايشان در خخانة 
خود را بسته خودشان و اهل خانه و دولت را كه داشتند تماماً برودخانها و بآتش 
اندا “تند ودر زماذهر جنكى عمومكه فرنكيها بااعرا ب كردهكه آنجنك را كروسيد 
تاميدوائد يهود غارت شد بسيارى ازايشان مقتول كرديد . 

در انكاستان درهمان زمان قوم مذ كور بسيارى ظلم وآزردكى راديده و در 
جنكّهاى كر وسيد مزبور تمامى اهل انكليس اتفاق كردند كه يهود را جبر نمايند و 
در يك حمله در شهربورك يكهزار و بانصد نفر يهودكه مرد وزن وبجه باشند جون 
امائرا نيافتند و جان خود را بهيسج قيمت نرهانيده بس از نااميدى مجنون شده 
يكديكر را كشتند بطوريكه هرصاحب نخخانه اهل بيت خود را بقتل رسانيده حنانجه 
درايام قديم تقربياً عزار نفر از قوم مذكور در قلعه مشيده از ولايت بهوديه درجنين 
كّرفتارى وردست يكديكر مقتو ل كشتند ويهوديان در مملكت مذكور آنقدر خوار 
وحقير شمرده شدندكه امراى اليس جون از يادشاه ودياغىشدند بجهتاينكه 
خلق را بطرف خخودشان راغب كردانند حكم دادند كه هنتصد يهود بقتل رسيده 
وخانهاى ايشان غارت كرديد وكنيسه ايشان سوخته شد. 

رجارد وجان وهنير سيمينيادشاهان انكّليس بسيار از اوقات ازطايفه مزبوره 
نقد بازور كرفت وبخصوص هنيرىمذك كوره بهر وجهى ازوجوه بيرحمى وظلم كرده 
اكثراً اوقاتخراج زياد خودش را ازغارت يهود ميكرفت وبعضى از دو لتمندئرين 
ايشائرا بفقيرى رسانيد وظلم وغارت بادشاه مزبور آخرالاءر بيحدشدكه بيجاركان 
مذ كو ر رغبت كردندكه از آن مماكت بروند ليكن هرجئد اخدراج ازولابت اختيار 
نموده أينراهسم بايشان نبخشيده تااينكه ادورد اولي بادشاه انكليس تنكنائى آن 
بيجار كانرا باتمام رسانيده وكل مال ابشانرا ضبط كرد بس آنهارا ازولايت اخراج 


ساخته كه بأنزده هزار نفر يهود وبيشتر بانهايت تنكنائى رانده شدلد . 


سل الاسم 


تقريباً جهار صد سال از آن تار بخ كذشته ىأ ابنكه اين قوم مظلوم و مجبور 
با كاستان ب ركشتند ) و بعد در صفحه م كته است ) ولابت اسينيول و يرتكل 
نسيت بيهوديان جندسال قبل از اين ايام مسافر سوتى نام نقل كرد كه تابمدت ينجاه 
سال قبل از تاريخ نوشته خود سوزانيدن هود ياعث شادى تمامى اهل بر نكل ميشك 
وبتماشاى اين ظفر دين خلق جمع كرديده وزنان هم از جهت دلشادى بانك ميزدند 
جون ابن بيجاره سياست كش را تماشاكردند ازمرد وزن وبير وجوان اين قوممظلوم 

يكى از فاضاترين شعراى آنولايت يوسصسف نام جون يهودى بود وبرادر 
حا اتزندكى سوزانيدند ( بعد درصفحه هن" كفته است) درحالهاى كدشته در ولابت 
نمسسّان قوم مذ كور ظلم شديد راديده ودر بعضى از ممالك مسطور اذن نداشتندك 
كه در بازار اجناس بفروشند و بايا كه بزرك ملت كاتلك باشد در باره قوم مذ كور 
ند احكام سختى را تعيين ساءدته ودر روسستان همدر اينزمان فرامين بىدربىصادر 
شدهكه در اواسط ممالك مذكوره يهوديائرا از هرمعامله باز داشته وحكماً ازخريد 
وفرودت مزع كننك ودر صورت حلاف آنها فى الفور اخراج بأدشوند و هيج جيزيرأ 
در بازار عام ويادرخاوت نميتو انئك فروخت انتهى با لفاظه ازخوفتطويل باينقدرها 
اكتفاوا+#تصار ورزيده شد . 

و صا حسب سير المتقدمين كته أسرات كه ساطاث سادس از قسطنطين او ل 
بمشورت امراى خود درسنه؟/ا؟ حكم كرد اينكهنصرانى شود ه ركسيكه درساطنت 
روميه است وهر كس نصرائى نشود مقتول كردد انتهى 8 

مؤلف حقير وريد : نميدائم كدام اكراهيست كه بالاتر از اين باشد و 
طامس نيو تن تفسيرى دارد براخبار از-حوادث مستقيله مندرجه دركتب مقدسه وآبن 
تفسير در سنه م.م ور بلده لندن بطبيع رسيده است در صفحه .٠ع‏ از مجلد ثانى دد 
بيان تساط اهل تثليث براورشليم يباين نحو مرقوم نمودهاست كداورشليمرادريا أزدهم 


ا 


جه فرقههاى مسيحى از ديدكاه كاتوليك 
تموز رومى سئه ٠١54‏ بعد از محاصرة بنج هنته فتح نمودلد غير أزْ مسيحيين همه 
اهالى آنجا زاكشتيد يس زيادتر از هفتاد هزار مسامين را مقتول تمودند وجماعت 


لهود راجمع نموده وبآتشسوزانيدند و درمساجدغنايم بسيارى بدست آوردندانتهى. 


فرقاهاى مسيحى از د يداه كاتوليك 
جون دانستى حالظلم ايشائرا درحق يهود خصوصاً و در<ق رعيت سلطنت 
عموماً و جه كاركردند در وقت تسلط ابشان براورشليم بس الان قدرى از ظلمهاى 
ا فرقةٌ كاتلك بالنسبه بساير مسيحيين بجهت دعوت بمذهب ازكتاب سيزده رسالهكه 
در سنه و18 مطبو عكرديده است ذكر و بيان مى نمائيم. 
بس ميكوثيم در صفحه ١0‏ و ١2‏ ازكتاب مذكور مسطور استكه كنيساى 
روميه جند مرتبه قوانين ظلم وجور و عدوان برضد بروتستنت از طرد و غيره در 
ممااك ارويا مقررنمود ومظنون اكثرمورخين اينكه دويستوسىهزار نفر را باتش 
سوزانيد ازكسانيكه ايمان بعيسىآو رده بودند نه بياب وجندهزار نفر راهم بشمشير 
وكلبتون وساير آلات بعذابهاى مختافه كشتند و درفرانسه سىهزار نفر رادر روزيكه 
در نزد ايشان ملقب است بيوم ماريرسوملاوس بقتل رسانيدند فعليهذا اذيال فرقةٌ 
كاتلك مخضب أسست بخون قديسين انتهى ملخصاً. 
درصفحة امم در رسالة دوازدهماز كتاب مذكورمسطوراست: كاتلك قانونى 
وضع نمودند درمجمع ملتم و درآن قانونكويد ما قانونى وضع مينمائيم هر كسى 
بعد ازاين بان مملكت بيايديعنى مملكت سانيا اذذنخواهيم دادكه برتخت سلطنت 
صعود ثمايد مكّر اينكه قسم بخوردكه هيج كسى را نكذارد درمملكت خود تعيش 
نمايد غير ازكاتلك و اكر بعد از حكومت ابن عهد را مخالفت نمايد در حضور 
خحداى سرمدى محروم است ومثل هيزم باشد از براىآتش ابدى. 


در صفحه «.ع كويد: مجمع لاترانى كو يدكه جمييع ملوك و حكام و ارباب 
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سلطنت بايدقسم بخور ندكه ايشان يجد وجهد تمام وعنقلب مستأصل نمايند جميع 
رعاياى خود راكه درتئحت حكمايشان است از رؤساى كنيساكه ايشان ارائقه هستند 
واحدى از ايشانرا در نواحى ملك خود باقى نكذارند و اكر اين يمين و عهد را 
محافظات ننمايند طايفة ايشان از تحت طاعت ايشان خارج است يعنى از مسلطنت و 
حكومتمعزواند واين قانون درمجمع قسطنطنيه همثابتست واز رسم بابامارتينوس. 

و دريمينى كه اساقفه نمودهاند درتحت رياست باياليويبوس سيم سنه ١081‏ 
ابن كلام مسطور است: كه ارائقه واهل انشقاق وعصاة بر آقاى ما بايا وخلفاى او 
بجمييع قوت خود ايشائرا طرد ومستأصل نمايند ومجمع لاترانى ومجمع قسطنطنيه 
كو بندكسىكه اراتقه رانكاه بداروسلطان مأذو نومسلط استكه جمييعاموال ايشائرا 
از براى خود بكيرد و بلامائع از براى خود صرف تمايد. 

در سنه 11/7 ملك لويس يازده قانون وضع نمود. 

اول: اينكه ما امر مينمائيم كه ديانت كاتو ليكيه تنها مأذونست در مملكت ما 
باشد وكسانيكه متمسك بديانت ديك رهستند بروند باعتقال يعنى صحرا مادامالحياة 
و موى سرزنهاى ايشأن بريده و مادام الحياة حبس بأشند. 

دوم: ما امرمينماثيم جميع واعظين راكه جمعيت جمع نمودهاند برغيرعقايد 
كاتو ليكيه و كسانيكه وضع رسومعبادت نمودند بخلافكاتلك عمّابشان اينستكه بايد 
بمير ند يعنى كشته شوند و در خطاب اساقفه در سيانيا يملك در سنه وع17 كو يند 
رسم را قوت بده و ديانت را مجد و از جمله رسومات انكّلاتر تحت رياست بايا 
اينكه هر كسى كويد سجدةٌ اقنومات جايز نيست بايد حبس شود بشدت تاقسم بخورد 
كه سجده نمايد اقنوم را . 

اسقفوقاضى وكنيسا مسلط ومرخ صاستكه احضار وحيس نمايد هر كسيرا 
كه احتمال بدهد اراتكى باشد واراتكى عنيد را درحضور مجمع بآئش بسوزائد 
وجميع حكام قسم بخور ندكه قاضى را اعانت نمايند در استيصال اراتكهدكه درنزد 


لإا 


6 كفتار باردينوس 


أيشانست وهر كسى معلوم بشود كه ازاراتكهاست مالشغارت كناهش بآ تش محوشود. 

باردينوسكويدكه ملك كارلوس بينجم برأى باطل خود ظن نموده است كه 
استيصال اراتكه با شمشير نيست بلكه باكلام است ودرفهرست كتاب مقدسكه در 
روم طببع شده است در تحت حرفها ايبن تعليم بيدا ميشود كه از براى ما سزاوار 
استكه اراتكه را استيصال نمائيم جنانجه ايليا كهنه بت را ذبح نمود وملك يهود 
كهنه كذبه راكشت بسرازبراى اولاد كنيسا سزاواراست5ه اراتكه را بكشند . 

ودرصفحه (/ام وم#م) مرقوم اس ت كه مورخ من توان وغيراو ازمورخين 
ما را خبرميدهد ازكا روزمعتبر انجيل كه اسمشثومابودكه باب اور! بآنش سوزانيد 
زيرا كه ضيد فسادات كنيسة الروم كازر نموده بود و عورين أو را شهيد قديرس 
ميتأمند » 

ودرصفحه .٠خ"‏ تاوم" مسطوراس تكهددرسنه ١148#‏ ام ر كرد الديفو نسىمالك 
اراغون درسيانيا واضيين وشاكين ر! ازبلاد خود نفى نمايند زيراكه اراتكه بودند 
ودرسته م١7٠1‏ بايا فضاة بي تالتفتيش را فرستاد بشهرثلوس بيش امير رايمون زيرا 
كه او نميخواست واضيين را نفى بلد نمايد بعد از زمان قايلى عسكرى در نواحى 
بلده مذ كوره جع نمودند كه عدد آن عسكر سيصد هزار بوده بس امير رايمون 
را در آنشهر محاصره نمودند وجنك درميسان طرفين واقع شد وهزار هزار نفر از 
طرفين كشته شد واهل رايمون شكست *وردند وازهرطرف آنها را احاطهكردند 
وبه اقسام عذابها ايشان راكشتند وخود بايا هم در آن جنك حاضر بود وميككفت اين 
ارائكة خبيثه را بكشيد وطرد نمائيدكه ايشان بدثر ازسارجيناند يعنى مسلمين . 

در سنه 1.٠‏ در آخر كانون اول اهل بابا بغتة" برخاستند بر واضبيسن در 
اوديابت مونت ملك سردينيا بسواضيينقفرارنمودند بدو نقتال وليكن جمع كثيرى 
ازايشات بشمشير وجم ع كثيرى هم ازشدت سرما وبرف هلاك شدند . 


بعد از آن بفاصله هفتاد وهشت سال ابا رتوس ارشيديا كرنوس را تكليف 


ب ء لهات 


نمود در شهر كريمونا كه محاربه نمسايد با واضيين در نواحى قبليه فرانسه و در 
اوديابت مونت از آنجائيكه بعضىاز واضيين بعدازحرب سنه ١8.٠‏ مراجع تكرده 
بودند بس مرد مذكور هجده هزارلشكر برداشته و بجنك واضيين رفت و جنك 
درميان طرفين بريا شد ومدت سىسال درميان مسيحيين ابن -جنك استمراريافت ٠.‏ 

مسيحيينى كه غير از كاتلك بودند ميكفتند ماكه ماليات ميدهيم يادشاه را هم 
دوست ميداريم وليكن دست ازمذهب موروثى اجدادى برنميداريم ودركلا بربا از 
بلاد ايطاليا درسنه ٠عهم!‏ هزار هزار بروتستنت كشته شد بعضى رأ عسك ركشت و 
برخيرا رؤساى محكمه بي تّالتفتيش . 

يكى ازمعلمين رومانيين كويد هر وقتيكه آن وقعه را متذ كر ميشوم بدنم مرتعد 
ومرتعش ميشودكه آن جلاد وآن خنجر را مى بينم كه مردم را يكىيكى از حبس 
يرون ميآورد مثل قصابكه سركوسفند را ببرد سرآنها را از تن جدا مى نمايند و 
درسنه ١2.1‏ دوك سافوى بانصد خانوار را از واضيين نفى بلد نمود و ايضاً در 
سنه ١2.٠‏ وسنه مم١‏ قوانين ظلم وعدوان مجدد شد در اوديابت مونت» زيرا 
كه ملك لويس جهاردهم باشاره يابا هجوم آور شد با عسكر ندود برايشان يعنى 
مخالفين بايا درحالتى كه د ركمال اطمينان درخانهاى خود نشسته بودند بس عسكر 
جم عكثيرى را ازايشان سر بريد وزياده برده هزار نفر را هم حبس نمودند وجميع 
كثيرىازمحبوسين ازكرسئكّى مردند وبعضى را هم اخراج بلد نمودند ودر آنروز 
هوا بشدت سرد بود روى زمين را برف يوشيده بود و زنها بجهاى ايشان در بغل 
ازشدت برودت هوا درسرراهها مرده بودند ٠.‏ 

وكاراوس ينجم در سنه 1 امر اخخراج نمود از براى طرد بروئستنت در 
بلاد فلامنك از رأى بابا واز اينجهة بانصد هزار نفر كشته شد و بعد از كارلوس 
يسرش فيلى بس متولى شد وقتى كه در سنه ١489‏ بسبانيا رفت أميرى معين نمود 
ازبراى طرد بروتستئت و دراندك زمانى ازوست جلاد ملوك شرعى هجده هزار نفر 


اواك 


3 كاترأيك در نظر درو تستنثت 


كشته شد و بعد ان آن قيليرس افتعخار ميكرد كه متى و ششهزار نفر در مولكت او 
كشته شده است ٠.‏ 

بنابروابت معا-م كين درعيد مار بر ثوملاوس درسنه ا/إقم! دربيست وجهارم 
اب ملك فرانسه ندواهرخود را بامير نافار كه ازعاماى بروتستنت است وعده داده 
بود بس امير نافار واصدقاى خود داعيان كنيسا در باربس جمع شدند از براى 
اتمام امر تزويج بس درايناثنا نواقيسرا ازبراى نما زصبح زدند وبغتة “كائلك بحسب 
اتفاق سابق ايشان برامير واصحاب او وجمييع بروتستنت در بارس خروج كردند 
ودرهمانساعت ده هزار نفرازايشائر ا كشتند . 

هكذا اعرجارى شد در روين وليوبن و اكثر شهرهاى آنديار حتى بعضىاز 
مورخين ميكويئد شصت هزار نفر كشئه شد واين قوانين سجوريه مدت سىسال ممتد 
شد زيراكه برو تستنت هم دفاع ميكرداد ودراين حرب نهصد هزار نفر كشته شد و 
جون فءلملك فرانسه درروم مسمو ع باباكرديد يعنى جنك اودرعيد ٠اربرثوملاوس‏ 
باب رفت بكليساى مار يارس تا مزمور 0 بخواند ورقعه تعظيم و تكريم بملك 
فرانسه توشث ٠.‏ 

جون هنرى جهار برتخت فر انسه جلوس تمود قوانين جور را قطع نمود در 
سنه ١8419‏ ليكن مظنون مورخيناينكه او را بجهة همينامر كشتند بعد درسنه هلام ١‏ 
قوانين جور باز مجدد شل وجمع كثير كشته شد ومورخحين كويند يداه هزار نفر از 
ترس مرك خخانهاى نود راكذاشته وفرارنمودئد انتهى ملخصاً . 

بدانكه : تمامىابناحوال ازكتاب سيزده رساله ترجمه شد وه ركسى زيادتى 
اطلاع را نخحواسته باشد رجو ع كند بهمانكتاب وكتاب سير المتقدمين . 


كانوليك در نظر برد استنت : 
مخفى نماند : ظلم فرقةٌ بروتستنت كمتر ازفرقةٌ كاتلك نيست دراشاعة دين 


ومذهب حال ظام ايشائرا از كتاب مر آتّالصدقكه ازمؤلفات قسيس طامس ا نككليسى 


ات 


ازعلماى كائلك درسنه هلم ١‏ ازميلاد طببع شده اسث نقل مى كنيم قسيس مزبوردر 
صفحةٌ ١م‏ و 9م ازكتاب مذكوركفته اس تكه فرقه بروتستنت درابتداى ام ششصد 
وجهل وبنجكاروانسرا را غارتنموده ونود مدرسه ودوهزار وسيصد وهفتاد وشش 
كئيسا و يكصد وده راسته از ملاكين ود سلب نموده بقيمت نازل فروختند و يا 
اينكه امراء فيمابين ودشان قسمت نمودند وحند هزار مسكين مفلوك عريانرا از 
اوطان خود اخراج بلد نمودند . 

بعد در صفحة هم كفته است : دست طمع ايشان دراز شد نا اينكه مرددها 
راهم ترك نكردند در نوع خود اجساد اموات را آزار كردند و اكفان ايشائرا 
لل د 1 

بعد ورصفحه ب( و 88 كفته است درجزوغنايم كتايخانها ضابع شد جثى بيل 
درحالت ذك ركرده استكه فرقةٌ بروتستنت كتابها غارت نمودند و اوراق أنها را 
ددتطهير شمعدانها وكفش وامثال ذلك استعمال نمودند و بعضى ازكتابها را يعطار 
وصابونيز وامثال ذلك فروختند واينكتب ينجاه ويا صد مجلد نبود بلكه بارها 
مملو ازكتب بود و همه آنها را ضابع كردند بطوريكه اقوام اجنبيه تعجب نمودئد 
تاجريرا من ميشناسم كه دو كتابخانه خريد هر كدام رابه بيست ارويا. 

بعدازهمه اين مظالم خزاين كنايس را همترك تنمودند مكرديوارهاىعريانه 

بعدازهمه اين ظلمها خودشانرا ازاهل حلم و وقاركمان ميكنند بعد كنايس 
را ب ركردند ازملت خودشان بعد درصفحة ١ج‏ تا عوج كفته است : يس الان ملاحظه 
كنيم افعالجور وعدوان صادرةٌ ازفرقةٌبروتستنت درحق فرقةكاتلكرا تا امروزايشان 
زياده برصد قانون مقرزنمودهاند ازبراى ظلم وهمهآنها حلاف عدل ورحم است 
وما بعضى ازقوانين جوريه آنها را ذكرمينمائيم . 

اول : كاتلك تركه والدين خود را وارث نشود . 


دوم : احدى ازكاتلك زميئى نخرد بعداز اينكه عمراو ازهجده سال ميكذرد 


سفانت 


جه محدوديت كاتوليكها 


مكر ابنكه برو تستنت شود . 

سيم : كاتلك مكتب تعليم نداشته باشند . 

جهارم : احدى ازايشان مشغول بتعليم نشود واكركسى خلاف اين حكم را 
نمايد حيسابدى تخواهد بود . 

بنجم :هر كس كاتلك ياشد حراج را بايد دومقابل بدهد . 

ششم : اكركسى ازقسيسين ايشان نماز بخواند بايد سيصد وسى روبيه ازمال 
تود بدهد واكر غيرقسيس نماز بخواند ازكائلك هفتصد روبيه بايد بدهد ويكسال 
هم حبس شود . 

هفتم كر كس از كاتلك ولد خود را بخارج انكلاتر بفرستد ازبراى تعلم 
وتلمذوالد و ولد مقتول اموال و مواشى ايشان تماماً مسلوب خواهد بود . 

هشتم : منصب دولتى بكاتلك داده نشود . 

نهم : هر كسى دريوم يكشنبه وعيد دركنيساى بروتستنت حاضر نشود درهر 
ماهى دويست روبيه بايد بدهد وازجماعت خخارج ومنصبى باوداده نشود . 

دهم : أكر كسى ازايشان بنيج ميل مسافت ازلندن برود هزار روبيه مصادره 
بايد بدهد . 

يازدهم : استغائه احدى از ايشان در نزد حكام بحسب قانون مسمسوع 
تخواهك بود . 

دوازدهم : احدى ازكاتالك قادرنيود كه زياده برينج ميل سفر نمايد از ترس 
اينكه مبادا اموال ومتاع اومنهوب شود وهمجنين احدى ازايشان قادر نبودكه درنزد 
حكام استغائه زمايد مبادا هزار روبيه مصادره از اوكر فته شود . 

سيزدهم : عقد و نكاح ايشسان نافذ نياشد و همجنين تجهيز اموات وتكفين 
موتاىابشان نشود وهكذا تعميد اولاد ايشاننشود مكّراينكه اين امور بطر يق كنيساى 


نك 


غارت جهازيه دختران 3 


انكلائر باشد. 

جهاردهم : اكر كن از زتهاى ايثملت تزوبيج نمايد دولت ازجهاز آن زن 
دوثاث بككيردوازتركةٌ شوهر خود ارث نبرد وشوهر از مال خود وصيت درحق زن 
ننمايد و زنها را حيس ميكردند تا ازشوهرهاى ايشان درهرماهى ده روبيه بكير ند و 
ثلث اراضى ايشان بدولت داده شود . 

بانزدهم : بعد ازهمه اينها حكم صادر شدكه تمامى كاتلك بايد بروتستنت 
شود والا بايد حبس وجلاى وطن شوند مادام الحياة واكرازحكم ابا نمايند يا بعد 
ازجلا بدون امرب ركردند بالزامات عظيمه ملزم خواهند بود . 

شا نزدهم : قسيس دروقت قتل وتجهيز وتكفين ايشان حاضر نشود . 

هفدهم : سلاح جنك درخانهاى ايشان نباشد . 

هجدهم : احدى از كاتلك برمر كبىكه قيمت او زياده از ينجاه روبيه ياشد 
سوال تقوو 

نو نزدهم : اكّر أحدى از قسيسين يكى از خدمات مرجوعه بأو را ادا نمايد 
حبس ابدى خواهد بود . 1 

بيستم : قسيسى كه مولاى اوالكلاتر نباشد وازملت يروتستنت هم نياشد واكّر 
زياده ازسه روزدرانكلاتر اقامت نمايد غداراست مقتول خواهد شد . 

بيست ويكم : واكّر كسى قسيس مذكور را در خخصانه خود منزل بدهد 
واجبالقتل است . 

بيست ودوم : در ديوان عدالت شهادت كاتلك قبول نخواهد بود . 

براين قوانين جوريه درطد ملكهاليصايت١‏ دويست وجهار نفرمقتول كرديدند 
كه صد وجهار نفرشان قسيس بودند وما بقى از ارباب غنا و ثروت و هيج كناهى 
نداشتند غيراز اينكه اقرار كرده بودند كه ما كاتلك هستيم و نود نفر قسيس بزرك 
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ديكّر در حبس مردند و صد و ينج نفر مادام الحيات از وطن غود آواره بودند 
وجمع كثيرى هم ازايشان را بتازيانه زدند وجمعى از اموالخود محروم وازاملاك 
خدودمهجور تااينكه عشرت ايشانهم هلالاشد وميرمشهوره ملك اسكات مقتول كرديد 
وحال آنكه دختترخاله ملكه اليصابت بود زيراكه ازملت كاتالك بود . 

بعد درصفحه إم تاعم كفته است جمع كثيرى از رهيانان و علماى كاتلك 
را بامر ملكه اليصابت برمراكب سواركرده در درياغر قشان نمودند وعساكر ملكه 
مذكوره به اي رلاند آمدند تااينكه مل تكاتلكرا داخل در ملت برتستنت نماينف يس 
كنايسكاتلك را سوزانيدند وعلماى ايشانر اكشتند ومثل وحوش بيابان آنهارا صيد 
ميكردند واحدى از ايشائرا امان نميدادند واكر امانهم ميدادند بعد ازامانميكشتند 
وعسكرى كهدرحصنسمروك بود ذبح كردن قراء وبلادراسوزانيدئد وحبوب ومواش 
را فاسدكردند واهل آنهارا جلاى وطن نمودند بعد مجلس بارلمنت در سنه ع١‏ 
وسنه «مع١‏ رؤساى عسكر رافرستادند جميع اموالكاتلكرا اسلب وغارت نمودند 
واراضى ايشائرا ضبطكردند . 

وانواع ظلم باقى بود تازمان ملك جيمس اول ودرزمان اوظلم تخفيفى بيدا 
كرد بعددرسنهم/19/0 ملك بركاتلك ترحم نمو د ليكن بروتستنتسخط وغضب تموداد 
يرملك در دوم حزيران در سنه 1/4٠١‏ جهل و جهار هزار نفر از فرقه بروتستئدت 
عرض حالى ساطان نمودند و استدعاكردندكه بارلمنت قوانين جوريه را در حق 
ملل تكاتلك تغيير ندهد بلكه بحال ود آن قوانين باقى بماند و ليكن بارلمنتالتفات 
نكرد بس صلهزار از فرقه وروتستنت درلندناجتماع نمودند وكنايسرا سوزانيده 
ونخانهاى كاتاكرا خرا ب كردند وشعله آتش از يكموضع درسى وشش جامرئى بود 
واين فتنه تاشش روز بريا بود بعد ملك در سنه 19/31 قانون ديكر اجداث نمود و 
وفرقهكاتلكرا حقوق ديكر داد وآن حقوق الىالان از براى ايشان باقى است . 

بعد در صفحه ##باو؟/! كفته است: آيانشنيدهايد حال جارتراى سكول راكه 


1 


جهاد در يهود جه 


در ايرلاند است ابنامر محقق استكه فرقه برونستنت در هرسالى دويست وينجاه 
هزار روبيه جمع ميكنند و اولاد فرقه كاتلك را ميخر ند يعنى ازمساكين و مفل وكين 
ايشان وميفرستند باقا ليم ديكر از براى تحصيل قواعدملت بروتستنت وبسيار واقع 
ميشودو قتى كداين اشقياء باوطانخود مراجعت كردند بامادرها وخواهرهاى خودشان 
وساير محارم أزوامج مينما بيئك جهلاة” انتهى : 

وظلمى كدفرقه ازيروتستنت بالنسبهبديكران صادرشدهاست ازخوف تطويل 
نقل نمينمائيم وبهمين قدرها اكنفا ميشود و اكر در خانه كسى است يكحدرف بس 
است ٠.‏ 

مؤلف يو بد :نظ ر كنيد باين طاعنين برمات محمد يه صلى الله عليهو آله وسلم 
كه بجه نوع ظلمها و جورها مات خود را منتشر نمودهاند وخياى عجب است كه 
باهمداين ظلمهاحيا نميكنند و برمات غير اعتراض مينمايدكه فلان ملت بضر ب شمشير 


منتشر شده است . 


مقدمه بنجم : 
حكم جهاد در شريعت محمديدصلى اللدعايه و آالدوسام باين نحواستكه اولا” 
فاررا بمو عظ حسنه دعوت باسلام مينمايند اكرقبولكردند يكى ا زمسامين خواهند 
بود ودرضرر ونفعايشان شراكستخواهند داشت واكرقبول نكردند اكر ازمشر كين 
عرب باشئد حكم ايشان قتل است جنانجه اين حكم ثابت بود در شربعت موسويه 
در حق اهم سبعة و مر تل وذبح كننده از براى اوثان وداعى بعبادت غيرخدا. 
واكّر كفار غير ازعسرب باشند اول ايشسانرا دعوت بصلح واداى جزيه و 
اطاعت ميئما بنك الآر قبول كسردند دماء و اموال اشان مثل دماع و اموال مسامين 
محفوظ اأست . 


ل 


6 نامه بدامير اطور روم 
قالالله تعالى عزوجل: صا م ' يعنى اكر كفار ميل بصلح نمايند 
توكه محمدى با ايشان صلح كن 3 

و قال رسول الله من آذى ذمياً وك اذاثى يعنى ادر كسى ذمى را آزار كند 
بيغمبر را آزار كرده است واكر صلح و اداى جزيه واطاعت را قبول نكردند بس 
باايشاث محاربه ميشود بامراعات شر وطيكةه در كتب فقهيه مقرروم<رر كرديده است 
جنائجه مثل ابن حكم درشريعت موسويه در حق غير امم سبعه مقرر بود . 

مزخر فاتيكه علماى برو تستنت در بياناينمسئله نوشتهاند بعضىاز آنها مفتريات 


وبرخى از آنها هذياناتست . 


تاعدهاى بيامدر اسلام برسران كشورها : 
وهادر اينمقسام صورت فرامين حضرت رسول صالى الله عليهو آله و سلمرا 
نقلمينمائيم كه سلاطين جهان نوشتداند نا مسثله از براى ناظر لبيب روشن و 
واضح كردد . 
فرمانيكه بهرقيل مرقوم فرمودهاند صورتش اينست : 
بسمالله الر<من الرحي-م من محمد رسو [الته الى هرقيل 
عظيم الروم سلام على من تبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاربة 
الاسلام اسلم'سلم اسلم :يعطيك الته اجرك مر نين ذفان 'نوليت فان 
عليك اتدم البر.رسين ف با اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بيننا ى بينكم الانعيد الاالله ولانشرك به شيئاً و لاإبتخدذ بعضنا 
بعضاً ار باباً مدو نالله فان 'زولوا فقوئوا اشهد وبانا مسلمون . 
حاصل مضمون اينكه خطاب بهر قي لميفرمايدكه تورا بكلمه لاالهالله دعوت 
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م 


نامه بخسرو برويز 


متابعتعيسى وديكدرى ازبهر اطاعت رسو ل الله واكر نهكناه تمامى آن مملكترا برخود 
خواهى نهاد جز خحدا را عبادت نبايد كرد شريك برنخدا نبايد بست وجز نخدا كسيرا 
آمرزنده ومنتهم نيايد دانست نا نكهكروهى از نصارى جنين دانتدكه ياب يافسيس 
تواند كناه مردم را معفو داشت . 
و صورت فرمان آنجئاب بنصاراى نجران اينست : 
سمالته الرء<من الرحيم من محمد دسو (الته ال ىاسقف نجران 
د اهل نجران اناسلمتم فانىاحمداليكم اللواله ابراهيم واسعدق و 
.بعقوباما بعد فانى ادعو كمالىعبادتالله منعبادةالعياك وادعو كم 
الى دلانت الله من دلا.بة العداد فان ابيتسم فالجزبة فانا بيتم فقد 
آذنتعم بحرب والسلام . 
خلاصه معنى آنستكه ميفرمايد مسلمانى كيريد واكر نه جزيت بر ذمت نود 
مقرر داريد و هركاه يكسى از اين دوكار را انختيار نذواهيد كرد ساخمة كار زار 
بايد بود وآيةٌ مباركه كه در سابق ذكر شسد در اينموضسع بتنصاراى نجران هم 
مرقوم افتاد . 
و نامداىكه بخسرو برويز ساطان ايران از آستانة مقدسة رسالت مرقوم افتاد 
صورتش ابينست : 
سم الرحمن الرحيم من محمد رسو [ الله الى كسرق عظي-م 
قادس سلام على من نيع الهدى د آمن بالله د رسوله واشهدانلااله 
الاايلهوحدهلاشر بكله وانم<مداعيده ورسوله وادعوك بدعا.بةالله 
عزوجل فانى! نارسو ل الثه الىالناس كافة لامنكان حياً و يح ق القول 
على الكافر إن أسلم 'تسلم فانابيت فعليك ام المجوس . 
يعنى از رسول خدا مكتوب ميشود سوى كسرى كه بزرك فارس است سلام 
ب ركسى بادكه برطريق هدايت و راه راست برود وبخداوند بكرود وكواهى دهدكه 


خدايكىاست ومحمد بنده ورسول أوست وميخوانم تورا يكلمه اسلام هماتارسول 


لانت 


6ه نامة خالد بدرستم ومهراث 


خداو ندم بتمامى مردمان تا هر كه زنئده است اورا بيم كنم وبترسانم و الزام و اتمام 
حجت نمايم بركافران! مسلمان شوتا بسلامت بمانى واكرسر برتابى وسر كشى نمائى 
وبال مجوس برتو واهد بود. 
زيراكه مجوس در كفر وايمان اورا متابعت مينمودند الدال على الخير والشر 
كفاعاه همانادلالت كننده برخير وشر مثل فاعل آنست وقس عليهالبواقى . 
و حال امير المؤمئين صاواتالله عليه ومرقومات آنجناب بحكام وغيره معلوم 
است ودر نهج البلاغه مسطور است . 
فظاظت و غاظت قلب عمر درميان اه لكتاب معروف ومشهور است معهذا 
ظاهر شرع را ملاحظه نموده و براهل اورشليم وابليا بنابراقرارخود قسيسين ترحم 
نمود وخخالدوليد باهل فارس باين نحو توشتهاند : 
سمالله الرحمن الرحيم من <+الدبن الوليدالى دستم ومهران 
من ملاء فادس سلام على منانبع الهدى اما بعد فانا ندعو كم الى 
الاسلامفانابيتم فاعطواالجزبة عن بددانتم صاغر ونوانابيتم ذان 
معى قوم بعتمو نالقتل فى سمي لالته كما بحيو افادس الخمر د السلام 
على من نيع الهدى . 
حاص ل مقصود اينكه باهل فار سكو يد: اول اسلام. دومجزيه. سيم حرب. اكر 
جه خالد غيرمر ضىاست در نزدعلماى اثناعشريه وليكن معهذا نتوانست دراينمورد 
از ظاهر شر ع تجاوز نمايد . ش 
ووصاياى حضر ترسو لصلى الله عليهو آ لدو سلم بأشكر يكه بسو ىشام ميغفر ستاد 
بغزوهاىكه ميان محدثين ومورخين معروف بغزوةٌ موتاست اينست : 
فقال:اغز ماسم اللوفةا ناو اغدد ارثه و عدو كم بالشام وستجدو زفيهارجالا” 
فى الصو امع معتزلينالداس فلا تتعرضو الهم وستجدون آخر بن فى رؤسهم 
مفاهص فاقلعوها بالسيوف لاتقتلن امرة” ولا صغيراً ضرعاً ولاكبيراً 
فانياً ولا تقطعن نخلا”دلاشجرآ ولاأيد من بناء . 


ل لالت 


مقايسة جهاد اسلام ويهود 0 


بعد ازاينكه تشكر را فرمان كرد تامقتل حارث تاختن كنيد و كافرانرا باسلام 
دعوت فرمائيدو ادر يدير فتار شداد يك وكار باشنئد و اكر نه بنام خسداوند جنك 
دراندازيد و دشمئائرا ازيادر آريد وآنا تراكة در صواميع عزلت كز ينند زيان مكنيد 
وشمشير در زنان و ك-ودكان و بيران مك ذاريدو قلع اشجار و هدم بيوت را 
روا مداريد. 

بخلاف حضرتثمو سى عليها لسلام كه بلشكر وصيتميفر هو دكهقطع اشجار وهدم 
بيوت را روابدارند واز قتل زئان وفرزندان مضايقه ننمايند جنانجه مفصلا” درسابق 
دانستى . 

فرق مابين شربعت محمديه وموسويه : 

اولا": در مسثله جهاد اينكه درشرع شريف محمد صلى الله عليه و آله وسلم 
اولا كفاريموعظه حدسئه دعوت ميشو ند بخلاف شر يعت موسو له وظاهر وروشن است 
كه هيج قبحى در دعوت نيست بلكه كمال حسسن رادارد زيرا كه بعثت جميع 
بيغمير ان از براى دعوتست و بعد از امتناع از ايمان قتل كفار عين انصاف وعدل 
است . 

درآية ١١‏ از باب سم ازكتاب حزقيل عليهالسلام باين نحو عيان وبيانكشته 
است: بايشان بكو كه تداوند خدا جنين ميفرمايد بحيات خود قسمكه ازمرك شربر 
هيج حظى نمىيابم بلكه حظ من از اينستكه شرير ازراه خود بركشته زنده بمائد 
بر كرديد از راههاى شرارت خودتان برك-رديد كسه ايخاندان اسر اسل جرا 
بايست بميريد . 

ودر آيه ل ازباب هج ازكتاب اشعيا باين نحور قمشده است: شريرراهخود 
را ومردفاسق افكار ودرا ترك كرده بخداوند باز كشت نمايد كدوىرا رحمت<واهد 
فرمود بخداىماكدزياد بخشنده است ٠‏ ش 


عجب دارم از انصاف علماى بروتستنت كه دعوت بدين را قبيح ميدانند 
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جه قتل زنان و كودكان 


وقتل بى دعوت را تجويز مينمايند بخلاف آيتين مذكورتين . 

صاحب ميزان الحق در فصل ه از باس # در صفحه ممء؟ از نسخة مطيوعه 
سنه انما كنته است برخى از علماى اسلام مقدمة" جدال و قتال بنسى اسرائيل 
كنعازيائرا وغزوات داودرا بميان آورده ميكويند جنانكه بهبنىاسرائيل قتال وجدال 
كنعانيان جايز و حلال بود بهمان طريق جهاد در راه دين بمحمد نيز جايز كرديد 
ليكن جنين ادعامسحض ازبيخيرى ازمطالب تورية صادر كشته است زيرا كه خدا در 
تورية بدبنى اسرائيل نفرموده بوده كهنخستين بكنعانيان تكليف ايمان نمائيد و ثانياً 
هركاه تكليف را منقاد نكروند ايشائرا قتل وغارت سازند انتهى بالفاظه . 

بس أز كلماتمرقوم معلوم ومفهوم ميشودكه اينمردميكّويد قبحدردعوتست 
ودر رد اوهمان دو آيةٌ مذكوره سابقكافى است يس ماهممطابق قولاوميكوئيم اين 
ادعا محض از بيخبرى ازمطالب تورات صادر كشته واحتمال قوى ميرودكه از راه 
مغالطه وبىايمانى صادر كشته باشد . 

وثانياً: حكم قتلنساء وصبيان اكر از امم سبعه باشند درشريعت موسى ثابت 
ومحقق بود بخلاف شريعت محمد صلى الله عليه وآ لهو سلم كه درشر ع شريف آنسرور 
قتل زنان وكودكان جابز نيست اأرجه از مشر كين عرب هم باشند جنانجه درشرع 
موسى جايز نبود وقتى كه غير أز امم سيعه باشند. 

زمانيكه از تمهيد مقدمات ينجككانه فراغت حاصل شد بس ميكوئيم شناعتى 
يست در مسئله جهاد اسلامى نقلا” وعقلا . 

امانقلا”: بجهت مقدماتيكه مذكور كرديد . 

واما عقفلا : ببرهأن صحيح ثابت ومحقق كرد يدهداست كهاصلاح قوةنظر يهمقدم 
است ب راصلا حقو ةعمليه يس اصلا حعقايد مقدماست براصلاحاعمال وايتمقدمهمسلم 
استدر تزدجميع اربابماآلو نحل وازاينجهيىتاست 5ه اعمال صالحه بدونايمان فائده 


ندارددر نزدجميع ارباباديان ومسيحيينهمدر اينباب بأمامو افتتدارند زيراكهاعمال 
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صالحه را بدون ايمان بمسيح موجب نجات تميدائئد أز اينجهت است كه كويئد 
شخص جواد حليم متواضع كأفر بعيسى عليه السلام بذثر است در نؤدايشات ازشخص 
بخيل برغضب متكبر مؤمن بعيسى عايهالسلام . 

كذالك بتجربه صحيحه ثابت كرديده است كه انسانكاهى است متنبهميشود 
برخطيئات و قباببح اعمال خود بتنبيه غير ٠‏ 

كذلك بتجر به صحيح ثابت شده است كه انسان مطييع حق تميشود غالياً 
بجهت وجاهتوشوكت ورياست وبحرف غير كوش تميكند بلكهاستيناف واستنكاف 
مينمايند سيما زمانيكه قول مخالف صنف و اصول ايشان باشد ودر قبول آن لزوم 
مشقت دراداى عبادت بدنيه وماليهباشد بخلاف زمانيكه شوكتابيشان منكسروقوت 
ايشان ميدل بضعف بشود دراينصورت حورا اسماع و مطييع خواهد كرديد 5 

و ايضاً بتجر له صحيحه صادقهدثابت كر ديدهاست زما نيكه دشمن بهبينك مذالف 
خخودراكه مايل بمداهنه و سكو ست طمع ميكند درتسلط بر مملكت أو وسبب كاىدر 
زوال دولقديمه هميناست وبعد ازتسلط دشمن مضرت عظيمه ازبراى دين وديانت 
حاصل ميشود . 

لذلك مضطر شدند جميع مسيحيين بر مخالفت انجيلمتداول درميانايشانكه 
اهل ملت كائلك كفتهاند كه كنيساى روميه تسلط حقيقى دارد بر كل مسيحيين وملتزم 
كر ديده است بقصاص عصاه بعقو بات كنيسيه درحفظ ايمان بكاتلك و شرا بسع كنايس 
و قول ايشائرا اسحق بردكان از علماى بروتستنت در كتاب خود 5ه مسحمى يكتاب 
سير ده ساله امست نقل كرده اميت . 

و علماى بروتستنت از اهل آتكلتره كفتهائد كه ملك حكم دارد در مملكت 
آنكاتره واين از سعادت ملكست ودرولايت ديكر تساط دارد برجميع متعلقات آن 
مملكت خواه كنيسه باشد خواه مدنيه واز براى مسيحيين <اار استكه متقلد سلاح 


شوند بامر حكام ومياشرت حروب وجنك تمايلك . 


ا 


جه | صيادين و مفل وكين 


اما ااا ا ا ا ا 0 


جنانجه درعةيده سى وهفتم از عقايد ايشان مسطور است ٠‏ 
يعنى قو ل عيسى كه در آيةوم ازبابهم ازانجيلمتى مر قوماست: ليكنمن بشماميكويم 
كهباشرير مقاومت مكنيد بلكدهر كدب ر خسار راستتو طيا تجدز نلك ديكريرا يز بسوفى 
اويكردان 0 واكر كسى خواهد باتودعوى كند وييراهنت را بكيرد قباى *ودرا نوز 
بدو واكذار بد وهر كسيى كه مجبوراً تورا يكميلراه بيرددوميل بااوراهبرو انتهى. 

يس تمامى مسيءحيين . مجبور ومضطر كرديدند برئرك اقواليكه درآيات ثاثه 
منقول كرديد يس اين آيات مخالف است با عقايد ايشان و اكر اينطوريكه عيسى 
فرمود مداهنه تمايند در حفظ دين ودولت در ظرف مدت يكسال بل كمتر سلطنت 
وديانت ايشان از تمامى روى زمين زايل ميشود د ر كمال سهولات وآسانى زبراكه 
اكر كسى لندن را از ايشان بخواهد باريس را هم بدهند كرفتن جنين مملكت 
مشقتى ندارد ١ 1 0 1 ٠‏ 
لذلك بعضى ظرفاء درحالت قدح برايناقوال الزاماًكفتهاند تكليفمالايطاق 
ازبراى انسان جايزئيست وهيج دولتى را تميشود الزام كردكه بايناقوال عمل نمايد 
مكدر بعضى صيادين ومفا و كين كه بي راهنو قبا نداشته باشند نا كسى .ازايشان بكيرد ٠‏ 

وبعضى ازظرفا ايضاًكنتهدائد ايناقوال درائجيل مرقس ويوحنا مذ كور نيست 
نميدانم مر فس ويوحنا اين اقوال را جرا ترك كردهاند و حال آنكه تمامى مسيحيين 
ال ايناقوال استدلال مينمايند برافضليت دين ومذهب عيسوى وليكن ارباب اتاجيل 
اتفاق دوارند ب رتحرير قصوُّر كوب مسيح عليه السلام برحمار آياازدأب مورخيناست 
كدان امور جليله ساكت شو ند و امور خسيسه را ذكر نمايند؟! سيما درصورتيكاخود 
حواريين مخاطب باين اقوال باشند وممكستكه ازجانب ايشانث جواب داده شود ٠‏ 
كه كسيكه اين اقوال را ذكر كرده تكليف غير را معين كرده است و كسىكه ترك 
كردة أست بر نفس خود ترسيده أست انتهئ ٠.‏ 


ل 


و بعضى از ملاحدهكفتهاند اين احكاميكه مايةٌافتخار مسيحيين است خالى از 
ابن نيست ياواجب است ويامستحب است نظر بر بعضى حالات وار مستحب است 
عيبى أدارد وليكن اختصاص بملت مسيحيه ندارد زيراكه درمات غيراين استحياب 
نظر ببعضى حالات بيدا ميشود و ار واجب باشد بىشبهه منبع فساد وشرور است 
واسباب زوال دول وراحت واطمينان فساق وفجار وشرور است . 

زمانيكهثا بتشد حا نيتمطالبمذ كورههيج شكى وشبههاى نيست دراستحسان 
جهاد عمقلا" و نقلا” زمانيكه جامع شروط مذكوره در شريعت محمديه صلى اللهعليه 
وآله وسلم باشد . 

حكايت مناسبى بخاطرم آمد: بعضى ازقسيسين آمدند بمحكمه مفتى محاكمات 
دولت انكليس قسيسكفت جناب مفتى سؤ الى دارم از مسلمين ومجيبرا تايكسال 
مهات خو اهم داد ومفتى اشارهكرد بناظر محكمه خودكه مرد ظريفى بود ناظرمحكمه 
بقسيس كفت جه سثوال داريد بكوئيد قسيس كفت كه ير شما مدعى استكه 
مأمور بجهاد است و حال آلكه موسى وعيسى مأمور بجهاد نبودند ناظر محكمه 
كفت از براى جواب اين سثوال ما را يكسال مهلت ميدهى قسيس كفت بلى ناظر 
درجواب كفت مامهات نميخواهيم زيراكه فرصت نداريم مكر درايام تعطيل . 

اولا": كيس تكه مارا مهل تميدهد تايكسال . 

ثانياً: جواب اينسئوال محتا ج بتأمل نيست جدميكوئى در<قجج يعنى حا كم 
انكلي سكه بمنزلة قاضىاست درشر ع آياجايز است ازبراى اوبحسب قانوذدولتى 
كه قاتل را قصاصاً بكشد زمانيكه قتل براوثابت شود در نزد حاكم مذكور قسيس 
كفت نه ! زيراكه مأمور بقتل نيست بلكه منصب او اينستكه قاتل را بفرستد بيبش 
شيشنجج يعنى حاكم بزركتر ازاول ٠‏ 

بس ناظ ركفت آيا ازبراى اينحاكم بزرك جايز استكه ابن قاتلرا بحسب 
قوانين بكشد بعد ازثبوت قتل درنزداو . 
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جهاد در اديات جه 


قسيسكفت نة! زيراكه او هم مأمو ربقتل نيست بلكهمنصب اواينستكه امررا 
ثانياً تحقيق نمايدبعد محاكمىكه بالائر از اوست خبر بدهد تاحكم قتل از آنحاكم 
ثالث صادر شود . 

ناظ ركفت آيااين حكام ثلثه مأمور ازجانب دولت انكليس نيستند جر|اقتدار 
ايشان مختلفست ٠.‏ 

قسيس كفت بلى نوكر يك دولت هستند ليكن ا+تلاف اقتدار ايشان بجهت 
العتلاق اهنايب اشانست: : 

بس ناظ ركفت الاذنجواب سثوال توا زكلام خودتو ظاهر وروشن كرديد لابد 
است ازبراىتواكه بدانى موسى وعيسى عليهالسلام بمنزله دوحنا كم اولئد وبيغميرما 
بمنزلةُ حا كم سيم است كه بالائر ازهمه بود جنانجه ازعدم اقتدار دوحاكم اول عدم 
اقتدار حاكم سوم لازم نمى آيد وهمجنين از عدم اقتدار موسى وعيسى عدم اقتدار 
حشرت محمد صلى اللهعليه و آله وسلم لازم نخواهد آمد قسيس ساكت وخائب و 
نعاسر ازمحكمه بيروذرفت ٠‏ 

بساك ركسى بنظر انصاف و تجنب ازعناد واعتساف نظر كند بدلايلى كه در 
ابن فصل مذكور كرديد از روى يقين ميداندكه تشدد در مسثله جهاد و قتل مرئد و 
مرغب بعبادت اوثان در شريعت موسى عليهالسلام اشد” واكثر است از تشددائيكه 
درشرع شر يف حتفضرت محمد صلى التدعليه وآله وسلم واقع كرديده است ٠.‏ 

وهم ميدا نداكه طعن مسيحيين حلاف انصاف وديا نشست تىعجب دارم از حال 
قسيسين كه آيانظر نميكنئد باسلاف خودكهجكو نه مات خودشا نرا بظلم منتش ركردهائد 
وقوانين جور و عدوات ازبراى مخالف خودشان قرار دادهاند و جون مبحث خيلى 
طول كشيد لهذا بهمين قدرها اكتفا شد . 


سولف 


طعن دوم : ييامير بى معجزه ! 


صاحب ميزانالحق درصفحه /اا؟ از باب م و فصل 8« از نسخةٌ مطبوعة سنه 
!غم و غير او از علماى مسيحيهكفتهاند: از شرايط نبوت ظهور معجزات است 
از كسىكه مدعى نبوت ورسالت است ومحمد صلى الله عليه و آله وسلم هبج معجزه 
ندارد جنانكه ورسورة عنكبوت مسطور است : 

الال اليه يإتْمنيير انا الما شعئكا هو واراي) سان 7 

يعنى : ميكويند كه اكآر از بروردكار او باو علامتى نازل نكسردد ايمان 
نخواهيم آورد. 

بكو (اىمحمد) : بدرستى كه آيات در نزد خدايند و بتحقيقكه من آشكارا 
نصيحت دهندهام : 

وهمجنين در سورةٌ بنىاسرائيل مذكور استكه : 


١‏ أآية مهم. 


لاعلا 


717 الدمَل ع يووا امنا 00 ل كا هللاا 


سم م ف شمر ل 


زف وشيط كارع علنك] كما ويا امه والاتكة قبا 30 اي 
أل وهزي ل كاك 2 

يعنى : آنان ميكو يندكه ما بتو هركز ايمان نخواهيم آورد نا كه تو بجهت 
ما اززيرزمين جشمةآب جارى نسازى يا باشد تورا بستانى ازخرما يا بستان انكور 
و روانه كنى جوبها را بطور جارى يا بزير بياورى آسمائرا جنانكه ادعا كردى يا 
بياورى خدا و فرشتكان را جهت شهادت يا باشد نو را خانهاى از آرايش طلا يا 
بالاى آسمان بروى و بالا رفتن تو را باور نتوانيمكرد مكر فرود آرى از براى ما 
كتابى كه بخوائيم . 

در جواب ايشان يكو (اىمحمد) كه منزه است بروردكارم من نيستم مكر 
بشرى به بيغمبرى فرستاده شدهام . 
| 0 

0 
َرأ هنيزم لئاوألا خين]أغد وليوك 

يعنى: با 58 سخت خود قسم 200 اكربايشان معجزه نازلشود 
بدرستىكه بآن ايمان بياورنك ٠‏ 

بكو (اىمحمد) بتحقيق كه معجزات در نزد خدايند وشما را آكاه نكردائيد 
زيرا كه اكر معجزه بيايد بازآنها ايمان نخواهندآورد . 


و ايضاً در همين سوؤره 0 اسرتكه : 


ع 9 0 د و 3 89 
مأعندىا نجاود ذا زاللحسك اناده يفأ وهوسحيرا ردان 6 حدما سكج وكير 


١‏ آية هم تا عة. 
؟'- آية .٠19و‏ ١٠]ؤز.‏ 


سنالك 


مر ١‏ 
6ت 

يعلى بكو (اىمحمد) كه نيست در أزد من آنجيزى (يعنى معجزه) كه شما 
درخصوص آن استعجال ميورزيد زيراكه حكم ازخداست و او هرا ظاهر خواهد 
سادت و اوستكه بهترين حكم كنندكانست بكو ( اىمحمد ) بدرستى نجيسزى 
(يعنىمعجزه) كه ميخواستند بزودى بعمل بايد اككر در نزد من ميبود هر آينه بانجام 
ميرسيد امرىكه فيمابين من وشما بود . 

يس واضحة" ازاينآيات مفهومميكدّردد كه محمك هبيج معيجز هاى ظاهر نساخته 
و بظاهر ساخحتن هم قادر تبوده است انتهى بالفاظه . 

بدانكه : اين اعظم ماعن ايشانسات در حق سيد عالم ص لى الله عليه 
وآله وسلم و كم رساله ايست از رسايل ايشان كه در مقابل اهل اسلام نوشته 
باشند و اين طعن در او مندرج نباشد بخصوص صاحب منار الحق در نسمنة 
انكليسيه و عربيه كه سعى أو در ابن باب بيشتر و كلمات او به اعلى صوت ندا 
ميكند يكمال تعصب أو . 

حتى اشخاصى كه بطور تاريخ احوال آنحضرت را نوشتهاند نيز معترض 
اإنمسئله كرديدهاند منجمله موسيو (رُردُدوروى) رسالهاى نوشته است در لغنت 
فرانسه در معرفت عقّل و در سنه 184 رسالة مذكوره در باريس منطبع كرديده و 
ادوالاشخاصاولرا درعقل بطوراجمال ذو شتهاست. ازجمله حضر ترسو لالله(ص) 
را نوشته است ودرصفحه لإم1 صورت آنسرور راكشيده سرياايستاده ورق قر آنى 
در دست مبارك دارد درآخر احوال آنحضرت حنين نوشته است : 

جون معججزه ازاين بزركوار ميخواستند درجواب ميفرمودكه اتختيار اينامر 


بدستث من نيسث و اين تعحث بمن عنادت نشده است و مستند او معلوم است همات 


١ك‏ آيةلان دمة. 


اس اللا 





جه ييأمبرى بز رك بى معجزه 


آيات مذ كوره أست و مقصود قسيسين از اصرار در اين امر آنست كه بطور حيلة 
و تذوير ومغالطه برهموطنان وهممذهبان خود امر را مشتبه ومسلمائرا اغوى نمايند. 
وما درجواب اإنجملهكوئيم: امورات ثلثدكه سائل ومورد آنها را ذكر كرد 
تغايط عوام اسث . 
وامااول : بس صدور معجزه ال شروط نبوت نيست بنابرحكم اين انجيل 
متعارف بس عدم صدور معجزه دأل برعدم نبوت نيست . 


آيذلع ازباب»٠‏ 0 ازانجيل يومحنا بروفق سر دانية قديم باين نحو رقم شدواست: 


سوسم ع 1 سه عم مد سوس نه س3 سل و رك او وى 2 
وابتونها سكى لوئه و امر وود بوخنا اربلاخدا اما إبدكل هرم التهى . 
و درسر يانيه سول رده باإن نحو ترقيم يافته است : 
سمه م اج 04 01 ود وحن أينا نقنة أب 
قلء٠‏ و و 
وتلن ربانثى لكيلى لاهمر.بود د.بوخنا ابخا نشنقا ابدلى 
المعزى و بسيارى لؤد أو آمده ) تعلى زد عيسى ( ندند 4 بلحيى ميسج 
معجزؤةاى تنمود . 
ودرآية عااز باب ١‏ از انجيل متى بان نحو رقم شده است : 
و 03 ااي يه لل ٠ ١‏ 0 0 55 
مه دكل آخخ نلماك ذبقى لبوخنا !على زبرا همه لحيى را لبهى ميدكا نتك. 
2 2 اس 1 8 
ودرآية 9 ازباب ١١‏ از الجيل متى قول عيسى در حق يحيى عليهم|االسلام 
واقع كرديده استكه يحيى افضل بيغميران است.١‏ 
بس اين بيغمبرى كه افضل الانبياست يبك معجزداى هم از او صادر نشد بنا 
برشهادت 0 دن وتصديق مسييح عليه السلام و حال 1ك نبو نت لحيى در أزد مسيديين 
مسلم أست ٠.‏ 
و هكذا جناب ارميا و ذو نساكه مسلم النبوه مسةال وحال آنكه معجزه ندار ند 


1 5006 الل 
وصاحب مثارا لحق نيز مقر أسمت. 





أ هر آيئه يشما مى كويمكه أز اولاد زئان بز د كترى أذ يحبى تعميد دهنده بر نخاست . 


لا 


بس واضح وروشنكرديد بطلانادعاىقسيسين كهكفتهاند ازجملهشروط نبوت 
ظهور معجزه است زيرا كه تو دانستىكه شروط تبود بنابراين انجيل متعارف . 

وقول بابنكه نبى صاحب شرع بايد صاحب معجسزه باشد بخلاف تابيع 
جنا نكه صاحبعنار ادعاميكند هيج سند ندارد نه در عهد عتيق و له درجديد ومعلوم 
استكه دعوى بىحجت وبرهان باطل است . 

واما امر ثانى : بس غلط محض است جنانكه در فصل او لكذشت . 

و امر ثالث يا غلط است از ايشان يا تغليط عوام است زبراكه مراد ازقول 
خداوند ماتستعجلون به كه در آي اخيره واقسيع كرديده است عذابيست كه كفتداند 
سيا يبلي ' بس حاصلمضمونآية مباركه اينست هروقت 
خدا واست عذاب برشما نازل ميشود ونزول عذاب هم در يوم بدر واق عكرديد 
ومقصود از سايرآيات نفى معجزه مقترحه است و مقصود كفار از اين اقتراح نبود 
مكر لجاج وعناد. 

آيا نمى بينى كه جيزهاى محال طلب ميتمايند مثل اينكه خدا را بياورى يا 
ملاثكه را يا اينكه تو را نخانداى باشد از طلا و حال آنكه استعم_ال ظروف 
طلا ونقره درشر ع شريفش حرام است وابن نظير آن است كه شرب خمر در دين 
بيغمير حترام باشد وكويند ار شرب مر نمودى ما ايمان ميآ وريم وتكليف بيغمير 
يست كه عوامرا متابعت نمايد درجيزهاى محال يا حرام زيراكه مشتهيات وطبابيع 
مردم مختاف است . 

واكر يككافرى بيايد و بككّويد معجزةٌ تو ابن باشدكه جميع مؤمئين يكدفعه 
بمير ند آيا بايد بيغمير اين كار را بكند واضح و روشن است وقتى كه مقصود كافر 
ظهور <قنياشد بلكه لجاج وعناد ياشد بيغمير نبايدآنآيدرا اظهار نمايد وسحال] نكه: 

اساما دأ اذآسمان سنك يبادان ها عذاب دردناكى برسان سورء انال لم : 39 . 
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00 راح 07 9 
يجا هرا ينات لوهذ بين واكر همدايات را ميتمود باز مى كفتند سحر 
است كما فالالله عزوجل : 


خآ[ وو 


رَنائيك كلا نار توزز مي1 ررك رنضا يي ' 

و ابضأ : وَلكونَا ءارب يي عليهذا اكر خداوندكتابىرا درقرطاس 
بسوى ايشان ميفرستاد يا درهاى آسمان را بروى ايشان باز مينمود باز هم ايمان 
نمى آوردند . 

وهكذا حال بعض آدات ديكر كهبحسب ظاهر دالبر نفى معجزه است وليكن 
مقصود ازآنآيات نفى معجزه مقترحه است ونفى معجزةٌ مقترحه مستاز م نفى معجزه 
مطلقه نيست و بربيغمبران لازم نكرده است كه هر معجزهاى را كه منكر ميخواهد 
حتماً بايدبنمايد بلكه بيغمبران اظهارمعجزه نمىنمايند وقتىكه منكرعناداً وامتحاناً 
و استهزاء” طالب معجزه باشد و ازبراى اثبات اين مدعا شواهد حندى ازعهدجديد 
ذكر مينمائيم : 


شاهد ادل : 
درباب م از آيةَ ١١‏ از انجيل مرقس باين نحو رقم يافته است : 
و فريسيان بيرونآمده يا وى (يعنى بامسيح) مباحثه شرو ع كردند 
و ازراه امتحانآيتى از آيا تآسمانى از او تحواستند 6د واو (يعنىمسيح) 
ازدل آهىكشيد كفت ازبراى جه اينفرقه آيتى ميخواهند هر آينه يشما 
ميكويم آيتى بدين فرقه عطا نخواهد شد . 
1 حون برهان دوشنى آورد كفتند : سحر يست آشكار . سورة صف 97١‏ : 97 . 
؟اكى تو دا نامداى دركاغذ مىفرستاديم وبا دستهاى خود لمس مىكردند. هر آينهكاقران 
مى كُفْتنْد نيست أيننامه جن سحر آشكار. سورة انعام م : لا . 
+ اكرآنان دا ددى اذآسمان مى كشوديم. سودة حجر 1١8 : ١8‏ . 
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معجزه خواستن هيرودس ازعيسى رع( جه 


وعدن ونه نع هه 2 4ه دع ذو ننه عه واو عم وق ةوه نع ع هاه ع دوو ع عه ءا ق عع و ف عه 20-١‏ ع اذه ع نع ماعن اج لام ء طالواة لاق يحابا ان إن ع آلإ تناع لا عه حا ل لير اداح ا ارم باح انا عات عارعا عا هاه ب الدائت اك ع احاعا جاع زوع تله يلاها 


بسر فر يسيون معجز: ازعيسى (ع) برسييل امتدان طلب تمودنك و مسيتح اظهار معجزه 
ننمود و ايشانرا هم حوالهنكرد بمعجز اتيكه بيش از أو صادر شده بود و وعده هم 
بايشان نداد كه بيعل محجزه خواهم كرد بلكه قول: داو آبتى بدين فرقه عطانخو اهد شل 
دال براينستكه درما بعد هم معجزه ازعيسى صادر تمخواهد كرديد البته زيرا كه لفل 
فرقه شامل جميع اشخاصى استث كه معاصرعيسى عليها لسلام بودنك . 


شاهد دوم : 

درباب مم از آيه م ازانجيل لوقا باين نحو عيان وبيانكشته است : 
اما هير ودس جوت عيسىراديد بغاستشاد كرديد زيراكه مدتمديدى 
بود ميخسواست او را به بيد جونكه شهرت أو را بسيار شنسيده بود 
و مترقب ميبود كه معجزه از او به بيندك #د يس جيزهاى بسيارى از 
وى برسيسك ليكن او (يعنى عيسى ) بوى هيجج جواب نداد #د ورؤساى كهنه 
و كاتبان حاضر شده بشدت تمام بر وى شكايت مينمود 6د بس هيرودس 
بالشكر يانخود أورا (يعنىعيسىرا) تحقير نموده واستهزاء كرد لياس فاخخر 

براو بوشائيده نزد بيلاطس اورا باز فرستاد . 

يس عيسى عليهالسلام در اينوقت اظهار معجزه نكرد و حال آنكه هيرودس 
مترقب بود كه معجزه از عيسى عليهالسلام بدبيند ظن غالب اينكه أكر هيرودس در 
آنوقت معجزه ازمسيح ميديد يهود را ملزم مينمود در شكايت وهيرودس ولشكر او 


عيسى را حقير نمىشمردند و استهزاع بأو تمينمودند . 


شاهد سيم : 
درباب 9 از آية مع از انجيل لوقا باين نحورقم يافته است : 


و كسانيكه عيسى را كر فته بودنك او را تازيانه زدره استهزاء نمودند 


5 


د جشماورا بسته طيأ تيده بر رو(ش زدند وازوى سوال كرده كفتند نبوت 

كن كه تورا زده است؟ كد وبسيا ركفرديكرى بوى كفتند . 
وجو ندسئوال ايشان ازراهاستهزاء وتوهين بود مسي عايه ا لسلام حوابايشائرا 
ندادونبوت نكرد آبا ثبى بود ومعجزههم نداشت معاو وميشو دكهجماعت يهو اشيج معجزه 
أز حفر تعيسى عليه السلام نديده بوونك واكرديدهبودند اكتفا موده ومعجزه ديكر 


معطا ليه نميكرد ل . 


شاهب جهارم : 

درباب /؟ ازآيه وم از انجيل متى باين نحو عيان وبيانكشته است : 
وراه كذاران سرهاى خخود را جنيانيده كف ركو يان “د ميكفتند اى 
كسيكه هيكل را خراب ميكنى ودر سهروز آثرا ميسازى خودرا نجات 
ده اكر بسر خدائى از صليب فرود بيا “د و همجئين رؤساى كهنه باكاتيان 
استهزا كنانى ميكفتند د ديكرائرا نجاتداده اما نميتواند ودرا برهاند 
اكر يادشاه اسراثيلاست اكنون ازصليب فرود آيد تابدو ايمانآوريم #* 
برخاحدا توكل أحوده اكنون او را نجات دهد اكر خدا بدو رغيت دارد 
زيراكه كفت بسر نمدا هسم “د وهمجنين آن دو دزدى كه باورى مصاوب 

شدند اورا دشنام ميدادنك ٠‏ 

يس عيسى عليها لسلام در آنوقت نفس خود را نجات نداد و ازصليب رود 
نيأمك اكرجه راه كذاران ورؤساى كهنه وكاتبانو شيو ودزدات اورا تعيير وسرزرةنش 
مينمودند ورؤساى كهنه وكاتبان و مشايخ ميكفتند اكْر أزصايب فرودايد بدو ايمانث 
أوريم يس برعيسى عليه السلام بودكه ازبراى دفع عار و أزوم حجت يكمرتيه از 
صليب فروذ آيد وبيس از آن بازصعود نمايد ليكن مقصود. ايشات عناد واستهزاء و 


لجاجت بود لهذا مسوي (ع) جواب اشائرا لدان . 
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معجزه نو استن فر سيان وكاتبان :0 


شاهد بنجم : 
درباب 1 از أيه از انجيل متى باين نحو رقم شده است : 
آنكاه بعضى از كاتبان و فريسيان در جواب مسيح كفتند ايمعام 
ميخواهيم از تو آيتى به بينيم »د وآيتى بديشان عطانشود جزآيت يونس 
نبى د زيرا همجنانيكه يونس سه شبانه روز در شكم ماهى ماند بسر 
انسان نيز سه شبانه روز در شكم زمين خواهد بود . 
بس كتبهو فر يسيانمعجزهازعيسى ( ع)طلب نمود ندوعيسى( ع)اظهار معجزهننمود زد 
وحواله بمعجزهاى 5ه درقبل صادر شدهبودهم نفرمودند بلكدعيسى(ع) أنشا ذرادشنام 
داد ولفظ شرير و فاسق را برايشان اطلاق نموده وعده هم ندادكه در آينده معجزه 
ازمن صادر خواهدكرديد زيراكه قول او: « يسر انسان سهشبانه روز دربطن زمين 
خواهد بود » غلط امت يقيناً جنانجه در فصل سيم از باب اول مفصلا” و مدللا” 
بيان شد . ١‏ 
يس ازاين تقربر ات بطلان دعواى صاحب ميزانالحق درصفحه 7١١‏ در فصل 
# ازباب # از نسخه مطبوعه سنة اعم١‏ واضح و آشكار كرديد كه او كفته اس تمسيح 
كفت ما نند محمد كه آيت در نزد من نيست من بأمعجزه فرستاده نشددام بلكدفر مود 
يك خاص آيتى بشما نيز داده خواهد شد يعنى معجزه يونس تبى انتهى بالفاظه . 
زيرا كه كفتيم ابن وعده غلط است باقطع نظر از غلط بودنش مطلقاً قيام 
مسيحر اهم نديد ندكاتيان وفريسيان واكّر عيسى عليه السلام ازميان اموات قيام فرموده 
بود براو لازم بود نفس :ودرا براإن منكرين وطالبين معجزه اظهار نمايد تاحجت 
برايشان تمام شود وبوعدة خود هم وفا فرموده باشد وحال آنكه نفس حود را ثر 
كتبه و فريسيون اظهار ننمود ويهوديهاى ديكّر هم اورا نديدند ولويكمرتيه . 
لذلك از آنوقت تا امروز جماعت بهود اعتقاد بر قيام مسيسح و برخاستن 


. ببخش كليسا وساختهاى آن جزء دوم صفحه /11 مراجعه شود‎ ١ 
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او از ميات اموات ندارند بلكه ايشان كويند تلامذه امدند جثة اورا دزديدند ودر 
جاى ديكر دفنسش كردند يس اكر مطلسق قيام را هم وعده داده باشد كذب 
خواهد بود . 

بس ادر «قصود او در ابن وعده بودن اوسه شبانه روز در قبر دروغ أت 
بهمأك دلايلى كه در نصل سيم از بأب اول دانستى و اكآر مقصود مطاق قيام است 
أوهم غاط اس اكآر مقصود هردو امر است جذا نبحه ظاهر أيه اسثت آن هم كذب 


محض أست بس در جميع صو ر تصحيح صاحب ميزان غير صحييح وباطل است . 


شاه شثكم : 
در باب م از آيهم از انجيل متى باين نحو عيان وبيانكّشته است : 
بس تعجر به كنندة نزد أو آمد 0 على ابأليس 9 6 مسييح) كفت اكر 
سير نعدابى بكو ا ا ان سنكع-أ نان شود بد درحو ا بكفت (يعنى مسييح) 
مكتو بست انسان نهمحض بناذزيست ميكند بلكهبهر كلمدكه ازدهان ندا 
صادر كردد آنكاه ابليس او را بشهر مقدس برد و بركنكرةٌ هيكل قرار 
داد د بوى كفت اكريسر خخدائىخودرا بزيرانداز كه مكتو بست فرشتكان 
خود رادر بارة توفرمان بدهد تاثو را بدستهاى خود بر كير ند ميادا بايت 
بسنكى خورد “د عيسى وى را كنت بازمكتو بست خخحداوند خداى خودرا 
تعجر به مكن . 
بس ابايس بر سييل امتحان دومعجزه از مسييح عليه ا لسلام طلب نمو د وعيسى 
بيكى هم جواب ويرانداد و در مرتبة ثانيه اعتراف نمودكه لايق و سزاوار مربوب 
نيس تاكه رب وحااق خحودرا تجر بهتمايد بلكه مقتضاى عبودبت مراعات ادب وعدم 
#جربه اسث . 


وكذاك شياطين انس خدمت حضرت رسول (ص) أمدئد اورا تجر به نمابند 


ما 


آيت مقترحة ازاو خواستند حضرت فرمود : 

سبحان دبى هل كنت الابشراً دسولا . 

مقصود اينكه شما شياطين انس نبايد مرا تجر به نمائيد و من هم تيايد خحداى 
خودرا تجر به كنم ٠‏ 

حضرت مسيحدر آيداىكه درشاهدينجمذ كرشد مجر بينرا دشنامداد وحضرت 


رسول درجواب مجر بون خدارا تنزيه نمود . 


شاهد هفتم : 
در باب ع ازانجيل يوحنا ازآيه 7١9‏ باين نحور قمشده امت : 
عيسى درجواب اشان كفت عمل خدا اشيدتكه با آن كسى كهاو 
فرستاده ايمان بياوريد عد بدو كفتند جه محجزه مينما بى 5 آنرا دبده بشو 
ايماك آوديم جكار ميكنسى؟ بد يدران مادر بيايات من”رأ خوردلد جنانجه 
مكتو بس اكه از آسمان بديشات ناذعطا كرد تابخوردنك . 
بس جماعت يهود معجزه از عيسى عليهالسلام ححواستند اظهار معجزه ننمود 
وايشائرا هم بمعدزه كه قبل از اينكلام صادر شده بود حواله نفرمود و در مستقبل 
هم وعده معجزه نداد بلكه تكلم يكلام مجملى ثمو د اكثر سامعين تفهميدندك كه جه 
ميكوبد . 
بلكداكثر از تلامذه بسيب آن مرتد شدند زيراكه ديدند معجزه ندارد جنانجه 
درآية هع از همين باب مسطور است و عبارت أيه مذ كوره بفارسى أينست : در 
همانوقت بسيار از شاكردان او بركشته ديكر بااو همراهى نكردند زيراكه ديدند 
معجزه ندارد ٠‏ 
عيسى عليهالسلام هم مابوس شد به آنهاى ديكر كفت شما هم برويد جنانجه 


درأية 4 ازهمين بأب مسطور أست ٠‏ 


امات 


جه حواريون معجزه لداشتند 


در باب اول ازآيه ازرساله بولس باهل قرنتس يعتى رساله اولى باين 
نحو رقم يافته است : 
جو نكه هود آيتى ميخو اهند و يونائيان طالب حكمت هستند 
* ليكن ما بمسيح مصلوب وعظ ميكنيم كه يهود را لغزش و امتهارا 
جهالت است ٠.‏ 
بس جماعت يهود جنانجه از مسيح معجزه ميخو اسنند از حواريين هم طلب 
معجزه ميتمودند ومقدس النصارى اقرار كرد كديهو د معجزهميخو اهند وماوعظ بمسيح 
مصاوب مينما تيم : 
يس از اينعبارات منقوله واضح و روشن كرديدكه عيسى و حواريين اظهار 
معجزه تنمودند در وقتيكه از ايشان ميخو استند وطالبين معجزهرا هم حواله تنمود نك 
بمعجزاتيكه قبل صادر كرديد . 
يس أكر كسى بآيات مذكوره استدلال نمايد بر اينكه عيسى و حواريين 
قدرت نداشتند بر اظهار معجزات و خرق عادات در اوقات مذكوره و درآنوقت 
هم اظهار ننمووند معجزات را . 
بس ثاب ت كرديد براينكه قادر بر اظهار معجزات نبودند واين نوع استدلال 
در نزد قسيسين محمول بر اعتساف وخعلاف انصاف خحواهد بود . 
همجنين قو ل قسيسين درتمسك بيعضىاز آيات قر آ نيهكه منقول كرديد نملاف 
انصاف وعين اعتسا ف اس تجكو نهاينطور نباشد وحال [ نكهتصر حشدهاست بمعجزات 
محمداه صلى الله عليه و آله و سلم در مواضع متعدده از قر آن و احاديث صحيحه 
جنائجه در فصل اول از همين باب مفصلا” و مدلل" دانستى١‏ ودر قرآن مجيد در 
مواضع متعدده بحو اجمال معجزات حضر ترسول مسطور ومذ كور كرديدهاست 


أب |3 صلحه ا ببعد جزء اول بخش أسلام ديرتوآن مراجعه شود . 


م868" - 





كفار معجزه را سحر كو يند 6 


از آتجمله : 


١ 
در سورة مياركه والصافات : 0 دي 000 ب‎ 
0 يعذى حون 4 بيئئد نشأ ُ ازنشا نهاى ا معمجزه 45 ولالت برصدق قول‎ 
جون شكافتنماه وغير آن سحذر يه كنك و يكديكر را سخريه خواننك و كو بنك يسث‎ 
٠ ابشكه ماديديم مكر سبحر مبين‎ 
0. 5 ع 5 ع‎ 5 8 "0. 2 
و در تفسير صسافى در ذيل شرح أيه مباركه: واذا رام آ.يةاى معجزة‎ 
'تدل على صدقالقائل به در ملخص منهج أذا راواآية يعنى معجزه جول شكافةن‎ 
ماه و غير آن و درمجلد هفتم از تفسير كبير فخرالرازى ” در ذيل شرح آله مباركه‎ 
والرابع من الامو رالتى <حكاضااللكه تعالى عنهم قالوا أن هذاالا سحر مبين‎ 
ربعنى انهم اذاراواآابة دمعجزةسخر دامنها والسببفى نل كالسخر بةاعتقادهم‎ 
انها من با بالسدر ف قوله مبين معناه أن وو نه سحراً أمر لاشيهة لاحدفيية‎ 
: أنتهى ؟لامه بالفاظه‎ 
حاصل مضموت اينكه امر جهارم از امورائيكهالله تعالى از كفار ثقل فرموده‎ 
است ايشان كفتند انهذا الا سحر مبين يعنى ايشان زمانيكه ببينند آيه و معجزه را‎ 
. سذر يه ميئمأ ند وعاث سكخر بةآنها اعتقاد ايشانست كهآن معجزه ازبابت سحر است‎ 
٠. و قوله عبيون معنيش | انستكه محر بودث اتمعجزه محل شيهة يست از براى احدى‎ 
ودر تفسير ابوالسعود ؟ داذارأوا آإيةاى معجزة :ندل على صدق القائل به‎ 
ستسحر دن بمالقون فى اأسخر به و بقولون الاسحر اد ستدعى بعضهم »ن إعض‎ 
أن بإسخر مغها وقالوا ان هذا أى ماربرق له من الاربات الاهرة الاسدر عدون‎ 
. انتهى كلامه‎ 
. 10 آية‎ -١ 
نوشئه مرحوم ملامحسن فيض كاشانى‎ 
. أمهى به مفاتيح الغيب نوسته أمام فجن رازى‎ 5 


نوشتهة أبوالسعودى عمادى . 


-06 ا 


و فىالبيضاوى' هو اذا رادا آإبة" ندل على صدقالقائل سسخ-_ردون 
لبالغون و فى السخر يبه ,برقو لوناله سحرا و.ستدعى بعضهم من بعض أنرسخر 
منها دقالوا ان هذا الا سحر مبين ظاهر سخر بته انتهى . 

ودر تفسير جلالين' (ى اذا رادا آية ) كانشقاق القمر ( رسسخرون) 
ستهزه ن بها و(قالوا) فيهاما (هذاالاسحرميين) انتهى و مثل همين عبارت در 

تفسير حسينى " واقع كرديده است . 

بس حاصل مقصوه مفسرين از شيعه و سنى اينكه جو نكفار معجزات قاهره 
وباهره را از حضرت نبوى صلىالله عليه وآله وسلم ميديدند سخر يه ميكردند و 
ميكفتند سحر يست مبين ٠‏ 

دوم : درسورةٌ مياركه القمرو 0 عسوا 5 

ودر فصل اول كُنتيم كه اعراض حقيقى متصور نميشود د قبل ا ظهور معجزه بس 
به فصل اول رجو ع كن . 

سيم : در سورة مباركةٌ آل عمران قالالله عزوجل : 


طذ 6 
اذ مره م 200 الم يي 


مكالم وا حت روا عد بدا هي وسيل وأا سوحن وب هرالرينات 
يعنى جكو نه راه نمايد خدا يعنى بسيار دور است كه راه نمايد كروهى را 
كه كافر شدند وكواهى داده بود ندكه فرسةادةٌ نخدا يعنىهحمد حق است و قول او 
صدق و آمده بود بديشان آيات روشن يعنى قرآن با ساير معجزأت سيد كاينات 5 
وو بىالكشاف فى تفسير قوله البينات الشواهد بن الشر ]قو ساير المعجزات 


التى ثبت بمثل النبو 0 انتهى كلامه . 








ب أسراد الثم زيل نوشته ناصر الدين عبدالله بن عمر. بيضاوى شير ازى . 

؟ نوشتةٌ جلالالدين سيوطى . 

لا نوشتةٌ حسين بن سعيد بن جماد باهمكارى برأددش حسن بن سعيد . 
حون درهانى ببيئئد أعر اض كنند و كويئد سحر جاددانى أست أي ؟. 
ه أيذ عمل . 


0003 


بدانعه : لنظ البينات زمانى كه موصوف او مقدر باشد درقر آن غالبا بمعنى 
معجزات استعمال هيشود واستعمال آن لفظ در أينصورت در غير معجزات بسيار كم 
است ودر آن معنى قليل استعمال نميشود بدون قرينه قويه . 


لحي 


5 8 ا ١‏ 
ودر سورةٌ مياركة بقّره واسِنأ: ل نأت يعنى شدك| به عيسى بسر 


بينات مريم داد يعنى المعجزات ٠‏ 
ش 5 ا 0 

ودرسورةٌ ميارك النساع 2 بعد 4 عدوا لجا بعر 7 عَم اينات مقصوداينكه 
قوم بنى اسرائيل بعد از ديدت 0 موسى سريت كرديدند يس مقصود 
ازلفظ البينات المعجزات است ٠.‏ 

ودرسورة 6 المائده «١‏ 8 ات يعنى بالمعجزات ٠‏ 

ع إلا | 0_0 امف جو زر 044 آذ 8 
و درسورة الاعراف ولمدجاء تهررسلمر| 7 . 
٠. 2 000200 ٠ .‏ 66 
ودرسورهة اولس ل ات 
20000 آ ل 5 : 
بعد در همين سموره جرهم بئات 
: ا 011007 و 
ودرسورة النحل يسان ماري 5 
و درسورةٌ طه: لن 8 مجم م" 
0 
5 3 . 200 له مال 
و فى سورة المؤمن اد . 
ودر سورةٌ الحديد 00 لاد ' 
٠.‏ 5 3 1 سر 1 ٠‏ . 7 
ودر سورةٌ التغابن ذيكيانه كانتا ا ١‏ 


لما 


-١‏ آية لالم . ؟ آية 8ه١ا.‏ ع آية .11٠١‏ ع آية كعك. 
م آية عل عو آيةعلا. لل آية عع . 4 آية ل 
ه آيةم؟ . آية ى؟ . ١ك‏ آية با 


داعم 


جه أنجه تفاسير كو يند 


مقس ممه فشو ممه مم عووم نودم م موقن ممم مايه فهو مع مس وسه مسموه و مومه ممم ووه ممق ممه مهو ووم موه م ممه مم ممه ممم جومم م رومن 


و هكذا در غير از ابن مواضصع كه البينات و بالبينات بمعنى المعجزات و 
بالمعجزات آمده است ٠.‏ 

جهارم : درسورة انعام 11 تابه لفون ' 

بعنى وكيست ستمكارتر از كسى 5ه افتر ا كند و ببندد دروغ را برخدا باينكه 

ملائكه دخحتران خدايند و بتان عندالله شفاعت خواهند كرد يا تكذيب كند آيات 
خدارا يعنى قر آن وساير معجزات بيغمير راكه آنها را سحر نام نهد. بس بدرستى 
كه رستكار نشوند ظالمان و ستمكاران و جاحدان و كافران . 

و درتفسير بيضاوى: ومن اظام ممنافترى على الته كذباً كقو لهم الملائكة 
بنات اللودهؤ لاء شفعاق ناعنداللهو كذب بآ ربا نهكان كذ بو االقرآن واليعجزات 
ل سموها سحرا وانما ذكردا ذهم جمعوا بسن الآمر بن تذميهاً على أن كلا” 
منهما وحده لخ غاريت الافراط فى الظام على النفس انتهى. 

بس آيأت را بمعنى قر آن ومعجزات تفسير كرد . 

و دركشاف: جمعوا بين أمررين متناقضين فكذ.وا على اللهد كذبوابما 
فت بالحجة د البينة د المرهان الصحيح حيث قالوا لوشاء الله ما اشر كنا 
ولاآ با نا وقالوا! لله امر نا بها وقالوا الملائكة بنات الله وهم لاء شفعائ ا 
عندالله ف نسبوا اليه تحرريم البحابر و السوائب د ذهبوا فكعذبو القرآن 
دالمعجزات ف سموها سحرآً لم من بالرسول انتهى . 

و در تفسير كبير فخر رازى: ف النو ع الثانى من خساد ١‏ أيهم لكذابسهم 
بآربات الله والمراد منه قدحهم فىمعجزات الندى صلىالله عليدى آله وسلم 
دطعنهم فيها ند انكارهم كون القرآن معجزة باهرة بيمة انتهى . 

ودر تفسير صافى: ومن أظام ممن أفترق على الله با كقولهم الملانكة 
بناتالله و مزلاء شفع_ا نا عندالله اوكذب 1 ننه كان لأسذبوا اله رآن 
والمعجزات وسموها سحراً وانها ذك رذاذهم قدجمعوا بين الامر إن النجيياً 
على أن كاامنهما بالخ غابتالاذر اط انتهى . 

| ا آيةوم. 


56 


بس اين مفسرين از شيعه و سنى آيات را بمعنى قرآن و معجزات تفسير 
كردهاند و بعضى فقط بمعنى معجزات ٠‏ 

و ايضاً در همين سورةٌ مباركه : 

مه 6 زال لوزن 10 1 أذ ليا لد سَيْمين الى 
ماوعا سي دي)6 ذا بكنست ,9 

يعنى جون بيايد يكفارقر يش 0 ازبراىاثبات نبوت بيغمير آخير الزمان 
كويند بروجه عناد وحسد ايمان نمىآوريم بدان معجزه تا وقتىكه دادهشويم مانند 
آنجه داده شدهاند بيغمير ان خدا خدا داناتر است بموضعىكه مينهد بيغام ود را 
درآن وميدا ند 45 صلاحيت آذداردوكه محل رسالت وشايسته نيوت بياشد زود ياشد 
كه برساند كسائير اكه مجرم شدداند يكفر خوارى ورسوائى را عندالله وعذاسسختى 
سيب مك ر كردن ايشان با مؤمنان و بدسكاليدن در حق ايشان . 

در تفسي ركبير در تفسير قو لخدا و اذجاوتهم آيةمينويسد: متى ظهر ت لهم معجزة 

باهرة . ٠‏ 
بس ثابت و محةقكرديدكه معجزات ثبى صلى الله عليه و آله وسلم در قرآن 
هم مذكور كرديده است و مفسرين هم يات وآبة رادر مواضع مسطورة بمعنى 

معجزات تفسير كردهاند 7 

و باباكز ندر اعتقادش اين بودكه محمدصلى الله عليهو آله وسلم صاح ب الهام 
است اكرجه اين الهام درنزد باباى مذكور واجبالتسليم نبود در مجلد خامس از 
كتاب ود كه مسمى بدأسد است اينطور مرقوم موده أست : يأمحمد كبوتر بخ 
كوشتو نشسته است . 

بدانكه اينفقرهرا مائقل نموديم ازمجلد مطبورع سنة/او/ا وسندعء..م! درلندن 
ليكن درنسخه اولى درصفحه باع؟ ودرنتسخدثانيه درصفحدمجم واق عكرديده است. 

١‏ آية ؟1. 
50 


َه فرشته بصورت كبوثر 


وعمم مه ومو وج ومفمو مهمومه فم مم مسا ا شا مه مق قم قا مم شط مط قم قم قن تحسم ط مالا نقد مارة ممم ممم مه ممم ممه مس ممه ممم موه ممم سمه مود مم مممه سو ممه موه ممم ممع ممه ممم مه 


و باباى مسطور الهام حضرترا بكبوتر منتسب نموده است زيراكهالهام در 
نزد مسيحيين رو حالقدس بصورت كبسوتر نازل ميشود و روح القدس برعيسى 
عليها لسلام ناز لشد بعداز فراع ازتعميد ازيحبىعليهالسلام درصورت كبوتر جنانجه 
در آيهُ غ١‏ ازباب # ازانجيل متى مرقومكرديده است ٠‏ 

بس باباى مذكور كمان كرده استكه هروحى بتوسط روحالقدس بابد در 


صورت كبوتر باشد . 





1١‏ أماعيسى حجونتعميد يافت... روح خداداديدكه مثل كبوترى نزول كرده بروى مىآيد. 
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طعن سيم : ببامير شهو تران ! 


باعتبار زنان است وآن بر باج وجه اسث ٠.‏ 

ادل : اينكه از براى مسلامين جايز نيست تزويج زياده برجهار زث و 
محمك صلى الله عليه وآله وسلم اكتفا بجهار زن كرد باكه نه زث بردو حدكم الله را 
درحق خود اظهاركرده استكه زياده ازجهار زن ازبراى من حايزاست ٠.‏ 

وجه دوم : ازبراى مسلمينمراعات عدل مابين زنها واجبست و حكم الله را 
درق خخود اظهار كرداكه اين عدل از براى من واجب نئيست ٠.‏ 

وجه سيم : زيد كه غلام و آزاد كردة آنحضرت بود واو را بفرزندى 
برداشته بود روزىجهة ديدن بعذانة زيد رفت وقتى كه برد حدره را برداشت شم 
آنحضرت إزاإئب زن زيد انتاد از حسن و جمال أو تعجب تمود لفظ سيمدان الله 
خالق النور وتبارك الله احسنالخالقين برزبان جارى نمود بنابر آن زينب ماجرارا 
بعداز ورود شوهر براونقل وحالى نمود يس زيد زينب را طلاق داد وبعدازانقضاء 


ايام عده معدمدل صلى التدعليه وآله وسلم اورا بتكا خود در آورد وحكمالله را اظهار 


وعم 


ع“ م ازدواج امير اسلام 


كردكه عحد| مرا باين تزويج مأمور فر موده است ٠.‏ 

و حديثى هم از باب *إج از مجلد دوم از حيوة القأوب نهل كردداند يعثى 
قسيسين . 

وجه جهارم : بنابروايت باب #إم مجاد دومحياتالقاوب روزى محمد(ص) 
درخانةٌ حفصه بود و ماريه قبطيه اورا خدمت مينمود اتفافاً حفصيه ب ىكارىرفت و 
آنحضرت با ماريه مقاربت تمسود جون حخفصه براين امر مطللع شد غضبناك كرديد 
كفت آيا درروز ونوبت من درفراش من باكنيزهةاربت مينمائى بس حضرت ماريه 
را برندود حرام كرد وبعد نتوانست در حرمت باقى بماند حكم الله را أظهار كرد كه 
خدا ماريه را دوباره ازبراى من لال فرمود . 

و جه الدعهم : ونيؤدرمياث متابعاث ميحمد صلى الله علية وآله وسلم ابن قاعده 
هم مقرر است كه زوحة مطلقة ديكريرا ديكآارى ميتواند بنكاح خودن در آورد اما در 
خصوص زنان آنحفضرت أبن اذن بأو واده شده استث كه بعداز اواحدى زنان اورا 
اكاح ننمايد . 

اين وجوه ندمسه منتهاى جهد ايشانست درطعن آنسرور باعتبار نساء وهمه ابن 
وجوه ويا بعضى ازاينها دراكثر رسايل ايشان مرقوم اسست مثل ميزانالحق وتحقيق 
الدين الحق ودافع البهتان ودلايل اثبسات رساله المسبيح و دلايل النبوة و رداللغو 
وغيرازاينها از رسايل ايشان . 

صاحب ميزان در باب # وفصل © ازصفحه 72 :ا صفحه 5 تمامى أاينها 
را نوشته است منتهاجو دعيار تهاى ايشان ناملايم وقبييح بود لهذا قاب وقلم بتحرير 
عيارات آنها راضى نشد فعليهذا حاصل مقصود ايشانرا نقل بمعنى نموديم ٠‏ 

ومادراينموضع هشت امرذكر ميئمائيم ودرضمنامورثما لية جواب تماميىابن 


وجوه وابرادات فاسده كاسده بوضوح تمام عيان وبيان خواهد كشت . 


وات 


ازدواج در شرايع عتيق جه 


بدانكه تزويج زياده بريكزن درشرابع سابقه جابز بود ابراهيم عليه السلام 
اول سارا را تزويج نمود و بعد ورحال حياة او هاجر را بردوابراهيم خليلالله بود 
ونحدا سوى اووحئن ميفر ستاد واورا بسوىكارهاى خيردلالت ميفرمود بس اكر نكاح 
ثانى جايزنبود خدا امربحرمت وفسخ نكاح ثانى مينمود . 

ويعقوب عليه السلام جهارزن بردلياه وراحيل وبلهاه و زلفاه ! لياه وراحيل 
جواهر بودند دخترات لابات خال يعقوب عليه السلام وبلهاه وز لفاه كنيز بودئد وجمع 
بين الأختين حرام قطعى است درشريعت موسى عليه السلام حنانجه در باب جهارم 
ازهمين كتاب دانستى' . 

يس اكرتزو بج اكثر از يكزن حرام باشد لازم ميا يد كه اولاد حضرت خليل 
و يعقوب عليه السلام اولاد زنا باشئد العياذبالله و حداوند باين دو بزركوار وحى 
ميفر مود وايشانرا بامورات شتير ارشاد مينمود . 

حكونه متصور ميشودكه ايشائرا در امور خسيسه ارشاد نمايد و درامر عظيم 
ترك فرمايد بس ابقاى خحداوند ابراهيم ويعقوب را دراين نكاح دليل بين" وروشنى 
اس برجواز كثرت ازدواج 5 

وكدعر نبنايشا" زنهاى سيار تزوبج.أمود در باب لم ازآيه .٠مااز‏ كتاب 
قضاة باين نحو رقم يافته است : 

و كدعونرا هفتاد بسر بود كه از صايش بيرون آمدند بسبب اينكه زنان 


سيارى داشت كد ومتعهداش كه در شكم بود اوئيز سرى ازبرارش زائيدكه أسمش 





إن به صفحه مام جزء سوم ازبخ شكليسا وساختهاى آن مراجعة شود . 
؟ متقلود ير بعل است كه درا نجيلهاى امروذى آنرأ جدعون يسر يواش خُوانئد وى مردى 
بود ثير ومئد وبا هيبت هفئمين قاضى بنىاسرائيل بود با الك بين خاس حود أسرائيليان را از 


دست مديانيان رهائى بخشيد . قاموسكتاب مقدس ص 5819 . 


لومت 





جه داود و زذكرفتن 


را ابىملك ناميد , 

ونبو تكدعون ازباب ثم و7 ازكتاب مذكور ظاهر وروشن است هكذا از 
باب ١١‏ از رساله بولس بعيرائيان . 

وداود عليه السلام زئانت سيارى تزو امج نمود اول ميخال بنت شاوّل ملك را 
تزواج فرمود و عوض مهر أو صد غلفه از غلفهاى اهل فلسطين قرار دادند و داود 
عليه السلام عوض صد غلفه دوست غافه داد يس شاوّل دختر خخود ميخال رادر 
عرض النمهر بداود عليه السلام تزوبج نمود آيه الا از باب ١8‏ ازكتاب شموئيل 
اول باين نحو رقم يافته است : داود برخاسته خودش ومردمانش عازم شدند و از 
فلسطيان دويست نفر كشتند و داود غلفههاى ايشائر! آورده آنها را تماماً ززد ملك 
كذاشته نا اينككه داماد مالك باشد وشاؤل با اودختر خخود ميكل را بزنى داد . 

وملاحدة نرنكّستان بان بدل مهراستهزاء مينمايند وكويند شال ازين غافها 
ميعخ و اسث منارى سازد و در سزو جهاز بدخثر نون همراه كند يا ايذكه غرضش 
جيزديكر بوده وليكن مادراينمورد ازاستهزاء ايشان قطع نظر نمووده وكوئيم جون 
داود عليه السلام برشاؤل طغيسان نمود شاؤل دختر خود ميكل را بفاطى بسر ليش 
كليمى ذاد جنانجه در آيه عا ازباب ه"0 ازكتاب شموثئيل اول مرقومكرديده است: 

وداود عليه السلام شش زن ديك رتزو بج نمود . 

0 ا 0-4 كر # ملالا يمه سو و قوس ماس 

١‏ أهيو نوم ,ردعلى ؟ أبى كيل ذن ثابا ل كريلى ١‏ معكا دختر نلمى 
يُأدَشامكُِوَرَ + حِكيك ه أآبِنِطل + عكاه. 

جنانجه در باب “ از كتساب شموئيل ثانى مرقومكشته است و با وجود ابن 
شش زن محبت ميكل از قلب شريفش زايل نشد اكرجه مدت مديدى درفراش غير 
بوده است لهذا بعداز كشته شدن شاؤل داود عليه السلام ميخا را از ايشى بوشس 
يسرشاؤل خواستند و فرمودندكه زن من ميكل كه براى خخود با صد غلفةٌ فلسطيان 


نات 


ازدواجهاى داود (ع) جه 


مخطوب كردهام بمن بفرست وايشى بوشس فرستاد او را از شوهر فلطىثيل يسر 
ليش بس كرفت و شوهرش بهمراهعش رفت باكه كريهكنان در عقيش الى بحوريم 
رفت جنانجه درباب مذ كورمسطوراست . 

بس بعداز اينكه ميكل درمر تبه ثانيه بداود عليه السلام رسيد داود عليهالسلام 
داراى هففت زن شد و بعد ازآن داود عليه السلام كنيزان و زنان ديكر هم كرفت و 
تزوبيج نمود وبه عدد آنها دركتب مقدسه ايشان تصربح نشده اأست . 

درآيةٌ ١+‏ ازباب هج ازسفرشموئيل ثانى باين نحو ترقيم يافته است : وديكر 
بعداز حركت داود از حيرون متعهكان و زنان ازاورشليم كرفت 4 از براى داود 
يسران ودحتران توليد يافتند . 

و يس از آن با زت اوريه زنا كرد و شوهر او را بحيله كشت بحد ضعيفه 
را تزويج نمود يس خدا او را عتاب فرمود براين زنا <جنانجه در اول اين فصل 
دانستى وداود عليه السلام اكرجه خاطى ومذنب بود در زنا وتزوبج ايبن زن ليكن 
عاصى نبود در تزو بج كثيسر از زنان ديكر والا خدا عتابش مينمود در تزويج آنها 
جنانجه درتزو يجزن اوريه عتابش فرمود وليكنخدا عتابش ننمود اظهار رضافر مود 
براين تزويج ونسبت عطاى آن زنها را بذات مقدس ود دادوفرمود اكراينها كماند 
مثل آن ومثل اين از براى تو زياد كنم و قول الله عزوجل درق دارد در لسانناثان 
نبى عليها لسلام در أيه لماز باب ١١‏ ازسفر شموثيل ثانى باين رقم يافته است : و 
خحانة آقاى تو را وهم زنان آقاى تو را بآغوش تودادهام واكر براى7و كدى ميكرد 
مثل آن واين بتوزياد ميدادم . 

يس قول نمدا بتودادهام بصيغة متكلم در دو موضع وهمجنين قول خدا اكر 
براىتو كمى ميكرد مثل آن واين بتو زيادمىدادم صريحاست درمدعاىما. 

ودر آخر عمر شر يفش دتتر كيرةٌ بسيار جمياه مسماة به ابى شكيشو نمى' 


١ <<‏ ابىشك دحْتر زيبا شونميه اذطايفةٌ يساكاد بودكه براى همسرى ويرمتادى حضرت داود 
اختياد شد. از قاموسكتاب مقدس . 


24م 





تزويج فرمودند جنا نجه درباب اول ازسفرملوك اول مرقومكشته است . 

سليمان عليه السلام هفتصد زن با نويه وسيص دكنيزتزويج فرمودند ودر آخر 
عمر باغواي زنها عرتد شدة معايد ازبراى اصنام بن فرمودند جنا أججه درباب أاأاز 
سفر ملوك اول مرقوم كشته است . 

ازموضعىازمواضعتورية حرمت تزويج زياده ازيكزن معلوم نميشود واكر 
حرام بود موسى عليه السلام حرمت آئرا بيان ميفرمود حنانجه ساير محرمات را 
بيان فرمودداند بلكه ازتورية جواز آن معلوم ومفهوم ميشود وتودانستى درجوابت 
ازطعن اولكه آن سى ودوهزار دثتتر با كره كه غنيمت ازمدينين بود عوسى (ع) در 
ميات بتىاسرائيل آنها را قسمت فرمود بمزؤوجين و غيرمزوجين آنهارا تزواج 
نمودند وتخصيص آنها بعزاب ازتورية معلوم نميشود . 

در باب 7١‏ ازآيه ٠١‏ ازتورية مثنى بابن نحوعيان وبيانكشته است : اكر 
بقصد جنك بر دشمنان خخود بيروث بروى و خداوند نخدا ايشائرا بدست تو تسليم 
نمايد و تو ايشائرا اسير كنى #د و درميان اسيران زد خوب صورتى سينى ويبحدى 
باو عاشق شوىكه ويرا ازبراى خود بزنى بكيرى #د بس اورا بخانه ود بياور 
و اوسرخود را بتراشد وناخن خود را بكيرد # و لياس اسيرى ذ*ود رااز برخود 
جاع تمايد ودر خحانة توبماند ومدت يكماه بجهة بدر ومادر خخود كريه نمايد و بعداز 
آن باوداخل شو كه توشوهروى واو زن توواهد بود د ومقرراست اكرباوراضى 
تياشى او را بخواهش جانش رهاكناما اورا اليته بنقره مفروش واورا مالالتجاره 
مكن يسبب ايذكه وبرا خوار كردى ##د واكرمرديرا دوزن باشد يكى محبو به وديكرى 
مبغوضه وهردومحيوبه ومبغوضه أرزندى ازبراى اوبزايند ويسرزت مبغوضه اوإزاد 
باشد #د بس مقرر اينكه در روزيكه يسران ود را وارث اموال خود ميكردانى 
مختار نيستى كه يسرزن محبو به را مقدم بريسرميغوضه اولزادكردانى كه فى الحقيقه 


اولزاد اوست يلد بأكه بس رهبغو ضه را باولزاديكه إقرارتثموده حخصه ودرا از تماعى 


5000-3 


ازدواج يهوديان جه 


اموال او دو جئ_دان بدهد از آنكه ابتداى قوتش اوست و حق اولزادكى از 
اوست انتهى ٠.‏ 

بس قولاو واكّر در ميان اسيران زن خوب صورت بينى الخ مخاطب 
مختص بعزب يست يلكه خطاب اعم است خخواه مزوج باشد نواه عزب بلكه 
مختص بيك كنيز هم نيست بلكه هر قدركه داش ميخواهد جابزاست كه ببرد ٠‏ 

ازاين تقر براتمعلو مشدكه ازبراىاسراثيلى جو ازتزو ببجزنانكثيرهوقو لاواكر 
مرددرا دوز باشد يكى معديو به ودلكار ىمغيو ضه صر بحست در مدعاىما كه بهيعدو جه 
محتاج 4 بيان وتقردير يست يس ابت شد كه كثرت ازدواج درشريعت مومسى 2 
حرام نبوده قلذلك كدعون وداود وسليمان وغيرايشان ازانبياء وصاححتاى امت موسى 
زنهاى سيار عهد و :از وج أمودند در صو رتيكه قسيسين منكر تسيخ هم باشند بقاى 
جواز در شر ع عيسى (ع) هم ثابت نحواهد بود. 

فعليهدا أكرنحاتم الانبياء نه يا بازده ويا دوازده وياكمتر ويا بيشترداشته باشد 
جه تقصى بر نيوت اووارد ميشود ؟ ! جرا برانبياى بن ىاسرائيل بسبب كدر تازدواج 
هيج عيب ونقصى وارد تميشود فارق <ه حيزاست واكرنبى بعضى خصايص داشته 
بأشد دونالامة جه ضرر ونقصى بر بوت او وارد خواهد شد حجنا نجه بيات ايتمرحلةه 


عنقر بيب درامورات آتيه مذ كو رخدواهدكرديد منتظر باشيد ١‏ 


أمر أقانى : 
صحييح درقصةٌ زينب رضىالله عنها آنكه زينب بنت عمه رسو لالله صلى الله 
عليه و آله وسلم بوده است وخود رسولالله اورا بزيد بنحارثه رضىالله عنه تزويج 
فرمود وجوك برزيد تكبر مينمود بجهة شرافت نسب اورا طلاق داد بعدان انقضاء 
ايام عده رسو لصا الله عليه و آله وسام اورا تزويج فرمود وما در اينموضع بعضى 


آيات سورةٌ احزابفكه متعاق باينقصه هستند با عيارات تفسير مامخص منهج الصادقين 


1م 


ج80 داستان زيد وزينب 


نقلي ميئماأ ثيم يس ميكو يم : 

قال الله عز وجل واذانقول: و يادكن ابمحمد وقتى كه ميكفتى 
للذىا نعم الله مر آنكسى را كه انعام كرده است خدايتعالى عليه براد 
بدو ذيق اسلام وهدابت ايبيمان ونعدمت ومتابعت اوتورا وتوفيق دادثتورا 
در آزاد كردن او ومعديت ورزيدن تونسيت باو وا تعمج عليه واتعام كردى 
توبر بروريدن وآزاد كردن اواز فرط محبت وا+تصاص تواورا درفرزند 
دواندن يعنى كفتى زيدرا كه مستغرق نعمت خداورسول است املك 
علياك نكاددار در بر دود زوجك زدخودرا يعنىزينب واتنق الله وبترس 
از نهدا در امر زينب از آنكه از روى اضرار طلاقش دهى و 'لخفى فى 
نفساك و ينهات ميكردى در نفس خدود ماالتهممد.به انجيزيراكه حدا بيدا 
كننده وآشكار سازندة آنست از نكا ح كردن تو زينبكه زيد طلاقشدهد 
و خش ىالناس وميترسى از سرزنش مردمان بغير <ق يعنى از سرزنش 
ناحق ايشان كدكو يند زن يسرخدواندة ودرا خواست والتداحق ان نخشاه 
وحالاينكه حدا سزاوار است ازاينكه بترسى ازاو در ا نجه بأيد ترسيد و 
مقرراست كهحضرت ترسناكترين خاقبود زيراكه كميت خوف وندشيت 
سبب كميت علم است كه انما بخشى اللهدن عمادهالعلماء بس بحكم 
انااعلمكم بالله 1 نحضرت از همه عالميان اخشى بود و خسوف ونخعشيت 
اوبيشتر ودرحديث آمدوكه الخوف رفيقى و<ون اتقاء وخشيت آنحضرت 
بخدا درنهايتمرتبه بود يس مراد خشيت آنسرور ازناس استحياء باشد 
جه حيا وشرم برآ نحضرت غالب بود كما قالالله عزوجل : ان ذلكم كان 

,يؤذى النبجى فيستعديى مفكم . 


علماأهدى در تئر بدالا نبياع آوردوكه عرب أدعياع را نازل منر له 


لاا 


خواستكارى ييامير أز زينب جه 


اولآد ميدانستند در جميع احكام بجهة ابن مطلقا ادعياء را در نكاح در نمى- 
آوردند بس بيغمبر اراده فرمود كه بجهة تزويج او بزينب بعداز طلاق 
بالكليه اينحكم را باطلكرداند و نسخ سنتجا هليت نمايدو اما اخفاى 
اينمعنى ميفرمود جهة ترس آنكه مردم كو يندرسول زنيسر ثدودراخواست 
فاما قضىذ بك يس هتكاميكه كذر انيده زيب منها از زينب هق طر ا 
حاجتىراكه بااوداشت از نكاح ومباشرت بعد از اينكه ازاو ملا ل كرفت 
جهت ترفع و تعظم او ازوى وهيج از حاجت اوباقى نمائد طلاقش كفت 
و زينب عده را تمام كرد زوجناكها تزويج نموديم تورا باوواورا بتو 
داديم لكيلا بكون تانباشدبعدازتو على المؤمنين حرج برمؤمنان تنكّى 
يااثمى ووبالى ف ىازواجادعياثهم در خواستنزنان بسر خوانندكأنخحود 
را اذاقضوا منهن د طراآً يعنى وقتى كهكذارده باشند حاجت خود را كه 
تكاحاست ياطلاق وانقضاىعده يعنى بجهت آنكه جميع مؤمنان اقتدابتو 
كرده و زوجات مطلقةٌ ادعياى خودرا بنكاح در آرند زينب را بتو تزويج 
كرديم ورسمجاهليت رادرهم شكستيم وكان امرالته وهس تكاريكدخحدا 
خواهد مفعولا” كردهشده يعنى هرامريكه ارادةٌ الهى تعلق بآ نكيرد البته 
5ذاردهشود وبوقوعآيد جنانكه تزويج سيد عالم بازيئب ازانس بنمالك 
مرويست كهجون عده زيئب منقضى شد رسول نهدا زيد راكفت بروزينب 
رااز براى من خواستكارىكن زيد روايت كندكه من بخانة زينب رفتم 
آرد خمير ميكرد جون او را ديدم درجشم من بمرتبه بزرك و عظيمالشأن 
نمود كدطاقت آن نداشتم كددر وى نكاه كنم بجهت حرمت ومزيت شأن 
رسول بس بشت براو كردم وكفتم بشارت بادتورااى زينب كه رسو لخدا 
تورا خواستكارى ميكند خوشحال شد وكفت منهيجكارى نكنم تاكه با 


يروردكار+ودمشاورت كنم بس برخاس تو بمصلاىخودرفتوباخ_داىخود 


ااا 


جه ممكنف” در ازدواج 


مناجات كرد حقتعالى آيات مذكوره را انزال فرمود التهى . 
مؤلفتو بد : ازآاياتو كلمات مرقومات دوامرمفهوم ومعلومميكردد: عات 
طلاق كفن زيد زبنبرا ترفع وتعظم اوبود برزيد بجهت شرافت نسب وعدم كفاثت 
وعلت تزويج رسول سخ رسم جاهليت تدقضاى شهوت جنانده قسيسين تهمت مى 
بندند وافترا ميكّويند . 
و فخرالرازى در اواخر مجلد ششم از تفسيركبير خود در ذيل شرح آيات 
مباركات كفته است: واتق اللوقيل فى الطلاقدقيل فى الشكوى منز بنسفانز بدآ 
قالفيها انها تتكبر على" سببالنسب وعدمالكفائة و بعد كفته است در شرح 
لكى لا بكون علدى المومنين حرج فىازواج ادعياأهم اذاقضوا منهسن 
وطراً اى اذا طلقهن وانقضت عدتهن وفيه اشارة الى انالتزد يج من! لخمى 
عليةاسلام أم بكن لقضاءالشهوة النمى عليهاسلام بل لبيانالشر بعه بشفعله 
فانالشرع يستفاد منفعل الغبى انتمى بالفاظ . 

ش هس بوضو ع تمام ازكلمات مرقومه ادعاى ماظاهر وروشنميكرددكه تزويج 
نبى از براى بيان شرع بوده است نه از براى قضاى شهورّمنتها جون اين تزوبيج 
حلاف رسم جاهليت بوده حضرت اين امررا درقاب شريف نود اخقا فرمودهبود 
وجون حكم خدا نازل شد بفعل خود رسم جامليت را بهمزد وابن هيج عيبى ندارد 
و اغلب انبياى بنى اسرائيل شر عرا بافعال بيان مينمودهاند جنا نجه هوشع واشعيا 
وحز قيال وغيرهم سلام الله عليهم . 
ْ بس اعتراضات قسيسين بر ابن قصه نيست مكدر از عدم اطلاع بحقيقت امر 
وبامغالطه وبى انصافى وروايتى كه بيضاوى نوشته است در اين باب درنزد محققين 
محدثين عامه وخاصه ضعيف وبى اعتيار است جنا نجه محقّق محدث شيخ عبد ا لحق 
دهاوى ١‏ دربعضى از تصانيف خود تصر بح كرده أست . 

أت قن ولد سيف!لدين فقيه حنفى آست اذاهل دهلى (هند) درزمان خودش محدث هندى يوده 


كويئد تألينات وى أزصى حلد تجادز كند. فهر س التهادس ومسجمالمطبوعات 


ا 


وهمجنين روابتى كه علامه مجلسى درباب جح از مجلد دوم از حياةالقالوب 
از على بن ابراهيم نقل نموده. است و قسيسين در استدلال آن روايت متمسك شدهاند 
سنداً ومتناً معيوب ومخالف يا اخيار صحيحة ديكر بلكّه منافى ضرورى مذهب 
اماميهاست زير اكه مذهب اتأناعشريه قولبرعصمت جمييع ا نبياست بخصوص بيخمير 
حاتم صلى الله عليه وآله وسلم و درنزد خود مجلسى نيز ابن فقره مردود وغيرمسام 
است يعنى حديث زيك و زينب. 
و در شرح اربعين تصريح بين امر نموده اسست وعين عبارت او از صفحة 
ع و هخ ازتسخةمطبو عدسنه م.1 ازكتاب مسطوراكر دراينجانقلشود باجاست: 
. فقال قدسسره: اقول ذكر بع ضاصحابنا من خصا بص النبى صلعم انهكان 
اذارغي فى نكاح امرة فان كانت خليه كانت 'تجب عليهاالاجابة و حرم على 
غيره خطيتها وانكانت ذات زوحكان تجبعليه طلاقها لينكحهاكقصة ذينب 
ولم تذكر حجة والروابة المتقدمة ندل على بطلان ما تمسكوا من نلك 
القضية و.بظهر من كلام السيد انكار ذلك و لعلهم اخذوا ذلك من بعضكتب 
المخالفين معانه خلاف المشهور بينهم ايضاً انتهى بالفاظه خلاصةٌ مفساد اينكه 
بعض اصحاب ما كفتهاندكه ازجمله خصايصالنبى صاعم ابن بودكه اكر نظرشر يفش 
برذنى واقع ميشد و رغبت مينمود در نكاح او اكر بلامانع بود اجابت بر آنزت 
واجب وخطبهاش برغير حرام ميشد واكآر شوهر داشت بر شوهرش حرام ميشدو 
طلاق براو واجب براى اينكه نبى عليهالسسلام او را نكاح نمايد و حجتى برصدق 
قول خود ذكر نكردهاند وروايت متقدمه دلالت دارد بر بطلان ابن قول وعلمالهدى 
سيد مر تضى هذكر آن امر است و شايد مأخذ اين قول بعضى ازكتب عامه باشد و 
حال آنكه در ميان ايشان خلاف مشهور است. 
بس معلوم شدكه مجاسى منكر ابن امر امت واكّر كسى كويد بس جرا اين 
حديشزيد وزينب را دربحار وحيوةالقاوب ذك ركردهواست درجوا بكوئيم علماى 


اسلام رادو نغار ميياشل نظار احاطة و نظر تحقيقى بس در نظر اول مطلق اخبار را 


م 


جع ودر ثانى ضعاف را طرح وصحاح را ثبت ميئمايند فعليهذا ذكر اينخير در 
آنكتب عيبى ندأرد وسيد مرتفمىدركتاب تئؤيهالانبياء ابن حديث زيد را ازاحاديث 
حبيئه ندوانده أس. 

مؤلفا.بن كتاب عو بد : اكر العياذ بالله بيغمبر ختمى مرتبت صلى الله عليه 
وآله وسلم در نكاح زينب رغبت نموده بود و بر شوهر رام شده بود البته تبليغ 
أبن امر بر بيغمبسر واجب فورى بود جه تأخير بيان از وقت حاجت جايز نيست 
بخصوص در صورتيكه زيد عازماً على الطلاق وقاصداً علىالفراق خدمت آنسرور 


مشرفشده ولسانشكايت را از زينب كشوده وكفتكه أو برمن تكبرمهيكند حضرت 


ع 5 - 5 ٠»‏ 5 بها ره سه سه رس رك ملا ١‏ 
نفرمودند او راطلاق بده سهل است بر حلاف آن فرمودنك: |. سك دما ُ رُوِحَك وافواله 


حاشا از مثل بيغمبر صلعم مم حاشا كه امركند كه زن حرام را زيد در خانةٌ خود 
كاه بدارد و سال أنكه تعجيل بيغمير در اداى رسالت بدرتبة بودكه هنوز ذيل آنه 


تمام نشده صدر آنرا تبليغ ميفرمودند تا اينكه وحى نازل شدكه : 


5-6 0 
عي ك0 م فى ل موده سر 5 . 2 5 
اقلا تملا سان منم إن يسنو اليك وحيه كمانطقت بهالاخيار وصرحت بهالاخيار. 


آيا امكان دارد ازبيغمبر صلعم كه عندالأزوم مداهئه كند وعندغير الازوم تعجيل 
حاشا وكلا يس معلوم يشو د كه أصحاب ابن قول رامقهوم بوت مفهومشان كشته. 
ودر شر حالمواقف" مسطور است: و مايقالوا أنه احيهاحين رآها قما يجب 


صرا نت النبى صلىالله عليه و آله وسلم عنمثله انتهى. 


أمر تدهم 5 
لازم يست 45 امورات شرعيه متحد باشد در جميع شرابسع ويا مطابق باشد 


ا عسوت ذ] زرده حود كهداد و ان كنا قوسن نور اسان عا بام 
م دراغلاث ودسا دك قر آن شتاب مكن منتظار دحى آشكار آن باش سموزه طهة ٠‏ ؟ ٠. ١١ ٠.‏ 
ا نوشئة سيد شريف على بن محمد كر كاي 7 


عام 


بعادات اقوام وآراى ايشان . 

واما اول بس دربا بجهارم دانستى مدللا ومفصلا' وهم درآن باب روشن 
و محةق ساختيم كه سارا زوجة ابراهيم خواهر صلبى او بوده است و يعقوب جمع 
بين الاختين نمود وعمران بدرموسى عليهالسلام عمه غنود را تزويج نمود و زوجات 
سدكانه محرم است در شريعت موسويه و عيسو يه و محمديه ؤ بمنزلة زناست نكاح 
باآنها سيما باخواهر صلبى وعمه و اين تزويج از اقبح قبايح است در نزد مشر كين 
وملحدين بس ايشان بسيار تشنيع وتعيير وسرزنش مينمايند بر ابن متزوجين واولاد 
آنهارا بداشد انواع زنامنتسب ميتماينك نعوذ بالله من الضلالة والجهالة . 

ودر باب ح از آية 9؟ از انجيل لوقا باين نحو رقم يافته است: 

و لاوى ضيافت بزركى در خانة خسود براى او كرد (يعنىبراى 
عيسى) و جمع بسيارى از باج خم اهان و ديكران بايشان نشستند د اما 
كاتبان ايشان و فريسيان همهمه نموده بشاكردان او كفتند براى جه يابااج 
حواهان وكنهكاران اكل وشرب ميكنيد “د درجواب ايشانكفت الخ مم 
يس بوى كفتند از جه سبسب شاكردان يحبى روزه سيار ميدار ند و نماز 
ميخو انند و همجنين تلامذه فريسيان نيز ليكن شاكردان تو اكل و شرب 
ميكنئد . 

از اينعبارات معلوم ميشودكه تلامذه عيسسى نماز نميخواندهاندروزه هم 
نميكر فتهاند ليكن مادر اينموضع ازعدم نمازوروزه تلامذه قطبع نظر نموده وكوئيم 
كاتبان و فريسيان" كه ازاعظم واشرف فرق يهودند تلامذه عيسىرا تعيير وسرزنش 
اك بصفحه 6امالا يبد جزء سومكليسا و ساختهاى آن مراجمه شود . 
؟- كاتبان: داداى منصب عالى در باركاه داود وسليمان وعهدهداد رهيرى يهود يودند.علاقه 
برمقام وقايع نكادىمشير دهير انبزرك نيز قراد داشتند ودد تغبيرات فيكلنيز مداخله مى 
كر دند. فريسيان( كوشهنشينان) روهى اذ يهوديان دا كويندكه تازمان حشرت مسيح بود.اند 


مضق 


ااا 


اج بيروى از رسوم وعادات 


مينمو دندكه ايشان باكنهكاران و عشاران اكل و شرب ميتمايند روزه هم نميكيرند 
بس حواربونث بخلاف عأادت قوم مرتكب يودلك ٠.‏ 

ودر باب ن١‏ ازانجيل لوقا از آيه اول باين نحورقم يافته است: وجون همه 
باج ندواهاث و كناهكاران بنزدش ميآمدند تا كلام أو را بشئو ند يد فريسيان وكاتيان 
همهمه كنات ميكفتند ابن شخص عاصيائرا مى بذيرد وباايشان ميخورد . 

و دزباب ١١‏ ازكتاب اعمال از آيه ؟ باين نحو رقميافتهاست: وجو نبطرس 
باؤرشليم آمد أهل خختنه باوى معارضه كرد #د كفتندكه بامردم نامختون بر آمده باايشان 
غدا خموردى ٠‏ 

و در'باب 78 ان انجيل مرقس از آيةٌ اول باين نحورقم يافته است؛: وفريسيان 
و بعضىي كانيات ان اورشليم آمده زد أو جمع شدند 4د جوت بعضى از شاكردان او 
راديدندكه بادستهاى تاباك لعنسى ناشسته غذا ميخورند ملامت تمودند 4“ زيرا كه 
فر سيان وهمه يهودتمسك تقليد بمشا بخ موده تادستهارا بدقت نشو يند غذا نميخور ند 
57 جون از بازارها آيند تاتشوينك حجيزى نميخورندك و سيار رسوم ديكر هست 
كه نكاه ميدار ند جون شستن بيالها و آفتابها وظروف مس وكرسيها ب بسن فر يسيات 
و كاتبان از أو يعنى ازعيسى يرسيدند مدو نستكه شاكر دان تو بتقليد مشايخ سلوك 
تميتماند بلكهبدستهاى ناياك نان ميخورند . 

ودر ملت براهمه هند وغير ايشان از اقوام مشر كين هند تشددات عظيمهاست 


در اين باب ودر:نزد ايشان اكّر 56 ايشان بأمسلم ويابهود و يانصرانى اكل نمايد 


030 1 
واذ اصل وديشه آنان اطلاع كافى در دست نيست بجل أينكه ذويند: فرنسيان حلفا و جانشينان 
فرقه خسيديه (مقدسين) ازمكاتبان بودهاند ودد دأس قومى اذيهود مدتى باهيروديس دومانى 
سج كيد ذد د عاقبت شكست خوددند و بعد اذ ظهور مسيح دياست فرقه ضد رومانى دا بده 
كر فتئد د ييشوأى دينى نيز يحساب مى [مدند و بامود ظاهرى بيش اذ ممئويات اهميت مى 

دادند اينستكه مودد لعن مسيح قرار كر فتئد . تلخيص اذ قاموس . 


5007 


از ملت خارج واهد بود و نكاح زوجه مبتنى يعنى بسر خوانده بعداز طلاق 
در نزد مشر كين عرب قبيسم بوده إست وزيدبنحارثه يسرخو اند حضرترسول(ص) 
بوده است و آنحضرت از طعن عوام مشر كين عرب نكاح زينبرا مخف ى كرده بود 


وحود أهمر ندا رسيد زينب را تزويج فرمود واعتنا بعادت عرب نمود . 


أمر جهادم : 1 
طاعنين از عاماى بروتستنت حيا نميكنند و شرم نمينمايد بجهت عدم قوةٌ 
منفعله در ايشان و نظر نميكنند يكتب مقدسه دود از. اختلافات و اغلاط واحكاميكه 
بعضى ازآ نهارا درباب اول دانستى ودرباب ششم خواهى دانست ايضاً انشاءالله نظر 
تمى كنند ينوب . انبياء وعشاير و اصحاب ايشانكه در ابتداى ابن فصل ازكتب 
مقدسةٌ ايشان منقو لكرديد وميخواهيم اينموضعرااهم خالى نكذاريم از ذكر بعضى 
امور واحكام مندرجه در توريه ا كرجه بربسيارى از آنها در ماسبق مطل عكر ديدى . 
بس ميكّوئيم وباللهالتوفيق ٠.‏ 
اول: درباب م ازآيه نم از سفر تكوين باين نحو عيان وبيانكشته است 
و يعقوب عصائى از جوب سبز كبوده و بادام و جناركرفته ودر 
آنها خطهاى سفيد خر اشيد و سفيدى كه در عصاها بود ظاهر كردانيد #د 
و عصاهائيكه خراشيده بود ذر مقايل كلها دزجسوى حوضهاى آب نشائد 
هنكاميكه كوسفندان بر اىنوشيدن ميا مدند تااينكه درحين آمدن آنهابجهت 
نوشيدن حاملهشوند “د وكلها درمقابل عصاها حاملهميشد وبرهاى مخطط 
ومنقطواباقنشائرا ميزائيدند ‏ ويعقوب برهارا جدا ميكردانيد وبر روى 
كلهاىمسخطط وتمامى كوسفندان سياه فاملايان برميكردانيد وكلهاى خخود 
را بتنها ميكذاشت و باكلهاى لابان آنها زا نميكذاشت ا و واقع شد 
هرو قتى كه مواش قوى كر بودند يعقوب عصاها رادر نظر آنها در جويها 


لا 


جه تطهير ازبرص 


ميكذاشت تا اينكه در ميان عصاها حامله كردند كا اما وقت ضعيف شدن 
مواشى نميكذاشتكه ضعيفان از آن لابان وقويها از آنيعقوب ميشدند د 
وآن مردبزبادنى ميافزودكه وير كلها وكني زكانوغلامان وشتران وحماران 
فراواك بودند. 
وان سيار عجيب استكه بحسب جر يان عادت غالباً اولاد شبيه اصو لند و 
اما شبيه شدن ايشان بجيزيكه مىبينند از عصا و غي رآن احدى از عقلا او را تصور 
تميكند والا لازم ميايد اولاديكه دربهار متولد وحامله ميشو ند تمام سبزر نك باشند. 
دوم : درباب ١‏ از سفر احبار باين نحو رقم يافته است مراد از سفر احبار 
فر يوي ننسث؛ 
تمامى روزهائيكه علت در اوست ناياك باشد زيرا كه ناياكست 
تنها بنشيند مكانش بيروناز اردو باشد ا لياسى كه عل ت برص درآن باشد 
نواه لباس بشم وندواه لياس كتان “د واه درتيار وغدواه دريود ازكتان 
ويا يشمينه واه در جرم يأ درجيزيكه از جرم ساحته شده باشد كنا واكر 
عات درلباس ويا درجرم ويا در تار ويا در بود ويا در هرجيزيكه ازجرم 
ساختهشده باشد سبزفام وسرخنمايد عات برصاست بكاهن نمودار شود 
وكاهن بعليل بنكرد وعليل هفت روز محجوب مازد * و در روز هفتمين 
بعات بتكرد اكر علت در لباس خخواه در تار ويا خواه در بود واه در 
جرم خواه در هرجيزيكه از جرم ساخته شده است منتشر شده است آن 
ناخوشى برص رذجور آور استكه ناباكست ا بس آن لباس را جه تار 
وجه يود جه يشمينه جهكتان ويا هر جيزيكه از جرم ساخته شده كه عات 
درآنست بسوزاند جونكه برص رنج آور است بآتش سوخته شود “د و 
اكركامن بتكرد واينك اكرعلت در لياس با تار ويا بود ويا در همرظرف 
جرمى منتشرشده باشد جد آنكاهكاهن امر فرمايدكه1آ نيجهكه علت ورآنست 


0008 


تطهير نحا نه از برص جم 


بشويند واو را دوم بار هفت روز محجوب سازد #د وكاهن بعلت بعد از 
اينكه آنجيز شسته شده أستثت بنكرد واينك اكر ماده علت تغيير برنك 
نداده است و علت منتشر نشده است نايا كست آنرا بآنش بسوزانى در 
بيرونيش واندرونيش نا خوشى مضمن است هلا واك ركاهن بنكرد واينك 
مادةٌ عات بعد از شستن اكر سيادفام باشدآنرا جه از جامه و جه از جرم 
وحه از تار وجه از بود بدرد يد واكر باز درجامه جه در ثار وجه دربود 
وجه درظر فجرمى نمايان شود برص روئيدنيست آنجيزيكه علتدرآ نست 
بأتش بسوزان ا ولباس جه ازتار وجه از بود ويا هرجيز جرمىكهآنرا 
شستى اكرعلت ازآن رفع شدآن دوباره شسته شودكه ناياكخواهد شد 
اين است قانون علت برص درلياس يشمينه وياكتان جه در تار و جه در 
يود وجه در مرظرف جرهى تاآنرا باك ويا ناياك بدانى انتهى. 
بس نظر وتأمل كنيد در ابن احكامكه از ثمرات ونتايج اوهام است آيا لابق 
وسزاوار استكه جلو دوثياب احراق شود بامثال ابن وساوس. 
سيم : در باب ١‏ از سفر احبار باين نح<و عيان وبيانكشته است: 
وقتيكه بزمين كنعان بجهت ارثيت بشما ميدهم درآثيد اكر در 
خانه از زمين .ميراثئ شماعلت برص را عارض بكردانم “ا وصاحبخانه 
بيايد وبيا نكرده بكاهن بكو بدكه درخانهام بمنمانند علت جيزى نمايانست 
آنكاه كاهن امر فرمايدكه بيش "از در آمدن كامن جهت ملاحظه علت آن 
خانه را خالى كنند نا آنكه هرجدكه در آنخانه است ناباك نشود وكاهن 
بعد از آنجهت ملاحظة خانه در آيد 4د وبآن علت بنكرد واينك اكر در 
ديوارهاى خانه خطوطهاى مجوف مايل سبز وسرخى نمودار است و 
نمايش آنها از ديوار يستتر. باشد يد بس كاهن از خانه بدرخانه بيرون 
برود و آن خانه را هف ت روز بدبندد #د و در روزكاهن بركشته بنكرد و 


اعت 


اينك اكرآن علت در ديوارهاى خانه بهن شده است د آنكاء كاهن أمر 
فرمايد تاسنكهاىكه علت در آن اثركرده اس تكنده وآنها رابمكان ناياك 
خارج از شهر بيندازند #د واندرون خانه رأ از اطراف بتراشند ونخاكى 
كه تراشيدهاند بمكان ناباك خارج از شهر بريزند *# و سنكهاى ديكر را 
كرفته در جاى آن سنكها نصب نمايندو نحاك ديكر كرفته خانه را اندود 
نمايند #د و اكر عات بعد از بر آوردن سنكها و بعد از تراشيدن انه و 
انود كردنش بركشته بروز بكند با آنكاه كاهن ب ركشته بنكرد و اينك 
اكرعات درخانه يهنشده است برص رنج آور درخانه است ونابااكست6د 
بس آنخانه وسنكهايش وجو بهايش وتمامى كل اندودش را ختراب كرده و 
در جاى ناياك خارج از شهر بيرون نمايد “د وكسيكه در نخانه در تمامى 
آن روزهاى بسته شده داخل شود تايشام ناياك خدواهد بود عد وانكسيكه 
در آنخانه خوابيده باشد لياس ود را شسيت وشو دهد و هم كسيكه در 
آتخانه جيزى بخورد لباس خود را بشويد 4د واما اك ركامن داخل شده 
بنكرد و اينك اكر علت بعد از اندودكردن انه در انه يهن نشد بس 
كاهن آنخانه را ياك خواهدكفت جونكه آن علت رفع شده است. 
بس اين احكام هم مثل احكام سايق از ثسرات اوهام است آيا ميشود نخانه را 
خرا ب كرد بمثل اين اوهامكه اهون از بيت عنكبوت است آيا عقلاى ارويا اعتقاد 
مينمايند كه ثوب وجلد وسنك و ديوارهاى خانه مبتلا بمرض برص شوند و بدون 
ملاحظه نبض خانه را خراب ولياس را احراق نمايند. 
جهارم : درباب ١0‏ ازسفر احبار: وظرف سفالين كه عليل جريان مس كرده 
است شكسته شود و هر ظرف جوبين باآب شسته شود ١8‏ و اك ركسيرا آب منى 
برآيد تمامى يدنش رادرآب شستوشودهد ونا بشام ناياكباشد مام واكر بر بسترش 


ويا برجيزيكه بآن نشسته است يعنى حايض آن خون باشدآ نكس وقتىكه بر آن 


اغا 


برخورد 5 شام ناياك خواهسد بود يد و اك ر كسسى فى الواقسع .با أو بخوابد و 
دون خيضش براو باشد هفت روز ناياك خواهد شد وهمكى بستريكه بر آن خخوابيد 
است ناباك تحواهد شد . 

مو لف ويد : در حكم اول بالنسبه بظروف سفالين تضييع مال اسست ظاهر 
و آشكار است بمجرد لمس نجاست بباطن ظرف .نفوذ نميكند اكر هم سريان 
نجاست بعمق آن توهم شود هرا بشستسن طهارت حاصل نشد سنانجه در ظرف 
جواين ٠١‏ 

ودر حكم الى بعد از اشكه تمام بدن را شست بعك از رواج منى تأشسٍب 
بنجساست جرا اواكر نجاسات معنويه راآب زايل نكرده بود در شب طهارت ال 
جه حاصل كشت؟ 

وحكم ا لثهم محل نظراست زيراكه ظاهر است بمجرد مس ثو بيكهحاثضن 
بر روى او نشسته است نجاست سرايت تميكند در جسد ماس و اكر سرايت هم 
توهمشو دكه نجاست سر انتمينمايد شستن همان عضو فقطكافيست وار فرض محال 
شود كه نجاست بجمييع بدن و جامه سرايت كرده باشد بعد از تطهير ثوب و بدت 
يقاى تجاست اوتاشب سسدمعنى دارد ٠‏ 

عجيب اينكهمردا كر جماع كند ويامحتام بشود غسل ثياب دراو واسجبنيسشت 
ودر اينموضع سجرد مس ثوب غسل ثياب هم واجبست . 

و حكم جهارم اعجب ازحكماو لست زيراكه مردبعجر د اينكه يكقطرهخون 
حيض باو برسد مثل ود حايضتاهفت روز نجس است بلكه از خود حايضهم بدتر 
زيراكه ممكنستكه در اواخر ايام حيض قطرةٌ خون حيضى باو برسد حايض باك و 
ايبن بيجاره تاهفت روز در نجاست خود باقيست . 

ونظر باين احكام جماعت نصارى صغير وكبير اناث و ذكور كلهم اجمعين 


انجس و انحيث ناسند زيرا كه مطلقا اإن احكام مراعات فمينمايتك . 
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و 27 ابنكه بالصراحة مينو سند كه احكام تورية بهيجوجه منسوخ نشده 
است بس بنابحكم كتبمقدسةٌ خودشان انجس واتحبث ناسند . 
,ينجم : درباب ع١‏ از سفراحبار باين نحوعيان وبيانكشته است . 
بعد دوبزر اكرفته آنهارا بدرخيم؛مجمع بحضور نخداوندحاضر 
كرداند “ا و هرون برآن دوبز قرعه انداخته يكقرعه برا ىخداوند وديكر 
قرعه براى عزازيل د وهرون آن بزىكه قرعه نحداوند براش بر آمده 
تقريب نموده جهة قربانى رفع كناه بكذراند و بزيكه برآن قرعه غزازيل 
بنامش بر آمده بايد كدز نده بحضورءداوند حاضر كردهشوو تااينكهبواسطه 
كفاره شود وآنرا ازبراى عزازيل يصحرا مسردهد . 
وابن حكم هم بسيار عجيب است قربانى عزازيل وزنده ببيابان رهاكردنجه 
معنى دارد وبلاريس اإإنقر بافيست از براى غير نخدا ومشر كين هند شير انرا باسماع 
الهدخود دراسواق رها ميدهند نه دربيابائها تااينكه از تشنكى وكرستكى ميمير ند. 
ؤائدة : اغلاب مترجمين فارسيه ازراه حيله وتدليس قربانى عرزازيل را به بز 
طليق ترجمه مينمايند از آنجمله مترجم فارسيه مطبوعه سنه عه,1 وهمجنين مترجم 
مطبوعه سنه 1/4 وليكن خيانت ايشان بركسىكه ازنسخ اصلية ابشان اطلاعدارد 
مخفى ومسطور نخواهد ماند . 
ششم : در باب ١0‏ ازتورية مثنى از آيهُ م باين نحورقم يافته است . 
اكر برادران باهم ساكن باشندويكى از آنها لاولد بميرد زنآن 
متوفى بنكاح بيكانه بيروذنرود بلكه برادرشوهر بااو داخل شده اورابزنى 
بكيرد وحق برادر شوهررا مرعى دارد 4 ومقراست اول زادةكه ميزايد 
باسم برادر متوفى قائم كردد تا آنكه اسمش ازبنى اسراثيل محو نشودد 
واكر آنمرد بكرفتن زن برادرش راضى نشود زن برادرش بدروازه بيش 
مشايخ برود و بكويدكه برادر شوهر من به برخيزانيدن اسم برادر خود 


ا 


ازدواج با برادر زد 6 


اسرائيل انكار ميكند و برعايت حق برادر شوهرى بامن راضى نيست 6د 
بس مشايخ شهرش آن مرد را طلب داشته بااو مكالمه كنند واكر اقرار 
نموده بكو يدكه اورا نميخو اهم بكيرم ب“ آنكارزن برادرش در نظر مشايخ 
بيش او آمده نعلين او رااز بايش بكشد و بررويش خخيو بيندازد و در 
جواب يكويد بشخصى كه به بناكردن نحا نه برادرش راضى نيست جنين 
كرده شود 4 ودر اسرائيل اسم اورا خانه كشيده نعلين يكذار ند . 
واين حكم بسيار عجيب أاست زيراكهدزن ميت بسا هس تكه عوراء وياعمياء 
وبا اعررج ويا قبيحالمنظريا غير عفيفه صالحهيامعيوب بعيوبات ديكر يامبتلابمرضهاى 
مضمن بأشد واقأمه زرع برادر هم عجيب است . 
واعجب از اينها آنست كه علماى يروتستنت اين حكم عظيم الشأن راترك 
كردها ندو كفتها ند تزويج زذبرادر ازبراى برادر جابزئيست جنا نجددر جدول قرابت 
ونسب ازكتاب صلوة عامه وغير آن ازرسوم كنيسا تصريح شده است و حال أنكه 
بياث محرمات در انجيل نشده است و مأخذ حلال و حرام و شرايع و احكام تورية 
است لاغير . 
محرم حلالتورية ومحالحرام آن واجب القتل وماعوندت بحكم خود تورية 
جنا نجه درمواضع عديده ازتورية تصر بح شده است وس تمامى علماى يرو تستذت 
واج بالتقتاند . 


هنهم : در باب 14 از سفر اعداد از آيه ىج باين نحو عيان و بيان كشته 


و آن كاو رادر مد نظر وى بسوزائند يعنى بوست و كوشت و 
خون وفضلات آن را بسوزانند #د و كاهن جوب سرو آزاد وزوفا و 
قرمزيراكر ته در ميان كاو كه ميسو زد بيندازد د بس كاهن لياس خود را 


بشويد وجسد ود را باب شستشودهد و بعد از آن به ارد و داخل شود 


-- 


جه طهارت جهار روز بعداز تطهير 


و كاهن تاشام نباك باشد وسبحانالله بى سرابت نجاست نجس شد جسد 
و لباس خود راشست مع هذا تاشام ناياك ايت و شام بدون سيب وعلت 
ياك ميشود » و سوزانندة آن لياس خود را بشويد و جسد ود را بآب 
شست وشو دهد و تاشام ناياك باشد «اين حكم هم محل تعجب است مثل 
حكم سابق » و شخصى كه ياك باشد خا كستر آن كاورا جمع موده د 
جاى باك خارج از اردو بكذارد تا اينكه براىآب تنزيه بجهت جماعت 
بنى اسرائيل محفوظ ماند كه موجب رفع كناهى است بدو جمع كننده 
خا كستر كاو لباس خود را بشويد و :ا شام ناياك باشد الخ 
حكم سيم از دو حكم اول اعجب است زيسرا كه اكر خداكستر ياكست 
جمع كنندةٌ أو حرأ نجس شود واكّر نجس است جكونه از اوطهارت حاصل ميشود 
آيا نجس موجب حصول طهارت در أجس ديكر ميشود ؟1 
آنه ١‏ از همين باب باين نحو رقم شده است : 
هر كسميتهر آدميرا مس كند تا هف تروز ناياك باشدييد خويشتن 
را در روز سيم ازآنابتنزيه تطهير نمايد تا روز هفتم ياك باشد واكر در 
روز سيم خودرا باك ننماك در روز هفتم ياك نشول . 

ش اين حكم هم خيلى عجيبا استاولا” حصول نجاست تاهمفتروز 
هجرد مس ميت جر ا؟! ا 7 تأخير غسل 3 روزسيم جه معنى دارد ؟! ثالثاً 
حصول طهارت جهار روز بعد از غمبل يعنى جه : شريعنت از براى 
مرديكه در جادر بميرد اينستكه هرداخل شوندة آن جادر وهركه درآن 
جادر بوده است هفت روز ناياك باشد #د و هرظرف كشاده كه سر بوش 
در سر آن فباشد نايا ست «واين احكام هم مثل احكام سأ بق محل تعجب 
أست اولا” حصو ل نجاست ازبراى كسا فى كه واردجادر ميشوند وهمجنين 


كسانى كه درحجادر بوددائد جدمعنىدارد؟! وظروف سر بستهظاهر شان جرا 


ا 


نجس نشد اكّر اين جادر نجس است وهمجنين حصول طهارت در روز 
هفتم غرابت دارد » وهر كسىكه بشمشي ركشته شده در صحرأ ويا بميتى 
ا باستخوان آدمى و دا قبرى دس نمايد ا هفنت روز ناياك ياشد يلد ووراز 
براى شخص ناياك از خا كستر كاو سوكوته شده سوهت رفع كناه بكير ند 
وآب روات بر آن در ظرفى برازند #د وشخص باك زوفاراكرفته در آب 
: فرو بردو برحادر و برهمه اسياب و بر كسانى كه در انحا بودهاند و بر 
شخصى كه استخو ان يا كشته يا ميته ياقبر رامس كرده براشد 4د وشيخص 
باك بر آن شخص ناباك در روز سيم * و درروز هفتم بباشد و اودر روز 
هفتم خحويشتن را تطهير كرده لياس خحود را بشويد و خويشتن را در آب 
شستشودهد تابوقت شام باك كردد 3 واز براىابشان 8 تودابدى ابن أاستت 
كه يأشنده آب تنزيه لباس خود را بشويد و مس كننده آب تنزيه تا شام 
تاباك باشد «اين حكمهم خيلى غرابت دارد زيراكه اكر آب تنزيه ياكست 
جرا بسيبا ملاقات او تجاست حاصل ميشود و ادر 9 ياكست حكونه 
طهارت ازا وحاصل ميكردد؟ وعدم استعمال آن مو جسةتل و بقاءدر نجاست 
ابدى ميشود حجنا نكه در آية ٠لااز‏ همين بأب تصر بسح شده است) : هرجه 
كه آن كس ناباك آنرا مينمايد ناياك شود و هم نفسىكه آنرا مس نمايد 
تاشام ناياك باشد انتهى . 
مخفى نماند تمام احكاميكه در شاهد هفكم نقل شد از بأب 8 از سفر اعداد 
منقول كرديد آياممكن است يه ايبن احكام از جانب حداى عادل مقدس باشد؟! حاشا 
وكلا بلكه نسبت ابن احكام بخداى عادل ومقدس موجب ناسزاى سيار وكفراست 


واينهم دليلى أست براينكه توردة تحر يف كرديده است ٠.‏ 


الات 


٠ءاطحتدو‎ . 


أمر نجهم : 


اكَر كسى قصد اواعتساف ومتصف بعدم انصاف باشد ميتواند مثل اعتر اضاتى 
45 ايشان بر حضرت رسول صاسي الله عليه و آله و سلدم وارد ميا ورند بر جناب 
عيسي و حواربين وارد أورد در باب /اال اعجيل لوقا بان تحورقم يافته است : 
مم زيراكه ي<ياى تعميده دهنده آأمدكه ندنان ميخورد ونهشراب 

ميآشاميد ميكوئيد ديودارد 4 بسر انسانآمدكدميخورد ومياشامد ميكوئيد 
انك مرديست يرغتدور و بأده برست و دوست باج كيران و كنهكاران عد 
ويكى از فريسيان از او وعده ندواست يعنى مسيح كه با او غذا خورد 
يس بخانةٌ فرسى در آمده بنشست يدكه ناكهان زنىكه در آن شهر كنه- 
كار بود يعنى فأسدشه بود حون شيك 45 دل لحانة فر يسى بغذ| نشسةه است 
شيشة از عطر در آورده “د در بشت سر اونزد بايش يعنى نزد ياى عيسى 
كريان بايستاده وشروع كرد بشستن ياهاى اوباشك دود وخشكانيدن آنها 
بموى سرخود و ياهاى ويرا بوسيده آنها را بعطر تدهين كرد 6د جون 

فر يسى كهار وى وعده غدواسته بود ان را بديد بأخود ميكفت ك4 ابن 
شخص اكرنبى :بود هر آينه دانستىكه ابن كدام وجكونه زنيست كداورا 
لمس ميكند زيرا كه كنه كار أسست يعتى فاحشه است 5ه ياى عيسىرا 
مى بوسد د بس بسوى آنزن اشاره نمود بشمعون كفت اينزن را نمى- 
بيئى بخانة تو آمدم آب بجهت باهاى من نياوردى ولى اين زه ياهاى 
مرا باشكها شست و بموى سرخود آنها را خشك كرد مرا نبوسيدى 
ليكن اين زن از وقنى كه داءدل شدم از بوسيدن ياهاى من بازنه ايستاد “د 
سرمرا إروغن مسح مكردى وليكن اوباهاى مرا بعطر تدهين كرد 4د ازاين 
جهت بتو ميكويمكناهان أوكه بسيار است آمرزيده شد زيرا كه محيت 


سيار ميئمأ بل ليكن ا نه آعر رش كمتر 4 فت ميحيت كمتر ميثما بك ديس 


-1م- 


بآن زن كفت كناهان تو آمرزيده شده * واهل مجلس در خاطر خودتفكر 
آغاز كرد ندكه ابن كيست كهكناهانهم مى آمرزد #دبس بآ نزن كفتايمانت 
لو را شفا دادهداست سلامت روانه شو . 
ودر باب ١١‏ ازانجيل يوحنا باين نحو عيان وبيانكشته است : 
أو شخصى اياعاذر نام بيمار بود از اهل بيت عينا ك4ده مريم و 
و خجواهرش مرت بود 6د و مريم اتستكه خداوند را بعطر تدهين ساضته و 
ياهاى او را بموى #-ود نحشكانيده كه برادرش اللعاذر بيمار بود *« ؛ 
خواهرانشرانزد مسيح فرستاده كفتند اى آفا اينك آنكه دوست ميدارى 
مريض است يد جون عيسى اإن شنيد كفت اينمرض تابموت نيست بلكه 
براىمجد وداسست تأيسر ندودا ازآن مجددا بد عد وعيسى مارنا وخدواهرش 
وابلعاذر را محيث مينمود ٠.‏ 
ايتمحبو به همان مريمىاستكه ياهاى عيسىرا تدعين كرد ودر ماسبق دانسئى 
كه از فواحشات مشهورات بود بس حكونه حضرت عيسى او را دوست داشت و 
محديت بيدا كرد نسبث باو وختواهر او؟! وحكونهاذن دادكه ياهاى او را ببوسد؟ آي 
ميشود نخدا اذن بدهد كه فواحش را دوست دارند ؟ آيا ميشود اين حكم از جانب 
خداى عادل مقدس باشد؟! 
ودر با بم١‏ از انجيل يوحنا : 
جون عيسى ابن بكفت در روح مضطر بكشت و شهادت داده 
كفتهرآينه يشما ميكو لم ك4 يكى از شما مرا تسليم ندواهد كرد 6د بس 
شاكردان بيكديكر نكأه ميكسزدند و -حديسرات مييودند ك4 اين در بارة كه 
ميكو يد د و يكى از شا كردان اوبودكه بسيئة عيسى تكية مينمود و عيسى 
اورا معحيثٌ مينمود بد و يعارس بدو اشاره كرد يعنى بدأن شاكردى 


كه عيسى أورادوست ميداشت كه بيرسك در بارة كه أبن يكنت لحيل 


-494ت 


هج زئان خدمتكار عيسى (ع) 


اودر آغوش عيسى افتاد بدو كفت خداو ندا كدام است ؟ 
و در حق همين شاأرد واقعكرديده است در آيه م7 از باب ١9‏ وآيه ؟ 
از باب ٠‏ وآيه لاو آبه ٠6‏ از باب از انجيل بوحنا كه عيسى او را دوست 
ميداشت ٠‏ 
ودر باب حماز انجيل لوقا باين نحورقم يافته است : 

و واقع شك بعد از آنكه أويعنى عيسى در هر شهرى و دهى كشته 
موعظه مينمود وبملكوت حدا موده ميداد وآن دوازده باوى مييود نديعئى 
دوازده شاكرد ا وزنان جندىكه از ارواح بليد ومرضها شفايافته بودند 
يعنى مريم معروف بمجدليه كه از اوهفت ديو بيرون رفته بود #د و يونا 
زوحة خموذاناظر هيرودئس وسوسن وسيارى اززنان ديكر كه د رخدمت 
او اموال خودرا انفاق ميكردند 8 

مق لف كو بد: از عريم غنات مكن وهكذا ازيونا وسوسن ١‏ ومقصود ازاين 
انفاق مالرا بدات 3 
وظاهر وروشن است 5ه خمرامالخبائثك است وشرب آن قبح است عندالله 
وسيبا ضلاات وكمراهى و مو جب كفر و هملاكت است و شرب آن منأسب شأن 
اتقياء نيست فضلا” عن الانبياء و ازالةٌ عسل از خواص لازمة آنست خواه شارب 
١‏ مريم مجدليته زانية ثروتمند بود و شهرت فراوان داشت . لوا جهت كرويدن او را 
بمسيح حنين بيان مى كند! وى بدهفت شيطان ميملا بود مسيحآ نهادا اذ أوبيرو ن كرد ومريم 
تاآخر بعيسى وفادار ماند (لوقا باب 4:؟و9)دد أنجيل مرقس آمده أست : 
اذ حملةه زنانى كه برأاى حنوط تمودن عيسدى بقبر وى رقتند مر يم ممجدليته بود (باب 
)١‏ 
يونا همسر <حوذا وكيل هير ؤدرس انتيئياس ددمين فر زئدك هير وديس اعظم أست . وى 
اذنجمله خادمانعيسى بود (لوقا بابم:") وبراى دفنمسيح حنوط آودد (لوقا باب©؟: )٠١‏ 
سوسن از جمله زنانى أست كه مسيح دأ بمال ود خدمت نمود (لوقا ياب م :م) 


سام وال 


شراب حرام ابدى جه 


نبى باشد و نواه غير نبى ولذلكالله جلشأنه شرب آنرا برهرون و او لادهرون 
حرام فرمود زمانيكه ارادةٌ دخول در قبةٌ شهادترا دارند از براى خدمت و شرب آن 
وساير مسكراترا سيب موت قرار داد وحرهمت شراب وساير مسكرات عهد ايدست 
ياهرون واولاد هرون . 

در باب ٠١‏ از سفر أحبار يعنىليويان يباين نحورقم يافته است : ,/ ونحداونك 
هرون را متكلم شده كفت و كه تو ويسرانت بهمراهت هنكام در آمدن شما بخيمة 
مجع شراب ومسكرات را نخوريد ميادراكه بميريد در قرنهاى شما قانون ابديست 
تااينكه در ميان جيزهاى مقدس و جيزهاى غير مقدس وغير طاهر و طاهر تمييز 
بدهيد انتهى ٠‏ 

م لفو بد: آي و صريحست در حرمت شراب وساير مسكرات و آيه ١6‏ 
هم حاكم براينست ك4 شراب وساير مسكرات موواجب زوال عقل است تابحدى كه 
شارب فرق نميكذارد مابين رطب ويابس وطاهر ونجس و خبيث و مقدس ولذلك 
ملكى مرسل از جانب نخداوند زوجة مانوح را منع فرمود از شرب خمر و شرب 
هرمسكروقت حمل آن تاولد او ازجمله اتقيا باشد وخحباثت خمر ومسكرات دراين 
ولدتقى سرادت نكند وابن حكم رامو كد فر مود هم برزوجح اودر سفر 7 ١ازكتاب‏ 
قضاة باين نحورقم يافته امست »: 

# يس حالا تمنا اينكه باحذر بوده شراب و مسكرات را ننوشى 

.وازهر جيز ناياك نخورى 4د و ملك خخداوند به مانوح فرهود از هرجه 

بآن زنكفتم باحذر باشد * و از هرجيزىكه از ناباك بيرون آيد نخورد 

وشراب ومسكرات را ننوشد وجيزهاى ناباك را هيج نخورد و ازهرجه 
كه اورا ام كرددام يرهيز نمايد . 

واين آنات هم صراح است در حرمت خمر وساير مسكرات ونجاست آن 


ولذلك و قتى كه ملك بشارت داد زكريا را بولادت بحيى (ع) واوصاف يحيى و 


#01 


جه خطاى تويسند كان عهدين 


تقواى او را بيان كردو كفت يحيى شراب و ساير مسكرات را نميخورد واضح و 
آشكار است كه ترك مباحات موجب تقوى لميشود . 

بس واضح و محقق است كه شراب و عرق و ساير مسكرات حرام ونجس 
أست . 

در آيهة ١8‏ از باب اول از انجيل لوقا باين نحو عيان و بيان كشته است : 
زبرا كه در حضور نخحداوند بزرك خو اهدبود يعنى يحيى و شراب وعرق ومسكرى 
نخواهد نوشيد و از شكم مادر خود مملو رو حالقدس خواهد بود . 

و لذلك. اشعيا (ع) شارب مسكرات را مذمت فرمود و شهادت ذاد كه انبياء 
وكهنه ضال و كدر اهند سبب شرب خمر مسكرات آله از باب ق از كتاباشعيا 
باين نحو رقميافته است: واى بر آناني كدينو شيدن شر اب بهلوان ودر مزاج مسكرات 
قوت ماندند . 

وآية/ از باب م؟ ايضاً از كتاب اشعيا باين نحورقم يافته است : اما ايشان 
نيز از شراب ضال و از مسكرات كمسراه شدند و همكاهن و هم ييغمير بامسكرات 
كمراه و از شراب سر كردان كرديدئد واز مسكرات آواره شده در رؤّيا خاطى و 
در فتوى ساهيند . 

وازاين آيات معلوم ومفهوم ميشود يعنى از كلمات اشعيا كه تمامى انبياى 
بنى اسرائيل در نبوت خاطى ودر فتوى ساهىاند و ازشرب مسكرات حيرات وسر. 
كردانند و نميدانند جه ميكو يند و در ماتقسدم دانستى بحكم همين انجيل عيسى و 
حواريون شار ب الخمر والمسكرات بودند بس درئبوت خاطى و در فنوى ساهى و 
در وادى ضلالت حيران وس ر ردان بودند . 

فعليهذا بجه دليل كتب عهد عتيق و جديد را معتبر بدانيم و حال أنكه قائل 
وكاتب آنها شارب الخمر خاطىوساهى درنبوت وفتوى بودند فعليهذا تقرير وتحرار 


انشات هيج اعتيارى ندارد . 


1 


شسئن 5 در مسيحيث م 


معجزه اول عيسى بنابر شهادت باب 7 از انجيل يوحنا اين بود كه آب راشراب 
كرد در عروسى قاناى سليل ٠.‏ 

ودر اول همين فصل دانستى كه أوح عليه السلام بسبب شرب معمر عقاش 
زايل ومنكشفالعورهكرديد 

ولوطعليهالسلام بجه تشرب مرعةاش زابل وبادختران ود كرد آ نجه كرد 
كه تاامروز از هيج دائم الخمرى مثل آن لتمواع نكرديده اسثت . 

ودر باب ”!از انجيل بوحنا باين نحو رقم شده أسرث :م ازشام برنحاست 
و جامهاى خود را بيرون كرد و دستمالى كرفت بكمر بست يعنى عيسى م بس آب 
در لك ريخته شروع كرد بشستسن باهاى شاكردان وخشكانيدن]آنها بادستماليكه 
بركمر داشت و بعضى الر امأ كفتهاندكه عيسى عليه لسلام در آنوقفت مسث بود ند| نست 
جكارمى كند زيراكه ياشستن عر يان شدن نميخواهد. 

وسلايمان حكيم نبىعايهالسلام درذم شراب دركتاب خود يعنى در سفرامثال 
در باب 9# باين نحو فرمود: #١‏ هنكاميكه شراب سرخ فام است ورنئكش رادر 
جام ذمايانساخته وهم براستى حر كت مينمايد بآنمنكر ام جه عاقبت مل مارميكزد 
و مثل شاه مارنيش ميزند التهى . 

: معلوم استكه مار ايماذرا ميكّزد وتقوى وعصمت و نبوت را ئيش ميزند 

وجنانجه ماركزيده واقعى نيش زده ميميرد و از اين عالم مسلوي الاختيار ميشود و 
همجنين شراب خوار ازعالمايمان وتقوى وعصمت ونبوت مسلوبالاختيار ميكّردد 
جنانجه از كلام اشعيا اينمدعا واضح و آشكاركّرديد وهكذا اختلاط ومصاحبت و 
مسافرت بازنان جوان اجنبيات ازبراى مردهاىجوان آفاتشديديست ترجى و تمنى 
عصمت در غايت بعد اسست سيما مرد جوان و عزب و شاربالخمر باشد و زن 
هم فأحشة و محبسو به باشسد و باآن مرد در بيابانها بكدردد واو رابمال و تقس 
خدمت نمالك . 


ارت 


و حال داود عليه السلام را دانستى كه زنها عفاش را زايل كردند ودر ايام 
شيخويت وبيرى مرتد و بت برستش كردانيدند . 

و حال آنكه در ايام جوانى بيغمبر و صالح بود و جون تجربة كامله از براى 
او حاصل بود از حال يدرش داود ومادرش زذاوريا و از حال براذر و خواهرشس 
آمون وتامار وازحال اسلا ف خحود مدل 'روبيل بسر يعقوب كه بامتعة بدرش زنا كرد 
وبهودا بسر ديكّر يعقوب بيك نظر بزن اجنبيه كارش رسيد بآنجائيكه رسيد و حال 
آنكه كثير الازواخ بود وبير مرد وشرابٍ هم نخورده بود . 

وحال سليمان عليهالسلام را دانستىكه باعروس نود تامار زناكرد وازحال 
برادرش ابي شالوم كه باتمامى متعهاى بدرش داود زناكرد و از حال خود فعليهذا 
تشديد بليغي در ابن باب فرمودند . 

بس در يأب هاز سقر امثال باين نحو عيان وبيان تمودتك ؛ - 

تااينكه امتياز هارا نكاه داشته لبهايتمعر فثرامرعئ دار ند 6د 
جونكه لبهاى زن بيكانه شهد را ميجكانند:و كامش از روغن نزم ثر است 
#د اما آخرش مثل .افسنتين تلخ بعنىعلقم ومثل شمشير دودمه برندهاست 
6د يأهايش بمرك فرو ميروند و اقدامش باسفلهاى جحيم متمسك اسات 
#د نا اينكه حيات را نسنجى جكو نه راههاى آنزن بحد ىكمراه استكه 
آنهارا درك نتوانى كرد #د بس حالاى بسر هرا استما ع نمودهاز كلامات 
دهنم دورى ثورز د راه خودرا ازآن مستبعد سازوبدر خا نداش زديك 
مشو 4 نا اينكه عزت خود را بديكران وسالهاى خود را به بيرخماثت 
ندهى يا اىيسر من جرا! اززن بيكانه ملئذ باشى «بعد دربات ششم ميف رمايدج 
تا اينكه تو را از زن خبيثه و از تملق زبان .زن بيكانه نكاهدارد 4د در 
قلب خود بزيبائيش شوقمئد مباش و تو را از هو كانهايش كيرد 6 زيرا 
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صيد مينمايد “ا اك ر كسى آتش ببغلش بكيرد آيا جامداش سو نخته نخواهد 
شد + | كر كسى باخكرهائسوز نده روانةشودآيا يامادرش نخواهدسو حت 
همجنين است كسى كه بازن همسايهاش داخل شود هر كسىكه او را 
لمس نمايد بيكناه نخواهد شد . 
بس ازآن در باب / فرمود : 
م7 بس حالاى بسران از من بشنويد و بكلمات دهانم متوجه شويد 
“د دل تو برراههايش مايل نشود و در طريق هايش كمراة مشود د زيزا 
مجر وحان بسيار را بجحي-م انداخته اسست و ليروهندان كشته شده او 
بيشمارند يد خانهاى او راههاى قبر است كه يحجسرهاى مرك ف 
است ٠.‏ 
بعد در باب "8؟ فرمود : 
مم جشمانتو بزنانبيكانه نكر انخواهد شد و دلتومتدبر كجيها 
خواهد بود #د و مثل خوابندةٌ در ميان دريا ومانند نائم بر سردار كشتى 
خواهى بود انتهى ٠‏ 

و كذلك اختلاط بابجهاى امرد آفات شديديست بلكه إخوف واشنع از 
اختلاط يازنانست حنانجه اهل تجر به شهادت ميدهتك ٠.‏ 

و جون اين مطالب را دريافت نمودى بس كو نيم: خيس ى:(ع ) شارب الخمر 
بود نا اينكه معاصرينش كفتند مرديست يرخوار و باده برست ودائمالخمر وجوان 
عزبهم بود زمانى كه مريم قدمهايش را باشك جشم خودت ر كرد واز وقتى كهدداخل 
شد از بوسيدن ياهاى او باز ناستاد و ياهاى تر اورا بموى سر خخود خشكانيد و'در 
آنوقت فاحشه ومشهوره و صاحب بيدق بودء 

بس كو نه عيسى( ع)حال بدرانخوديهودا وداود وسليمانث (ع)را فراموش 
فرمود؟ وجككونه اقوال سليمان (ع) رااز خاطر سترد؟ وجكونه ندانشت كه همتث 
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و قيمت او يكقرص نانست ولامس اوكنه كار است و كذلك لامس او ايمن نيست 
جدنائجه ممكن يست كسى آتشرا در بغل بككيسرد و جامهاى او نتسوزد 
و كسسى بر اخمكرهاى آنش راه برؤد و قدمهاى او محترق نشود و حكونه أجازه 
داد او را باين امور تا اينكه شمعون فريسى ميزبان اعتراض كرد وكفت اكراينمرد 
نبى بود ميدانست ابن زن جدكاره است وادن لمس وتقبيل ازجه رأه است وازكجا 
ميتوان تصور كردكه اين امور ازشهوات نفسائيه نبوده است وحَكونه كناهان آنؤن 
را باين فعل بخشيد آيا اكآر فاحشه كسيرا ببوسد كناه او بخشيده ميشود يا اينكه 
سبب تدهين ياهاى مبارك كه آن دهن را از اجرت زنا جمع كرده بود وحال أنكه 
موسى عليه السلام در تورية فرمود قيمث سلك واجرت زن زانيه را إرهبيج جيزى 
نميشود استعمال كرد ٠‏ 

آيا ابن امور لابق ذات مقدس خداى عادل هست! و اما اكر رسولالله(ص) 
زينباكه دختر عمه أو بود بعد از اينكه شوهر باختيار خود طلاق بدهد و ايام عله 
منقضى شود واورا بحكم خدا تزويج نمايد لابق ذات مقدس خصداى عادل 
نخواهد بود ؟ 

معلوم است امثال اين كلمات صادر نميشود مكّراز راه عناد وعداو وعدم 
انصاف وايمان آيا نعى و زنا درآنوقت حلال بود آيا سزاوار است از براى يكى 
ازقسيسين وخيلفاى نصارى كه مهمان باشد درخانةٌ يكى ازمعارف ياى نخود را دراز 
كند وفاحشة قبيحة زانيه را اذن بدهدكه ياهاىاورا بشويد وببوسل وبموىسرخود 
بخشكًا ند وتدهين نمايد در ملاء عام و حال آنكه امارات توبه قبل از ابن افعال از 
اوظاهرنياشد نه سرأ ونه جهرا" . 

عيسى عليه السلام مريم را دوست ميدارد بنابر شهادت انجيل' او و دوازده 
حوارى دربيابانها با زنان شوهردار وغيرشوهردار ايشائرا باموال خدمت ميزنمايند. 


وجكدونه ميشود تصور كردكه زلت قدم از برأى ايشان اتفاق نيفتاد با اين 


ل 


اختلاط شديد جنانجه روبيل قدمش لغزش كرد بسبب اندك مخالطه تا اينكه با زن 
يدر زنا كرد و يهودا با عروس خود و داود عليه السلام با زن اوريا وآمون بسر 
داود با خواهر خود ولذلك بعضى ازعلمساى اسلام الزاماً در مقام تعجب در مقابل 
مزخرفات و هذيانات قسيسين كفتهاند اغرب واعجب از همه آنستكه أؤقا كفته 
أسث عيسى وحواريين در دهات ميكرديدند وزنهاى حند همراه داشتند از آ نجمله 
مريم كه مشهور بزنا وفجوربوده است ٠‏ 

وتوميدانىكه دربيابانتنهاخوابيدن خوبنيست خصوصاً دربلاد شرقيه بس 
لابد ابن وليات با ايناولياء ميخوابيدند تا اينكه ازضر رك ركهاى صحرائى محفوظ 
باشند واحتمال لغزش قدم درباب حواريين اقوى است زيراكه ايشان قبل ازصعود 
مسيح عليه السلام درايماذكامل نبودند بنابر اقرار وشهادت علماى مسيحيه يس ظن 
عصمت از زنا درحق ايشان ضعيف است ٠‏ 

آيا نمى بينى كه اساقفه و شمامسه ومعلمين فرقهكاتلك تزويج نمينمايند وادعا 
مينما يندكه اين امر ازشدت عفاف است وليكن معاصىكه ازايشان صادر ميشود از 
هيج فاسق غنى ازاهل دنيا صادر نميكّردد تمام زنها ودخترهاى مردم مال ايشانست 
و كنايس ايشان مثل خحانه ميماندكه از براى زنا و فجور مهيا شده باشد وكذلك 
مدارس ايشاث . 

ملف تو يد : قبايح و منكر اتيكه در كنايس ومدارس ايشان مشهود ومرثى 
خود حقير كرديده است اكر بتفصيل ذكر شود مجلدات در ابن باب بايد تحرير 
شود با وجود اينكه بنات كنيسا متصل مداوا مينمايند كه حامله نشوند معهذا درهر 
ماهى حند نفراز قديسات هيز ايند ويا بجه سقط مينمايند باستعمال ادويه وازغير بنات 
كنيسا هرزنيكه ميخو اهد با قسيس و خليفه رابطه بيدا كند اسم توبه وذكر ذنو برا 
عنوان نموده دركئيسا جند ايام خلوت ميتمايند در كمال اطمينان مشغول هستند ودر 
هرهفته وماهى بعنوان تجديد توبه مشغول ميشوند بازار زنا د ركليساكرم ميشود . 


ا 
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.در صفحه ١8#‏ و ح*١‏ ازكتاب سيزده رساله در رسالة ثانيه باين نحو رقم 

شده اسمت : قديس بر أردوس كويد ازدواج مكرم ومضجحع بلادنس را از كنيسا تززع 
نمودند بس كنايس را ير كردند از زنا با ذكور ومادرها وخواهرها بلكه بانواع و 
اقسام ارجاس وادناس . 

فاروس بيلاجيوس اسةف دريلاد يرتكالسنة ١8.٠‏ كويد: كاش اكلر وسيين 
عفت وعدم تزويج را نذر نميكردند ولاسيما اكلروس سيانيا زيراكه فرزندان رعيت 
دد آنجا يك قدرى زيبادتر ازابناى كهونت است. يعنى حر امز اددهائيكه ازقسيسين و 
خخلفا متو لدميشو ندقدرقليلى كمتر ند ازحلالزادها مثلا ار درخا نهاى ينجنفر بجه باشد 
دواهر از قسيس است وسه نفرازصاحب غخاله . 

بو حناى اسقف سالتزبرح درقرن با نزدهم أوشتكه اوكم ازقسيسين را بيدا 
كردهاست كه غير معتاد باشند بر نجاساتمتكثره با زنها وادارةٌ رهيا نيت بسيارمتد نس 
ومتنجس أست مثل خانهاى مخصوص ازبراى زناست انتهى ٠‏ 

شهادت قدماى ابشان در <ق عصمت قسيسين كافيست ديكر محتاج بذكر 
.زياده براينها نيستيم وكوئيم حالايشان مثل حال فقّرا ودراويش مشر كين هند است 
كه ادعاى عصمت مينمايند و كو يند تزويج از اشد معايب است از براى فقرا و 
دراويش وحال آنكه افجر وافسق ناساند آنجه آنها دارند امراى فساق ندارند . 

بعضى ازمسافرين نقل كردندكه جون بقريةٌ ازقراع مند رسيد دخحتريرا ديدكه 
ازسمت قريه ميايد بس از او سؤال كردكه تو دخترى يا عروس دختر جواب داد 
كه اى سائل هن ازبنات قريه هستم وليكن درقف-اى شهوت افضل جميع عراسم 
أنبحه ازبراىمن حاصلاست ازبراىهيج شوهردارى درعالم خواب و رؤّيا حاصل 
نميشود ومجردين ازماحظ ايشان بيشتراز متزوجين است . 

وس درنزد منكر ين ملت عيسى عليها لسلام آن بزر كو ارمستغنى بود ازتزو بج 
مطلقاً وهمجنين حواريون مستغنى بودند ازتزويج مطلقاً ويا ازكثرت تزويج و يا 
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مثل.حجضرات شما مسه وقسيسين ازفرقه كاتلك ومثل فقرا و دراويش مشر كين هند 
وكذا محبت عيسى عليه السلام شاكرد را.محل تهمت است در نزد كسانيكه ميتلا 
باشند باين فحش قبيح لهذا بعضى درمتابل مزخر قات ايشان الزاماً كفتداند ينابرقول 
انجيل راببع تكيه كردن مريد محبوب بسينةٌ عيسى تغنج است انتهى ٠‏ 

بدائكه : نجه تحرير نمسودايم دراين امرخامس الزامى اسث نه اعتةسادى 
والامن برى هستم از اسثال ابن تقريرات و ادريرا از اينها اعتقاد نمينمايم در دق 
عيسى عليه السلام وحواريون آنجناب و خدا را بشهادت ميطلبمكه من اعتقاد باين 
مزخرفاتكه دركتب مقدسه مرقوم است نسبت بانبيآع ندارم جنا نيجه در مقدمهكتاب 
ومواضع ديكر تصريح نمودم ومقصود ازذكر آنهسا تنبيه قسيسين استكه بدائند 
كتب يشان به جه قباإيح مشتواند ديكر اعتراض برحضرت رسو لالله عليه وآله وسام 


امر ششم : 

در جلالين در سورة التحريم باين نحو رقم شده است: منالاربمان تحرام 
ولامة انتهى بس قول بيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم ماريه رأ برخخود حرام كردن 
باينمعنى است حاصل. اينكه مقصود بيغمير صلى الله عليه و آله وسلم آنست صحيبت 
ماريهكه ازبراى..آن سرور مباح بود فرمود اين امرمباح را من ترك كردم وفتواى 
فقهاى اثنى عشريه .آنستكه ار كسى از براى ترك مباحى حلف نمايد خلاف قسم 
از براى او جايز است بدون اينكه كفاره برذمة او تعلق بكيرد بس ادر ترك مباح 


مستحسن تياشد در بعضى اوقات قياحت ندارد يقيناً 5 
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اكر بيغمبر بفرمايد فلان كار را نخواهمكرد بعد اكر. آن كار را يكنب ببجهة 
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جواز اصلى آن و يا اينكه حكم خد! باو برسسد كفته نميشود كه بيغمبر .مذنب شد 
بلكه درصورت ثانيه اكآر بجاى نياورد عاصى خواهد بود البته ومثل ابنامر درازد 
اهل كتاب در حق نعدا در كتب عهد عتيق يافت ميشود فضملا” عن الأثبياء جنانجه 
بتفصيل تمام در شهود قسم ثانى ازباب رابع دانستى' و درجواب شبهةٌ جم ازفصلم 
ازباب م خواهى دانست انشاء الله . 

و درعهد جديد درحق عيسى عليه لسلام مثل اينامر يافت ميشود درباب ها 
از انجيل متى مرقوم است كه آنزن كنعائيه از براى شفاى دثترخود استغاثه نمود 
حضرت عيسى اول اباء نمود و هيج جوابش نداد و <واريون از عيسى خواهمش 
نمودند كه ضعيفهرا مرخص نمايد جوابكفت فرستاده نشدهام مكربجه تكو سفندان 
وكمشده آل اسرائيل باز ضعيفه استغاثه نمود حضرت فرمود نان فرزندان راكرفتن 
و نزد سكان انداختن جايزنيست وبالاختره ضعيفه جواب «حسنىداد عيسى عليه السلام 
از قول خود عدول موده و دختر او را شفا داد . 

در باب ؟ از انجيل يوحنا مرقوم است : مادر عيسى عليهالسلام در عروسى 
قاناى جليل استدعا كرد كه عيسى آبرا شراب نمايد حضرت قبول نفرمود و تغير 
كرد و فرمود اى زن مرا با تو جكار است ساعت من هنول نرسيده است و بعسد 
بفاصلةٌ جند دقيقه حضرت در همان مجلس آب را شرا بكرد و حال آنكه در اول 
استدعاى مادر را ردتمود وفرمود نخواهم كرد و بعد كرد درخصوص اينكّو نهدصفات 
جكو ثيم؟ آيا بكوئيم حضرت عيسى معصي تكرد يا اينكه بكو ثيم اول امرخخدا بود 
نكن خدا را اطاعت نمود درمرتبة ثانيه امرنحدا رسيد بكن باز دا را اطاعت نمود 
هم درمسئله زن كنعانيه وهم در مسئله مادررش . 

همجنين درمسئله ماريه بمقاد وما بنطق عنالهوى ان هوالاوحى ,بوحى 


ماريه را برثدود حرام فرمود يعنى ترك مباح مود وخحدارا اطاعت فرمود و درثانى 





١ل‏ أذ صفحه 58١‏ ببيد جزء اول بش أسلام و برتوآن مراجعه شود . 


سد © ا 


صفات خاصة اولياء جه 


امر حدا رسيدكه آن فعل مباح را بجا بياورد و در مرتبة ثانيه هم خدا را اطاعت 
فرمود واكر قسيسين غير ازاينقولرا اختيار نمايند برايشانستكه اول اين دو قول 


مسيح را تصحيح نمايند بعد اعتراض نمايند , 


أمر هشتم : 

عيبى ندارد كه أولياء الله مخصص بيبعضى خصايص باشند آيا نمى بينى كه 
هرون واولاد او مخصوص بودند بامور كثيره ازقبيل خدمت قبه شهادت ومايتعلقبها 
واين امور جايز نبود ازبراق بنى لاوى فضلا" از ساير بنىاسرائيل وهمجئيناكل 
آن نان مخصو ص كه اكلآن جايز نيست مكّر از براىكاهن و هكذا ذبح قرابين و 
غيره وهمجنين بنا براعتقاد فرق ةكائلك خلفا وقسيسين مخصوصند بعدم جواز تزويج 
وديكران از امت مسيح لابدند از تزويج و هكذا امورات ديكركه ذكرآن موجب 
تطويل أست . | 

حون أمور ثمانيه را دانستى جواب مطاعن ايشان بوجوه خ+مسه از براى تو 
واضح وآشكار كرديك ليكن من بسيار تعجب مينمايم از اين معاندين كه اكر امريرا 
بدبيند درشريعت غير وموافق رأى خبيث ايشان نباشدكو يند جايز نيس تكه اين امر 
از جانب خداى مقدس حكيم عاذل باشد يا اينكه كويند ابن امر لابق منصب نبوت. 
نيست واكر امرى اشنع واقبح ازآن درشرايع ايشان بيداشود ازجانب خدا ولابق 
منصب نبوتست. 

دس امر نحدا به <زقيال عليها لسلام كهكناه آل اسرائيل وآل يهودا را برخود 
حمل نمايد وابنكه نا سيصد و نود روز نان را بفضلة انسانى ببيزد و ببخورد . 

وكذا امر نخدا باشعيا عليهالسلام كه مكشوفالعوره غليظه وعرياناً ميان زنان 
ومردان تا سهسال راه برود و در قيد عقل هم باشد. 

وهكذا امر خدا بهوشعكه زن زانيه ازبراى خود تزويج نمايد وعاشق شود 
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بآن زن فاسقه محبوبه زوج واولاد زنا را ازبراى خصود اولاد بداند جنانجه 
تفصيلاين اموران شاءالله درباب ششم نواهد آمد وتمامى اين امورازجانب خداى 
عاول حكيم مقدس ولايق بمنصب نبوت اين انبياى مقدسين است . 

واجازة كاج زينب بعد ازطلاق وانقضاى ايام عده ممكن نيس تكه ازجانب 
تحداى عادلمقدس باشد ولأيقبمتصب نبوت حضرتم حمد صلى الله عليه وآله و سلم 
هم يست ء. 

هكذا يعقوب عليه السلام كه ابن اللهالا كبر أست بنص تورية ان درجة بوت 
ساقط نميشود سبب عشق ومحبت اوبراحيل ويدر او را جهاروه سال خدمت نمود 
بجهة خاطر راحيل وجهار زن تزويج نمود وجمع بينالاختين فرمود . 

همكذا داود عليه السلام ازدرجةٌ نبوت معزول نميشودكه ابن اللهالا كير است 
بنئص زنبور سيب أزويج زئات وكنيزات بسيار بيش ازايئكه بازن اوريا ز نا كند بلكه 
همه اين زنها بعطاى نهدا وتزويج آنها موافق رضاى نهدا بوده است . 

داود عليه السلام قابلاين هس تكه نخدا درحق اوبفرمايدكه اكراينها ازبراى 
توكم أست مثل آن ومثل ادن زياد كنم ومعائب نميشود سيب تكثير زوجات . 

هكذا سليمات عليه لسلام أزدرحة بوت ساقط نميشودكه اوهم ابن الله أست 
بنابرشهادت كتب مقدسه ايشان سبب تزوبيج يكهزار زن وكنيز و در آخرعمر هم 
مر تدشده عبادت صنم مود بلكه بوت اومسلم وكتب ثلثة اويعنى كتاب امثالسايمان 
وكتاب وعظ سليمان وكتاب سرود سايماناز كتب الهية اسيت. 

وهكذا لوط عليه السلام بوت أوعيب تلميكند سيب زنا با وخترهاى خود. 

همجنين از نبوت معزول نميشود فرزند يكانه نخدا وتلامدة اوسبب حب 
فواحدش وبعضى تلامذه وجولان با زنان درقراء بلاد شرقيه بلكه متهم هم نميشو ند 
بسيب اين مخالطت شديده وحال آنكه شار ب الخمر وجوان عزب هم بودند. 


حوضرت رسول صلى الله عليه وآله وسام ازدرجة نيوت ساقط ومعزول ميشود 


حاءمك 


بجهة كثرت ازدواج ونكاح زينب بعداز طلاق وتحليل جاريه لعل منشساً اين امور 
آنستكه جون خدا در نزد اهل اسلام واحد حقيقى است تكدر بوجه م نالو<وه در 
ذات مقدس او فيست يس ذات مقدس اومتسع نميشود ازبراى امرغير مناسب ودرنزد 
مسيحيين ذات الله مشتمل است براقانيم ثلثه و هريك ازاقانيم سدكانه در ند أيشان 
متصف بصفات الوهيت وداراى تمام نعوت ربوبيت است وممتازند از عمديكّر به 
امتياز حقيقى لهذا امور غيره:_اسب درذات او متسع ميشود زيرا كه امتياز حقيقى 
مستازم تعدد است يقيناً وتعدد از امتياز -حقيقى مفارقت تميتمايد البته اكرحه بحسب 
ظاهراقرار بتعدد ندارند وسه غيرازيك است . 

شايد خداى ابشان در زعم خود اقوى است از اله مسلمين و كذلك عصمت 
ازهيج ذنبى حتى شرك وعبادت كوساله واصنام وزنا وسرقت وكذب درتبليغ وحى 
وغيراينها ازمعاصى شرط نبوت ئنيست در نزد ايشان . 

يسساحت نيوت أوسع است درنزد ايشان ازساحت آن درازد مسلمين زيرا 
كه مسلمين عصمت را شرط نيوت ميدانئلك ٠‏ 

يا اينكه منشاً ابن امور آنستكه يعقوب وداود وسليمان و عيسىعليهم السلام 
ابناءالله وفرز ندا نخدا هستند ومخالفت بدرازبراىايشان جايزاست بخلاف حضرت 
محمد صلى الله عليه و آله و سلمكه آن بزركوار عبدالله واينعيدالله و رسو لالله 
است بس ازبراى اوجايز نيست مخالفت مالك وسيد ومرسل تعوذبالله از تعصب 
باطل واعتساف ازمكابرت وعدم انصاف . 

| .بمطالعه كننده أبن كتاب : از مسيحيين هرجند كه اين سخنان در أزد تو 
افسانه و ناكوار خواهمد نمود باز تنك حوصله و تنك ظرف كته غضيناك مشو 
بدرستى دانسته وآكاه باش كه اين كتاب بجهة أن نوشته نشده استكه بىسبب و 
بىدليل طربِقَةٌ مسيحيين وكتب عهد عتيق وجديد ايشان مذموم وباط لكردد و توكه 


مسيحي «ستى بغيرت آمده خشمناك كر دى بلكه حقيةقت همين است اكه بيان كر ديم ٠.‏ 


ل 3 


ح6 هر آنجه سر بلاغ است با تو مىكويم 


جون اينحقير خود را در حضور بروردكار خود مديون ميدانستمكه حقيقت 
را بتو بيانسازم لهذا بيغرضانه بتحريراين كتاب اقدام ورزيدم بستو نيزطرف دارى 
وغيرت را بكنار نهاده تعصب وتقليدآباء واجداد و<ب وطن ودئيا دارى و رياست 
ينجروزه مانع تو نشود وبا قلب صاف بيخدا مناجات واستدعا نماكه نورهدايت را 
جنانجه باينحقير بتوهم عنايتقرمايد آنكاه اين كتابرا مطالعهنموده مظالب وتعليمات 
قرآن مجيد را باين تواربخ مفقود السند ومشتمل برسى هزارغلطكه مسمى يانجيل 
استبا يكديكرمقابلهكن ودر آن حال ازمرحمت خخداىمتعالبتو آشكارخو اهدكشت 
كه هرجيزيكه تا بحال و بعدازايندر بارة حقانيتقر آن وحضرت محمد رسولالملك 
المنان وبطلان احكام تورية وانجيل ومنسوحيت وتحريف آنها ذكر نموديم بالكلية 


راست وحق بوده است . 


0 
3: 


-ظل 6ت 


طعن جهارم ؛ بيامبر كمنهكار ! 


آنكه محمد صلى الله عليه و آله وسلم مذنب وكنهكار بوده اسثت هرمذنب 
وكنهكار نميتوائد شفيع مذنب ديكر ياشد . 


وأما صغرى بس درسورة 5 مباركة والضحى مسطور كشته : وعد صل نهذ 
يعنى ويافت توارا كمراه يس هدادت كرد ١‏ 


همدنين در سورة المؤهمن مرقوم است : 


ا 


اموْوَهََأف حو وَاِكَف لَك وَس كك ب ا ' 
يعنى بس صب ر كن بدرستيكه وعدةٌ خحدا حق است وطلب مغفرتثثما ازبراى 
ذنب خود وبرب خود حمدكن وحمد را مقرون به تنزيه ساز درصبح وشام . 
درسورةٌ مباركة الةتال سي : 


4 1 0 يان " 5 0 5 2000 
علوانه ا[ لاس ا هات يعنى يس بدأن نيست مستحق 


"2 
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عبادت وبرستش مك رخداى واحد حمقّيقى و استغفاركن ازبراى ذنب خود وازبراى 
مؤمنين و مؤمنات . 

درسورة مباركه الفح رقم يافته اس تكه : 

انا فتحنالك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك و ما تأخر' 

يعنى اينك ما براى توفتح نمايانى نموديمكه خداكناهان ماضى ومستقبل نو 
رأ عفو نمايد . 

مخفى نتماندكه صاحب ميزانالحق در نسخةٌ ميزان درباب ” و فصل "م از 
ورف 5١7‏ تا م١9‏ از نسخةٌ مطبوعةٌ سنه «اعم١‏ وهم درطريقالحيات از ورق ١٠١‏ 
تا ورق 9؟١‏ از نسخه مطبوعةٌ سنه ١نم١‏ بعد از نقل طعن مذكور واستدلال بآيات 
مزبوره جند حديث ازمجلد دوم حيات القلوب وهمجنين جند خبرى هم ازصحيح 
مسلم وصحيح بخارى درباب اثبات مدعاى خود ازمسلم وبخارى نق ل كرده است. 

از آانجمله حديثى ازامام محمد باقر عليه السلام از حيات القاأوب نقل موده 
است كه حضرت باقر عليه السلام فرمودند 5ه حضرت رسول (ص) شبى در نخانة 
عايشه بود و عبادت بسيسارى ميكرد عايشه عرض كرد جرا اينقدر خود را تعب 
ميفر مائيد وحال آنكه حقتعالى كناهان كذشته وآينده تو را بخشيده است فرمود كه 
اى عايشهآيا بندة شكر كنندة حدا نباشم . 

وازكتاب سنيها از آن جمله ايبن حديث را نقل نموده اس تكه آنسروراقرار 
بكناهان خود نموده ودعا ميكرد وعرض مينمود : فاغفرلى ما قدمت و ما اخرت 
دما أسررت وما اعلنت وما انت اعلم بهمنى انت المقدم وانتالمؤخرانت 
لااله الا انت : يعنى مرا مغفر تكن هرجه بيش ردم وهرحه كه بعد كردم وهرجه 
مخفى داشتم وهرجه كه اعلان كردم وهرجهدكه توازمن بهترميدانى توئى اول توئى 
آخر توثى خدائيكه جزذات مقدس تو ديكر هيج نيست الخ . 


١‏ آية :يم 


ا 


حكماً قسيس مزبور بعداز نقل آيات و احاديث از طريق شيعه وسنى بيش 
خحود خيال كرده استكه از قرآن واحاديث شيعه وسنى هم شيعه رأ ردكرده است 
وهم اهل سنت ودماعت را. 
والجواب : صغرى وكبرى هردو غير صحيح نتيجه هم كاذبست بقيناً وما از 
راق لوقيخ بطلان صترى :و كبرى فقن دليل 3 كزرمينما ثم .: 
دثيل اول : بهاءالدينعاىبن عيسا ىاربلى جام ع كتاب كشف الغمه دركتاب 
مذكو ركفتهاستكه انبياغ عليهم! لسلام بروجهى سلوك ميداشتهاندكه جميسع اوقات 
عمرعزيزايشات مستغرق يأد نحدا بودهواست جنا نبحهلمحداى دلهاى<ودرا ازآن فارع 
نميد اشتهاند و خاطرهاى اشان متعلق بملاءاعلى و مر بوط بعالم بالا بوده و اشات 
هميشه حق را در نظر بصيرت نود داشته در مراقبت و مواصات أو بسر ميبردنك 
جنا نجه حضرت امير المؤمنين علية السلام فرمودنك : اعد الله كانلك 'فراه فان 
لم آره فانه لراك يعنى بعيادت نخدا قيام ثماى جنانكه كويا اورا هى بينى جه اكر 
تواو را نمى بينى بدرستى كه اوتو را مى بيند ٠‏ 
جون حضرت رسو لازاينمرتية رفيغه فرود ميا مدند ومشغو لإبكارد يك ر ميشد اد 
ازاءوريكه لازمةٌ زندكانيست مثل خوردن غذا يا آشاميدن آب يا مباشرت حلال يا 
امثال ذلك ازامورمباح آنرا بيش خدودكناه بزرك ميشمردند وخخحطاى عظيم ميد| تستند 
ودرحال درمقام استغفاراز آن درمى آمدند وآمرزش آنرا ازخداى خود ميخو استند. 
نمى بينى بعضى خدام و بندكان ارباب دنيا ادر درجائيكه نظ رصاحب ايشات 
بديشان باشد ودانتدكه صاحب ايشان ابشانرا مى بيند لمحداى با كل وشرب ياجما ع 
مشغول شواد در نظر مردمكنهكار ومستححقى ملامت ميئمايند :5 
بس جه كمان دارى كاهى كه اين امر بالنسيه بصساحب همه صاحبات واقع 
شود و باين اشاره اس ت كلام حضرت رسول ( ص ) : انه ليغانث على قلبى د 
انى لاستغفر الله فياليوم مائة مرة وقول او( ص :حسنات الا برارسيئات 
5207 


جه درياى عر فان 


المقر بين اين بود خلاصة كلام كش فالغمه نعم ماقال رحمةالله عليه . 

و قاضى بيضاوى دركتاب شرح مصا بيح كه هم از مصنفات اوست جائى كه 
شر ححديث بيغمبر صلوات الله عليه و آلدكه الدليغان عللىقلبى وانى لاستغفر الله 
فى ا ليوم مائة مرة مينمايد كفته استكه غين در لغت بمعنى غيم و ابر استعمال 
يافته و غان على كذا بمعنى غطا عليه است و ابوعبيدهكه از ائمة لغت است براين 
وجه حديث را معن ىكفتهاست: بدرستى كه در بوشيده دلمن جيزىاست كه ميرو شد 
او راو بدرستى من استغفار مينمايم در هر روزى صد مرتبه . 

بعداز كلام بسيار قاضى بيضساوى كفته است : مي # كو ثيم كه جون دل مبارك 
آنسرور مستغرق درياى عرفان بوده و درصفا و ضياء برجمييع دلها زيادتى داشت 
وآنحضرت با اينحال تعبينشدهكه قرارشرع وحكمت دليا ودين وسنت را تجديد 
دهد بروجهى كه متضمن سسهوات وآسائى باشد نه عسرت واشكال ناجار بود او را 
كه از مرتبة قرب و اتصال بجانب بعضى رخصتهاى الهى نزول نموده و ببعض 
حظوظ نفسانى التفات نمايد با آنجه ازجانب خدا درمعرض امتحان بآن در آمده و 
مكلف بآن شده از احكامى كه لازمةٌ بشريت است . 

بس هركاه مرتكب جيزى از آن ميشدند غبارى از آن بر آثينة دل ايشان 
مى نشست بواسطة نهايت صفا و نورانيتى كه داشته ازآن متأثر ميشد زيراكه هرجند 
رقت وصفاى اشياء بيشتراست تأثي ركدورات درآن زودئر ظاهرميشود وآنحضرت 
صلى الله عليه وآله هركاه احساس بجيزى از آن ميكردند آثرا برنفس دود كناه 
بزرك مىشمردند و درمقام استغفار وطلب آمرزش ازآن درميآمدند . نا اينجا بود 
خلاصة كلام قاضى بيضاوى در كتاب مصابيح و زبدةالعارفين . 

وشيخ جمالالدينعيدالرزاقكاشى' را دراينمقام كلامىاست بغايت لطي .كه 


-١‏ جمالالدين محمد بن عبدالرذاق اذ شءراه بنام قرن شم بود بسال 8ن دد كذشت 
مرحوم سعيد نفيسى در سالنامةٌ يادس ومجلةٌ ادمغان سال ؟؟ درشمارههاى ؟وباوع و تذكره 
دولتشاه صئحه ٠بةاوى‏ رأ أصفهاني معرفى كرده|أ ند 5 


سيار لامب 


بواسطه بطولانجاميد نكلام دراينكتاب درمقام ذكرآن برنئيامده وفخرالرازى در 
مجلد اول از تفسير نخود در اين مقام كلام لطيفى دارد از خوف تطويل او را ذكر 
ننموديم. ٠‏ 

ديل دوم: اينكه الله جل شأنه رب و خالق است و تمامى خلق مخلوق و 
مربوب او هستند يس هرجه صادر شود از حضرت رب خالق در حق عبد مربوب 
مخارق از خطاب وعطاب و استعلاء درمحلش اسث وبمقتضاى مالكيت وخالقيت 
والوهيتاست . 

وكذلك هرحه صادر ميشود از عباد از ادعيه و تضرعات و استغفار وابتهال 
بحضرت ذو الجلال ايضاً درموقع خود صادر كرديده وبمقتضاى مر بو بيتومخلوفيت 
وعبوديت است . 

و انبياء (ع) عبادالله المخلصونند بس ايشان اق و سزاوارند از غير ايشان 
بتضر ع و استغفار و حمل بر معنى حقيقى در هر موضسع از امثال اين مواضع در 
كلام الهى و در دعاهاى انبياء و تضرعات ايشان خطا وضلال است وشواهد اينمدعا 
دركتب عهدين سيما در زبور بسيار است وما بعضى از آنها را در اين موضعنقل 

شاهد انل: در باب 18 از انجيل مرقس و باب 18 از انجيل لوقا بايسن 
نحو عيان و بيانكشته است بنابر فارسيه مطبوعهسنه18488 : /!1 جون براهىميرفت 
شخصى دوان دوان آمده بيش او زانو زده سؤال نمودكه اى استاد نيكو جكنم نا 
وارث حيات جاودانى شوم 4 عيسى بدوكفت جرا مرا نيكو كفتى و حال آنكه 
كسى فيكو نيست جزخدا فقط انتهى بعبارات مرقس . 

و در فارسيه مطبوعه سنه لم١‏ : ١8‏ ويكى از رؤسا از وى سثوال نمود 
يعنى ازعيسى كفت اى استاد نيكو جكنم تاحيوةجاودانىرا وارث كردم 1١9‏ عيسىويرا 
كفت از بهر جه مر انيكو ثى ميكوئى وحال آنكه هيجكس يكو نيست جزيكىكه خدا 
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باشد انتهى بعبارات لوقا ٠‏ 

ودر فارسيه مطبوعه سنه 141/4 باين نحورقم يافته است: /إ1 وهتكاميكهبراه 
مير فت شخصى دويد و بيشش بزانو در آمدكفت اى استاد نيكو جه فعل را نمايم 
تاوارث حيوة جاودانى كردم .م١1‏ عيسى ويرا فرمود كه جرا مرا نيكو كفتى و حال 
آنكه ميجكس نوب نيست جزيكى يعنى خدا انتهى بعبارت مرقس . 

شاهد دوم: در زبور ١!‏ بنابر فارسيه مطبوعه سنه ١841‏ باين نحو ترقيم 
يافته است: اى خحداى من نخعداىمنسرا مراترك كردهاى وازنجاتمن وسخنان فريادم 
دور هستى ‏ اىخداى من در روز ميخوانم واهرااجابت نميكنى در شب ثيز مرا 
خاموشى نيست . 

وجعون آيات ابن زبور راجع بعيسى أسيت بنابر زعم اهل تثليث بس قائل 
آنها عيسى است در نزد ايشان . 

شاهد سيم. آيه عم از باب /!؟ از انجيل متى قولعيسى (ع)باين نحوعيان 
و بيان كشته است : و نزديك ساعت نهم عيسى بآواز بلند صدا زد كفت ايل ىايلى 
لمشبقتنى يعنى الهى الهى مرا جرا ترك كردى ؟ 

شاهدحهارم: در باب اول از انجيل مرقس باين نحسو رقم يافته است : م 
حيى در بيابان تعميد همى داد و ببجهت آمرزش كناهان بتعميد تو به موعظه مينمود 
ه و تمامى مرزوبوم يهوديه و جميع سكنه اورشليم نزد وى بيرون شدند وبكناهان 
خود معترف شده در رود اردث از اوتعميد مى يافتند م و در آنايام عيسى ازناصرة 
جليل آمده در اردت أن احديرى تعميد يافت انتهى : 

ان عمودبيت عموديث ثوبه و مغفرت كناهان بوده أست حجنا نيجه مرقس در 
آيه #اون تصر بح كرد . 

و أيه م از باب ”# از انجيل لوقا باين نحو بيان شده است: بتمامى حوالى 


اردن آمده بتحميد توبه بجهت آمرزش كناهان موعظه ميكرد . 
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و درآية ١١‏ از باب م ازانجيل متى باين نحو بيانوعيانكشته است ازقول 
يحيى: من شمارا بآب تعميد ميدهم بجهت توبه الخ . 

و در آيه ## از باب م١‏ از كتاب اعمال باين نحو مسطور كرديده است: 
جون يحيى بيش از آمدن او يعنى مسيح تمامى قوم اسرائيلرا بتعميد توبه موعظه 
نموده بود. 

و آيه م از باب ١4‏ از كتاب اعمال باين نحو رقم شده است: يولس كفت 
يحيى البته تعميد توبه داد الخ . 

بس اين آيات تماماً دال بر اينست كه تعميد تعميد توبه از بسراى مغفرت 
كناهان بوده است و تعميد يافتن عيسى از يحبى (ع) مسلم و مدلول عليه انجيل 
است يس از ابن تعميد لازم ميآيد اعتراف عيسى بككناهان و توبه اواز آنها زيراكه 
حقيقت اين تعميدنبود مكرهمين . 

ودر باب م از انجيل متى در نمازيكه عيسى او را تعليم حواريون فرمود 
باين نحو عيان وبيانكشته است يعنى درآيه 1١١‏ و؟!: 


الس 3 9 د 20 ,«سموهريهت قحمك ىا يوه اأورلثوس نمه 
َيْبْقَلا حُو بن دخى داوب انا سبقلا" لدينا درن : دلاماردت لن 
و > 0 0 0 هسمي . ص ره الس ” 9 0 
جور با إلا باصيلان من بشاسبٍ دوخ زلاسرملكونا وخياا الغ . 
ودرعر بيه مطبوعه سنه 141/٠‏ آيتين مذكورتين باين نحو ترجمه شدهاست: 
واغفرئنا ذنو بنا كما نغفر نحن اريضآاللمذينينالينا © و لاتدخلنا فى 
نجربة ليكن نجنا منالشر بر لانلكالملك والقوة والمجد الى الابد آمين. 
و عبارات عر بيهمطبوعه بيروتسته 181 بعينهمثل عبارات سايقه است يعنى 
كناماذمارا ببيخش جنا نجه مانيزكنهدكاران خودرا مى بخشيم ومارا در آزمايش مياور 
بلكه ازشرير مارارهائىده زيراملكوت وقدرتوجلالتاابدالا باد ازآن تست آمين . 
فائدة : مترجم فارسيه مطبوعه سنه 1 و هم مترجم فارسيه سنه 18405 و 


الل 


ج00 خحدانا مرأ بيامرز 


مترجم فارسيه مطيوعه سنه ليم ١‏ أبتين مذكورتين راباين نحو ترجمه ثمودداند : 
فقرضهاىمارا ببخش جنانكه مانيزقرض داران خودرا مىبخشيم ومارا د رآزمايش 
مياور الخ . 

اين ترجمه غاط و تدليس است زيراكه لفل خوبن مثل لفظ حوينا است در 
عربى يعنى كناهان ما جنانجه ازترجمه عربىكه ازمصنفات خود عاماى يروتستنت 
است بذنوبنا ترجمه شده است معلوم ميشود' . 

دست ازاين شيوةٌ مرضيه بر نميدار ند هديهم الله : 

مجملا خيانت ايشان براهل اسان مخفى نيست ظاهروروشن أست كه عيسى 
عليه السلام نمازيكه تعليم حواربين نمود ميخواند و از موضعى از مواضع انجيل 
ثابت نميشودكه عيسىاين نمازرا نخواندند ودردليلثالث خواهى دانستكه عيسى 
كثير الصلوة بود يس لازم ميآيد كه عيسى هزار هزار مرتبه دعا كرده باشد خدايا 
كناهان ما را ببخش ! 

عصمت از كنساه اكرجه شرط نبوت نيست در أزد اهل تثليث ليكن ايشان 
ادعاى عصمتمينمايند درحقعيسى خاصة" باعتبار ناسوت ايضاً وس عيسى عليه ا لسلام 
باين اعتبار در نزد ايشان صالح ومقبول حدا بود بس اقوال عيسى عليه السلام جرا 
مرا نيكو كفتى؟ والهى الهى جرا مرا تر ككردى ؟ وايخداى من خداى من جرا مرا 
ترك كردهاى؟ الخ وايخداىمن در روزميخوائم مرا اجابت نميكنى! والفاظ توبه و 


اعتراف بكناهان در وقت تعميد يافتن ازيحيى واعتراف اويكناهان درثماز محمول 





ا- متكاميكه خحود نكادنده با كشيش مسيحى تماس داشتم عهدجديدرأ مجدداً بفارسى ترجمه 
مى كرد برسيدم جرا أيتهمه دنج متحمل ميشويد كتابى كه مكرد بفادسى ترجمه شده براى 
حندمين باد ترجمداش مى كنيد صر بحا كفت همةٌ ترجمدها غلط است ميخواهم كتاب مقدسدا 
بطود صحيح ترجمه كنم اذ باب مثال همين كلمه خوبن دا كفتكه بمعثاى كناه است ولى 
در أنجيلهاى فارسى برض ترجمهة شده أست . 


الا 


متزود دركاه خدا جه 


برمعانى حقيقيه ظاهريه نخواهد بود در نزد اهل تثليث والا لازم ميآيد كه نيكو 
نباشد وقتى كه نيكو نشد بد خواهد بود ولازم ميآيد بمفاد قول او : خدايا جرا مرا 
ترك كردى متروك نخدا باشد ومتروك خدا هم مردود است وبعيد از خلاص ونجات 
است وهم لازم ميآيد باعتبار تعميد خخاطى ومذنب وكندكار باشد . 

يس لا بد بايد كفته شودكه اين تضرعاتازمسيح بمقتضاى مخاوقيت ومر بو بيت 
است باعتبار ناسوت ودر زبور نج ان آنه لا اين نحوعيان وبيان كشته است: نحدا 
ازآسمان بربنى آدم نظرانداخت تا به بيندكه فهيم وطالب خدا هست ‏ همه ايشان 
ريد شده باهم فاسد كرد يدند يك كار نيست يكى هم فى عد آيا كنهكاران بىمعرفت 
هستندكه قوم مرا ميخور ند حنانكه نائرا ميخورند وخدا را نمىخواننك . 

درباب وغ از كتاباشعيا باين نحوعيان وبيانكشته است: ؟ از آنسبب حكم 
از ما دور شده وصداقت بما نرسيده است منتظر نوربوديم وابنك ظلمت ومترصد 
روشنائى بوديم ؤدر تاريكىكردش مينما ثيم عد زيراكه معصيته-اى مادر حضورت 
بسياراست وكناهان ما برضد ما شهادت ميدهد جونكه معصتيهاى ما با مايند ونسيت 
بكناهان ما آنها را اعتراف مينمائيم هنكاميكه بخداوند عاصى و كاذب شده از 
حداى خود قهقرا نموديم بظلم وبغى تكلم نموديم وازكلمات كذب آبستن شده از 
دل بيروت آودديم د انصاف باز بس كر ديده وصداقت ازدوربااستد الخ 5 

درباب مم ازكتاب اشعيا باين نحوعيان وبيانكشته است : ع وتمامى ماها 
مثل جيز بليدكرديدهايم وهمكى اعمال صداقت ما مثل لته حيض است و جميع ما 
مثل برك بؤمرده كرديده ما را كناهان ما مثل باد از ميانه برميدارد 6د واحدى نزيست 
كه با سمت استدعا نمسوده نخويشتن را براى متمسك شدن بتو برانكيزاند بتحقيق 
روى خود را ازما مستورساءته بسي ب كناهان ما مارا كداختى النتهى . 

بىشك وشبهه سيارى ازصلحاأ در زمان داود عليه السلام موجود بودند مدل 
ناثان نبى و غير او و هركاه فرض نمائيم كه ايشان معصوم نبودند بنابر زعم اهل 
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تثليث بلاريب ابشان مصداق آيات زبوركه مزبوركرديد نبودنك . 

ايضاً عبارات اشعيا عليه السلام بصيغه متكلم معالغير واق عكرديده واشعيا و 
غيراو از انبياى آن عهد و صلحاى آن زمان اكرجه غيرمعصومند بنابر زعم مثلثين 
ليكن مصاديق او صاف مصرحه درعبارتين نبودند قطعاً . 

بس عبارات زبور وعبارات اشعيا محمول برمعانى حقيقيه ظاهريه نخواهند 
بود بس لابديم در ابن عبارات از اينكه كوئيم اين تضرعات بمقتضاى عبوديت و 
مخلوقيت ومربوبيت بوده است . 

هكذا درباب و ازكتساب دانيال' وباب ”ا و ه از مرائى ارميا" وباب م از 
رسالة اولاى يطرس" امثال اينعيارات و اق عكرديده اميت 

ديل سيم : آنكه افعال اتبياء عليهم السلام در بعضى از اوقات بلكه كثير از 
براى تعليم امت است نا امت بايشاناقتدا نمايند وخودشان محتاج باين افعال نيستند. 

آية ؟ از باب م از انجيل متى باين نحو رقم يافتسه است : كه عيسى (ع) 
مجهل شبانه روز روزه داشتند . 

در أيه ه" از انجيل مرقس باين نحو مسطوركرديده است : بامدادان قبلاز 
صبعع برنتاسته بيرون رفت يعنى عيسى و بويرانه رسيده در آنجا بدعا مشغول شد . 

حون عيسى عليه السلام بنا برزعم اهل تثليث متحد است با ذات نحدا نعو ذبالله 
بس محتاج بعبادت واين تكلفات شديده نبودهاست بس لابد بايد بكو يند اينافعال 


از براى تعليم غيربوده است وبس . 








١‏ و جون من هنوز سخن مى كفتم و دعا مى نمودم و بكناهان خود و كناهان قوم خويش 
اسرائيل اعتراف مى كردم . 

؟ دلها و دستهاى خود دا بسوى خدائىكه در آسماناست برافر أذيم ويكوئيم ما كنامكرديم 
وعصيان ودزيديم وتو عفو نفرمودى ‏ واى يرما ذيرا كه كناه كرديم 4 

كرجه درعهد جديد اعتراف بكناه زياد بجشم مىخودد ولى دد باب مزيود اذ رسال 
مرقوم اعتراف يكناء نشده أست . 


8 لاس 


دلي ل جهارم : اينكه الفاظ مستعمله در كتب شرعيه مثل صلوة وزكوة وصوم 
وحج ونكاح وطلاق وغير آنها واجب اس تكه درمعانى شرعيه استعمال شود مادامى 
كه قرينه صارفه در آن استعمال نباشد نه درمعانى لغويه آن . 

صلوة در لغت بمعنسى دعاست و در شرع بمعنى اركان ممخصوصه استعمال 
كرديده است . 

وزكوة درلغت بمعنى نمو است و درشر ع در قدرى مخرج ازمال استعمال 
مىشود . 

وصوم در لغة بمعنى مطلق امساك است و در شرع بمعئى امساك مخفصوص 
استعمال ميشود . 

و قس عليهالبواقى و لفظ ذنب در اصطلاح شرع جون در حق انبياء واثمه 
استعمال ميشود بمعنى ترك اولى وفعل مباح اسث نه بمعئى كاه . 

ذليل النجم: وقوع مجاز دركلام الله و كلام انيياع سيار استث دنانجه در 
مقدمه باب سيم دانستى ٠.‏ 

و ايضاً درباب هفتم خواهى دانستكه حذف «ضاف در كتب مقدسه بسيار 
واقع كرديده است . 

ذليل ششم : سا هس تكه مقصود از دعا تعبيد محض است حنانجه در قل 
خدا جل شأنه : رَيسَوَيَئَماوعَْيََءل بشع ' يعنى بروردكارا عطاكن درحوما جيزى 
را كه دربز بان رسل آثرا بما وعده دادهاى و عطاى موعود برخدا واجيبست خواه 
ما دعا كنيم يا نكنيم يس دعا در اينموضع تعبد است . 

وكذلك در قول الله : رب احكم بالحق ؟ ميدانيم حكم نخدا نخواهد بود مكر 
بحق بس مقصود از دعا تعبد است و كذلك استغفار انبياء و طلب عفو نمودن آن 

فود العمران " :وا . 
؟ سودةٌ انبياه ١؟‏ :؟١١ا‏ . 
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بزركواران تعبد است اكرجه هيج كناهى از ايشان صادر نشده باشد ممعهذا نخدا را 
بين دعا عبادت مينمايند . 

وجون دلايل سته را دانستى بس كوئيم : صاحب منهج الصادقين در معنى آيةٌ 
مبار كه و وجدك ضالا” فهدى كويد يعنى ويافت تو را راهكمكرده بدروازة مكه 
وقتيكه حليمه داية تو تو را آورده بود تا بجدت بسبارد بس راه نمود تورا باينكه 
جدت را بتو رساند . 

در تفسيرصافى وضالا فى قوم لا بعرفون فضلك فهديهم اليك يعنى يافت 
تو را مجهو لالقدر درميان قومىكه نضل تو را نمىشناختند بس ايشانرا بسوىتو 
هدايت نمود تا اينكه تورا شناختند . 

و صاحب سيف الامة رحمةالله عليه در رد نصرائى كو بد اينمرد معنى ضال را 
تفوميده و لدانسته كه ضال جيزى استاكه ديكرى كم كرده باشد نديدهمكه درحديث 
وارد شده است : الحكمة ضالة المؤمن ا.بنه_) وجدها اخذها و نديدكه بهيمه 
از كسى كم شده باشد ضاله ميو يند و نديدهكه ضله در لغت بمعنى ضاع است يس 
ضال جيزيستكه ازكسى ضايع شده باشد . 

بنابراين معنى آيه اينست كه يافت ثو را كمشده يعنى در ميان قوم خود كم 
شده بودى وحق تو را نميشناختند و راه بتو نميبسردند فهدى يعنسى يس ايشائرا 
بتو راه نمود و ارشاد كرد وفضل تو را بارشان شناسانيد . 

بس مفعول هدى قومئد نهآ نجناب جنانكه مفعول نأوى وفاغنى همجنانى كه 
كه امامين همامين امام جعفر صادق وامامرضا عليهما السلام تفسير فرمودهاند وشيخين 
جليلين على بن ابراهيم قمى و عياشى در تفسير خود بيانكردهاند و فرمودهاند: 
الم ,بجدك ,بتيماً اى وحيداً لأمثل لهكلمه يتيم بمعنى منفرد وبىمثل است جنانكه 
كويند درة ,بتيمة ذاوى يعنى جون تو را جنين ديد قوم تو را بتو يناه داد يعنى 


قاد بهم الياك ووجدك عائاة” وتو را صاحب عيال ديد جه قوم تو همكي عيال 


دم الات 


شراب حرام ابدى جه 


تو بودند و برتو بود اغناى ايشان بمال و يا بشرايع و احكام فاغناهم . 

سلمناكه ضال” بمعنى كسيست كه جيز ىكم كرده باشد ومتحير وكمراه باشد 
و مفعول هدى جناب محمد است صاى الله عليه و آله وسلم ليكن بايد معنى شودكه 
در جهجيز متحير بود وجه جيز را كم كرده بود ميتواند شدكه تحير وكمراهى او 
دركيفيت رفع اذيت قوم و بيجاره شدن أو از اذيت ايشان باشد . 

يس هداي تكرد او را بمهاجرت بمدينةٌ طيبه و ام كرد بجنك كردن ومقاتله 
با ايشان . 

اينمرد كويا جون در ميان عوام عجم بر آمدهكسى را كه راه دين كم كرده 
ضال ميكويند جنين دانستهكه در لغت عرب هرجا ضصال مذكور ميشود باين معني 
است انتهى بالفاظه . 

و فخرالرازى در مجلد هشتم از تفسير كبير خود در ذيل شرح آله مباركه 
بيست معنى از براىآيه ذكر مينمايد ومعنى ينجم راكويد : 

وخامسها ان بقال ضلالماء ف ىاللبن اذاصار مغموداً ذمعنى الا .به كنت 

مغمورا بينالكفار بمكه فقو ا كالله تعالى حتى اظهرت دبنه انتهى . 
مقصود اينكه درلغة عر بكفته ميشود ضلالماء فىاللبن زمانيكه آب مغمور 
و مستور و نابيدا باشد در ميان شير يس معنى آيه اينست كه يأمحمد تو مغمور و 
مستور و ضعيف بودى در ميا نكفارمكه و خدا تورا قوت وقدرت داد تادين اورا 
اظهار فرمودى . 

و بعدكفته است ششم عر بٍشجرةٌ فريده در بيابانرا ضاله مينامند كانهحقتعالى 
ميف رمايد بلادمكدمثل بيا با نستكه خالى باشد ازشجرهكدحامل ثمرةٌ ايمانومعر فت الله 
باشد بس تو يامحمد آن شجرةٌ فريده هستى در مفازات جهل بس خلقرا بسببتو 
هدايت كردم انتهى . 

عجب دارم از قسيس بآيه استدلال بقدح حضرت مينمايد و حال آنكه مدح 
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آنبز ركوار است . 

ميخفى ما تداكه استغفارطلب غفر انست وغفران هم ستربر قبيح است وسترهم 
بردوقسم متصور ميشود : 

اول بعصمت از وقوع در قبيح زيراكه خداكسيرا كه مستور بدارد از وقوع 
در قبايح هوا أورا مستور فرمودداست . 

وثائى بستر است بعد ازوجود . 

يس غفران در دو آية اول بوجه اول است در حق نبى صلىالله 0 آله 
وسلم ودرثانى بوجه ثانيست در حق مؤمنين ومؤمنات وفخررازى درذيل تفسير آية 
ثانيه باإين نحورقم نموده و كفته است در آيه لطيفه ايست و آن اينست كه از براى 
بيغمبر احوال است <الى باخحدا وحالى بانفس و<الى باغير . 

أما ور حالت باخحدا بس اورا توحيدكن . 

وامادر حالتث با نفس يس استغففار كن يعنى عصمت را از خدا طالب باش 
يعنى بقام در عصم ترا . 

و اما در حالت بامؤمنين بس استغفار كن از براىايشان وطلب غفران نما از 
جانب خدا انتهى . 

واينكه مقصود ازامر باستغفار در آيتين محض تعبد است جئانجه درقو الله : 
سماو 100001117 وهمجنين: الروك أي جنانجه در دليل ششم دانستى 
و يااينكه مقصود از امر باستغفار آنست كه استغفار سنت باشد در ميان امت بس 
استغفار حضرت رسو ل صلى الله عليه و آله وسلم از براى تعليم امت است . 

در جلالين در ذيل تفسير آله ثانيه ييغمبر مأمور بااستغفار شد بأوجودعصمت 
از براى اقتداى امت انتهى . 

و يااينكه مضاف در آيتين محذوف اسست يس تقدير درآيةٌ اولى اينست: 
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فاصبر ان وعدالله حق واستغفر لذنب امتك بس لفظ امت محذوف است و در 
أيه ثأنيه : 
فاعلم نهلاالهالاالله داستغفر لذاب اقا ربك دواهل بيتكالذرين بمكن 
صدور المعصية منهم و لذنبالمءٌمنين و المؤمناتالذ بن ليسو أمن اا د بك 
د اهل بيتك . 
يس بعدى نيست در ذكر مؤمنين ومؤمنات . 
ودر صافى در تفسير ليغفر لك التهما تقدم من ذنيك وماتأخر :فى المجمع 
عنالصادق(ع) انه سئلعنهذهالا.به فقالما كان لهذنب ولاهم” بذنب ولكنالله 
حمله ذ نوب شيعته ثم غفرهاله يعنى ازامام جعف رصادق ( ع) سئوالكردند از معنى 
اين آيه يس صادق )ع( در جواب سائل فرمود ند كه حضرت رسو لكناهى داشت 
وقصد كنادهم نكرد ليكن حداوند كناهان شيعيان آنحضرت را بر آن حضر تحمل 
فرمود بعدآنهارا بآن حضرت بخشيد . 
وايضاً در صافى و مجمع معنى آيه را از حضرت صادق (ع)سئوال كردند 
حضرت فرمودنك : 
دابثه ماكان لدهذنب دلكن الله سبحانه ضمن لدان بغفر ذئوب شيعته على 
ماتقدم من ذنبهم د ماتأخر مقصوداينكه حضرت صادق (ع) ميفرمايد: سوكند 
بخدا كه حضرت رسو ل كناهى نداشتند و ليكن حداوند ضامن شد از براى بيخمبر 
مغفرت ذنوب شيعيان على عليهالسلام را بس كناه ماضى و مستقبل شيعيائرا بخشيد 
به بيغمبر . 
و بعضى از اهل معر فت كفتهاند عصمت بيغمبر بدلايل وبراهين ثاب تومحفقق 
كرديده است ٠.‏ 
بس اضافةٌ ؤنب بسوى اومخاطب اوست و ليكن مقصود امت است و نخدا 


فرمود: ماتقدم منذ نيك يعنذى از زمات آدم تا زمان ظهور أنسرور و ماتأخر يعنى از 
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زمان آنبزركوار تاروز قيامت زيراكه تمامى مردم امت آنحضرتند جميع بيغمبر ان 
وامت ايشان تحت شرع آن سرورند بحسب باطن . 

قال صلى الله عليه وآله كنت فبياً وآدم بين الماء والطين بس آنبزركوار 
نبى بود قبل از خلقت آدم جميع انبياء از جانب او وبسوى او دعوت ميفرمودند 
تلبديكه جميع بيغمير أن بشارت بظهور آنيزر كوار دارتد . 

بس جون تمام ناس امت آن حضرت بودند لهذا او را بشارت بمغفرة كل 
داده است از مؤمنين بانبياء بس مخاطب آن بزركوار است و مقصود ديكرانند و 
ابن مناسب شأن آنحضرت موافق بارحمت واسعة الهيه است . 

و بعضى أزاهل خرافت ازعلماى بروتستن تكفتهاند ار فرض شودكه هيج 
كناهىاز محمدصلى الهو آ لهوسلم ظاهر نشدهاست مككرتركاولى» ترك او لىهممعصيت 
است بحكم كلامالله يعنى تورية و انجيل بس حضرت محمد صلىالله عليه و آله 
و سام مذنب اسث يعوب در أيه ١!/‏ ازباب م ازرساله خودكفته است: بسه ركه 
يكو ثى كردن بداند وبعمل نياورد كنهكار است انتهى . 

تودانستيكه ماآيات واخبار را بترك اولى تفسير نكرديم تااينكه ايراد برما 
وارد شود ليكن تفضلا” در جواب اينمورد كو ثيم : 

منشأً ابن ايراد خمرافت سن و زوال عقل است زيرا كه بى شك وشبهه ترك 
شرب حمر حشن و اولى است وخدا يحيى را سبب ترك شرب نخمر مدح نمود 
و انبياء در حق شراب وشارب آذكفتند آنجهكفتند و عيسى (ع) على قو لهم مبتلا 
بود بكثرب شرب خمر . 

وكذلك عدم اذن بفاحشه در شستن باها و مسح آنها بموىسر وتقبيلرجلين 
حسن و خخويست وكذا ترك مخالطةٌ شديده بانساء اجنبيات شواب وجولان باايشان 
در قرأء شرقيه حسن وخو بست بخصوص زمانيكهمرد مخالط جوان عزب وشارب 


الخمر باشد وعيشى عليها لسلام اينامور حسنهرا بجانياورده تااينكه مخا لفين اعتراض 


إلا 


اعتراض مارتين أوثر ج86 


كرد ند براو جنا نجه درجواب طعن سيمدانستى بس لازم ميآ بد نا بررأى ابن قسيس 
خحداى أو مذنب باشد. 
مخفى نمائد كه اين معترض از براى تغليط عوام لفظ تورات را از:جانب 
دود اضافه كرد وسندى بدست نداد مكر از رسالة يعقوب وآنهم الهامى نيست بنا 
بر تحفيق علماى اعلام از فرقه بروتستنت سيما با بر تحقيق امام ومقتداى اينمعترض 
يعذى لوطر' حنانجه در فصل جهارم از باب اول دانستى بس كلام يعقوب حجت 
نيست واعتراض ابن معتر ضهم برما واردئيست بلى برعيسى عليه لشلام وارد است 
جنانجه دانستى واز تقريرات سابقةٌ ماجواب احاديثى كه كشيش فندر وغير او براى 
اثيات مدعاى خود ذكر نمودهاند معلوم ومشخ ص كرديد. 
وابن.شش دليلىكه ذكر شد در اين فصل همه آنها يا بعض ازآنها درتمامى 
'آيات واخبار وادعيه و ازكار كه مثل آيات واخبارمذكوره ميباشند جارى وساريست 
.و جون ازآيات و احاديثى كه معترض بآنها استدلال'نمود مذنب بودن سيد عالم 
صلى الله عليه وآله وسام ثابت ومحفق تكرديد بلكه مد ح آنسرور معلوم و مشخص 
شد ب سكذب كبرى وصغرى واضح وآشكاركشت وعلاوه برهمه اينها بازكوئيم: 
-١‏ مادتين لوطر (معطاناآ ملععد]32) (مرمع لمعن )١‏ اذجمله راهبانفرقة دا كوستينان» 
بودكه بممّامكشيشى نايل آمد و دد ويتنبركك (عئةءطمع1716) بتعليمات مذهبى يرداخت بعد 
در رم مأموديت بيدأ كرد و ا مشاهدةٌ دستكاه باب و كارهاى روحانيت مسيحى بناى مخا لفت 
كذاشت وبآلمان بر كشت... ش 
باب لثوى دهم (30 وعاءم22) دد ١9‏ ثوئن 18٠١‏ دسم او دا تكثير كرد لوتر 
تكثير نامه دا ددميان مردم آتش زد و دادكاه و دمس (وصمعه17) حكم ادتداد او دا صادد 
كرد ولى بيشتر مردم آلمان حكم دادكاه د! ناحق دانسته اذ لوتى يشتيبانى كردند وشهامت 
او باعث شهرت ومحبوبيت او كرديد. ْ 
مادتي نكتاب مقدس عهد حديد دا به آلمانى ترجمه كرد وبعداذ اد جمع ديكرى نيز 
ياكليسا مخالفتكردند بالاخره فرقةٌ بروثستانت بوجود مد عقيده مادتين لوتر وسايررهير ان 
. مذهبى مسيحيترا| ددياودقى صتحدهاى بونوووء؟ <زء دو مكليسا وساختهاىآن مطالعدفرمائيد. 


اللقفةه 


لايبعدكه خداوند غفور رحيم كناهان يك شخصى را بلاواسطه بيخشد وبعد 
شفاعت او را در حق ساير مذنبان وكنهكاران وارباب عصيان قبول بفرمايد و يقاى 
قبح ذنب درصورت عدم غفرانست وبعد از حصول غغفران قبحى نميمائد و درآيه 
جهارم كه مستدل او رابراى اثبات ذنب بنابرزعم فاسد خود واردكرده بود تصربح 
شده برمغفرت ذنوب ماضيه ومستقبله در دار دنيا بس جه مانعى داردكه آنحضرت 
شفيع المذنبين باشد در دارعقبى و اخرى و برفرض محال هر جندكه تسليم وقبول 
نمائيم مذنب بودن آنسرور را. 

نميدانم كناه مغفور جه ضرر دارد مثلا' ادر شخصى در يك وقت مقروض 
بوده باشد و نخداوند قرض او راادا نمايد جرا نمى توائد ضامن قرض دار ديكر 
باشد بايد كفت كه اينشخص ده سال قبل مقروض بوده وحالا صاحب مال وثروت 
است ضامن قرض دار ديكر نمىتواند بشود ابن از شأن عقلاست ؟! آيا نمىبينى 
كه بنى اسراثيل زمانيكه عجل وكوسالهيرستشدند وخدا بجهت ابن ذنب تحواست 
همه را هلاك نمايد و ذكر ايشانرا از روى زمين براندازد جنانجه در باب 9م از 
سفر خروج مذكوركرديده و در باب 0# از سفر مذكور مزبور است كه خداوند 
بموسى فرمود تو و بنىاسرائيل برويد بار ضكنعان ليكن من با شما نخواهم آمد 
بس جناب موسى شفاعت كرد وخدا با ايشان رفت و بعد جون عصيان نمودند در 
مرتبةثا نيهنخدا خدواست همه راهلاك نمايد جنا بموسى وهرون عليهما السلام شفاعت 
نمودند يس خخدا شفاءعت ايشائرا قبول فرمود و جون در مرتبة ثالثه عصيان 
ورزيدند خدا حياات را برايشان فرستاد ومسلطكردكه ايشانرا ميكّزيدند وميمردند 
بس بنى أسرائيل خدمىت جناب موسى آمدند واورا شفيع خود قرار دادئد و جناب 
موسى عليهالسلام بمقام شفاعت بر آمده وخداوند شفاعت او را قبول نمود وبلا را 
از بنىاسرائيل رفع و دفع نمود جنانجه در باب 16 و 7١‏ از سفر اعداد مذ كور 
ومزبوركشتسه و حالآنكه جناب موسى وهرون و ساير انبياى بنى اسراثيل معصوم 

لاس 


شفاعت كنهكار ان جه 


نيسئند بنا برزعم فاسد مسييحيين ممعهذ! شفاعت مذنبين را مى كنئد. 

بس معلوم ومشخص مى كردد برفرض عدم عصمت حضرت رسول ص عقلا” 
ونقلة قباحتى نيست در شفيعالمذنبين بودن آنجناب در روز قيامت و حال آنكه 
ما در مقدمه جلد. اول درجواب از شبهات شما عصمت جميع انبيا را ثابت ومبرهن 
كرديم بد لابل عقليه و نقايه مستخر جه ازتورات وانجيل وقر آن تا جه برسد بعصمت 
سيد الانبياء البته بموضع مذكور رجو ع كن اكآر شك داشته باشى١‏ 5 

اللهم ابعثه مقاماً محموداً الذى وعدانه له و ارزقنا شفاعته فىالدنيا 
والآخرة دلا تحر منا صحبته آمين .با ربا لعالمين. 

حون ابن دو فصل خيلى طول كشيد معذرت مىخواهم از مطالعه كنتدكان 
درهمين موضع كلام مجملى ميكوئيم وختم سخن ميكنيم وآن ابنست هراعتراضى 
كه يهود ونصارى برمسلمين مينمايند بالقطعواليقين برخودشان وارد است جنانكه 
برمتتبع وعالم باحكام مخفى ومستور نيست. 


ا يصفحه ببعد جزء أول از بخ شكليسا و ساختهاى آن مراجعه شود . 


لا 


فهرست مطالب 





عنوان صفحهة 
شناسناءعه 

بشار 'نهاف اسلامى در عهد.بن 

اخباراز آمدن عيسى (ع) 4 خبر يق 
آحرربف عهدبن 
تغيير اسم ١+‏ شاهد كاك 
تفسير و تأويل 1010 


بشار تهاق اسلامى درعهديبن 


بشارت از ظهور بياممير أسلام 

محمد (ص) يا عيسى (ع) وم 
بيامبرمبعوث ازعرب كا 
بيأمير مبعوث دركوه ياران ان 


-8170- 


عاك يدت مادج مج هاوج طيسو دومج ماع قعل عع نع عل اد يد ع ع م وان عو داه لاك 30خ عاذ ها عن امك و ما ماوع ان عدي ومع ذه ع عه قله و ع واوا كيده اء عع كوه وك اع هله طعا وندند ع واوا بطرت ع ع ال جاه داوع واوارا عد وب ركد توك 


عنوان صفحة 

ماد ماد طاب طاب م2 
شيلوه وبيروانش 7 

بيامبر موعود زبور ع7 

ذوالفقار در زبور 4 

ييامبر وفرز ند داد كسترش 951 

اشرف مخلوقات 0٠‏ 

ييامير مبعوث ازمكه ل 
بيامبر عربى ١١‏ 
بيأمير مبعوث درعهد ساسائيان ١‏ 
حكومت مقدسين 11 
ييامبر وياران مقدسش بقل 
بشارت از ملكوت آسمانى 6 
نجات بملكوت آسمانى ١14‏ 
بيشروان رستاخيز اخ 
بنيان اساسى اديات ضن 
بيامبرى با عصاى بيروزى غك 
احمد و محمد 189 
فارقليطا شاهد عيسى ١١‏ 
فارقليطا بعداز عيسى فل 
فار قليطا نبى مبشر به يفل 


ات 


عنوان و 
شبهاتى از قسيس 

بنج شبهه #ا/اا-الما 
سلمان مستبصر ميشود عم١‏ 
مويك عي رازن ل ان 1 
شريعت جهانى احمدى (ص) 50 
آمدن سرور جهائيان 12 
بيامبر مبشر رستاخيز 0 
ييامبر مبعوث درمكه كينا 
سلطان جهان 4" 
بيامبر نجات بخش 8 
ييامبر نويد دهنده 51 
حاتمة بشارتها "1١‏ 
نبوت عامه 1 
نيوت نخاصه 1 
بيست وجهارمعجزه ازبيامبر اسلام نكل 


دفع مطاعن مسيحيان 

نسب تكناه به ييامبر اسلام وجواب با 0م شاهد ,لم4 ؟ 

اشكال بجهاد اسلامى وجواب با !ا شاهد ‏ 6و9.9م 

سر كوبى يهوديان لف 

فرقههاى مسيحى ازديدكاه كاتو ليك يفن 
الام 


فهر ست مج 
عنوان صفحه 
كاتو ليك ازنظر يبرونستنت باببامع 
ذامدهاى بيامبر اسلام بشر ا نكشورهاى جهان .رفن 


بلهامير ب يمعجزه 
اشكال بمعجزات ييامير اسلام 


و جواب از آن بام شاهد فنكةن 
اشكال به ازدواجهاى بيامير اسلام 
و جواب ازآن در ثم امر ان 


اشكال و جواب لام 
فهرست م 


ا 


